
 974ص:

 جلد دوم

 گانه و بعضى معجزات ايشان عليهم السّلامباب در امامت امامان دوازده

بدان كه: اجماع حاصل آمد اهل دين را بر عدالت ايشان و حسن سيرت و طريقت ايشان. و مالاكلام آن است كه ملوك زمانه 
اطّلاع يابند و حد بر ايشان برانند و بدان سبب عيب ايشان هر يكى دائما جاسوسان بر كار كرده بودندى تا بر عثرت ايشان 

 كنند و از درجه خويش نازل گردانند.

كردند با قلّت ايشان و كثرت اعادى. و موسى بن جعفر عليه السّلام چند سال ديدند كه شيعه در حق ايشان بسيار غلو مىو مى
ى بر وى گرفتى و مؤاخذتى رود، هرگز مقدور نشد. و بعضى به امامت در بند هارون الرّشيد بود تا باشد كه به جز وى يا به كلّ

 دادند؛ و بعضى به الهيّت و بعضى به نبوّت. و اين طايفه را غلات خوانند.ايشان اعتراف مى

پس آن جمله لطف خاصّ الهى بود كه معصوم بودند چون انبياى سلف كه هرگز هيچ دشمنى صغيره و كبيره بر ايشان حوالت 
 انست كردن.نتو

 مسأله:

اى تحصيل كردند، با آنكه بر اتّفاق است اهل سير و تواريخ را كه ايشان مدّت عمر خويش نه استادى ديدند و نه در مدرسه
 سرآمدگان بودند به

 984ص:

و علم نجوم و هيئت  علم؛ تا به حدىّ كه امام جعفر صادق را چهار هزار راوى معتبر بودند در جمله علوم از اصولين و تفاسير
و كيميا و امثال آن. و همچنين از رضا و باقر عليهم السلام. امّا تقى و نقى در معسكر سلطان على اكثر الاحوال محبوس بودندى 
از ايشان روايت كمتر آمد. و موسى بن جعفر عليه السّلام در زندان وفات يافت. پس اين علوم نبود الّا به ميراث رسول صلى 

 ليه و آله و علم لدنّى.اللّه ع

 984ص:

 فصل

معروف است كه در حال حيات هميشه عزيز و مكرّم بودندى و بعد از مرگ قبور ايشان مزار عالميان شد از مخالف و مؤالف. 
قتدا به كه االّا  -يعنى امير المؤمنين -و معاويه عليه اللّعنه با آن جمله عداوت، هرگز حوالت كارى بد و معصيتى با وى نكردى

كرد به خون عثمان كه على قصاص باز نخواست و از قاتلان وى طلحه و زبير و عايشه كرده بود به علّت محاربت و تعلّل مى



كرد. زيرا كه دانست كه وى شارب الخمر است و فاسق و و از وى راضى بودى كه امضاى فرمان شيوخ بكند امير المؤمنين نمى
 نس وى كافرى را حاكم ولايت گرداند.ملعون و نشايد كه مسلمى ج

 984ص:

 فصل

چون نمرود به عيد رفته بود، ابراهيم عليه السّلام تيشه بر گرفت جمله بتان را بشكست الّا بزرگترين آن بتان. و همچنين چون 
 ميان ايشان محاكات رفت به احياى موتى، ابراهيم گفت: خداى من احيا و اماتت كند.

تا ابراهيم  «4» .«أنََا أُحْيِي وَ أُمِيتُ» ن نيز توانم كردن. يكى را از زندانيان خلاص داد و يكى را بكشت و گفت:نمرود گفت: م
آرد، تو از مغرب بر آور. وى از آن برنجيده بود، وى را به آتش عليه السّلام گفت: خداى من آفتاب از جانب مشرق بر مى

 نازل شد و خلاص يافت. «4» «يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً» انداخت.

و همچنين ابو جعفر دوانيقى حسن بن زيد را كه والى از قبل وى بود در مدينه، بفرموده بود كه خانه صادق عليه السّلام را 
السّلام از خانه بيرون آمد و در  بسوزد و وى را و اهل و عيال وى را آنجا بسوزاند. والى آتش عظيم بر افروخت. صادق عليه

 ميان آن آتش شد و ساعتى آنجا بنشست و گفت:

 «3» لقب ابراهيم است.« اعراق الثرى»انا ابن اعراق الثّرى. و گويند 

______________________________ 
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و همچنين چون صادق )ع( متوفّى شد، عبد اللّه پسر وى و موسى دعواى امامت كردند. و وجوه و رؤساى شيعه در سراى امام 
موسى عليه السّلام بودند. بفرستاد كه برادرم عبد اللّه را بخوانيد. چون آنجا حاضر شد، آتش در ميان خانه بر افروخت و هيزم 

ن شد زبانه و جمله به يك بار جمر بماند، امام عليه السلام برخاست و در ميان آن آتش عظيم بسيار بر وى انداخت. چون ساك
ها در ميان آن آتش بنشست. پس برخاست و جامه بيفشاند و به سلامت بيرون آمد. و وجوه شيعه رفت و ساعتى تمام با جامه

كنى، بعد از آن در آتش برو و اگر تو دعواى امامت مى ديدند آن حالت. و روى به عبد اللّه كرد و گفت: اى برادر،جمله مى
 «4» بنشين. رنگ روى عبد اللّه متغيّر شد و خجل برخاست و دامن به زمين كشان بيرون رفت.



صادق عليه السّلام گويد كه: باقر العلم گفت كه: من با پدر بودم كه به قبا به عيادت پيرى از انصار رفته بود. يكى آمد كه: خانه 
و بسوخت. پدرم علىّ بن الحسين عليه السّلام گفت: نسوخت. تا برفت و بازآمد و همچنين خبر داد. تا چند نوبت خبر داد و ت

ايد از آن خبر دهيد. تا مواليان جمله گفت كه: علم من و آنچه در دست من است بيش از آن بود كه شما به چشم ديدهوى مى
و در مسجد رسول رفت و به سجده رفت و گفت: و عزّتك و جلالك لا ارفع رأسى او  كردند تا پدرم راه بگردانيدگريه مى

 «4» تطفئها. باقر گويد: سر از سجده بر نداشت الّا كه آتش فرو مرده بود و حوالى سراى ما سوخته و سراى ما به سلامت است.

 فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ» روات معتمد گويند كه: روزى صادق عليه السّلام آيت:

______________________________ 
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خواند با ياران، گفت: شما خواهيد كه من اين معجزه به شما نمايم؟ حاضران گفتند: آرى. در حال گفت: يا مى «4» «الطَّيْرِ
طاووس، يا غراب، يا ديك، يا باز. در حال هر چهار حاضر آمدند. هر چهار را ذبح بكردند و بكوفتند در همديگر و متفرقّ 

 «4» ديك، يا باز. اجزاى هر يكى پريدن گرفت و جمله جمع آمدند زنده. بكردند اجزاهاى آن و گفت: يا طاووس، يا غراب، يا

وَ امْرأََتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرنْاها » و قوله: «3» .«أَنَا عَجُوزٌ وَ هذا بَعلِْي شَيْخاً» و ساره زن ابراهيم به معجزه وى جوان شد.
 «5» مام زين العابدين عليه السّلام جوان شد.و حبابه والبيّه همچنين به اشارت ا «9» .«بِإِسْحاقَ

گويند كه براى وى حق تعالى عرش و كرسى و آسمانها  «9» .«وَ كَذلكَِ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ » قال تعالى:
 و لوح و قلم و جمله عالم ملكوت طاهر گردانيد و حجاب برداشت تا وى جمله بديد.

حال على )ع( ليلة المعراج كه رسول صلى اللّه عليه و آله هيچ قدمى بر نداشت الّا كه على عليه السّلام آن معنا  همچنين بود
 «7» كرد.مشاهده مى

عبد اللّه بن عبّاس گويد كه: رسول صلى اللّه عليه و آله گفت: اعطانى اللّه تبارك و تعالى خمسا. و اعطى عليّا خمسا. اعطانى 
 و اعطى عليّا جوامع العلم. و جعلنى نبيّا. و جعله وصيّا. و اعطانى الكوثر. و اعطاه جوامع الكلام.

______________________________ 
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 «4» السّلسبيل. و اعطانى الوحى. و اعطاه الالهام. و اسرى بى. و فتح له ابواب السّماء و الحجب حتّى نظر الى ما نظرت اليه.

 فصل

چون ابراهيم عليه السّلام وى را و مادر وى را هاجر  -آنچه حق تعالى به اسماعيل داد از چشمه زمزم پديد كردن به معجزه وى
ن، آمد بر عرصه ديه سرخ. و آبه امام علىّ بن موسى الرضا داد چون از نيشابور مى -بود و به خدا سپرده بازگشتبه مكّه برده 

 «4» اى است مشهور به چشمه رضا عليه السّلام.چشمه

آله و قوتّ  وو اگر حق تعالى وى را ابتلا كرد به ذبح، على عليه السّلام را ابتلا كرد به مبيت به فراش رسول صلى اللّه عليه 
 «3» كرد چنانكه اسماعيل عليه السّلام با آن ذبح مقاسات كشيد و صبر كرد.جلادت و صبر به وى داد تا آن مقاسات مى

 فصل

معجزات يوسف عليه السلام اوّل آن بود كه كودكى در مهد براى وى گواهى داد به طهارت وى. و همچنين محمّد بن حنفيّه با 
ترم و اكثر روايت از تو و تو را بر من فضلى نماند. زين العابدين عليه عليه السّلام خصومت كرد كه من مسنمولانا زين العابدين 

 «9» .«*بِاللَّهِ شَهِيداً كَفى» السّلام گفت:

______________________________ 
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ابن الحنفيّه نخست حوالت به غايب كردى. در سراى زين العابدين عليه السّلام گوسفندى بود حلوب. گفت: اللّهمّ انطقها. گوسفند 
آن  الحنفيّه از گفت: يا علىّ بن الحسين، انّ الله استودعك علمه و رحمته. به سوده خادمه فرماى تا علف من فرو نگذارد. ابن

 «4» توبه كرد و به امام عليه السّلام رجوع كرد به انابت.

امّا يوسف عليه السّلام را در چاه هيچ ضررى نرسيد و به سلامت بر آمد. همچنان حال با امام محمّد باقر )ع( رفت كه در سراى 
عليه السّلام در آنجا افتاد. مادر بدانست و به خدمت مولانا زين العابدين عليه السّلام چاهى بود عميق. محمّد بن علىّ الباقر 

 رفت گريه كنان و روى زنان.آمد و با پيش امام مىامام على آمد و وى در نماز بود. فرياد بر آورد و با سر چاه مى

ساقط  ت وىو امام عليه السّلام هيچ حركتى و اضطرابى در وى طاهر نشد و نماز سبك باز نكرد؛ تا آن ضعيفه سست شد و قوّ
شد گفت: يا بنى هاشم، شما چه سخت دل مردمانيد! امام عليه السّلام سبك نماز بكرد عند اين كلام و به سر چاه آمد و دست 

رسنى و دلوى و دست باقر )ع( بگرفت و گفت: خذيه يا ضعيفة اليقين! عورت چون پسر را بديد، بگريست و فرو گذاشت بى
براى كلام وى بود كه يا ضعيفه. و خنده براى سلامتى وى و سلامتى باقر عليه السّلام از ضرر چاه  بخنديد و خرّم شد. امّا گريه

 «4» رسن از چاه عميق بر آوردن على زين العابدين بود عليه السّلام.دلو و بىبى

لى مال و ولد و شباب با ايّوب امّا آنچه ايّوب عليه السّلام كه صابر بود بر مصائب و محن، ائمّه ما جمله چنان بودند. حق تعا
 داد. حق تعالى امام

______________________________ 
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زين العابدين عليه السّلام را به جبر و قهر محفوظ بكرد تا امروز شرق و غرب سادات عاليات رفيع الدّرجات كثير البركات موج 
آمد با مال و حرمت و حشمت و طامّة الكبرى خود باقى است در روزگار امام صاحب الزمان امامى بعد از امامى مىزنند. و مى

 عليه السّلام. و به اشارت علىّ بن الحسين عليهما السّلام حبابه والبيّه جوان شد.

اى امير المؤمنين عليه السلام در راه حرب و آنچه براى ايّوب چشمه آب بر جوشيد، براى امام رضا عليه السلام در خراسان و بر
 هم پديد آمد. -چنانكه بيان شد -صفّين



 فصل

چون كاهنان فرعون خبر دادند كه امسال ولدى بزايد كه زوال ملك فرعون به دست وى باشد، حق تعالى ولادت موسى خافى 
 و پنهان گردانيد.

السّلام فرزندى بزايد كه ملك ملوك به دست وى زايل شود، همچنين عبّاسيان شنيدند كه از حسن بن على عسكرى عليه 
كردند؛ تا ولادت وى خافى و پنهان بود. تا حسن عليه السّلام با حكيمه گفت كه: يا عمّه، امشب به ما حاضر مطالبت وى مى

 شو كه حجّت را ولادت خواهد بود.

 ت:حكيمه گفت: مادر وى را اثر حمل طاهر نيست. حسن عليه السّلام گف

 «4» سيظهر لك وقت الصّبح.

كند كه: در پيش ابو الحسن الرضّا عليه السّلام رفتم در خانه و پس از امّا يد بيضا، حسين بن منصور از برادر خويش روايت مى
 اى مظلم و شب بود. امام عليه السّلام دست مبارك برداشت، خانه روشن شدآن در خانه

______________________________ 
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چنانكه پندارى ده چراغ بازگرفتند. مردى در خانه بزد، امام عليه السّلام دست بپوشانيد و اجازت داد تا آن مرد در آمد و سلام 
 «4» كرد.

ارون نشسته هو امّا قلب عصا حيّة، به دعاى موسى بن جعفر عليه السّلام صورتى كه بر پوستى بود اسد شد تا ساحرى كه پيش 
 «4» بود فرو برد.

و دو صورت شير كه بر مسند هارون بود، حميد بن مهران كه صاحب مأمون بود فرو بردند پيش مأمون به اجازت رضا عليه 
 «9» و صورتى كه بر بالش بود شير شد به امر ابو الحسن ثالث علىّ نقى پيش متوكّل و مشعبد هندى را فرو برد. «3» السّلام.

امت گويد كه: من با صادق عليه السّلام گفتم: چيزى به من ده كه من به يقين در امامت شما بيفزايم. فرمود كه: آنچه در ابو الصّ
آستين دارى به من ده. من كليد در آستين داشتم به وى دادم. ناگاه آن را شيرى ديدم. من از آن بترسيدم. مرا گفت: روى از من 

 «5» ن كليد گرديد و شك از من زايل شد.بگردان. من چنان كردم. وى هما



سلمان گويد: ميان شيعى على عليه السلام و شيعى غير وى خلاف افتاد به چيزى. ايشان هر دو پيش آن شخص رفتند. آن مرد 
 تميل به شيعه خويش كرد. صاحب امير المؤمنين عليه السّلام شكايت وى در خدمت امير المؤمنين عليه السّلام بگفت. آن حضر

 عليه السّلام وى را حاضر كرد و گفت: نه من تو را از مواليان خويش منع كردم كه زحمت ايشان نباشى؟! مرد گويد:

______________________________ 
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به خدا كه من حال على عليه السّلام چون حال موسى ديدم در هيبت. وى عليه السلام كمانى در دست داشت و حال كمان 
: تا من گفتم: بحقكّ و بحقّ اخيك كرد تا مرا فرو برد. مرد گويد كهچون حال عصاى موسى ديدم كه هر ساعت دهان باز مى

 «4» رسول اللّه الّا عفوت عنّى. و وى عليه السّلام آن ابتلاع از من دفع كرد.

و آنچه امير المؤمنين در تازيانه بنمود. و آن، چنان بود كه: آب فرات بسيار شده بود چنانكه نزديك بود كه كوفه و نواحى را 
ا كم زد و آب ببه خدمت آن حضرت عليه السّلام، تا تازيانه برداشت و بر آب فرات مىخراب كند. مردم كوفه استغاثت كردند 

 آمد تا با حال خويشتن رفت.مى

 «4» امير المؤمنين عليه السّلام با اهل كوفه گفت: اگر خواهم بزنم تا فرات خشك شود در زمان.

راه مكّه و مدينه. من سوار بودم به خر و وى به استر. از هر  عبد الرّحمن بن حجّاج گويد كه: من با صادق عليه السّلام بودم در
گفت؛ تا كه من در اثناى كلام گفتم: يا بن رسول اللّه، حقّ امام چه باشد؟ امام عليه السّلام گفت: حقّ امام عند نوع مواعظ مى

رد و رفت. پس نظر با كوه كديدم كه روان مى اللّه آن بود كه اگر با كوه گويد برو، برود. به خدا كه من نظر با كوه كردم، كوه را
 «3» گفت: من تو را نخواستم. كوه ساكن شد.

امّا انزال منّ و سلوى؛ چون امير المؤمنين عليه السّلام در صفّين دير بمانده بود، قوم شكايت كردند كه ما را علوفه نماند و نه 
 علف بهائم.
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اى كه آنجا بود رفت و دعاى بخواند و از خداى تعالى بخواست كه ايشان را طعام بدهد و به امير المؤمنين عليه السّلام بر پشته
و خرماها و آرد  «4» د و بار گوشتهاى قديدآمزير آمد. هنوز قرار نگرفته بود به خيمه خويش الّا كه كاروان بعد از كاروان مى

بهائم و هر چه بدان محتاج بودند آورده بودند و زود بازگرديدند. و ندانستند كه ديو بودند  «4» و علف چهار پاى و جلالهاى
 «3» رفتند.يا آدمى و از كجا آمده بودند و به كجا مى

و در چشم وى آن بسيار بود. غلامى را بخواند و در كنار سرا طشتى و گويند كه: يكى مالى چند به صادق عليه السّلام برد 
زر از طشت  «9» نهاده بود. غلام را گفت: آن طشت به من آور. و كلام چند خفى گفت و اشارت به طشت كرد. درستهاى

ريزيدن گرفت تا چندان كه ميان امام عليه السّلام و ميان غلام زر حاصل شد. امام عليه السّلام گفت: نه زر و مال از شما براى 
 «5» گيرم.گيرم و انّما براى تطهير شما مىاحتياج مى

م رفتم به حيره. سه روز آنجا بودم و از ابو جعفر محمّد هلالى گويد: مرا صد و بيست و هشت سال بود و به صادق عليه السّلا
كثرت خلق به وى راه نيافتم. روز چهارم به زيارت امير المؤمنين عليه السّلام رفت. من نيز با وى بيامدم. و در ميان راه بول بر 

 وى غلبه كرد، از راه دور شد و بول بكرد.

د. و اين نيز معجزه موسى بن عمران است. و روى به من پس پاى بر زمين زد، آب روان بيرون آمد. طهارت كرد و نماز گزار
 كرد و گفت: نگويى
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 «4» آنچه ديدى.

امّا ابتلاع و خسف قارون، گويند كه: قارون با زنى صاحب جمال و هيئت نيكو گفت: فردا بامداد پيش موسى آى و بگوى كه 
وى با من فساد كرد و زنا تا وى نزد خلق رسوا شود و ديگر زحمت من ندهد. و تو را صد هزار درهم بدهم. زن با خويشتن 

چندين گناهها بكردم و امروز كه وقت ندامت و توبت است، چون شايد كه رسول خداى را كه معصوم است انديشه كرد كه: 
متّهم كنم. روز دوم قارون حاضران را بخواند حاضر كرد و گفت: يا قوم، بدانيد كه زنى پيش من آمد و گفت ديروز چنين و 

ام كرد. موسى در خشم رفت و گفت: اى زمين وى را بگير! تا به چنين كرد با او موسى. حاشا و كلّا كه خداى تعالى او را اكر
ساق بگرفتش، قارون با استغاثت آمد. موسى ديگر باره گفت: يا زمين وى را بگير! تا به ميان بگرفتش. ديگر باره استغاثت 

 خواست. موسى عليه السّلام سوم كرّت گفت:

 «4» بگير! چنان بگرفتش كه ناپديد شد.

 بن اشعث البزاّز كوفى گويد كه: «3» مثل اين صبيح

اى از مولانا صادق عليه السّلام برسيد. مفضّل به پاى برخاست به تعجيل و تكيه بر من كرده با هم من پيش مفضّل بودم. رقعه
 برفتيم تا به در حجره امام عليه السّلام رسيديم. عبد اللّه بن وشّاح آمد كه: زود بشتاب تو با صاحبت.

در خدمت وى رفتيم و وى بر كرسى نشسته بود و پيش وى زنى نشسته. گفت: يا مفضّل، اين زن را بردار و به بيابان با مفضّل 
 بر خارج شهر و بنگر
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 كه چه حادث شود. و زود رجوع كن.

مفضّل گويد: وى را به صحرا بردم. منادى آواز داد كه: اى مفضّل، دور شو از وى. ناگاه ابرى سياه بر آمد و سنگ بر وى بباريد 
 و زن ناپديد شد.



من با خدمت امام عليه السلام آمدم و خواستم كه حكايت كنم، وى بر من سبقت برد و حالها بگفت و گفت: اى مفضّل، اين زن 
 فتم: نه يا بن رسول اللّه.را شناسى؟ گ

فرمود كه: اين، زن فضّال بن عامر است كه من وى را به فارس فرستادم تا فقه به شيعه ما كه آنجايند بياموزد. فضّال به وقت 
 خروج با وى گفت:

فت: زن گ شاهد است. نبايد كه تو با من خيانت كنى در نفس خويش! -يعنى جعفر بن محمّد عليهما السّلام -اين مولاى من
نكنم. و اگر با تو خيانت كنم در نفس خويش، حق تعالى از آسمان عذابى عظيم به سر من فرستد. و در همان وقت كه فضّال 

 برفت، وى زنا كرد. و وى عارفه بود به معرفت الهى.

ند وجه معجزات است در اينجا چ «4» پرده وى خداى بدريد و عذابش در رسيد. و العقوبة الى العارفين و العارفات اسرع.
 صادق عليه السّلام را.

امّا تظليل بر قوم موسى وقايت حرارت شمس را، مثل آن جابر بن عبد اللّه از رسول صلى اللّه عليه و آله روايت كند: على 
يل در پيش، فعليه السّلام در هيچ سريّتى نرفتى الّا كه جبرئيل عليه السّلام بر جانب راست وى بودى و ميكائيل بر چپ و اسرا

 «4» در ابرى كه آن را به سايه وى گردانيده بودى.

______________________________ 
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مثل اين باقر عليه السّلام گويد كه: امير المؤمنين عليه السّلام  «4» .«اضْرِبُوهُ بِبعَْضِها» امّا احياى موتى در بنى اسرائيل فرمود كه:
 به دوش داشت. «4» هاى كوفه بگذشت، يكى را ديد كه جريّثاى از كوچهبه كوچه

 فرمود كه: انظروا الى هذا قد حمل اسرائيليّا. آن شخص انكار كرد و گفت:

وى دودى بر آيد و وى بميرد در  «3» گفت كه: مرد روز پنجم از صدغاسرائيلى كجا جرّيث بود؟! امير المؤمنين عليه السّلام 
حال. روز پنجم مرده يافتند وى را. مولانا امير المؤمنين عليه السّلام بر سر گورى آمد و دعا كرد و لگدى به پاى خويش بر آن 

لّه و على رسوله. امير المؤمنين عليه السّلام گور زد. و مرد از گور بر آمد حىّ و صحيح و گفت: الرادّ على علىّ كالرّادّ على ال
 داوود رقّى گويد: «9» گفت: عد فى قبرك. بار ديگر با گور رفت و گور به هم آمد.



در پيش صادق عليه السّلام بودم، جوانى در آمد گريه كنان و گفت: نذر كرده بودم كه با اهلان خويش حج كنم. چون به مدينه 
 در آمدم، اهلم بمرد.

عليه السّلام گفت: نمرد. مرد گفت: من وى را بپوشانيدم و به خدمت تو آمدم. امام عليه السّلام گفت: بازگرد كه نمرد. مرد  امام
 بازآمد خندان گفت:

در خانه شدم زن را ديدم زنده آنجا نشسته بود. صادق عليه السّلام روى به من كرد و گفت: يا داوود، او لم تؤمن؟ قال: بلى؛ و 
 «5» طمئنّ قلبى.لكن لي

 چون روز ترويه بود امام عليه السّلام گفت: مشتاق خانه خداوندگار
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شدم. من گفتم: يا سيّدى، هذا عرفات. گفت: چون نماز خفتن بكنى، پالان بر شتر نه و زمام بر كن. و من چنان كردم. خويش 
بيرون آمد و قل هو اللّه احد و يس بخواند و سوار شد. و مرا به رديف خويش كرد تا به جمله مواضع كه ببايد رفتن برفتيم و 

 مناسك حج به جاى آورديم.

مد برخاست و من به جانب راست وى ايستادم و بانگ نماز و قامت بكرد. به اوّل ركعت الحمد بخواند و سوره چون صبح بر آ
 و الضحى و أ لم نشرح.

و به ركعت دوم الحمد و قل هو اللّه احد. پس سلام بازداد و به تعقيب بنشست. چون آفتاب بر آمد، آن جوان كه گفت اهلم 
ى بود. زن روى به شوهر كرد و گفت: اين مرد آن است كه شفاعت كرد تا خداى تعالى مرا بمرد آنجا بگذشت و زن وى با و

 «4» زنده گردانيد به دعاى وى.



______________________________ 
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 فصل

گويند كه معناه: سيرى نهارا، و گويند كه: سبّحى. اگر سير است، قصّه آن  «أَوِّبِي» «4» .«يا جِبالُ أوَِّبِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ» قال تعالى:
 گذشت در قصّه كوه به كلام صادق عليه السّلام.

 ابو بصير گويد كه:

 «4» مردى به خدمت صادق )ع( آمد و گفت: حقّ مؤمن چيست يا امام؟

، نگاه كرد، آنجا امام عليه السّلام را ديد كه ايستاده گفت: به طرف احد بيرون رو. مرد به جانب احد بيرون شد. چون آنجا رسيد
گفت چنانكه مردى با مردى گويد. امام كرد و اسب وى ايستاده بود. ناگاه گرگى بيامد و با آن حضرت سرّى مىبود و نماز مى

ه ه، مسارّه گرگ با تو از چتر بديدم! يا بن رسول اللّگفت: بكردم. مرد گفت: من آمده بودم تا از چيزى پرسم، خود از آن عجب
چيز بود؟ امام عليه السّلام گفت: مرا گرگ خبر داد كه زنم در عسر ولادت گرفتار شد، دعا كن تا ولادت بر وى آسان گردد، 

 من گفتم:

 فعلت. يعنى دعا كردم به شرط آنكه خداى تعالى از نسل وى كسى را بر

______________________________ 
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 شيعه ما مسلّط نگرداند.

 مرد گويد: من گفتم: ما حقّ المؤمن على اللّه؟ گفت: اگر با كوه گويد:

 كوفت.ت آيد. من كوه احد را ديدم كه بعضى بر بعضى مىاوبى، به حرك



 تو را نخواستم. -اى كوه -امام عليه السّلام گفت: من به ضرب المثل گفتم و

 «4» كوه باز جاى خويش شد.

رده ك امّا به معنى تسبيح، زهرى روايت كند از سعيد بن مسيّب كه: چون علىّ بن الحسين عليهما السّلام از مكّه بيرون شدى حج
مردم با وى بيرون شدندى. و اگر وى نشدى، بيرون نشدندى. من با وى در بعضى منازل فرود آمدم. دو ركعت نماز بكرد و به 

گفت. و ما از آن بترسيديم. ]امام عليه السّلام گفت: ترسيدى سجود رفت و هيچ درختى و كلوخى نماند الّا كه با وى تسبيح مى
 ا بن رسول اللّه. امام عليه السّلام گفت: هذا التّسبيح الاعظم.اين سعيد،[ من گفتم: ارى ي

 «4» و گويند: چون باقر عليه السّلام در محراب قرآن خواندى، سباع و طيور براى تعجّب صوت وى جمع آمدندى.

ن نهاده بود و چوامّا تليين حديد، چنانكه بعضى از مواليان امير المؤمنين در پيش وى نيز رفت وى را ديد كه آهن در پيش 
 كنى يا امير المؤمنين؟ گفت:كرد. آن موالى پرسيد كه: چه مىها مىگرفت و حلقهشمع از آنجا مى

 «3» بافم.زره مى

 بن عبّاس و جابر بن عبد اللّه گويند كه: «9» عبد اللّه

______________________________ 
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روزى پيش ابو بكر و عمر حاضر بوديم كه خالد بن الوليد در آمد قطب آسياب در گردن انداخته و پيچيده و استغاثه بسيار 
 يد؟بكرد و شروع كرد در مساوى امير المؤمنين عليه السّلام. ابو بكر از وى پرسيد كه: تو را چه رس

آمدم، در راه على و عمّار و مقداد و ابو ذر غفارى و زبير بن العوّام و دو جوان گفت: به طائف بودم به طلب مرتداّن. چون بازمى
اى از آب نشسته بودند. على درع رسول بر دوش گرفته و اسب آنجا بداشته بود. چون مرا بديد ديگر با وى بودند بر سر چشمه

يعه داشت. گفت: تا چند ايذاى شكردم سود نمىكه تواضع و خدمت مىرد. من با لشكر فرود آمدم. چندانعتابى بسيار با من بك
من كنى؟! من از سر غرور درشتى كردم. از آن سبب در خشم رفت و چون شير بجوشيد و مرا گفت كه: تو كه باشى كه نام من 



فور من سوار شدم. على عليه السّلام برجست و مرا از اسب فرو به بدى در دهان تو بگردد و بد من و مواليان من گويى؟! بر 
كشيد تا به آسياب حارث بن كلده و سنگ آسياب دور كرد و قطب از آسياب از مضيق خويش بكشيد و در گردن من انداخت 

شكر من از ترس نرم كرده بود يا شمع در آفتاب. و ل «4» و مرا به ملوم خلق بكرد. و آن قطب آهنين در دست وى چون علك
وى چنان بودند كه پندارى ملك الموت را بديدند. و شجاعان عرب صد مرد جمع آمدند تا از گردن من بيرون كنند نتوانستند. 

 مرا يقين شد كه آن از سحر كرده است چنانكه هاشميان كنند.

ها رها نخواهد كرد تا ما با وى چنين و نهگفتند كه اين مرد فتپس ابو بكر و عمر هر يكى در حقّ على عليه السّلام چيزها مى
 چنين كنيم. و قيس بن سعد بن عباده را بخواندند و خبر على عليه السّلام پرسيدند. گفت:
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د و عليه السّلام بازآمد، برخاستند و پيش وى رفتنعلى عليه السّلام غايب است. صبر كنيد تا بازآيد. چون مولانا امير المؤمنين 
 اجازت حاصل نموده پيش وى شدند. نظر با خالد انداخت و گفت: نعمت صباحا يا ابا سليمان.

 نعم القلادة قلادتك!

خاستند و شفاعت كردند كه آن غل از گردن خالد ابو بكر و بريده اسلمى و طارق بن شهاب و اشجع بن حمدان عجلى برپاى
كرد. و عمّار هم شفيع شد، قبول نكرد. تا ابو بكر گفت: بحقّ اخيك محمّد رسول اللّه لمّا رحمت خالدا و بر گيرد، قبول نمى

و  -چرا كه آن حضرت از اين سوگند بسيار حيا داشتى -فككت عن عنقه هذا الحديد. چون اين سوگند بشنيد بر شرم افتاد
انداخت چون علك يا شمع نرم كه گرفت و مىد و آن آهن پاره پاره از آنجا مىدست دراز كرد و خالد را پيش خويش كشي

 گيرند تا جمله از گردن آن لعين دور كرد.

حاضران از آن عجب بماندند. پس گفت: انّ اللّه يكرمنى و سيشتّت شملكم و يأخذ لى بحقّى منكم. فبئس القوم انتم. عمّار ياسر 
 گويد در آن حال:

 فقفقفه اذ رام ذاك فهشما  اماة ضيغميزاول سرحان مس

 «4» الى رأسه بالكفّ منه فحطما  و اوحى له اذ رام ما لا يناله
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 فصل

 حق تعالى سليمان را به كودكى حكم و نبوّت داد؛ بقوله تعالى:

گويند كه خاندان رسول صلى اللّه همچنين پيش خاصّ و عام مشهور است كه ابو حنيفه گفت: مى «4» .«فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ»
 عليه و آله علم ناخوانده دانند.

در سراى صادق عليه السّلام شدم و موسى بن جعفر عليهما السّلام را ديدم كودك. پرسيدم كه: غريب در شهر خويش حدث 
 كجا كند؟ مرا گفت:

يا شيخ! فاين السّلام؟! من خجل شدم و از پيش او برفتم. و دوم كرّت بازآمدم و سلام كردم و سؤال كردم. ابو اسأت الادب 
 و اين معنا شرح بيايد كه چه پرسيد و چه گفت. «4» حنيفه گويد كه: چون جوابها بگفت، گريه بر من افتاد.

 ى را عليه السّلام نه سال بود، حلّ مشكلها كرد. و آن نيز گفتهو همچنين ابو جعفر ثانى با يحيى بن اكثم قاضى پيش مأمون، و و
 شود.

خواستند تا در خدمت صادق عليه السّلام روند. در  «3» و حديث بريهه نصرانى مشهور است كه با هشام بن حكم دستورى
 دهليز موسى بن جعفر
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خواند. چون بريهه از وى آن بشنيد گفت: من عليهما السّلام را ديدند. موسى گفت: به چه كار آمديد؟ و در ايستاد و انجيل مى
 السّلام. كنم. يا هشام، اين كيست؟ گفت: ابن الصادق عليهپنجاه سال است كه تو را طلب مى

 «4» خواند. و مسلمان شد پيش از رسيدن به خدمت صادق عليه السّلام.گفت: مسيح انجيل چنين خواندى كه وى مى

 انس بن مالك گويد كه:



صحابه روزى به خدمت رسول صلى اللّه عليه و آله آمدند و گفتند: يا رسول اللّه، بعد از تو امام كيست؟ رسول صلى اللّه عليه 
: آن كس كه اصحاب كهف جواب سلام وى بازدهند. رسول صلى اللّه عليه و آله گفت كه: اى انس، على عليه السّلام و آله گفت

را با جمله صحابه بخوان. چون به حاضر آمدند، على عليه السّلام را و ابو بكر و عمر و عثمان و ديگر صحابه كه خيار بودند 
عليه و آله به هديّه آورده بودند. و على عليه السّلام را گفت كه: چون خواهى كه  بر بساطى بنشاند كه از بهر رسول صلى اللّه

 بروى بگو: يا ريح الصّبا، احملنى. و چون خواهى كه فرود آيى بگو: يا ريح الصّبا، ضعنى. و چون آنجا رسى، از من سلام برسان.

بساط آرميده، تا دوم كرّت فرمود كه ما را بنهاد. على عليه السّلام على عليه السّلام بانگ بر آورد. باد ما را در هوا نشاند و ما بر 
پرسيد كه: دانيد كه اين چه موضع است؟ ما بر گفتيم: نه ندانيم. گفت: اين غار اصحاب الكهف است. على عليه السّلام بفرمود 

ا جواب كس ركردن، تا آخر صحابه، هيچكه يك يك برويد و سلام كنيد تا جواب كه بازدهند. اوّل ابو بكر ابتدا كرد به سلام 
 بازندادند. تا امير المؤمنين على عليه السّلام به آخر كرد،

______________________________ 
 .474الثاقب/  -(4)

 544ص:

 .برسانيد جواب وى بازدادند و مبارك باد كردند به امامت و وصايت. و على عليه السّلام سلام رسول صلى اللّه عليه و آله

صحابه گفتند كه: يا على، بازپرس كه چرا جواب ما بازندادند. على عليه السّلام گفت: ايّها الفتيان، چون است كه جواب سلام 
ايشان بازنداديد كه ايشان سلام كردند؟ گفتند: زيرا كه ما را اجازت نيست الّا كه جواب رسول دهيم يا وصىّ رسول. و تو علىّ 

 ىّ رسول خدايى.بن ابى طالبى وص

بعد از فراغ، على عليه السّلام ما را بر بساط نشاند و اشارت به باد صبا كرد تا برداشت و چون گفت: يا ريح الصّبا، ضعنى، باد 
اى آب آنجا طاهر شد. ما را گفت: وضو بسازيد كه به مسجد رسول صلى اللّه عليه و آله نماز بنهاد. پاى در زمين زد، چشمه

يم. چون وضو بساختيم، باد را گفت: ما را بردار. برداشت تا به مسجد رسول برسانيد. رسول صلى اللّه عليه و آله از بامداد برس
 نماز بامداد يك ركعت كرده بود. ما نيز نماز به جماعت بكرديم.

ول صلى از تو نيكوتر بود. رس رسول صلى اللّه عليه و آله روى به من كرد و گفت: يا انس، تو گويى يا من؟ گفتم: يا رسول اللّه،
 «4» اللّه عليه و آله آن قصّه چنان بازگفت كه پندارى با ما بود.

عبد اللّه بن سوقه گويد كه: رضا عليه السّلام به ما بگذشت. ما بر امامت وى خصومت كرديم و مخالف وى بوديم و بر مذهب 
م، گلّه آهو پديد آمد. رضا عليه السّلام اشارت كرد به يكى از زيديان بوديم. چون به صحرا رسيديم در خدمت رضا عليه السّلا

 ايشان، بيامد و در پيش آن حضرت بايستاد.

 امام عليه السّلام وى را بگرفت و دست مبارك بر سر وى بماليد و به غلام
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خويش رود. رضا عليه السّلام با وى كلامى چند بگفت كه ما فهم  «4» كرد تا با مرعاىسپرد. در دست وى اضطراب مى
نكرديم. آهو ساكن شد. پس مرا گفت: يا عبد اللّه، او لم تؤمن؟ قلت: بلى يا سيّدى. انت حجّة اللّه على خلقه و انا تائب الى 

گريست. و مرا گفت: رفت و مى. آهو خود را در امام عليه السّلام ماليد و از خدمت وى مىاللّه. پس با آهو گفت: برو بسلامت
 گويد؟ گفتم: خداى و رسول و ابن رسول عالمتر باشند. گفت:دانى كه آهو چه مى

انيدى و گويد كه: چون مرا بخواندى، اميد داشتم كه از گوشت من بخورى، تو را اجابت كردم. و تو مرا محروم گردآهو مى
 «4» بازگردانيدى.

صفوان روايت كند از جابر كه: من در خدمت صادق عليه السّلام بودم و از آن بيرون آمدم. مردى را ديدم كه گوساله بخوابانيده 
 بود تا ذبح كند.

 گوساله فرياد كرد. امام عليه السّلام گفت: بهاى وى چند است؟ مرد گفت:

: پنج درهم از من بستان و وى را رها كن. آن مرد پنج درهم بستد و گوساله را رها كرد و چهار درهم. امام عليه السّلام گفت
 از آنجا برفتيم.

رفت. دراّجه بانگى بكرد. امام عليه السّلام اشارت به صقر كرد تا بازگرديد از مى «9» اىديديم كه به عقب دراّجه «3» چرغى
بينم! امام عليه السّلام گفت: گوساله چون مرا بديد گفت: استجير باللّه و بكم مىصيد وى. راوى گويد: من گفتم: امروز عجبها 

 «5» اهل البيت. و همچنين گفت دراّجه. و فرمود: و لو ان شيعتنا استقامت، لاسمعتهم منطق الطّير.
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 سليمان جعفرى گويد كه: در خدمت رضا عليه السّلام بودم در باغى.

گويد؟ نمود. امام عليه السّلام با من گفت: دانى كه وى چه مىرد و اضطراب مىناگاه عصفورى بيامد و پيش وى افتاد و فرياد ك
گويد كه مارى بيامد تا بچّگان مرا بخورد، به استغاثت پيش تو من گفتم: خدا و رسول و فرزند رسول عالمتر باشند. گفت: مى

ر آنجا رفتم، مارى بزرگ ديدم كه در آن خانه آمدم. و مرا گفت: برخيز و عصا برگير و در خانه رو و مار را بكش. چون من د
 «4» كرد، وى را بكشتم.جولان مى

 معجزات سليمان تسخير جن بود براى وى. همچنين عيسى بن مهران گويد كه:

مردى از ما وراء النهر خراسان مال بسيار داشت و محبّ صادق عليه السّلام بودى، هر سال به حج رفتى و هزار دينار از مال 
 گفت: حجّ بى العام: -دختر عمّ وى بود -به صادق عليه السّلام دادى. تا سالى اهل وى خويش

ما را نيز به حج بر امسال. زن نيز مالدار عظيم بودى. زن به عادت زنان براى دختران و زنان صادق عليه السّلام از مرواريدها 
ر مهيّا بكرد. و مرد هزار دينار خويش در صرّه كرد تا به هاى بسياهاى خراسانى و خزهاى گرانمايه و حليهو طيبها و جامه
 مدينه رسيدند.

شوهر برفت و امام عليه السّلام را بديد و شرط خدمت به جاى آورد. و اجازت طلب كرد كه اهلان من با منند، اگر امام اجازت 
ها لسّلام اجازت داد و زن برفت و تحفهفرمايد به حرم روند و مخدّرات حجرات عصمت و طهارت را زيارت كنند. امام عليه ا

 و از ايشان اجازت خواست و با خانه رفت. -و زن نيز از جمله شيعه بودى -برسانيد. و يك روز در خدمت ايشان بود
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هاى زن بسلامت هاى زن نهاده بود. و حليهرا مهر كرده، در ميان حليه مرد خواست كه صرّه هزار دينار به امام رساند. و اين صرّه
ها پيش همشهريان به رهن كرد و هزار دينار به تغييرى و زر نبود در آنجا. مرد متعجّب بماند و خجل و حليهبه مهر وى بى

ديد گفت: قد وصل الينا: به ما رسيد هزار قرض بستد و به خدمت امام عليه السّلام برد. امام عليه السّلام چون از دور وى را ب
دينار ما. مرد گفت: چگونه؟ امام عليه السّلام فرمود: جنّيان مسخّر مايند. چون ما را احتياجى طاهر شود از مال، هر جا كه 

رفته قرض گ باشد در دست شيعه، بتعجيل به ما رسانند. آن مرد خرّم شد و در محبّت و موالات اهل البيت بيفزود. و زر كه به
 بود باز جاى داد.



كرد. از كنيزك پرسيد كه: وى را چه بود؟ گفت: وى را دردى در كند و روح به حق تسليم مىو چون با خانه رفت، زن جان مى
 دلش پديد آمد.

نماز  و شوهر وى را بپوشيد و پرده بر روى وى گذاشت و پيش امام عليه السّلام رفت كه توقّع آن است كه رنج بر خود گيرى
 بر جنازه وى كنى.

امام عليه السّلام گفت كه: با خانه رو كه وى نمرده است. و دو ركعت نماز گزارد و دعا كرد. و مرد را گفت كه: با پيش زن رو 
كه وى در خانه به امر و نهى مشغول است. مرد گفت: من كفن و گور جمله ترتيب كردم! امام عليه السّلام گفت: هيچ غم نيست. 

 ن با خانه رفت، زن را بسلامت يافت.چو

 گاه، امام عليه السّلام را ديد مردم گرد وى در آمده.تا به حج رفت در طواف

زن از شوهر پرسيد كه: اين جوان كيست؟ مرد گفت: ابو عبد اللّه صادق عليه السّلام. زن گفت: من در سكرات موت بودم كه 
 «4» تعالى حيات با من داد. وى شفاعت كرد به درگاه خداى تعالى تا خداى
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سدير صيرفى گويد كه: من در حج بودم. ابو جعفر عليه السّلام مرا وصيّت كرد به حوايجى كه وى را در مدينه بود و مرا به 
جنبانيد. من گمان بردم كه تشنه است، كوزه آب به وى س جامه من مىمدينه فرستاد. چون من به فخّ الروحا رسيدم، يكى از پ

 اى به من داد كه هنوز تر بود. چون به مهر نگريستم خطّ امام عليه السّلام بود.دادم. گفت: مرا حاجت نيست به آب. و نامه

مود بدان. چون امام عليه السّلام فرگفتم: صاحب كتاب را كجا ديدى؟ گفت: اين ساعت. و در آنجا مصالح چند بود كه مرا مى
باز به مدينه آمد، من حال با وى بگفتم كه: نامه تو تر بود كه به فلان موضع به من رسيد. آن حال چگونه بود؟ فرمود كه: ما را 

 «4» باشد از شيعه كه چون ما را كارى بتعجيل باشد، ايشان را به كارها بفرستيم.جن مى

تم كه در خدمت امام جعفر عليه السّلام روم، جمعى پيش وى بودند. من توقّف كردم. ناگاه قومى ابو حمزه ثمالى گويد: خواس
غريب منكر از آنجا بيرون آمدند. تا بعد از اجازت من نيز در خدمت وى رفتم و گفتم: اين دور بنى اميّه است كه از شمشيرهاى 

ند؟ امام عليه السّلام گفت: اين جمعى از شيعه بودند از قوم جن بارد. اين چه قومند كه از پيش تو بيرون آمدايشان خون مى
 «4» آموختند.دون انس كه از من علم شريعت مى



ابو حنيفه سائق الحاج گويد كه: صادق عليه السّلام خواست كه به حج رود. من گفتم كه: بازايستم يا بن رسول اللّه تا تو رحلت 
ا ابو الفضل سدير برسد و كارهاى ما بسازد. من چيزى به تو نويسم و مصالح نمايم. گفت: فرمايى يا نه؟ فرمود كه: نه. تو برو ت

 من دو روز و دو شب در راه بودم. ناگاه مردى
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تر بود و بر آنجا نوشته بود كه: انّ ابا الفضل قد قدم علينا و نحن شاخصون  اى به من داد كه ختم آن هنوزدراز و گندمگون نامه
ان شاء اللّه. توقّف كن تا به تو رسيم. چون امام عليه السّلام برسيد، راوى گويد: من گفتم: نامه برسيد و خاتم آن هنوز تر بود. 

 حال چگونه بود؟ و آن مرد كه نامه داشت كه بود؟

 «4» [.فت: انّ لنا اتباعا من الجنّ. فاذا اردنا بعثنا واحدا ]منهمامام عليه السلام گ

ابراهيم بن موسى قزّاز گويد كه: من در مسجد رضا بودم به خراسان و از وى به الحاح چيزى خواستم كه محتاج بودم. از مسجد 
آمد. و  قصر رانده، زير درختى فرود بيرون آمد به استقبال جمعى از طالبيان تا به موضعى برسيد نزديك قصرى. به نزديك آن

با ما ثالثى انسى نبود. مرا گفت: بانگ نماز بگوى. من گفتم: تا ياران رسند. مرا گفت: غفر اللّه لك. لا تؤخّر صلاة عن اوّل 
لّه، دير رسول الوقتها الى آخر وقتها من غير علّة عليك ابدا. به اوّل الوقت بانگ نماز بكردم و نماز بگزارديم. من گفتم: يا بن 

ؤال يابم هر وقتى به التماس و سكثير الشّغلى و من ظفر نمى -يا بن رسول اللّه -دهى و من محتاجم. و توشد كه وعده به من مى
 اى زر از آنجا برآورد واز حضرت تو. امام عليه السّلام تازيانه خويش در زمين زد چنانكه كسى بخارد خاريدن تمام و سبيكه

 ن. بارك اللّه لك فيها. و انتفع بها. و اكتم ما رايت.گفت: بستا

راوى گويد: مرا چندان بركات پديد آمد در آن زر كه متاعى خريدم كه قيمت آن هفتاد هزار دينار بود و من در خراسان 
 «4» توانگرترين خلق شدم.
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كرد. ارى چيزى از آنجا كشف مىاسماعيل بن ابى الحسن گويد كه: من با رضا عليه السّلام بودم، ديدم كه به دست ميل كرد پند
هاى زر پديد آمد. پس دستها بساييد بر آن، پنهان شد. من با خويشتن گفتم: كاشكى يكى از آن به من دادى. گفت در سبيكه

 «4» حال كه: هنوز وقت آن در نيامده است.

______________________________ 
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 بن برخيا وصىّ سليمان عليه السلامفصل در آصف 

 «4» .«قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ» قال اللّه تعالى:

مثل آنچه وصىّ سليمان در يك لحظه عرش و تخت بلقيس از ملكى به ملكى برد، مثل آن ابو جعفر دوم عليه السّلام را بود كه 
و همچنين قصّه عابد در موضعى كه سر حسين منصوب بود در شام و خروج از مدينه به مرو رفت به غسل پدر تا به طوس؛ 

از شام به مدينه و از مدينه به مكّه و از مكّه به شام در يك ساعت؛ و همچنين خروج صادق عليه السّلام از مدينه به مكّه و 
به يك ساعت براى غسل سلمان و اداى مناسك در يك ساعت از شب، و خروج مولانا على عليه السّلام از مدينه به مدائن 

 رجوع به مدينه به يك ساعت.

 محمّد بن الفضل هاشمى حكايت كرد كه:

چون موسى بن جعفر عليهما السّلام متوفّى شد، من به مدينه آمدم و در پيش رضا عليه السلّام رفتم و آنچه داشتم به وى 
 روم و اختلاف مردم در كار موسىره مىرسانيدم، بعد از آنكه سلام كردم به امامت. و گفتم: من با بص
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 شناختم كه وى مرده است يا زنده. دانم كه هر كسى در اين باب چيزى گويد.

آيم. سان و بگو كه من به بصره مىء من هذا. سلام ما به دوستان ما به بصره و غير آن برامام عليه السّلام گفت: لم يخف علىّ شى
و لا حول و لا قوّة الّا باللّه. و سلاح و قضيب رسول صلى اللّه عليه و آله و برده و مانند آن بيرون آورد و به من نمود دلالت 

م كه به توصايت و امامت را. و اين از آن سبب كرد كه من گفتم اهل بصره از شيعه براهين اقامت تو از من طلب كنند و من گف
 بصره بعد از وصول تو به سه روز آيم.



چون محمّد به بصره آمد، شيعه حالها از وى پرسيدند. گفت: من پيش موسى بن جعفر بودم پيش از او به يك روز. مرا گفت 
 كه: من بميرم لا محاله.

من علىّ بن موسى عليهما السّلام.  چون مرا در گور كنى و در لحدم نهى، آنجا اقامت مكن و اين ودايع به مدينه رسان به پسر
و وى وصىّ من و صاحب امامت است بعد از من. و من جمله چنان كردم كه آن حضرت فرمود. امام رضا عليه السّلام سه روز 

 ديگر اينجا باشد. آنچه خواهيد از وى بپرسيد.

 -ن بن محمّد مردى از افاضل اين خانه استو اعتزال داشتى. گفت: يا محمّد، حس «4» عمرو بن هذاّب ناصبى بود و راى يزيد
در زهد و ورع و علم. و علىّ بن موسى الرضا جوان است و كودك است. و حسن بن محمّد در آن مجلس  -يعنى اهل البيت

گويد حاضر بود. گفت: يا عمرو، مگو چنين؛ كه علىّ بن موسى الرضا عليهما السلام فاضل جهان است و محمّد بن الفضل مى
 رسد. اين برهان عظيم است. و قوم ازه روز ديگر اينجا مىكه س

______________________________ 
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 الفضل. آنجا متفرّق شدند. و آن مجمع عظيم بود كه در دم حاضر شده بودند براى تهنيت قدوم محمّد بن

چون روز سوم رضا عليه السّلام برسيد و در منزل حسن بن محمّد فرود آمد و سراى براى وى خالى كردند، به خدمت وى 
بايستاد تمثيل امر و نهى وى. امام عليه السّلام گفت: يا حسن، حاضر گردان جمله قوم را كه حاضر بودند نزديك محمّد بن 

غير ايشان را نيز از شيعه ما و جاثليق از نصارا و رأس الجالوت را به حاضر كن و بگوى تا الفضل روز قدوم وى از پيش ما و 
 اند.خوكس ندانست كه ايشان را به چه مىقوم از هر چه خواهند بپرسند. و همچنين معتزله و زيديّه نيز به حاضر كن. و هيچ

ام عليه السّلام گفت: السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته. چون جمله را حاضر كردند و بالش امامت مثنىّ كردند براى وى، ام
پس گفت: دانيد كه چرا ابتدا كردم به سلام كردن بر شما؟ ايشان گفتند: نه. گفت: لتطمئنّوا عند انفسكم. ايشان گفتند كه: تو 

ول اللّه ب عليهم السّلام، ابن رسكيستى؟ گفت: انا علىّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن ابى طال
بر من خواند و با من  -يعنى خليفه وقت -صلّى اللّه عليه و آله. نماز بامداد در مدينه كردم با والى مدينه. و نامه صاحبش

 مشورت بسيار بكرد در مصالح خويش. و من وى را دلالت كردم بدانچه صلاح وى در آن بود.

ديگر نزديك شب پيش من آيد و جواب نامه خليفه بنويسد. هم امروز من بدان وعده وفا  وعده كردم با وى كه بعد از نماز
كنيم. و كنم. و لا حول و لا قوّة الّا باللّه العلىّ العظيم. مردم گفتند: يا بن رسول اللّه، ما با اين برهان برهانى ديگر طلب نمىمى

 تو صادق و مصدّقى پيش ما. و برخاستند تا بروند.

 عليه السّلام گفت: مرويد. شما را حاضر كردم تا آنچه مشكل باشد بپرسيد از آثار نبوّت كه جز پيش ما اهل بيت نباشد. امام
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ت: كند. امام رضا عليه السّلام گفگويد كه دلها قبول آن نمىعمرو بن هذّاب گفت به ابتدا كه: محمّد بن الفضل از شما چيزها مى
گويد كه شما جمله زبانها دانيد و به هر لفظى عالم باشيد. امام عليه السّلام گفت: محمّد بن الفضل راست ت: مىگويد؟ گفچه مى

بپرسيد. غلامان تركى و رومى و  -رومى و تركى و هندى و پارسى -گويد. و من وى را خبر دادم. به هر زبانى كه خواهيدمى
گفت. تا ايشان اقرار آوردند كه وى از ما گفت و جواب مسائل ايشان مىمىهندى و فارسى به حاضر كردند. با هر يكى سخن 

 فصيحتر و عالمتر است به لغات ما.

 مردم متحيّر شدند و عجب بماندند. پس نظر به ابن هذاّب كرد و گفت:

لاّ گفت: لا يعلم الغيب ا يا بن هذاّب ]ان انا اخبرتك ب[ انّك ستبتلى فى هذه الايّام بدم ذى رحم لك، كنت مصدّقا؟ ابن هذاّب
 اللّه. امام عليه السّلام گفت:

و رسول خداى پيش خدا مرتضى بود،  «4» .«مِنْ رَسُولٍ غَيْبِهِ أَحَداً* إِلَّا مَنِ ارتَْضى عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ علَى» قال تعالى:
ا را خبر داد از هر چه بود و از هر چه خواهد بود تا خداى تعالى وى را خبر داد به غيب و ما ذريّّت اين رسوليم و رسول م

روز قيامت. يا بن هذّاب، اين كه تو را خبر دادم تا پنج روز ديگر باشد. و اگر نه چنين باشد، من كذاّب باشم. و اگر راست بود، 
ت. و كه نه كوه بينى و نه دشفانكّ الرادّ على اللّه و على رسوله. دلالت ديگر آنكه عن قريب باشد كه تو پوشيده چشم گردى 

 دلالت ديگر آنكه زود بود كه سوگندى به دروغ بخورى و پيسى پديد آيد تو را كه ابن هذاّبى.

 محمّد بن الفضل گويد كه: جمله چنان بود كه امام عليه السّلام خبر داد.

 و اين حوادث جمله به ابن هذّاب واقع آمد. و من بعد از اين حالات روى به
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 ابن هذاّب كرده گفتم: رضا عليه السّلام راست گفت يا دروغ؟! وى گفت:

 نمودم.مى «4» گويد امّا از خود تجلّدىمن در حال دانستم كه وى راست مى

ى هست در نبوّت محمدّ صلى اللّه عليه و آله در كتاب انجيل؟ پس امام عليه السّلام روى به جاثليق كرد و گفت: هيچ دلالت
كه در سفر ثالث است آن چيست؟  «4» كرديم. امام عليه السّلام گفت: سليبهجاثليق گفت: اگر دلالتى بودى، ما جحود نمى

ى به وى اقرار كرد و به گفت: نامى است از نامهاى خدا ما را اطهار آن نرسد. گفت: اگر واضح شود كه نام محمّد است و عيس



قدوم وى بشارت داد تو ايمان آرى؟ جاثليق گفت: آرى؛ كه من بر انجيل رد نكنم و جاحد آن نباشم. رضا عليه السلام گفت: 
در سفر سوم نگاه دار تا من بر تو بخوانم صفت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و اوصياى وى و بشارت عيسى به وى. جاثليق 

 خواند.خوان. امام عليه السّلام مىگفت: بيار و ب

چون به ذكر محمّد صلّى اللّه عليه و آله رسيد گفت: يا جاثليق، كيست اين نبىّ موصوف؟ جاثليق گفت: تو وصف وى بكن. 
 امام عليه السّلام گفت: من وى را وصف نكنم الّا بدانچه خداى تعالى وصف كرد وى را.

الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيِلِ يَأْمُرُهُمْ بِالمَْعْرُوفِ وَ يَنْهاهمُْ » بىّ الامّىوى است صاحب ناقه و عصا و كسا و النّ
 «3» «الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ لَعَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلا

ابى؟ يكه اين صفت در انجيل مى -يا جاثليق -يهدى الى الطّريق الاقصد و المنهاج الاعدل و الصّراط الاقوم. به حقّ روح اللّه
 جاثليق ساعتى سر در

______________________________ 
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پيش انداخت و دانست كه اگر انكار كند كافر باشد در انجيل، گفت: آرى؛ در انجيل هست. امّا به نزديك نصارا محمّد نه اين 
امام عليه السّلام گفت: به خداى موسى كه هرگز هيچ محمّد نامى به رسالت به خلق آمد الّا اين محمّد  «4» صاحب شماست.

كه جدّ ماست؟ گفت: نه. امام گفت: چون تو به خود اقرار دادى به نبوّت وى، در سفر دوم ذكر وى و وصىّ وى و حسن و 
 حسين موجود است.

لجالوت بدانستند كه وى عالم است به تورات و انجيل و زبور و گفتند: ما را صحّت چون ايشان اين بشنيدند، جاثليق و رأس ا
قول وى معلوم نشد؛ لكن موسى و عيسى بشارت دادند به قدوم وى. و اگر ما اقرار دهيم، شما ما را به قهر در اسلام آريد. امام 

راهى نيست. چون ايشان امان از امام عليه السّلام به عليه السّلام گفت: شما در امان خداى و رسول خداى آمديد كه بر شما اك
حاصل كردند گفتند: آرى؛ ذكر محمّد و على و دو سبط وى حسن و حسين و فاطمه در تورات و انجيل مسطور است. امام 

د: جمله نعليه السّلام گفت: پس بگوييد كه آنچه در تورات و انجيل و زبور است حقّ است و صحيح يا زور و دروغ؟ ايشان گفت
 حق و صدق بود.



يد خواند تا بدانجا رسپس روى به رأس الجالوت كرد و گفت: در سفر اوّل در زبور داوود نه ذكر ايشان است؟ و ابتدا كرد و مى
 كه ذكر محمّد و على و فاطمه و حسن و حسين بود عليهم السّلام. رأس الجالوت اقرار كرد.

 به موسى فرستاد كه صفت پس گفت: به حقّ آن ده آيت كه حق تعالى

______________________________ 
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ا بيار تا من در آن ذكر شوى و به آنچه از وصف محمّد در آن آمده اقرار دارى، سفر دوم ركنى و كافر نمىانجيل را انكار نمى
 «او و ذكر وصىّ او و ذكر دختر او و ذكر حسن و حسين را برايت پيدا كنم.
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 ايشان در تورات منسوب است با عدل و فضل يا نه؟ رأس الجالوت گفت:

ا يد كه: هذا احماد و ايليخواند تا آنجا رسآرى چنين است. و جاحد كافر بود. پس گفت: به فلان سفر رويم. و ابتدا كرد و مى
 و شبر و شبير. تفسيره بالعربيّة: محمّد و علىّ و حسن و حسين.

رضا عليه السّلام آن سفر تمام بخواند. چون امام عليه السّلام از اين فارغ شد، رأس الجالوت گفت: يا بن محمّد، لو لا الرّئاسة 
امرك. رأس الجالوت سوگند خورد كه من هرگز به علم و اطّلاع تو الّتى حصلت لى على جميع اليهود لآمنت باحماد و اتّبعت 

 و فصاحت و بيان و تفسير تو به تورات و انجيل و زبور كس نديدم. و ما متعجّب شديم در كار تو.

ش بپس امام عليه السّلام گفت: وقت زوال است. نماز بكنم و با مدينه روم تا انجاز وعده والى مدينه كنم و جواب نامه صاح
بنويسد. عبد اللّه بن سليمان بانگ نماز بگفت و قامت كرد و امام عليه السّلام نماز بگزارد سبك و فرض و سنّت تمام و گفت: 

 روم كه فردا بامداد آنجا باشم.به مدينه مى

له اللّه عليه و آ گفت كه: محمّد صلّىچون با مجلس خويش آمد، كنيزك روميّه را بياوردند. رضا عليه السّلام با وى سخن مى
داشتم، امّا امروز كه محمّد را بشناختم وى را دوستر دارى يا عيسى را. وى گفت كه: در قديم عيسى را دوستر مىرا دوستر مى

دارم، امّا ايمان به محمّد دارم از عيسى. جاثليق گفت: اى زن، امروز عيسى را دشمن دارى؟ گفت: لا و اللّه عيسى را دوست مى
ام و وى را دوستر دارم از عيسى. امام عليه السّلام با جاثليق گفت: با اين جماعت بگو كه اين جاريه لّه عليه و آله آوردهصلّى ال

 چه گفت و جواب تو چه بود و كلام من با وى چه بود. جاثليق بازگفت كه ميان جاريه و امام چه حكايت رفت.
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نصرانى. توانى كه با وى به سندى سخن گويى؟ گفت: حاضر كن وى را. حاضر كردند. پس جاثليق گفت: اينجا سنديى است 
ت: كرد تا به آخر سندى گفميان امام رضا عليه السّلام و سندى بسيارى ماجرا رفت به زبان سندى و به انجيل با وى محاجّه مى

 ثبطى ثبطى ثبطله. امام عليه السّلام گفت:

كرد تا سندى بر جاى خويش گفت: اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ محمّدا ى. با وى مناظره مىگويد به سندوى توحيد خداى مى
برداشت و در ميان وى زنّارى طاهر شد. با امام گفت: تو ببر يا بن رسول اللّه. امام عليه السّلام  «4» رسول اللّه. پس منطقه

وى را به گرمابه بر. و وى را بگو تا غسل كند. و وى را لباس بده با كارد بخواست و آن را ببريد. پس با محمّد بن فضل گفت: 
 عيالان و اسباب به مدينه فرست.

رساند؟ ايشان جمله گفتند: فوق آن بود اضعافا و روى به قوم كرد و گفت: درست شد آنچه محمّد بن الفضل از من به شما مى
 مضاعفة. ايشان گفتند:

 ا به خراسان برند. امام عليه السّلام گفت:گويد كه تو رمحمّد بن الفضل مى

محمّد راست گفت، لكن معظّم و مبجّل و مكرّم ببرند. پس جماعت اقرار آوردند به امامت وى. و وى آن روز به مدينه رفت و 
 با والى آن نامه خليفه را جواب بنوشت و بامداد بازآمد و آن روز و آن شب آنجا بود.

ت كرد و وعظ بگفت و با محمّد بن فضل گفت: چنين و چنين كنى. و وى را با خود ببرد تا به و دوم روز آنچه خواست وصيّ
 رسيد. «4» بريّه

 محمّد بن فضل گويد: امام از راه با كناره رفت و چهار ركعت نماز بگزارد.

 پس گفت: يا محمّد، فى حفظ اللّه. غمض طرفك. وى چشم فرو گرفت يك
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 لحظه. پس گفت: چشم برگشاى. بر گشود، خود را بر در خانه خويش به بصره ديد و رضا عليه السّلام را نيافت.

 «4» و محمّد بن فضل گويد: سندى را با عيالان، وقت موسم به مدينه بردم.

 و در اين قصّه چند آيات است.



خرى: چون امام رضا عليه السّلام به خراسان رسيد، مأمون فضل بن سهل را گفت جاثليق و رأس الجالوت و رؤساى صابئون ا
و هربد اكبر و اصحاب زردشت و قسطاس رومى و متكلّمان را گفت حاضر كنيد. فضل جمله را جمع كرد و در پيش مأمون 

 برد. مأمون روى بديشان كرد و گفت:

ن مدنى علىّ بن موسى آمد. خواهم كه فردا حاضر شويد تا با وى بحث كنيد. جمله گفتند: سمعا و طاعة و نحن ابن عمّ من اي
گويد: فداك اخوك؛ اهل اديان بامداد حاضر رساند و مىله مبكّرون. ياسر در حال پيش امام عليه السّلام آمد كه مأمون سلام مى

چند بگوى. و اگر تو زحمت دانى، ما پيش تو آييم. امام عليه السّلام گفت: مراد  اىخواهند شد اگر كاره نباشى با ايشان كلمه
 تو معلوم شد. چنين كنم و بامداد پيش تو آيم ان شاء اللّه تعالى.

روى به ما كرد و گفت:  -و ياسر متولّى كار امام بودى از قبل مأمون -حسن بن محمّد نوفلى هاشمى گويد: چون ياسر برفت
خواهد كه خلاف كار تو كند. بايد كه از ايشان خواهد؟ گفت: بنيانى بنهاد غير وثيق. مىجمع مشركان از ما چه مى اين مرد به

 بر حذر باشى. امام عليه السّلام گفت:

يا نوفلى، تو مترس كه من به حجّت بر ايشان غالب باشم به صابئه به عبرى ايشان و با هرابده به فارسى ايشان و با اهل هر 
 كتابى به كتاب ايشان بحث كنم. و مأمون بدين جمعيّت پشيمان شود و سود ندارد پشيمانى وى را. و لا
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 حول و لا قوّة الّا باللّه.

شراب سويق بياشاميد و چيزى به حاضران چون روز شد، فضل بن سهل آمد كه ابن عمّت منتظر تو است. وضوى نماز بكرد و 
داد و پيش مأمون رفت. محمّد بن جعفر با طالبيان جمله حاضر بودند. جمله برخاستند و هاشميان ايستاده بودند بر پاى. رضا 

عمّ است  نگفت. به آخر روى به جاثليق كرد و گفت: اين ابعليه السّلام ايشان را بنشاند. و مأمون با وى حكايتها و حديثها مى
 مرا علىّ بن موسى. و هو من ولد فاطمة بنت نبيّنا و ابن علىّ بن ابى طالب. خواهم كه با وى بحث كنى به انصاف.

جاثليق گفت: چگونه بحث كنم با كسى كه وى به كتاب من نگويد و من به كتاب وى؟ امام عليه السّلام گفت: اگر من به كتاب 
 گفت: لا بد. و اگر نه چنين كنم، كافر باشم. جاثليق گفت:تو بر تو احتجاج كنم، قبول كنى؟ 

چه گويى در نبوّت عيسى عليه السّلام؟ امام عليه السّلام گفت: نبوّت عيسى عليه السّلام و كتاب وى و بشارت وى به قدوم 
 و مقرّ به نبوّت محمّدمحمّد )ص( امّت را حقّ است. جاثليق گفت: پس نبوّت عيسى به دو گواه ثابت شد؛ مقرّ به نبوّت وى 

صلّى اللّه عليه و آله. و شما را به نبوّت محمّد؛ دو گواه عدل چنين نيست. امام عليه السّلام گفت: انصاف دادى. ما را نيز دو 



گويى در يوحنّاى ديلمى؟ جاثليق گفت: بخ بخ به! ذكرت گواه عدل است. پرسيد كه: آن كيست؟ امام عليه السّلام گفت: چه مى
 النّاس الى المسيح. احبّ

دهم به مسيح كه يوحنّا گفت مرا عيسى خبر داد به بشارت قدوم محمّد عربى و من با حواريان امام عليه السّلام گفت: سوگند مى
بگفتم و ايشان از من قبول كردند و ايمان آوردند؟ جاثليق گفت: بلى خبر وى داد و خبر وصىّ وى. ليكن ما را معلوم نشد كه 

 باشد و صفت امّت وى معلوم نشد. امام عليه السّلام روى به قسطاس رومى كرد و گفت: بر خوان از سفروى كه 
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ثالث از انجيل. وى گفت: من بر حفظ ندارم. امام روى با رأس الجالوت كرد و گفت: الست تقرأ الانجيل؟ گفت: آرى. امام گفت: 
مّد و اهل بيت وى و امّت وى باشد گواهى دهيد و الّا ترك كنيد. در ايستاد و آن سفر بر [. اگر ذكر محفخذ علىّ السّفر ]الثالث

خواند و صفات محمّد صلّى اللّه عليه و آله و اهل بيت و امّت بر خواند. و گفت: شما را معلوم شد كه من انجيل و غير آن 
ه ن به نبىّ خويش و كتاب وى. جاثليق قبول كرد. امام عليدانم؟ اگر شما انكار كتاب خويش كنيد، قتل واجب بود براى كفرتامى

 السّلام گفت: حاضر باشيد بر وى كه به نبوّت محمّد صلّى اللّه عليه و آله اقرار داد.

جاثليق اجازت خواست و از امام عليه السّلام پرسيد كه: حواريان چند بودند؟ امام عليه السّلام گفت: حواريان دوازده تن بودند 
و  «4» ضل و اعلم ايشان الوقا بود. و علماى نصارا سه تن بودند: يوحنّا اكبر باخ و يوحنّا بقرقيسا و يوحنّا ديلمى بن حار.و اف

ذكر رسول صلّى اللّه عليه و آله پيش وى بودى و ذكر اهل بيت وى عليهم السّلام. و وى بود كه بشارت داد امّت عيسى را به 
 و آله.قدوم محمّد صلّى اللّه عليه 

امام عليه السّلام گفت: يا نصرانى، ما ايمان بدان عيسى داريم كه وى بشارت داد به محمدّ بنى اسرائيل را و غير اين عيسى ايمان 
نداريم. و ما صدق قول و نبوّت عيسى عليه السّلام به قول محمّد صلّى اللّه عليه و آله بدانستيم. و ما در حقّ عيسى عليه السّلام 

 باشيم الّا در يك چيز. نيك قول

پرسيد كه: آن چه چيز است؟ گفت: آنكه وى در نماز و روزه سستى كردى. نصرانى گفت: برنجيدم! و ظنّم چنان بود كه تو 
 افضل اهل اسلامى.

 شايد كه چنين گمان برى به عيسى؟! عيسى قائم اللّيل بودى مدّت عمر
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خويش و صائم النهار بودى دائما و به عبادت وى خداى را در دور وى نبيّى نبود. امام عليه السّلام گفت: آن عبادت براى كه 
 كردى؟ و مراد امام آن بود كه اگر وى خداى بودى، عبادت و بندگى نبايستى كردن.

بايست كردن كه عيسى بنده بود نه خداوند چنانكه نصرانى خاموش شد و در كلام گفتن قوّت نداشت. و به ضرورت اقرار مى
نصارا گويند. مدتّى بر آمد. جاثليق گفت: دليل بر آنكه عيسى معبود بود آن است كه احياى موتى كردى. امام عليه السّلام گفت: 

س كحزقيل سى و پنج هزار مرد كه شصت سال مرده بودند و خاك شده، زنده كرد. و هيچ اليسع نيز اين جمله چيزها كرد. و
 ايشان را به خدايى قبول نكرد.

نصّر به غزاى بيت المقدس برفت و جوانان بنى اسرائيل را به بابل برد و ايشان را پس روى به رأس الجالوت كرد و گفت: بخت
بعد از مدتّى ]حزقيل را فرستاد و[ ايشان را زنده كرد. و با رأس الجالوت گفت: فلان اى چندى، تا حق تعالى بكشت به هر بقعه

 خواند. يهودى عجب مانده بود از آن قرائت وى.سفر از تورات، خذ علىّ. و بر وى مى

 تى كردند.پس روى با ترسا كرد و گفت: جمعى از قريش به محمّد صلّى اللّه عليه و آله آمدند و از وى استدعاى احياى مو
على عليه السّلام را گفت: به جبّانه رو و به اسامى هر يكى فلان و فلان را بخوان. و على عليه السّلام آن جمله چنان كرد. جمله 
زنده شدند. قريش از ايشان حالها پرسيدند. جمله خبر دادند به نبوّت محمّد صلّى اللّه عليه و آله كه وى احياى موتى كند و 

 «4» و ابرص، و بهائم و طيور و وحوش و جن و انس با وى سخن گويند.ابراء اكمه 

 و همچنين در بنى اسرائيل طاعونى طاهر شده بود. الوف الوف خلق از
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در ايشان رسيد. جمله در حظيره بمردند و استخوانهاى ايشان ريزه شده بود. هم رسولى از  «موتوا»آن گريخته بودند تا نداى 
بنى اسرائيل آنجا برسيد و از آن تعجّب نمود تا دعا كرد خداى تعالى ايشان را به دعاى وى زنده كرد. و ابراهيم عليه السّلام 

يك بار ديگر هم مرده زنده كرد. و موسى عليه السّلام با  چهار مرغ را بر هم كوفت و خداى تعالى بر دست وى زنده كرد. و
چهل تن به كوه طور رفت و ايشان جمله بسوختند تا خداى تعالى ايشان را به دعاى موسى زنده كرد. و هارون عليه السّلام هم 

 كس ايشان را به الهيّت قبول نكرد.به دعاى موسى زنده شد. و هيچ

رأس الجالوت كرد و گفت: به حقّ عشر آيات كه به موسى نازل شد كه نه موسى گفت و نه در پس امام عليه السّلام روى به 
تورات است كه: اذا جاءت الامّة الاخيرة اتباع راكب البعير يسبّحون الرّبّ جداّ جداّ تسبيحا جديدا فى الكنائس الجدد، فليفرغ 

 بنى اسرائيل اليهم و الى ملكهم ليطمئنّ قلوبهم.



هم سيوف ينتقمون بها من الامم الكافرة فى اقطار الارض. همچنين مكتوب است در تورات؟ رأس الجالوت اقرار كرد فاذا بايدي
 بر آن.

امام عليه السّلام گفت: نه شعيا گفت: يا قوم، انّى رايت صورة راكب الحمار لا بسا جلابيب النّور. و رايت راكب البعير ضوؤه مثل 
 ضوء القمر.

 چنين گفت.گفتند: شعيا 

امام گفت: خبر ده مرا كه انجيل كه وضع كرد چون انجيل اوّل مفقود شد؟ نصرانى گفت: ما وى را مفقود نيافتيم الّا يك شب. 
ان در آن خلاف نبودى مي -گوييدچنانكه شما مى -يوحنّا و متّى اخراج كردند. امام عليه السّلام گفت: اگر اين انجيل اولّ بودى

را  به خدمت علما رفتند و گفتند: عيسى -به زعم شما نصارا -السّلام گفت: من بگويم. چون عيسى را بكشتندشما. امام عليه 
 بكشتند و انجيل ناپديد شد. راى شما در اين چيست؟ علما
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مع ل جمع كردند. و اين جها بر ياد داريم سفر سفر. الوقا و مرقابوس و يوحنّا و متّى جمع شدند و اين انجيگفتند: ما در سينه
 «4» تلاميذ تلاميذ اوّلينان بودند.

كردند و به كتاب خويش و علم علماى اديان جمله اقرار كردند به فضل وى و علم وى. و از طوايف هر يكى مسائل سؤال مى
و  د نارفته، كتب اوايلشنيدند. اين جمله دلالت امامت ايشان است كه علم ناخوانده و به استاخويش و زبان خويش جوابها مى

اواخر بر جمله اطّلاع داشتند. و اين جمله نبود الّا به توفيق الهى و تأييد سماوى. و اين بحثى عظيم است. و به كمال و تمام در 
 عيون المحاسن موجود است در اوراق چند از آن. و از كتب اين بنده است.
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 فصل از آيات عيسى و انبياى زمانه وى و ابدال وقت

 بدان كه: مريم عليها السّلام را طعام از بهشت آمدى بامداد و شبانگاه.

فاطمه زهرا عليها السّلام هم چنان بودى. تا شبى رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت با على عليه السّلام كه امشب من افطار به 
كنم. و در خانه عصمت هيچ نبود كه بتوان خوردن. چون على عليه السّلام فاطمه را خبر داد كه: پدر تو رسول انه فاطمه مىخ

 آيد طعام دارى؟ گفت: آرى.اللّه به ضيافت تو مى



ر نخورده بود. د اى فرستاد كه كس چنان طعامو در خانه رفت و دو ركعت نماز بگزارد و دعا كرد. و حق سبحانه و تعالى مائده
حال رسول صلّى اللّه عليه و آله در آمد و بنشست. فاطمه عليها السّلام حاضر كرد. رسول صلّى اللّه عليه و آله پرسيد كه: انّى 

له چون آن بشنيد و بديد رسول صلّى اللّه عليه و آ «4» .«هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ» لك هذا. قالت:
 «4» گفت: الحمد للّه الّذى جعل فى اهلى نظير زكريّا و مريم.

 از صادق عليه السّلام روايت آمد كه: امّ ايمن به مكّه رفت. به جحفه
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كه به شرف مرگ رسيده بود. دست برداشت و گفت: يا ربّ أ تعطشني و انا خادمة ابنه نبيكّ؟! دلوى تشنگى بر وى غلبه كرد تا 
از آسمان به زير آمد. و به روايتى از بهشت به زير آمد. امّ ايمن گويد: بعد از آن من هرگز تشنه و گرسنه نشدم مدّت هفت سال. 

 نگى افتاد تا كه آب از آسمان به زير آمد.و به روايتى ميان مكّه و مدينه بود كه وى را اين تش

و امّ ايمن در آن آيات مشهوره شد كه در مدينه اهل شهر در گرماهاى عظيم امتحان كردندى وى را كه آب از او بازگرفتندى 
 «4» و وى تشنه نشدى.

ه بنت اسد ر على عليه السّلام فاطميزيد بن قعنب گويد كه: با عبّاس و جمعى از قوم عبد العزّى برابر كعبه نشسته بوديم كه ماد
گفت: خداوندا، ايمان دارم به تو و به رسولان ماهه بود به آن حضرت عليه السّلام و طلق گرفته بود. و به راه مىپديد آمد و نه

سى كه حقّ كتو و كتب منزل از قبل تو و به كلام جدّ خويش ابراهيم خليل عليه السّلام و بدان كه وى بناى اين خانه كرد. به 
اين خانه بنا نهاد و به حقّ ولدى كه در شكم من است كه ولادت بر من آسان كن. خانه از جانب پشت گشوده شد و در آنجا 

كه خواستند تا آن در بگشايند نتوانستند. تا روز چهارم بيرون آمد و على عليه السّلام را در رفت و ديوار به هم آمد. و چندان
 ن آمد گفت:بغل داشت. چون بيرو

آسيه بنت مزاحم عبادت خداى كرد پنهان در موضعى كه خداى دوست ندارد كه وى را چنان جاى عبادت كنند الّا به ضرورت. 
هاى و مريم بنت عمران درخت خرماى خشك را بجنبانيد به دست خويش تا ميوه بريخت. و من در خانه خداى رفتم و از ميوه

 بيرون آيمجنّت بخوردم. و چون خواستم كه 
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 «4» هاتفى آواز داد كه: سمّيه عليّا. و هو علىّ و اللّه العلىّ الاعلى.

و طاهر شدن آب در زير قدم مريم عليها السّلام، مثل عين الرضا )ع( به نزديك ديه سرخ در خراسان به نزديك خاص و عام 
 مشهور است كه تازيانه در زمين زد تا آن آب طاهر شد و وى با اصحاب خويش در آن آب وضو بكرد آنجا نماز بگزارد.

 علىّ بن حمزه گويد كه:

در خدمت صادق عليه السّلام بودم در بعضى راهها. در زير درخت خرماى خشك شده نشسته بوديم. صادق عليه السّلام لب 
كه من فهم نكردم. پس گفت: يا نخلة، اطعمينا ممّا جعل اللّه فيك من رزق عباده. درخت خرما ميل مبارك بجنبانيد به دعايى 

 به جانب آن حضرت كرد. پر از رطب بود كه مثل آن رطب هرگز ما نديده بوديم با برگ. و ما از آنجا رطب بخورديم.

 عالم؟!ناگاه اعرابيى حاضر شد سخت عجب و گفت: مثل تو كجاست ساحرى در 

صادق عليه السّلام گفت: ما ورثه انبيا باشيم. در ميان ما ساحران نباشند و نه كاهنان، بلكه ما دعا كنيم و خداى تعالى اجابت 
فرمايد. و اگر خواهى تا من دعا كنم تو كلبى گردى و با قبيله خويش روى تبصبص كنان پيش اهل خويش. اعرابى از سر جهل 

 سّلام دعا كرد، اعرابى سگى گرديد و روى به قبيله نهاد.گفت: بكن! امام عليه ال

 علىّ بن حمزه گويد: امام با من گفت: در دنبال وى برو. و من برفتم.

 غلتيد و اشككرد و به خاك مىداشت و اطهار شفاعت مىكرد و بانگ مىچون با اهل و قبيله خويش رسيد، تبصبص مى
 ريخت از چشم. تامى
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 امام عليه السّلام دعا كرد و خداى تعالى وى را به صورت آدمى گردانيد.

 «4» امام عليه السّلام گفت: هل آمنت يا اعرابىّ؟ قال: نعم؛ الفا و الفا.

و سلام كردم. مرا گفت: سلّم على مولاك. و اشارت به مهدى يعقوب سراّج گويد كه: روزى در خدمت صادق عليه السّلام رفتم 
كرد به صفّه ديگر كه موسى بن جعفر عليه السّلام در آنجا خفته بود. من پيش وى رفتم و سلام كردم كه: السّلام عليك يا مولاى. 



 ى نهادى كه خداى تعالى آن نامفقال: و عليك السّلام يا يعقوب. پس گفت: يا يعقوب، تو را دوش دخترى آمد. و تو نامى بر و
 «4» را كاره است. آن نام بگردان.

محمّد بن ميمون گويد كه: نزد رضا عليه السلام رفتم پيش از خروج وى به خراسان و گفتم: به مدينه خواهم رفت. براى من 
 به مدينه رفتم. و چشم من كور بود.اى به ابو جعفر عليه السّلام نويس. امام عليه السّلام تبسّمى كرد و نامه بنوشت. من نامه

خادم ابا جعفر را از مهد بر گرفت و به مادر آورد و نامه به وى داد. ابو جعفر عليه السّلام با موفّق خادم گفت: سر نامه باز كن 
اهر ، رنجى طو در پيش من دار. پس مطالعه آن بكرد. و گفت: يا محمّد، چشم تو را چه حال افتاد؟ من گفتم: يا بن رسول اللّه

 «3» شد و ديده برفت. دست دراز كرد و بر چشم من ماليد. در حال بينا شدم. و بوسه بر دست و پاى وى داده بينا بازآمدم.

و حسين بن على عليهما السّلام در شكم مادر سخن گفتى. و فاطمه عليها السّلام همچنين. و حكايات صاحب الامر عليه السّلام 
 ت شرح آن بيايد كه از مادر جدا شد ساجدا بوجهه، جاثيا علىگفدر مهد كه سخن مى
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ت و انّ ابى امير المؤمنين. امام با امام بگف ركبته، رافعا سباّبته نحو السّماء و هو يقول: اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ جدّى رسول اللّه
 تا به خويشتن رسيد و گفت: انجز لى وعدى. و اتمم لى امرى. و ثبّت وطاتى. و املإ الارض بى عدلا و قسطا.

 رصادق عليه السّلام گفت: مالك اشتر روزى در خدمت مولانا امير المؤمنين عليه السّلام رفت و سلام كرد. پرسيد كه: به چه كا
 آمدى در اين وقت پيش من؟ مالك گفت: محبّت تو آورد مرا به حضرت تو. گفت:

بر در سراى كسى ديدى؟ گفت: آرى؛ چهار تن بودند بر در خانه نشسته؛ اكمه و مكفوف و مقعد و ابرص. مالك اشتر از خدمت 
ا به خدمت امام عليه السّلام برد. امام عليه امير المؤمنين عليه السّلام اجازت خواست. امام عليه السّلام اجازت داد. ايشان ر

اى بگشود السّلام پرسيد: به چه كار آمديد؟ گفتند: به دفع اين علّتها كه بر ماست. امير المؤمنين عليه السّلام در خانه رفت و حقّه
ر ايشان مت كه هيچ علّتى بورق سپيد از آنجا بيرون آورد و در وى كتاب سپيد و چيزى بر ايشان خواند. جمله برخاستند به سلا

 «4» نبود.

 عبد الواحد بن زيد گويد:



گفت: لا و حق المنتجب للوصيّة، الحاكم روزى در كار حج بودم، به نزديك كعبه دو جاريه را ديدم كه يكى با ديگرى مى
ف كنى؟ گفت: و اللّه اصوصف مى بالسّويّة، العادل فى القضيّة، بعل فاطمة المرضيّة، ما كان كذا و كذا. من گفتم: اى زن، كه را

 علم الاعلام و باب الاحكام؛ ربّانيّ الامّة و رئيس الائمّة علىّ بن ابى طالب عليه السّلام.

 شناسى؟ گفت: چون نشناسم كه وى پدرم و عمّممن گفتم: وى را مى
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 ويشان مرا؟! و روزى در پيش مادر من آمد و گفت:را بكشت و جمعى خ

يا امّ الايتام، كيف انت. مادر گفت: يا امير المؤمنين، كيف حال من فقدت قيّمه و هو ممتحنة باولادها؟ و مرا بيرون آورد و من 
 آبله زده بودم و هر دو ديده من رفته بود به آبله. چون چشم وى بر من آمد، خاطر وى برنجيد.

ارك در چشم من ماليد، در حال هر دو چشمم بازآمد و روشن شد. و به بركت آن، اين ساعت اگر در شب تاريك دست مب
 اشترى برمد به چند راه من ببينم وى را.

راوى گويد: چند درم به وى دادم، قبول نكرد و گفت: اتحقّر محبّ علىّ بن ابى طالب؟! و گفت: من امروز در عيال ابو محمّد 
 على عليهما السّلام ام حاجت به تو ندارم. و اين بيتها انشا كرد آن جاريه از سر صدق و محبّت:حسن بن 

 الّا له شهدت بالنّعمة النّعم  ما بثّ حبّ علىّ فى جنان فتى

 الّا و قد اثبتت من بعدها قدم  و لا له قدم زلّ الزّمان بها

 «4» حوته العرب و العجملو انّ لى ما   ما سرّنى ان اكن من غير شيعته

مولانا العالم الفقيه الفاضل ناصر الشريعه حجّة الاسلام عماد الديّن ابو جعفر محمّد بن علىّ بن محمّد الطوسىّ المشهدى گويد در 
 كه: عجبتر از اين آنچه ما مشاهدت كرديم در زمانه ما كه: -كه در مناقب ايراد كرده -كتاب ثاقب

انى جاه عظيم داشتى به نزديك خوارزمشاه و وى را به رسالت به حضرت سلطان سنجر بن ملك شاه انوشيروان مجوسى اصفه
 سلجوقى فرستاد. و انوشيروان را برص بود، كاره داشتى كه پيش سلطان رود و وى نفور طبع

______________________________ 
 .339/ 4وب ، مناقب ابن شهر آش74، بشارة المصطفى/ 445 -449الثاقب/  -(4)



 548ص:

 بودى و بسيار ملول.

چون به حضرت رضا عليه السّلام رسيد به طوس، جمعى مردم گفتند با وى كه: اگر در قبهّ رضا روى و زيارت وى بكنى و 
ردارد. بتضرّعى نمايى و وى را به درگاه خداى تعالى شفيع سازى، خداى تعالى اجابت كند و از تو كه انوشيروانى اين علّت 

ام. شايد كه فراّشان مرا آنجا اجازت ندهند در رفتن. مردم گفتند: تو از زىّ مجوسى بيرون رو به شكل وى گفت: من مردى ذمّى
 و زىّ اهل اسلام، پنهان خود را در آنجا انداز چنانكه كس تو را نبيند و بر حال تو اطّلاع نداشته باشد.

آن روضه انداخت و زيارت كرد و ابتهال بسيار به جا آورد. و بيرون آمد و نظر بر  بدان حيلت كه توانست كردن، خود را در
اندام خود كرد، هيچ اثرى از برص نبود. بيفتاد و از شادى وى را غش رسيد. چون با خويش آمد، اسلام آورد و به تشيّع و زهد 

 «4» و اسلام جوار خداى تعالى رسيد.

 ما مشاهده كرديم در دور ما: و همچنين عماد طوسى گويد كه: آنچه

ه ديد. از نيشابور به زيارت آمد و گفت: شايد كمحمّد بن علىّ النيشابورى هفده سال مكفوف و نابينا شده بود كه هيچ اثرى نمى
به بركت اين معصوم، خداى تعالى مرا از اين رنج خلاص دهد. و در مشهد رفت و روى بر سر قبر نهاد و تضرّع و زارى بسيار 
كرد. و چون سر از روضه برداشت بينا بود. و نام وى به معجزى كردند. و بقيّت عمر خويش در جوار مشهد به سر برد. و زنى 
بخواست و خداى تعالى وى را فرزندانى بداد ذكور و اناث. و بعد از آن هرگز وى را درد چشم نبودى. و نام وى مشهور شده 

 بود به
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 «4» معجزى. و سلطان وقت و رعايا و امراى دولت جمله اين حال بدانسته بودند.

 ربيع روايت كند كه:

منصور خليفه حاجب را به اهل بابل فرستاد كه: شما سحر و كهانت از آباى خويش به ميراث يافتيد از دور موسى بن عمران 
است. اگر شما وى را مبهوت گردانيد، از من عطاى عظيم يابيد و از  «4» جعفر بن محمدّ كاهن و ساحرى جلدعليه السّلام. و 

جمله مقربّان گرديد. و ايشان هفتاد مرد بودند ساحر. هر يكى صورتى بكردند از صور سباع. و هر يكى به جنب صورت خويش 
 فت و روى به حاجب كرد كه امام صادق عليه السّلام را حاضر كن.بنشست. و منصور تاج بر سر نهاد و بر سرير ملك قرار گر



چون امام حاضر شد، نظر به منصور كرد و آن سحره را بديد با آن صورتها كه از براى وى ساخته بودند. گفت: أ تعرفوني؟! 
لة! صورت بلند كه: ايّتها الصّور الممثّويلكم! انا حجّة اللّه الّذى ابطل سحر آبائكم فى ايّام موسى بن عمران. پس آواز بر آورد به 

ليأخذ كلّ واحد منكم صاحبه باذن اللّه. از آن صور هر يكى شيرى شد و به صاحب خويش جست و در حال فرو بردند چنانكه 
 اثر ايشان پديد نبود.

 اعود لنى. فانّى تبت توبة لامنصور از سرير به زير افتاد غشيه رسيده. چون با خويش آمد گفت: يا ابا عبد اللّه، ارحمنى و اق
الى مثلها ابدا. امام عليه السّلام گفت: قد اقلتك. منصور گفت: يا ابا عبد اللّه، به سباع گوى تا ايشان را بازآورند. امام عليه 

 السّلام فرمود: اگر عصاى موسى عليه السّلام تلقّف
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 «4» كرد و ابتلاع از حبال و عصىّ سحره اعادت كرده باشد، اين سباع نيز اعادت كنند ايشان را.

 فِيهِ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ منَِ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ» پس اين معجزه و امثال اين، در مقابله معجزه عيسى عليه السّلام است كه گفت:
 «4» .«فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ

ك اي: مثل ذل« انا حجّة اللّه الّذى ابطل سحر آبائكم فى ايّام موسى عليه السّلام»قال العماد الطّوسى رحمه اللّه: و معنى قوله: 
 الحجّة.

گويد: معنى اين آن است كه: آنچه موسى غلبه كرد بر فرعون به وسيلت ما بود و آنكه ما را به درگاه اين كتاب مىو مصنّف 
اديم الّا هيچ رسولى نفرست»خداى تعالى شفاعت بود. و آنچه روايت كنند كه خداى تعالى با رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: 

هم اين معنى دارد كه جمله انبيا دعا به محمّد و « فرستاديم و با تو به طاهر بفرستاديمكه على عليه السّلام را به باطن با وى 
هر  «3» على و اولاد ايشان كردندى و حق تعالى به صورت ايشان ملائكه ايجاد كرده بود كه صور ايشان با آن رسول بودى.

غلو ادا كند، تأويل آن چنين يا مانند اين كند. و براى  كه اين معنى داند، مذهب وى از غلو دور باشد. و اگر حديثى يابد كه به
 اين، باقر و صادق عليهما السّلام فرمودند كه:

 «9» انّ محبّتنا اهل البيت صعب مستصعب لا يحتمله الّا ملك مقرّب او نبىّ مرسل او عبد امتحن اللّه قلبه للايمان.

 محمّد بن اسقنطورى گويد:



 در انديشه عظيم بود. پرسيدم كه: چه روزى در پيش خليفه رفتم و وى
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نزديك دو هزار بكشتم و سيدّ و بزرگ ايشان زنده و امام باقى. من حالت افتاد خليفه را؟ گفت: از ذريّّت فاطمه عليها السّلام 
 پرسيدم كه: وى كيست؟

گفت: جعفر بن محمّد عليهما السلام. و من دانم كه تو كه محمّدى به امامت وى اعتقاد دارى و وى امام من است و امام تو و 
 و محمّد بن اسقنطورى وزير وى بود.امام جمله خلق، و لكنّ الملك عقيم. اين ساعت من از وى فارغ شوم. 

اى بياوردند. و طعام بخورد و شراب بياشاميد و خلق در حال حاجب را بفرمود تا به طلب امام رفت. و طعام بخواست تا مائده
از حلقه خويش بيرون فرمود كردن. و سيّاف را بخواند و گفت: چون جعفر بن محمّد در آيد و من وى را به سخن مشغول 

 م، چون كلاه در سر بگردانم، تو بايد كه شمشير بر وى زنى و در حال بكشى. سيّاف جلّاد گفت: سمعا و طاعة.گردان

محمّد بن اسقنطورى گويد: دنيا بر چشم من تاريك شد و عقلم مبهوت گشت. با سيّاف گفتم در راه: ويلك يا سيّاف! أ تقتل 
ه خواهى كردن؟ سيّاف گفت: چون امام حاضر شود و وى كلاه در سر بگرداند، ابن رسول اللّه؟! سيّاف گفت: لا و اللّه. گفتم: چ

من گردن ابو الدوانيقى بزنم. و هيچ باك ندارم تا آنچه باشد باشد. زايد بر قتل من خود نباشد. من خون امام زمانه در گردن 
 نگيرم و در دوزخ ابد نبرم خود را به رضاى كافرى. محمّد گويد: من گفتم:

 اف، اصبت الرّأى و ما رايت.يا سيّ

چون حاجب برسيد گفت: اجب ابن عمّك. امام بر خرى مصرى سوار شد. و وى را عادت بودى كه بر موضع خلفا فرود آمدى. 
كه چه  كردمگفت: يا كافى موسى فرعون، اكفنى شرّه. و بعد از آن لب مبارك بجنبانيد. و من فهم نمىچون به وى رسيدم مى

 جنبيد. ابو الدوانيقىخانه و قصر را ديدم كه چون كشتى كه در درياى مواّج جنبد مى گويد. سقفمى
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دويد. و بازوى وى بگرفت و بر تخت بنشانيد. و پيش وى زانو زد چنانكه غلام پيش سيدّ برخاست برهنه سر و برهنه پاى مى
اء بك؟ امام گفت: مرا تو خواندى از اين سبب آمدم. خليفه گفت: بفرماى كند. و با امام عليه السّلام گفت: يا مولاى، ما الّذى ج

 هر چه مراد دارى. امام عليه السّلام گفت:

 مرا مراد آن است كه مرا نخوانى تا كه من پيش تو آيم. وى گفت: سمعا و طاعة لامرك. و امام بيرون رفت. ابو الدوانيقى دواويج
 لرزيد چون بيد بهارى.ر پوشيد و بخفت و مىسمور و حواصل بخواست و لباس د «4»

محمّد بن اسقنطورى گويد كه: من آنجا بياراميدم تا نيمه شب بود كه بيدار شد گفت: تو هنوز اينجايى؟ گفتم: آرى يا امير 
جنبيد د و مىلرزيالمؤمنين. مرا گفت: تو اين عجب ديدى؟ به خداى كه چون امام عليه السّلام در آمد قصر خويش را ديدم كه مى

مثل سفينه نوح در درياى مواّج. و اژدهايى عظيم ديدم كه در يك جانب دهان بر زير قصر نهاده بود و جانب ديگر بر بالاى 
گفت كه: اگر تو ضررى به جعفر بن محمّد عليه السلام رسانى، اين قصر را با اهل وى و تو در قصر و به زبان عربى فصيح مى

 سيدم.ميان فرو برم. من بتر

ابن اسقنطورى گويد من گفتم: يا خليفه، اين سحر است يا نه؟ وى گفت: اسكت! اما تعلم انّ جعفر بن محمّد خليفة اللّه فى 
 «4» ارضه.

ا اى بگذشت و نظر به گورها انداخت و مرامّا احياى موتى؛ اصبغ بن نباته گويد كه: روزى امير المؤمنين عليه السّلام به مقبره
 ست دارى كه من آيتى به تو نمايم باذن اللّه؟ من گفتم: نعم يا مولاى. اشارت بهگفت: تو دو
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يه ن و خليفة ربّ العالمين. امام علگورى كرد و گفت: قم يا ميّت. پيرى برخاست از آنجا و گفت: السّلام عليك يا امير المؤمني
السلام گفت: و عليك السّلام. من انت يا شيخ؟ قال: انا عمر بن دينار الهمدانى. مرا در وقعة الانبار بكشتند و مرا اصحاب معاويه 

يد و با ردانشهيد كردند. امام گفت: برو پيش اهل و عيال خويش و آنچه ديدى بگوى. و بگوى كه مرا على عليه السّلام زنده گ
 «4» پيش شما فرستاد.

 بكّار قمّى گويد كه:

من چهل كرّت حج كردم. به آخرين حجها دزدان مرا غارت كردند. به مكّه آمدم و مرا هيچ نبود به نفقه. چون مردم برفتند، من 
با خود گفتم: به مدينه روم و زيارت رسول صلّى اللّه عليه و آله بكنم و امام خويش موسى بن جعفر را ببينم. و باشد كه آنجا 



م كه به استعانت آن با كوفه روم. به مدينه آمدم و زيارت رسول صلّى اللّه عليه و آله بكردم. و كارى بكنم و چيزى به دست آر
 بدان موضع آمدم كه فعله يعنى اجيران جمع آيند.

رفتند، من گفتم: يا عبد اللّه، آنجا بودم كه مردى آمد و اجيران گرد وى جمع شدند. من نيز در ميان ايشان رفتم. آن جماعت مى
 ردى غريبم. اگر توانى كردن مرا نيز كارى فرماى. مرا گفت: انت من اهل الكوفة؟ من گفتم:من م

نهادند. چند وقت آنجا بماندم. هفته به هفته يك كرّت مزدوران را مزد آرى. مرا با خود ببرد تا به سراى بزرگ كه به نو بنا مى
ر سر ايشان گمار تا ايشان را كار فرمايم و خويشتن نيز بكنم. وى را كردند. من با وكيل گفتم: مرا بدادندى. و عمله كار نمىمى

 اين كلام نيك آمد و مرا بر ايشان حاكم كرد.
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به جانب من برداشت و گفت:  بودم. ناگاه حضرت امام موسى عليه السّلام در سراى آمد و بگرديد و سر «4» روزى بر سلّم
كنى؟ من حال خويش در خدمت وى بگفتم و گفتم: اى دور شد و گفت: اينجا چه مىفرود آى. فرود آمدم. از ميان مردم پاره

كنم تا خرج راه بستانم. امام مرا گفت: امروز اينجا باش. تا روز كرد. من نيز با ديگران اينجا كار مىوكيل تو مزدورى طلب مى
داد يك به يك را. من خواستم كه مزد خويش بستانم، به خواند و مزدها مىكه روز مزد گرفتن بود، وكيل هر يكى را مى دوم

ه اى به من داد پانزددست اشارت كرد كه توقّف كن. تا كار به آخر آمد مرا گفت: به نزديك من آى. به حضرت وى رفتم. صرّه
 روم، گفتم: چنين كنم.خويش. من نتوانستم گفتن كه نمى دينار گفت: فردا بيرون رو به عزم خانه

 گويد كه: فردا پيش من آى پيش از خروج.امام برفت. رسول بازآمد كه امام عليه السلام مى

 اى بداد كه اين را بهدوم روز به خدمت وى رفتم. گفت: اين ساعت برو تا كه چون به فيد رسى، رفقاى مساعد يابى. و نامه
 ابى حمزه ده. من از آنجا بيرون آمدم و در راه هيچ خلقى نديدم تا كه به فيد رسيدم بسلامت.علىّ بن 

رفتند به كوفه چنانكه امام عليه السّلام خبر داده بود. من اشترى بخريدم بدان زر و به و دوم روز از وصول من بدانجا، رفقا مى
 كوفه آمدم. و شب بود به خانه خود آمدم.

م من، علىّ بن ابى حمزه در بزد. بيرون رفتم وى را ديدم. من گفتم: بر آن بودم كه پيش تو آيم اين ساعت. گفت: بامداد از قدو
 من آمدم. نامه را بوسه كردم و بدو دادم. نامه را بوسه داده، بر سر و چشم نهاد و بگريست. پرسيدم

______________________________ 
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گريى؟ گفت: اشتياق من به ديدار سيّد خود زياده شده. و نامه را سر بگشود نوشته بود: ادفع الى بكّار قيمة ما ذهب كه: چرا مى
 منه من حانوته اربعين دينارا. على بن ابى حمزه پرسيد كه: در حانوت تو كسى رفت و دزدى كرد؟

 حانوت رفتند و چيزها بدزديدند. من دوش همه شب در اين غم بودم. گفتم: آرى. دوش برسيدم، مرا خبر كردند كه دزدان در

 «4» راوى گويد كه: قيمت كردم آنچه دزديده بودند قيمت آن چهل دينار بود كه امام به من داده بود، نه كم و نه بيش.

 «4» .«بِما تَأْكُلوُنَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ» و اين در مقابله معجزه عيسى است كه:

احمد بن عمر گويد كه: به خدمت رضا عليه السّلام رفتم و زنم حامله بود. با امام گفتم: دعا كن تا به بركت دعاى تو خداى 
 تعالى مرا پسر دهد.

است كه على نام كنم و با اهل خويش بگفتم كه نام وى امام گفت: خدا تو را پسر بدهد. نام وى عمر كن. احمد گفت: مرا نيّت 
 اگر پسر باشد على كن.

 امام ثانيا گفت: نام عمر كن.

احمد گويد: من با كوفه آمدم. مرا پسر آمده بود و مادر نام وى على كرده بود. من نام بگردانيدم و با عمر كردم. همسايگان من 
ويند، ما تصديق آن نكنيم و تو را حرمت داريم كه نام پسر خويش عمر كردى. اگر جمله گفتند: اگر بعد از اين از تو حكايتى گ

 نهادى.بودى، اين نام نمىتو رافضى مى

 «3» تر بود از من.من بدانستم كه امام عليه السّلام به من مشفق

 بكر بن صالح گويد كه: خواهر محمّد بن سنان زن من بود و حامله بود.
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پيش امام رضا عليه السّلام رفتم و گفتم كه: دعا كن تا خداى تعالى مرا فرزندى نرينه بدهد. امام عليه السّلام گفت: تو را دو 
 و يكى را على، و از خدمت وى برفتم.ولد بيايد. من در دل خويش گفتم يكى را نام محمّد كنم 

مرا بازخواند و گفت: يكى را على نام كن و دوّم را امّ عمرو. چون با خانه رفتم، دو ولد بيامد. يكى را على نام كردم. و دوم كه 
ده است؟ مادرم گفت: دختر بود، نام وى امّ عمرو كردم. و مرا مادر زنده بود. با مادر گفتم: امام عليه السّلام چرا امّ عمرو فرمو

 مرا مادرى بود امّ عمرو نام. به نام جدّه مادرى فرموده.

جعفر الشّريف الجرجانى گفت: سالى به حج رفتم و به خدمت ابو محمّد حسن العسكرى عليه السلّام آمدم به سامره. و اصحاب 
اجازت خواهم تا كه مال به كه سپارم. پيش از آنكه از ما مال بسيار داده بودند تا به امام عليه السّلام رسانم. مرا در دل آمد كه 

: چون رسانند. مرا گفتوى پرسيدم گفت: به مبارك خادم سپار آنچه با تو است. من گفتم: شيعه تو به جرجان تو را سلام مى
يعه مرا سلام برسان حج كنى و با شهر روى، از روز امروز تا به صد و نود روز، روز جمعه سه روز گذشته از ربيع الآخر، به ش

آيم. برو به سلامت نفس و مال پيش عيال و اهل. پسر تو شريف را پسرى و بگوى كه روز رسيدن تو در آخر روز به شما مى
 بيايد، صلت نام وى كن؛ صلت بن شريف بن جعفر بن شريف. و خداى تعالى وى را بالغ گرداند و از جمله اولياى ما باشد.

ا بن رسول اللّه، ابراهيم بن اسماعيل الحلبى از جمله شيعه تو است و مال بسيار دارد و بسيار خيّر است، جعفر گويد: من گفتم: ي
هر سالى صد هزار درهم به شيعه تو خير كند. امام عليه السّلام گفت: شكّر اللّه لأبي اسحاق ابراهيم بن اسماعيل صنيعه الى 

 ائلاشيعتنا. و غفر له ذنوبه. و رزقه ولدا سويّا ق

 537ص:

 بالحقّ. فقل له: يقول لك الحسن بن علىّ: سمّ ابنك احمد.

از خدمت وى برفتم و حج بكردم به سلامت مال و نفس و با جرجان رفتم اوّل روز جمعه چنانكه امام عليه السّلام خبر داده 
آيد و تشريف بدين مقام لام امروز به من مىآمدند. من ايشان را خبر كردم كه امام عليه السّبود. و اصحاب به تهنيت من مى

 دهد، حاجات و مسائل به دست گيريد.مى

چون نماز پيشين و ديگر بكردند، جمله در سراى من جمع شدند. به خداى كه ما را هيچ خبرى نبود الّا ناگاه برسيد. و ما جمله 
وعده به جعفر بن شريف داده بودم كه به شما آيم در ها بر دست و پاى مبارك وى نهاديم. پس گفت: من مجتمع بوديم. بوسه

آخر اين روز نماز پيشين و ديگر. پس طىّ ارض بكردم و پيش شما آمدم تا تجديد عهد كنم. هر مسائل و حاجات كه داريد 
 بياريد.

گردان.  گفت: وى را حاضر اولّ نصر بن جابر گفت: يا بن رسول اللّه، پسرم جابر كور شد چند ماه است. دعا كن تا بينا شود. مرا
آمدند و حاجات نصر گويد: جابر را حاضر كردم. دست مبارك بر چشم وى ماليد، در حال بينا شد. مردى بعد از مردى مى



فرمود. تا به آخر روز جمعه را دعا كرد به كرد و حق تعالى اجابت مىخواستند از هر رنجهاى عظيم. و آن حضرت دعا مىمى
 «4» و با سرّ من رأى رفت.خير و بازگرديد 

علىّ بن زيد بن علىّ بن الحسين بن زيد على عليه السّلام گفت: من مصاحب حسن عسكرى بودم در سراى عامّه. چون وى از 
 آنجا بيرون آمد، در صحبت وى برفتم تا به در خانه وى. چون در خانه خواست رفتن، گفت:

 در سراى خواند صد دينار امهل. توقّف كن. در حال خادم بيرون آمد و مرا

______________________________ 
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 زر به من داد و گفت: ثمن كنيزك بدادم؛ كه جاريه تو فلانه بمرد.

و على گويد: من از سراى اين ساعت بيرون آمدم و وى به سلامت و صحّت بود. چون به در خانه رسيدم، غلام بيرون آمد 
 «4» گفت: جاريه تو فلانه بمرد. گفتم: چگونه بود حال؟ گفت كه: آب بازخورد بر حلق آمد در حال بمرد.

رفت و من از پس وى. مرا در خاطر ابو هاشم جعفرى گويد كه: روزى ابو محمّد سوار شد و من در خدمت وى. او پيش مى
ه بگزارم. امام عليه السّلام التفات با من كرد و گفت: بگزارى. و افتاد كه قرض بسيار مردم بر من دارند، من آن را از كه و چ

زين كرد و تازيانه در زمين زد و خط بكشيد و گفت: يا ابا الهاشم، فرود آى و بردار. و اين حال طاهر  «4» ميل به قربوس
در دل آمد كه اگر اين قرض من تمام اى اى زر ديدم. در موزه بنهادم و برفتم. ديگر باره مرا انديشهمكن. فرود آمدم، سبيكه

باشد كارى عظيم بود و اگر تمام نباشد اصحاب قروض را بدين راضى بكنم و براى تعيّش زمستان تدبيرى ديگر بكنم. امام 
عليه السّلام ديگر باره التفات به من كرد و به عادت اولّ خط در زمين كشيد به تازيانه و گفت: فرود آى از اسب و بردار. و 

اى نقره بود. در موزه ديگر نهادم و برفتيم اندكى و از آنجا با منزل خويشتن رفتم. دار اين حال. چون برداشتم، سبيكهپنهان مى
 مطالعه دفتر حساب بكردم.

سبيكه زريّن به وزن بكردم، هيچ نه كم بود و نه افزون از قروض مردم بر من. و سبيكه سيمين فضله بود براى نفقه سال تمام 
 «3» بود.

 «.بما تأكلون و ما تدّخرون»اين است معجزات 

______________________________ 
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 قربوس: كوهه زين اسب. -(4)

 .447الثاقب/  -(3)

 534ص:

 هنداخت كامّا آنچه يهود عيسى را طلب كردند تا يهوديى در خانه رفت تا وى را بكشد، حق تعالى صورت عيسى را بر وى ا
گفت من فلان بن فلانم قبول نكردند و گفتند كه تو عيسى بن مريمى. تا كه مىوى را بكشتند. چندان «4» «وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ»

 چون بر درخت كردند، آن لعين با صورت خود گرديد.

 حكايت كرد كه: «4» مثل اين ابن خديجه

ادق عليه السّلام را به ابو الدوانيقى آوردند با پسر وى اسماعيل، بفرمود كه هر مردى از كنده سيّاف بنى العبّاس بودى. چون ص
دو را بكشد. و ايشان در زندان بودند. آن لعين در شب صادق عليه السّلام را بيرون آورد و گردن بزد. و پس اسماعيل را بگرفت 

 و مدّتى با هم منازعت كردند تا وى را نيز بكشت.

دوانيقى آمد و گفت: ايشان هر دو را بكشتم و تو را از كشتن ايشان راحت انداختم. چون روز شد، امام عليه آن لعين پيش ابو ال
السّلام و پسرش اسماعيل به سلامت نشسته بودند به حمد و ثناى خداى تعالى. ابو الدوانيقى گفت با سيّاف: نگفتى كه ايشان را 

 يافتند به شمشير پاره پاره كرده. «3» ديدند، دو جزوربكشتم؟! سيّاف گفت: آرى؛ تفحّص فرماى. چون ب

 «9» ابو الدوانيقى روى به سيّاف كرد و گفت: مبادا كه اين حكايت با كس گويى!

 .«وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ» و اين مثل قول خداى تعالى است كه:

 و امّ الفضل دختر مأمون خليفه گويد:

______________________________ 
 .457(/ 9نساء ) -(4)

 : ابو خديجه.448الثاقب/  -(4)

 جزور: شتر يا گوسفند كشتنى. -(3)

 .448الثاقب/  -(9)

 594ص:



من عجب غيور بودم بر شوهر خويش ابو جعفر محمّد التقى عليه السّلام و هميشه جاسوسان برگماشتى بر وى. و از وى سخنها 
در آمد و سلام كرد. گفتم: من انت؟ گفت: زن شوهر تو، از اولاد عمّار ياسر. خواستم كردم. تا روزى زنى شنيدم و تحمّل مىمى

كه وى را برنجانم و رسوا گردانم، صبر كردم و خود را به دست گرفتم و وى را خلعت و تشريف گرانمايه بدادم و گسيل كردم. 
م شمشير بخواست و سوار شد و در پيش امام و برخاستم و به پيش پدرم مأمون رفتم و حال گفتم. و وى مست بود. از غلا

 زدم، هيچگفتم و دست بر روى مىخوردم و كلمه استرجاع مىزد تا به صد پاره كرد. و من ندامت مىعليه السّلام رفت و مى
 فايده نبود بر آن فعلات و بر آن ندامت. تا آن شب من نخفتم از غصّه.

 دوش چه كردى؟ گفت: نه.دانى كه چون روز شد با پدر بگفتم كه: مى

گفتم: چنين و چنين كردى. وى را غش رسيد و در گريه افتاد و گفت: آه هلاك شديم! و اين بد نامى تا ابد به ما بماند. ملامت 
كردى. در حال غلام اى است از رسول خداى تعالى، از من قبول نمىگفتم كه از وى تحمّل كن كه وى پارهمن كرد كه: من مى

گويد كه به هزار پاره بكردى به زخم شمشير. گفت: برو و گويد؟ ياسر گفت: راست مىبخواند گفت: اين زن چه مىياسر را 
 حال تفحّص كن. و به عجلت زود رجوع كن.

اى ياسر چون آنجا رسيد، امام را ديد عليه السّلام به سلامت روى در محراب كرده. گفت: يا بن بنت رسول اللّه، خواهم كه جامه
كه پوشيده دارى به من دهى تا من آن را به تبرّك و خلعت تو درپوشم. گفت: چيز ديگر بدهم بهتر از اين. گفت: نه؛ كه اين 

 جامه خواهم. جامه بر كند و به وى داد.

 ياسر بازآمد و گفت: حال چنين بوده است. بدنى چون عاج ديدم به سلامت. هيچ اثرى آنجا طاهر نبود. مأمون بگريست سخت
 و گفت: ما بقى
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 «4» ء. انّ فى ذلك لعبرة.بعد هذا شى

و ماهى و تره و سركه و خلق عظيم از آنجا بخوردند، مثل اين  «4» امّا آنچه براى عيسى مائده آمد از آسمان با هفت رغيف
 زينب بنت على عليه السّلام روايت كرد كه:

مداد بگزارد، با على عليه السّلام گفت: چيزى داريد كه بخوريم؟ على عليه السّلام رسول صلّى اللّه عليه و آله روزى نماز با
گفت: ما سه روز است كه طعام نخورديم. رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: برخيز تا به فاطمه عليها السّلام رويم. و فاطمه 

 بخوريم. فاطمه عليها السّلام شرم داشت كه گويد نه. عليها السّلام رسول را گفت: فداك ابوك! اى فاطمه، طعام دارى بيار تا

شنيد. التفات بازپس كرد،  «3» برخاست و وضو بساخت و در خانه رفت و دو ركعت نماز بگزارد. و چون سلام بازداد حسّى
 اى ديد نهاده. پيش از احضار طعام غسول به حاضر كرد.مائده



ام حاضر نبود چون فاطمه طعام حاضر كرد. امير المؤمنين عليه السّلام تيز تيز در بود كه دانست طععلى عليه السّلام متعجّب مى
 نگريست و در فاطمه عليها السّلام. گفت: يا فاطمة، انّى لك هذا؟ قالت:طعام مى

و مريم. و اين كلمه بعد  رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: الحمد للّه الّذى جعل فى اهلى نظير زكريّا «9» .«*هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ»
 «5» از آن گفت كه تبسّمى تمام فرمود.

______________________________ 
 .39، مهج الدعوات/ 444 -444الثاقب/  -(4)

 رغيف: گرده نازك نان. -(4)

 حسّ: آواز نرم، جنبش با آواز. -(3)

 .37(/ 3آل عمران ) -(9)

 .444 -444الثاقب/  -(5)
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 امثال اين اگر كسى در معجزات و روايات ايشان شروع كند، مجلّدات بر آيد. و السّلام على من اتّبع الهدى.و 

 593ص:

 باب فى ذكر الحسن بن علىّ عليهما السّلام

كنيت  جره. وبدان كه: ولادت حسن عليه السّلام به مدينه بود، شب نيمه رمضان سنه ثلاث من الهجره. و قيل: سنه اثنين من اله
 وى ابو محمّد باشد.

اى پيچيده از بهشت كه جبرئيل آورده بود فاطمه عليها السّلام روز هفتم وى را پيش رسول صلّى اللّه عليه و آله آورد در خرقه
بكشت.  هاز بهشت به رسول صلّى اللّه عليه و آله و رسول وى را نام حسن كرد. و كبشى به عقيقه وى رسول صلّى اللّه عليه و آل

و روز وفات رسول صلّى اللّه عليه و آله وى را هفت سال بود و ماهى چند، و گويند هشت سال. و روز مرگ پدرش وى را 
 سى و هفت سال بود.

و از روز خلافت وى شش ماه و سه روز گذشته، با معاويه صلح كرد در سنه احدى و اربعين. و صلح كرد خوف مال و جاه 
حسن  هاى بسيار كه چونابر شيعه را؛ كه از بزرگان لشكر به سر پيش معاويه لعين نوشته بودند نامهخويش و اهل بيت و اك

حسن  ها جمله به امامعليه السّلام نزديك لشكرگاه تو رسد، ما وى را گرفته و دست بسته به تو سپاريم. معاويه لعين آن نامه



ف بودى الّا از خاصّه شيعه كه اعتماد بر ايشان كردى. و چون حسن عليه السّلام فرستاد. امام حسن از لشكر خود عظيم خائ
 بديد به معاويه فرستاد

 599ص:

و عهدهاى بسيار بستد و ميثاق گران كه عدل كند و اقامت شرع و نماز و روزه و اداى اركان و وى را و بنى هاشم را و اهل 
اند رسنوشت و بر پنج جمله عهد كرد كه چنين كند و حقّ خداى به حسن مىبيت را و شيعه را نرنجاند. و معاويه عهدنامه بر 

 از خمس و زكات.

ء چون صلح تمام شد، معاويه خطبه كرد و در خطبه گفت: انّى منيّت الحسن و اعطيته اشياء جعلتها تحت قدمى لا أفي بشى
 و حسن از ميان كوفيان ملاعين بيرون شد و با مدينه رفت و ده سال آنجا اقامت كرد. «4» منها.

و به جوار حق تعالى رفت بيست و هشتم صفر سنه خمسين من الهجره. و عمر وى آن روز چهل و هفت سال و ماهى چند بود. 
عين بن اللّعين به وى فرستاده بود با صد وى به زهر بمرد كه زن وى جعده بنت اشعث بن قيس پنهان به وى داد كه معاويه ل

هزار درهم و ضامن شده بود كه چون بكشد وى را به يزيد عليه اللّعنه دهد. و وى چهل روز به رنج زهر خفته بود بر بستر. و 
 غسل و كفن وى حسين عليه السّلام كرد.

______________________________ 
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 فصل

 از مقامات و معجزات امام حسن عليه السّلام آن بود كه:

فيع ام كه پيش رسول صلّى اللّه عليه و آله شابو سفيان بن حارث پيش امير المؤمنين عليه السّلام رفت و گفت: به حاجتى آمده
ين السّلام گفت: رسول صلّى اللّه عليه و آله ا باشى كه عهدنامه با ما تازه كند و عهدنامه بنويسد بر اين جمله. امير المؤمنين عليه

هرگز نكند؛ كه سوگند خورده است بر اين جمله. و فاطمه در پس پرده نشسته بود و حسن عليه السّلام چهارماهه بود پيش 
 خزيد.فاطمه عليها السّلام مى

سن و بدين كلام سيّد عرب و عجم گردد. ح ابو سفيان گفت: يا بنت محمّد، اين طفل را بگو تا شفيع من باشد پيش جدّش محمدّ
دست بكرد و به دستى بينى ابو سفيان بگرفت و به دستى ريش او. و به فرمان خداى تعالى به سخن آمد و گفت: يا ابا سفيان 

ى جعل للّه الّذقل لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه، تا من پيش جدّ خويش شفيع تو باشم. على عليه السّلام عند آن گفت: الحمد 
 من ذريّّة محمّد المصطفى نظير يحيى بن زكريا آتاه الحكم صبيّا.



و آيتى ديگر: حسن بسيار گفتى: يا قوم، انّى اموت بالسّمّ بما مات به رسول اللّه. اهل بيت نبوّت پرسيدندى: كه تو را زهر دهد؟ 
 امام عليه السّلامگفتى: زنم يا كنيزكم. شك در راوى است. تا روزى عظيم گرم بود و 

 599ص:

 داشت، نماز شام حسن عليه السّلام گفت: شربتى شير دارى؟ گفت:روزه مى

 بلى. و آن زهر كه معاويه عليه اللّعنه پنهان به وى فرستاده بود در ميان شير به وى داد.

! اما و اللّه لا تصحبين منّى خلفا و لا تنالين من و چون امام عليه السّلام بدانست كه زهر بخورد گفت: يا عدوّ اللّه! قتلك اللّه
الفاسق عدوّ اللّه خيرا ابدا. و لقد غرّك و سخر بك. سه روز بماند و روز سوم به جوار حق تعالى پيوست. و چنانكه امام فرموده 

ى جزاير و گفت: تو با حسن عل اى فرستاد در جزاير دريا از جملهبود به آن لعينه، معاويه لعين هيچ وفا نكرد و وى را به قلعه
گريست تا كور شد به دنيا نيز، چنانكه كور بود در كار آخرت، و خيانت كردى، بيقين كه با پسر من نيز همين بكنى. مى

 چشمهايش سرخ شد و به دوزخ رسيد. و الحمد للّه.

 كه: آيت ديگر: چون امير المؤمنين عليه السّلام از دنيا بيرون شد، حارث همدانى گويد

اهل كوفه پيش حسن عليه السّلام آمدند كه ما جمله مطيع توييم و آنچه فرمايى بفرماى. حسن عليه السّلام گفت: مرا چگونه 
به شما اطمينان و اعتماد باشد كه شما با پدرم امير المؤمنين عليه السّلام كه بهتر از من بود وفا نكرديد و غدر كرديد چگونه با 

جنگ  گوييد به لشكرگاه مداين آييد تا بهگفتند: ما سميع و مطيعيم. امام عليه السّلام گفت: اگر راست مى من وفا كنيد؟! جمله
 شام رويم. خلق بسيار تخلّف و تقاعد كردند.

در مداين به حضور آن جمع كه آمده بودند خطبه بكرد و حمد و ثناى خداى تعالى به جاى آورد و ملامت ايشان نمود كه: شما 
 ا نيست.را وف

فرستم به و چون با من جهاد نكنيد، با كدام امام جهاد خواهيد كرد؟! و گفت: فلان مرد كندى را با چهار هزار مرد به انبار مى
 مقدّمة الجيش و دانم

 597ص:

 ها نوشت كهنامهكه غدر كند و با پيش معاويه رود. اين حال معاويه را معلوم شد. پانصد هزار درم به كندى لعين فرستاد و 
دهم و وى را بفريفت. و آن لعين با پيش معاويه رفت با دويست مرد از خويشان و قرابات بعضى از شام و جزاير دريا به تو مى

 وى.



وفاييد و خيانت شما چون اين حال امام را معلوم شد، خطبه كرد به ملأ خلق و حال با خلق بگفت كه: من شما را دانم و بى
فرستم. مرادى را بخواند و مرةّ بعد ما بنده مال و دنيا باشيد. و من مردى ديگر از قبيله مراد با چهار هزار مرد مىشناسم؛ كه ش

 مرّة عهدها بكرد با وى و وى را سوگندها داد و بر سر آن گفت: وى نيز غدر كند چنانكه كندى كرد.

ه ملك شام و جزيره داد و او را بفريفت. آن لعين نيز به نزد معاويه معاويه عليه اللّعنه هم پانصد هزار درهم به وى فرستاد و وعد
 رفت.

پس معاويه نامه نوشت به امام حسن عليه السّلام كه حال قوم تو اين است كه مشاهده كردى. آن حضرت ملامت لشكر بكرد 
ا لشكر جمله بازايستاد و پراكنده شد الّروم. هر كه خواهد به آنجا آيد. بسيارى به غدر و خيانت ايشان و گفت: من به نخيله مى

 ده هزار مرد كه به نخيله رفتند. و گويند:

چهار هزار مرد برفتند و باقى پراكنده شدند. شك از راوى است. چون قلّت لشكر مشاهده كرد، برخاست و خطبه كرد و ملامت 
 لشكر كرد و گفت:

كنم. امّا به خداى كه بنو اميّه شما را عذابها ا معاويه صلح مىوفايى ايشان طاهر گشت. من بعذر من واضح شد و غدر و بى
حا عبيد اى باشد و نيابيد. فأفّ لكم و تركنند كه تا جهان باشد بازگويند. شما آرزو خواهيد كرد كه حاكم شما حبشى بينى بريده

 الدّنيا و ذبّان المطامع!

كه حال چگونه است از رسول بدين كه: و قد سمعت يا معاوية ما سمعت و نامه بعد از آن به معاويه نوشت كه: تو را معلوم است 
 من رسول اللّه انّ

 598ص:

الخلافة لى و لاهل بيتى و لبنى هاشم خاصّة و انّها محرّمة عليك و على اهل بيتك سماعك و سماع اهل بيتك من النّبىّ الامّىّ 
 الصّادق على اللّه. و با كوفه رفت.

 تفاوت.بود بىداد از حالات، جمله چنان مىچه خبر مىحاصل كه هر 

و از آيات وى يكى آن است كه: چون كور ملعونى به اجازت معاويه، بن عصاى بر ران امام حسن عليه السّلام زد و پاى 
روز. و در  ها حال خود بگرديده بود و سرخ شده در آنآلوده شد، در همه جهان آبهاى درياها و جويها و كوزهمباركش خون

جست كه گويند هيچ تخته جامه در شام نمانده بود الّا كه ديار شام از نماز ديگر تا به وقت صبح بادى عظيم عظيم هائل مى
 خاك در ميان آن رفته بود. چون خون زهرآلود بازايستاد، جهان ساكن شد. شاعر گويد:

 تسكّن عنك غليل الحزن  تعزّ فكم لك من اسوة



 و قتل الحسين و سمّ الحسن  و فتك الوصىّبموت النّبى 

 و خرق الكتاب و نبذ السّنن  و هدم المنار و بيت الهدى

 و غرض از اين آيات دلالت است به امامت و حقيقت ايشان و بطلان و زهوق غير ايشان.

پيش امام حسن عليه السّلام آمدند  و از جمله معجزات انبيا كه به دست وى طاهر شد، باقر العلم عليه السّلام گويد كه: جمعى
سّلام اى به ما نمودى. حسن عليه الو التماس احياى موتى كردند و گفتند كه: پدر تو امير المؤمنين عليه السّلام هر وقتى عجيبه

 گفت: شما ايمان داريد؟ جمله گفتند: بلى.

 «4» واهى دهيم كه تو فرزند رسول و امير المؤمنين هستى.امام حسن عليه السّلام مرده زنده گردانيد باذن اللّه. جمله گفتند: گ
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روايت است كه جابر بن عبد اللّه گفت كه: رسول صلّى اللّه عليه و آله فرمود كه: قومى بنى اسراييلى به گورستانى رفتند و گفتند 
بگزاريم و از خداى تعالى بخواهيم تا مرده زنده كند و ما از وى حال گور و مرگ سؤال كنيم. چنان كردند. كه دو ركعت نماز 

در حال مردى از گور بر آمد ميان هر دو پيشانى وى اثر سجود طاهر شده و روى بديشان كرد و گفت: اى قوم، من صد سال 
نشده است و فراموش نكردم. از خداى تعالى بخواهيد تا همچنان ام و هنوز حرارت و مرارت مرگ از من ساكن است كه بمرده
 مرده گرداند.

جابر گويد كه: من از اين عجيبتر ديدم از حسن عليه السّلام. در آن وقت كه با معاويه صلح كرد، اكابر شيعه جمله ملامت وى 
لّى اللّه عليه و آله تو را به فعل من خبر دهد؟ كردند؛ تا كه من نيز ملامت وى كردم. مرا گفت: يا جابر، راضى باشى كه رسول ص

 كه حال من و شما چون حال خضر است و موسى.

جابر گويد: مرا از كلام وى عجب آمد. در حال زمين شكافته شد زير قدم ما و رسول اللّه و على و حمزه و جعفر طاهر شدند. 
قد عذلنى بما عملت. رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: يا جابر،  پس امام حسن عليه السّلام فرمود كه: يا رسول اللّه، هذا جابر

تو مسلم نباشى تا به فعل حسن راضى نباشى و بر ايشان هيچ اعتراضى نكنى؛ كه آنچه وى كرد حق بود كه وى دفع موت و 
رد به اذن و اجازت من ك قتل به صلح كردن با معاويه از نفس خويش و اكابر شيعه و خيار مسلمانان. فرزند من حسن آنچه كرد

 و اجازت خداى.

جابر گويد: من گفتم: يا رسول اللّه، تسليم كردم. پس رسول صلّى اللّه عليه و آله و على و حمزه و جعفر قصد آسمان كردند. 
 تا چون به آسمان
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 «4» ديدم.اوّل رسيدند، درها گشوده شد؛ همچنين تا آسمان هفتم و من مى

امام حسن عليه السلّام روزى بيرون رفت و از اولاد زبير يكى با وى بود كه اعتقاد داشتى به امامت زبير. و هر دو  و همچنين
 در زير درختى خشك از خرما فرود آمدند و از براى ايشان فرش بگستردند. زبيرى گفت:

ت: خواهى كه خرما بخورى؟ زبيرى گفت: نعم. خورديم. امام عليه السّلام گفاگر بر اين درخت خرما بودى نيكو بودى و ما مى
امام عليه السّلام دست برداشت و دعاى بخواند كه حاضران آن فهم نكردند. در حال درخت خشك سبز شد و خرما بر آورد. 

على  نحمّالان برفتند و از وى خرما بچيدند و از آن به قدر كفاف تناول كردند. و به آخر جمله گفتند كه: اين معنا از حسن ب
 «4» عليهما السّلام سحر عظيم است. تا امام عليه السّلام گفت: ليس بسحر و لكن دعوة ابن نبىّ مجابة.

 و از آيات قيامت كه در دنيا به دست حسن طاهر شد آن است كه:

ى فت: از بزرگمردى به خدمت امام حسن عليه السّلام رفت و گفت: چه چيز مانع موسى شد از سؤال خضر؟ امام عليه السّلام گ
خضر. پس دست سائل گرفت و گامى دو برفت و پاى بر زمين زد. دو مرد پديد آمدند بر سر سنگى نشسته كه بخارى از ايشان 

اى آتشين و هر يكى را شيطانى با گردن وى بسته و ايشان رسيد، در گردن هر يكى سلسلهآمد كه دود و نتن آن به عيّوق مىمى
گفتند: كذبتما. كذبتما. پس با زمين گفت: انطبقى عليهما الى الوقت المعلوم مّد يا محمدّ. و هر دو شيطان مىگفتند: يا محهر دو مى

 الّذى لا يقدّم و لا يؤخّر و هو خروج القائم عليه السّلام. فقال الرّجل:
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 «4» سحرا! سحرا! و آن لعين پشت بر كرد بر عزم آنكه به ضد بازگويد، در حال زبان وى بسته شد و لال گشت.

 و روايت است در آيات وى از انقلاب؛ و آن چنان بود كه:

حسن عليه السّلام مردى و زنى از شاميان پيش حسن عليه السّلام آمدند. و آن مرد بسيارى ترّهات و محالات در روى امام 
بگفت. بر طريق استهزا گفت: يا بن ابى تراب، اگر شما در دعوى صادقيد دعا كن تا من زن گردم و زنم مرد. امام حسن عليه 

 ويد.گالسّلام در خشم رفت و نظر تيز بر وى انداخت زمانى تمام و هر دو لب بجنبانيد. حاضران فهم آن نكردند كه وى چه مى



دويد. و زن وى در پيش انداخت و دست بر روى نهاد از خجالت و پشت به امام حسن عليه السّلام كرد و مىآن مرد خجل سر 
روى به حسن عليه السّلام نهاد و گفت: من مرد شدم و آن مرد در حال زن گرديد. مدتّى بر آن بماندند تا كه آن مرد يك فرزند 

آمدند و توبه كردند و استغفار كردند و عذر انگيختند. حسن عليه السّلام هر دو بزاييد. و بعد از آن با خدمت امام عليه السّلام 
دست برداشت و گفت: اللّهمّ ان كانا صادقين فى توبتهما، فتب عليهما و حولهما الى ما كانا عليه. در عقب دعا، مرد زن گرديد و 

 «4» زن مرد.

 لسّلام.و از آيات حسن عليه السلام گرفتن از دست جبرئيل عليه ا

 صادق عليه السّلام گويد كه:

 حسن و حسين عليهما السّلام روزى در خدمت رسول صلّى اللّه عليه و آله
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بديشان  «4» شام بازآمدى، انجير و خرنوب رفتند، جبرئيل عليه السّلام را ديدند بر صورت دحيه كلبى. و دحيه هر وقت كه از
كنند؟ جستند. جبرئيل گفت: يا رسول اللّه، ايشان از من چه طلب مىآوردى. در رفتند و آستين و دامن جبرئيل عليه السّلام مى

ام. آوردى از شاند به دحيه. و دحيه براى ايشان انجير و خرنوب رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: ايشان تو را تشبيه كرده
جبرئيل عليه السّلام در حال دست دراز كرد به فردوس اعلا و از آنجا انجير و خرنوب و به و انار بچيد و دامن امام حسن و 

 امام حسين پر كرد و ايشان روى به خانه نهادند خرّم.

خورد تا در خدمت رسول صلّى اللّه د و مىاى بستدر راه امير المؤمنين عليه السّلام بديشان رسيد. از هر يكى از هر ميوه دانه
 «4» عليه و آله آمد. رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: يا ابا الحسن، كل و ادفع الىّ اوفر النّصيب. فانّ جبرئيل اتى به آنفا.

 و از آيات وى از خبر دادن به غيب است:

زكى انيس كني -يعنى معاويه عليه اللّعنة و العذاب -ين طاغىروزى با پسر خود عبد اللّه گفت: يا بنىّ، چون اين سال بگذرد، ا
نام به هديّه به من فرستد، زهر در زير نگين انگشترى وى كرده. عبد اللّه گفت: چرا تو وى را نكشى پيش از آنكه او تو را 

 ن عام قابل بود، همچنان كنيزكى انيسكشد؟ امام عليه السّلام گفت: يا بنىّ جفّ القلم و ابرم الامر فعقد و لا حلّ لعقد اللّه. چو
 «3» نام آوردند. حسن عليه السّلام دست بر دوش وى زد و گفت: يا انيس، دخلت النّار بما تحت فصّ خاتمك.



______________________________ 
 اش در غلافى دراز شبيه باقلا جاى دارد.خرنوب: درختى است شبيه به درخت گردو كه ميوه -(4)

 .343 -344ثاقب/ ال -(4)

 .349الثاقب/  -(3)

 553ص:

 هم صادق عليه السّلام گويد كه:

حسن عليه السّلام در سالى از سالها قصد مكّه كرد و آماس در پاى مبارك وى طاهر شد از وى. بعضى غلامان گفتند: بر اسب 
منزل برسى، پيش از آن، سياهى آيد و روغنى دارد نشين تا باشد كه ورم ساكن شود. امام عليه السّلام گفت: به فلان موضع و 

دواى اين ورم. از وى بخر و به بها تقصير مكن. چون ميل چند برفتند، سياه برخاست و با غلام در خدمت امام عليه السّلام 
من از  وحاضر شد و سلام و تحيّت بگفت و كلمه تعزيه. پس گفت: من بها نستانم. من دانستم كه تو بدين روغن محتاجى. 

آمدم زنم بر طلق گرفتار بود. دعا كن تا خداى تعالى مرا جمله شيعيان شمايم و شما را دوست دارم. امّا چون از خانه بيرون مى
 پسرى راست خلقت بدهد.

حسن عليه السّلام گفت: برو با پيش اهل خويش؛ كه خداى تعالى پسرى بدهد سوىّ الخلق سياه. در حال بازگرديد. چون به 
نه رسيد، زن پسرى آورده بود. حسن عليه السّلام آن روغن در پاى ماليد، به فرمان خداى تعالى، در وقت درد برفت و ورم خا

 «4» بنشست و حسن عليه السّلام به هر دو پاى برفت.

 باقر عليه السّلام گويد كه:

د وى در آمده. حسن عليه السّلام روى بر رسول اى و مهاجر و انصار گرروزى رسول صلّى اللّه عليه و آله نشسته بود بر پشته
 آيد.صلّى اللّه عليه و آله نهاد. بلال گفت: يا رسول اللّه، حسن به سكونت و هدوء تمام مى

رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: جبرئيل يهدّئه. و ميكائيل يسدّده. رسول صلّى اللّه عليه و آله با جمله صحابه چشم به حسن 
 تفرّج مشيه انداختند و
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كردند با صغر سن. رسول صلّى اللّه عليه و آله با صحابه برخاست تا دست حسن عليه السّلام گرفت و گفت: انت تفّاحى. وى مى
 اضلاعى و قرّة عينى.و انت حبيبى و مهجة قلبى و ولدى و الطّاهر من نفسى و ضلع من 

 پس رسول صلّى اللّه عليه و آله بنشست و صحابه گرد وى در آمده.

گرفت و گفت: انّه سيكون بعدى هاديا مهديّا. هذا هديّة من ربّ العالمين؛ ينبّئ رسول صلّى اللّه عليه و آله چشم از وى بازنمى
فعله. ينظر اللّه اليه و يرحمه. رحم اللّه من عرف له ذلك و برّنى عنّى و يعرّف النّاس آثارى و يحيى سنّتى و يتولّى امورى فى 

 فيه.

در اين ميانه اعرابيى پديد آمدى عصا در زمين كشان. رسول )ص( گفت: اين اعرابى سخن زشت گويد. جمله خاموش باشيد. 
ى؟ رسول صلّى اللّه عليه و آله خواهاعرابى برسيد و سلام نكرد و گفت: محمّد كدام است در ميان شما؟ جمله گفتند: چه مى

گفت: آهسته باشيد. اعرابى گفت: يا محمّد، من تو را در قديم الدهّر مبغض بودم و امروز عداوت زايد شد. صحابه خواستند كه 
 و وى را برنجانند. رسول صلّى اللّه عليه و آله اشارت كرد كه آهسته باشيد. اعرابى گفت: اى محمّد، تو دروغ بر خداى تعالى

 بر انبيا نهادى. دلالت و برهان نبوّت تو چيست؟ رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت:

برهان من بگويم يا اين پاره از اعضاى من؟ و اشارت به امام حسن كرد كه بگويد. اعرابى گفت: وى كودك است! چگونه دلالت 
 رابىّ!و برهان نبوّت اطهار تواند كردن؟! حسن عليه السّلام گفت: مهلا يا اع

 بل فقيها اذا جهل الجهول  ما غبيّا سالت و ابن غبىّ

 شفاء الجهل ما سال السّئول  فان تك قد جهلت فانّ عندي

 تراثا كان اورثه الرّسول  و بحرا لا تقسّمه الدّوالى

 لقد بسطت لسانك و عدوت طورك و خادعتك نفسك؛ غير انّك لا تبرح

 555ص:

 شاء اللّه.حتّى تؤمن ان 

اعرابى گفت: يا صبى، حجّت بيار. حسن عليه السّلام گفت: شما در انجمن خويش جمع آمديد و گفتيد: محمّد صلّى اللّه عليه 
است. و جمله عرب وجود وى را كارهند. و ما از دست وى به زحمت اندريم. يا اعرابى، تو گفتى: من كار  «4» و آله صنبور

 را بكشم. محمّد را كفايت بكنم و وى



چون بيرون آمدى در شب تاريك، گرفتار شدى در برف و رعد و صاعقه با هزار محنت اينجا افتادى. نفس به نفس حالات 
 وى كه در سفر بود بازگفت.

اعرابى گفت: يا كودك، اين غيب است! پندارى كه تو با من بودى و از حاضران آن مواضع و حالات منى! يا غلام، لقّنى الاسلام. 
امام حسن عليه السّلام گفت: اللّه اكبر. قل: اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له. و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله. مسلم 
شد و تائب و زاهد و با عذر آمد. رسول صلّى اللّه عليه و آله بدان خرّم شد و قرآن چيزى به وى بياموخت. اعرابى اجازت 

رود و حالها با ايشان بازگويد. روزگار بسيار بر نيامد كه اعرابى بازآمد با جمعى بسيار جمله خواست تا پيش قوم خويش 
 «4» مسلم و مؤمن.

امير المؤمنين عليه السّلام در رحبه بود. مردى برخاست و گفت: يا امير المؤمنين، من از رعيّتان توام و از اهل بلد تو. امير 
براى چند مسأله تو را به معاويه فرستاد. و  «3» گويى؛ كه رعيّت من نيستى. ابن الاصفرىالمؤمنين عليه السّلام گفت: دروغ م

 آن ملعون ندانست، تو را به من فرستاد تا جواب بگويم. از اين دو پسران من از هر كدام كه خواهى بپرس. گفت: اسال

______________________________ 
 ياور. صنبور: مرد ضعيف و بدون فرزند و -(4)

 .348 -349الثاقب/  -(4)

 مقصود پادشاه روم است. -(3)

 559ص:

 ذا الوفرة. يعنى الحسن.

 [؟ وحسن عليه السلام گفت: آمدى تا بپرسى كه: چند راه است ميان حق با باطل و ميان مشرق و مغرب و آسمان ]و زمين
 قوس قزح چيست؟

تر است از بعضى؟ مرد شامى از اين خبر غيب عجب چيز است كه بعضى از آن سختو مؤنّث كدام است و ذكّر كدام؟ و كدام ده 
ام و سؤال من اين بود. صدقت و صدق امير پس گفت: بلى بدين كار آمده «4» فرو ماند خاصّه از حسن كه كودك بوده است.

 المؤمنين.

ان فهو الحقّ. و قد تسمع باذنيك باطلا كثيرا. و ميحسن عليه السلام گفت: بين الحقّ و الباطل اربع اصابع. فما رايته بعينك 
گذرد به روزى. و ميان آسمان و زمين دعوت مظلوم است و مدّ بصر. و لا مشرق و مغرب يك روزه راه است؛ كه آفتاب مى

ق ميان تقل قوس قزح و قل قوس اللّه؛ كه قزح نام ديوى است. و علامت فراخى سال است و امان اهل زمين از غرق. امّا فر
ذكر و انثى آن بود كه اگر مرد بود محتلم گردد و اگر زن بود حايض شود، يا پستان داشته باشد، يا آنكه بول بر ديوار كند مرد 



ترين چيزها تر است، سختبود و اگر بول چون اشتر به ميان پايها فرو گذارد زن باشد. امّا آن ده چيز كه بعضى از بعضى سخت
؛ پس آهن، زيرا كه قطع و قهر سنگ به آهن كنند؛ پس آتش، كه گداختن آهن بدوست؛ پس آب كه بر از خلق خدا سنگ است

 برد؛ پس ملكى كه باد راگرداند؛ پس باد كه ابر را بردارد و مىآتش غلبه كند؛ پس ابر كه آب بر گيرد و به جهان مى

______________________________ 
نيست و توضيحى است كه در ضمن ترجمه گنجانده شده است. روشن  344ر الثاقب/ اين عبارت جزء حديث منقول د -(4)

اند. ولى در متن خبر در است كه امام حسن عليه السلام در دوران حكومت ظاهرى امير المؤمنين عليه السّلام كودك نبوده
ه نيز ممكن است از توهّم روات يا كتّاب ناشى اين زياد« اسال ذا الوفرة. يعنى الحسن. و كان صبيّا.»نيز دارد كه:  994الخصال/ 
 شده باشد.

 557ص:

ميراند؛ پس امر خداى تعالى كه مرگ بر وى راند؛ پس موت كه ملك الموت را مىراند؛ پس ملك الموت كه ملك را مىمى
 «4» گردد.مندفع مى

 و از آيات:

حسن عليه السّلام با حسين عليه السّلام گفت: اى برادر، برو تا  شبى حسن و حسين عليهما السّلام به عزم مسجد بيرون آمدند.
 وضو با تازه كنيم.

و هر يكى پشت بر صاحب كرد. در حال به فرمان خداى تعالى ديوارى ميان ايشان پديد آمد و  «4» رفتند تا نخل العجوة
 اى آب طاهر شد تا وضو كردند.چشمه

رويد و شما را دشمنان بسيارند؟! جبرئيل ين پديد آمد و ابليس آمد و گفت: شما كجا مىشياط «3» اى راه برفتند، مردهچون پاره
 عليه السّلام در آمد و وى را به قادمه پر خود گرفت و به اقصى زمين هند بينداخت.

 اى برفتند. شيطان الانس بر ايشان افتاد و سخنهاى درشت آغاز كرد كه:پاره

سازيد؟! حسين عليه السّلام با وى سخنان درشت بگفت. شيطان قصد كرد كه ايشان را ىرويد و چه حيلت مپنهان كجا مى
بكشد، هاتفى آواز داد كه: يا جعيل، أ تريد ان تتناول ابنى محمّد؟! و قد عجلت بالامس و ظلمت امّهما و احدثت فى دين اللّه و 

ا عليه السّلام هم درشتى با وى كرد. دست بكشيد تسلكت لخلقه عن الطّريق. پس گفت: برويد تا سزاى خود ببينيد. حسن 
اى بر وى زند، فى الحال دستش خشك شد تا منكب. دستى ديگر بيازيد، بازهم خشك شد. پس گفت: اى متكلّم، به تپانچه

 حقّ خدا و رسول، و اى



______________________________ 
 .994 -994، الخصال/ 344 -344الثاقب/  -(4)

 نوعى خرما.عجوة:  -(4)

 مرده: جمع مريد: سركش. -(3)

 558ص:

حسن و حسين، به حقّ خدا و رسول و پدر شما على كه از خداى بخواهيد تا اين هر دو دست من به حال خود روند. حسن 
 عليه السّلام گفت: اللّهمّ اطلقه و اجعل له فى هذا عبرة و حجّة. حق تعالى در حال شفا داد.

گزارد. با وى خصومت آغاز كرد كه: پسران را كجا ش ايشان رفت. على عليه السّلام در مسجد نماز مىآن شيطان از پي
انديشيدى؟ على عليه السّلام گفت: ايشان به طلب خلا رفتند و من ايشان را به كارى نفرستادم. فرستادى؟ و چه اغتيال مىمى

نمود با على عليه السّلام خصومت كرد و تكذيب كلام آن حضرت مىو سوگندها بخورد. مردم جمع شدند. شيطان ديگر بيامد و 
و رداى وى بدريد. حسين عليه السّلام برسيد و با آن شيطان درشتى كرد و گفت: اللّهمّ ان كنت كاذبا فلا اراك اللّه فى نسلك 

اربك و فى ذريّّتك. ابو ابراهيم )ع( البركة و لا جعلهم صالحين و لا اخرجك من الدّنيا حتّى يبتليك بالدّياثة فى اهلك و اق
گفت: بيرون نشد از دنيا تا كه زن خود را چون قوّادان به مردى برد از عراق. و آن معنا در ذريّّت و اتباع وى باشد و بر آن 

 «4» عيب ندارند.

براى يونس )ع(  طهور ديوار چون درخت يقطين بود براى يونس. و طهور چشمه آب ميان ديوارها چون طهور چشمه آب بود
 چون از دريا بيرون آمد.

______________________________ 
 .897 -895/ 4الخرائج  -(4)

 554ص:

 فصل

رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: انّ الحسن و الحسين شنفا العرش. و انّ الجنّة قالت: يا ربّ اسكنتنى الضّعفاء و المساكين؟ فقال 
 اللّه تعالى:

 «4» ترضين انّى زيّنت اركانك بالحسن و الحسين؟! فماست كما تميس العرش.الا 



ابو هريره گويد: روزى گرمگاهى بود كه نزد رسول صلّى اللّه عليه و آله رفتيم. حسن و حسين عليهما السّلام هر يكى به دوش 
نار ى اللّه عليه و آله از اين كنار خانه بدان كگفتند كه بدو چون اشتر. و رسول صلّرسول صلّى اللّه عليه و آله نشسته بودند مى

 گفت:كرد و مىدويد و آواز ناقه مىخانه مى

 گفت: و نعم الراّكبان انتما.نعم المطيّة مطيّتكما. و نعم العدلان انتما. و گويند كه مى

صلّى اللّه عليه و آله سرخ شد و  نگريست. رسول صلّى اللّه عليه و آله وى را بديد. روى رسولابو هريره از سوراخ خانه مى
 از غضب گفت: يا ابا هريرة، زر غبّا تزدد حبّا. ابو هريره خجل شد.

______________________________ 
 .475/ 4، كشف الغمّه 345/ 3مناقب ابن شهر آشوب  -(4)

 594ص:

 مسأله:

ه بود. و آنچه روايت كردند كه چندين كرّت پيش معاويه رفته ما را يقين نيست كه امام حسن عليه السّلام به معاويه لعين رفت
 است، آن روايت صحيح نبوده است.

و به اتّفاق  «4» .«وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبعَْثَ رَسُولًا» سلّمنا كه رفته باشد براى دفع مضرّت بوده و اقامت حجّت و اطهار برهان.
رفتند هر روزى چند كرّت. پس چه خلل يوسف عليه السّلام و دانيال و عزير و يحيى بن زكريّا عليهم السّلام پيش كافران مى

 باشد در امامت وى كه به عمرى لعينى كلب بن كلبى را ببيند يك كرّت يا بيش؟!

______________________________ 
 .45(/ 47اسراء ) -(4)

 594ص:

 فصل در امامت امام حسن بن على عليهما السّلام و معجزه وى به ايجاز و اختصار به اقصى غايت

[ زمانه از امام معصوم، با جواز خطا بر مكلّفان، جايز نيست. و بعد از وفات على عليه السّلام دليل اولّ: ثابت شد كه ]خالى بودن
 حسن عليه السّلام را و هم به نصّ تقديم وى بر برادر حسين عليه السّلام.كس نيافتيم كه وى را نص و عصمت باشد الّا 

 دليل دوم: اتّفاق است شيعه را كه على عليه السّلام وى را به نصّ صريح خليفه و قائم مقام خويش گردانيد به نقل متواتر.



ه دلالت امامت، وصيّت باشد، خاصّه ميان شيعه، دليل سوم: اتّفاق است كه على عليه السّلام وصيّت به وى كرد. و در انبيا و ائمّ
 خاصّه به نزديك آل محمّد كه وصيّت علم شد در ميان ايشان دلالت خلافت و امامت را.

سليم بن قيس هلالى گويد كه: على عليه السلام علما و رؤسا و اكابر شيعه را به حاضر گردانيد و وصيّت از هر نوعى و كتاب 
سپارم. تو بايد كه چون اجل نزديك رسد، به گفت: پيغمبر )ص( عند وفات به من سپرد. من به تو مىو سلاح به وى سپرد و 

 برادر خويش حسين عليه السّلام سپارى.

 و حسين عليه السّلام را فرمود كه: رسول تو را امر كرد كه به پسر خويش

 594ص:

فت و گفت: امرك رسول اللّه ان تدفعها الى ابنك محمّد بن علىّ. علىّ بن الحسين سپارى. و دست على بن زين العابدين گر
 «4» فأقرئه من رسول اللّه و منّى السّلام.

دليل ديگر: اتّفاق است كه حسن عليه السّلام بعد موت پدر دعوى امامت كرد و مردم بر وى بيعت كردند به امامت و خلافت. 
 اهل تواريخ گويند كه:

حه دفن پدرش خطبه كرد و حمد و ثناى خدا و صلوات بر جدّش بگفت و گفت: لقد قبض فى هذه حسن عليه السّلام در صبي
اللّيلة رجل لم يسبقه الاوّلون و لا يدركه الآخرون. لقد كان يجاهد مع رسول اللّه فيقيه بنفسه. و كان رسول اللّه يوجّهه برايته 

ى اللّيلة تّى يفتح اللّه تعالى على يديه. و لقد توفّى صلّى اللّه عليه ففيكتنفه جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن شماله فلا يرجع ح
الّتى عرج فيها بعيسى بن مريم و فيها قبض يوشع بن نون. و لا خلّف صفراء و لا بيضاء الّا سبعمائة درهم فضلت من عطيّة اراد 

 ان يبتاع بها خادما لاهله.

 ثمّ خنقته العبرة فبكى و بكى النّاس معه.

جس و قال: انا ابن البشير. انا ابن النّذير. انا ابن الداّعى الى اللّه باذنه. انا ابن السّراج المنير. انا ابن من اذهب اللّه عنهم الرّ ثمّ
 مَنْ يَقْتَرِفْ وَ فِي الْقُرْبىقُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ » طهّرهم تطهيرا. انا من اهل بيت افترض اللّه مودتّهم فى كتابه فقال:

 فالحسنة مودّتنا اهل البيت. ثمّ جلس. «4» «حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فيِها حُسْناً

 عبد اللّه عبّاس بر پاى خاست و گفت: ايّها النّاس، هذا ابن عمّ نبيّكم و

______________________________ 
 .448 -447/ 4، الكافى 444/ 4كشف الغمّه  -(4)

 .43(/ 94شورى ) -(4)



 593ص:

 «4» وصىّ امامكم. فبايعوه. مردم مسارعت كردند و بر وى بيعت كردند.

ديگر از معجزات: حبابه والبيّه گويد كه: روزى امير المؤمنين عليه السّلام در مسجد بود. من گفتم: يا امير المؤمنين عليه السّلام، 
اى كه آنجا افتاده بود. والبيّه گويد: به وى المؤمنين عليه السّلام اشارت كرد به سنگ پارهما دلالة الامامة رحمك اللّه؟ امير 

دادم. مهر انگشترى بر آنجا نهاد و در وى منطبع شد و گفت: هر وقت كه كسى دعوى امامت كند، بايد كه چنين باشد كه سنگ 
 پيش وى چون موم گردد.

كردند. و من در پيش وى رفتم. گفت: والبيّه است المؤمنين و مردم از وى سؤالات مى والبيّه گويد: حسن را ديدم در مسجد امير
 حبابه نام؟

گفتند: آرى. فرمود كه: هات ما معك. به وى دادم، هم انگشترى بر حصاة نهاد و نشان خاتم در وى بماند. و حسين )ع( را ديدم 
فت: تريدين دلالة الامامة؟ من گفتم: آرى. سنگ پاره به وى دادم. در مسجد رسول صلّى اللّه عليه و آله. مرا ترحيب كرد و گ

ديدم مشغول بود. من از ساله بودم. وى را در ركوع و سجود مىو همچنين علىّ بن الحسين. و من پير شده بودم و صد و سيزده
و مرا گفت: حصاة بياور. به وى دلالت نااميد شدم. اشارت كرد به من به انگشت سبّابه و من جوان شدم به بركت اشارت وى. 

دادم. هم مهرى بر آنجا نهاد. و همچنين باقر و صادق و موسى و كاظم و علىّ بن موسى الرضا عليهم السّلام. و گويند كه: بعد 
 «4» از طبع خاتم رضا، نه ماه بزيست.

 و به روايت عبد اللّه بن هشام، حبابه والبيّه به دعاى علىّ زين العابدين )ع(

______________________________ 
 .74 -74، تفسير الفرات/ 444 -444/ 4كشف الغمّه  -(4)

 .444و  449/ 4، كشف الغمّه 494 -494الثاقب/  -(4)

 599ص:

 كه جوان شد در حال حايض شد. و عمر وى آن روز صد و سيزده سال بود.

 مسأله:

تردندى. هيچ خلق بدان راه نگذشتى اجلال و تعظيم وى را. چون وى را براى امام حسن عليه السّلام بر در خانه بساط بگس
 معلوم شدى، برخاستى و در خانه رفتى. و چون پياده شدى، جمله خلق پياده شدندى؛ تا كه سعد بن ابى وقّاص نيز پياده شدى.

 «4» انس گويد كه: حسن عليه السّلام عظيم ماننده بودى به رسول صلّى اللّه عليه و آله.



و امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه: حسن از سر تا سينه به رسول ماننده بود. و حسين عليه السّلام از سينه تا به قدم به 
 «4» رسول ماننده بودى.

______________________________ 
 .444، اعلام الورى/ 347/ 3مناقب ابن شهر آشوب  -(4)

 .444لام الورى/ ، اع347/ 3مناقب ابن شهر آشوب  -(4)

 595ص:

 فصل

كنم و با جوار حق چون امام حسن عليه السّلام را وفات نزديك شد، برادر خود حسين را بخواند و گفت: من از تو مفارقت مى
ومت اند. و من خصاند. و جگر من در طشت افتاده است. و من دانم كه كرده است و از كجا دادهروم. و مرا زهر دادهتعالى مى

وى كنم پيش خداى تعالى. به حقّ من بر تو كه در اين باب چيزى نگويى. و چون من به جوار حق تعالى روم، مرا غسل و كفن 
بكن و بر سرير جنازه نه و به سر روضه بر تا تجديد عهد بكنم. و عن قريب بود كه قوم گمان برند كه تو مرا در روضه رسول 

 دهم كه از براى من خون نريزى.نى و بدين معنا لشكر جمع شوند. به خداى سوگند مىكصلّى اللّه عليه و آله دفن مى

و وصيّت كرد چنانكه پدرش امير المؤمنين على عليه السّلام وصيّت كرده بود. و كتاب و سلاح به وى سپرد و از اين دار فنا به 
 دار بقا پيوست.

ح شدند و عايشه را بر استرى سوار كردند و با ايشان يار شد و گفت: در در سلا -عليهم لعائن اللّه -مروان لعين و بنى اميّه
 پيش رسول دفن نكنيد.

 بالضروره امام حسن عليه السّلام را به بقيع بردند و پيش جدّه دفن كردند.

 آن حضرت را شانزده پسر و دختر بود و در تواريخ اسماى ايشان بتفصيل مسطور است.

 597ص:

 الحسين بن علىّ عليهما السّلامباب فى ذكر 

هارم از در سال چ -و گويند: پنجم ماه شعبان -سوم ماه شعبان -و گويند: روز پنجشنبه -ولادت او به مدينه بود روز سه شنبه
 هجرت. و گويند:



ماه اقلّ مدّت در آخر ربيع الاولّ بود ولادت آن حضرت در سنه ثلاث من الهجره. ميان وى و ميان حسن عليهما السّلام شش 
 حمل فاطمه است. وى را به رسول صلّى اللّه عليه و آله آورد و حسين نام كرد و كبشى از بهر وى به عقيقه كرد.

عمر وى پنجاه و هفت سال و پنج ماه بود. هفت سال با رسول صلّى اللّه عليه و آله بود. مدّت امامت و خلافت وى ده سال و 
 احدى و ستّين من الهجره روز عاشورا روز شنبه، و گويند:ماهى چند بود. قتل وى در سنه 

 دوشنبه، و گويند: آدينه.

 «4» و دلالت امامت وى حديث رسول صلّى اللّه عليه و آله كه: ابناى هذان امامان؛ قاما او قعدا. و ابو هما خير منهما.

 و رسول صلّى اللّه عليه و آله وصيّت به على كرد. و على عليه السلام

______________________________ 
 .34/ 4، الارشاد 388و  397/ 3مناقب ابن شهر آشوب  -(4)

 598ص:

به حسن، و حسن به حسين عليهما السّلام. تا قنبر گويد كه: حسن با محمّد بن الحنفيّه گفت عند حضور اجل وى كه: اى محمّد 
ى و مفارقة روحى جسمى امام من بعدى و عند اللّه فى الكتاب الماضى بن على، اما علمت انّ الحسين بن علىّ بعد وفاة نفس

من وراثة أبيه و امّه؟ علم اللّه انّكم خير خلق اللّه فاصطفى منكم محمّدا. و اختار محمّد عليّا. و  «4» [ النّبىّ اصابهاوراثة ]من
دى. الى ان قال: و الحسين اعلمنا علما و اثقلنا حلما اختارنى علىّ للامامة. و اخترت انا الحسين. محمّد گفت: انت امامى و سيّ

و اقربنا من رسول اللّه رحما. كان اماما قبل ان يخلق و قرأ الوحى قبل ان ينطق. و لو علم اللّه انّ احدا خير منّا، ما اصطفى 
لىّ بعده. و اخترت الحسين بعدك. سلّمنا و محمّدا صلّى اللّه عليه و آله. فلمّا اختار محمّدا، اختار محمّد عليّا اماما، و اختارك ع

 «4» رضينا بمن هو الرضّا و بمن نسلم به من المشكلات.

______________________________ 
 «.أصلها»ش، ل:  -(4)

 .445اعلام الورى/  -(4)

 594ص:

 فصل فى مناقبه و فضائله

 من حسين. يعلى بن مرّه گويد: سمعت الرّسول يقول: حسين منّى. و انا



 «4» احبّ اللّه من احبّ حسينا. حسين سبط من الاسباط.

تند. گرفصادق عليه السّلام گويد: امام حسن و امام حسين عليهما السّلام روزى پيش رسول صلّى اللّه عليه و آله كشتى مى
لى ا رسول اللّه، أ تستنهض الكبير عگفت: أيها الحسن! خذ حسينا! فاطمه عليها السّلام گفت: يرسول صلّى اللّه عليه و آله مى

 الصّغير؟! فقال الرّسول: هذا جبرئيل يقول للحسين:

 «4» أيها الحسين! خذ حسنا.

عن الباقر و الصادق عليهما السّلام: انّ اللّه تعالى عوّض الحسين عليه السّلام من قتله ان جعل الامامة فى ذريّّته و الشّفاء فى 
 قبره. و لا يعدّ ايّام زائره جائيا و راجعا من عمره. تربته و اجابة الدّعاء عند

قال محمّد بن مسلم: قلت لأبي عبد اللّه: هذه الخلال تنال بالحسين. فما له هو فى نفسه؟ قال: انّ اللّه تعالى الحقه بالنّبىّ و كان 
 معه فى درجته و منزلته.

______________________________ 
 .493/ 4ابيع المودّه ، ين449اعلام الورى/  -(4)

 .449اعلام الورى/  -(4)

 574ص:

 «4» .«4» «وَ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإيِمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» ثمّ تلا عنده الآية:

يوم قتل الحسين عليه السّلام؟ فقال الزّهرىّ: روزى عبد الملك در مجلس خويش گفت: ايّكم يعلم ما فعلت احجار بيت المقدس 
 «3» بلغنى انّه لم يقلب حجر الّا وجد تحته دم عبيط.

و مشهور است كه: حمره در آسمان بعد از قتل حسين عليه السّلام طاهر شد تا چهل شبانه روز بامداد و شبانگاه آسمان و 
سّلام اشترى از لشكر گاهى بكشتند، گوشت وى در ديگ شدى. روز قتل حسين عليه ال «9» جوانب عالم چون خون عبيط

 «5» توانستند خوردن.شد و نمىخون مى

و از بزرگى شنيدم كه: روز قتل حسين عليه السّلام چون بدان وقت خاص رسد، بهائم خلف خوردن اندك كنند بلكه بالكلّيهّ 
 ها بدانند.ترك كنند. و اين معنا شبانان در كنار گلّه

 «9» السّلام گويد: من ذكر مصابنا فبكى، غفرت ذنوبه سرّها و علانيتها.صادق عليه 



و قال ايضا: من ذكر الحسين و اصحابه فقال: يا ليتنى كنت معهم فافوز فوزا عظيما، فكأنّما استشهد بين يديه. و من ذكر يزيد و 
 آل زياد فلعنهم، لم يجمع اللّه بينهم و بينه ابدا فى النّار.

 نت ظالمان كردن اولاتر بود براى كثرت ثواب. و جهّال راو علما را لع

______________________________ 
 .44(/ 54طور ) -(4)

 .444اعلام الورى/  -(4)

 .448اعلام الورى/  -(3)

 خون عبيط: خون تازه. -(9)

 .448اعلام الورى/  -(5)

 .398/ 4، كتاب من لا يحضره الفقيه 449 -444، كامل الزيارات/ 394و  475بنگريد به: امالى مفيد/  -(9)
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 معرفت تكليف و صلوات اولاتر بود از لعنت.

اى از اندام رسول صلّى اللّه عليه و آله قطع كردندى و در كنار من [ الحارث گويد: شبى به خواب ديدم كه پارهامّ ]الفضل بنت
ه و آله آمدم و گفتم: خوابى سخت منكر ديدم. فرمود كه: آن چيست؟ نهادندى. بيدار شدم و به خدمت رسول صلّى اللّه علي

خواب بازگفتم. رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: زود بود كه مرا از فاطمه عليها السّلام از صلب على عليه السّلام فرزندى بيايد 
ها السّلام او را در كنار من نهاد. و روزى وى را و در كنار تو نهند. بدان نزديكى حسين عليه السّلام را ولادت افتاد، فاطمه علي

نزديك رسول صلّى اللّه عليه و آله بردم و در كنار وى نهادم. تا ساعتى بر آمد متوجّه به رسول صلّى اللّه عليه و آله شدم ديدم 
آن خاك  سرم با من داد. و ازگريست. از آن حال پرسيدم. گفت: جبرئيل عليه السّلام آمد و خبر قتل حسين عليه السّلام پكه مى

 «4» اى خاك سرخ به من آورد.پاره

 اسماء بنت عميس گويد كه:

بعد از ولادت حسن عليه السّلام به يك سال، حسين عليه السّلام به وجود آمد. رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: يا اسماء، 
يش رسول صلّى اللّه عليه و آله بردم. وى را برداشت و بانگ سپيد پيچيده پ «4» هاتى ابنى. حسين عليه السّلام را در رگويى

نماز در گوش راست او بگفت و قامت در گوش چپ، و بر كنار خويش بنهاد وى را و بگريست. اسماء گفت: فداك ابى و امّى؛ 



و آله گفت:  اللّه عليهگريم. من گفتم: وى اين ساعت بزاييد! رسول صلّى گريه تو از چه سبب است؟ گفت: از براى اين پسر مى
 يا اسماء،

______________________________ 
 .9، اللهوف/ 475/ 4كشف الغمّه  -(4)

 رگو )ركو(: پارچه كهنه سوده شده. -(4)

 574ص:

مل و طلق، حيقتله الفئة الباغية من بعدى. لا انالهم اللّه شفاعتى. اى اسماء، خبر فاطمه نكنى؛ كه وى قريبة العهد است به درد 
 طاقت اين خبر ندارد.

پس با على عليه السّلام گفت: وى را چه نام كردى؟ گفت: نخواستم يا رسول اللّه كه بر تو سبقت برم؛ و ليكن دوست دارم كه 
 حرب نام كنم. رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: به نام وى من سبقت نبردم؛ كه جبرئيل آمد كه:

گويد كه به اسم پسر هارون بن عمران بر نه شبير. رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: رساند و مىمىتو را خداى تعالى سلام 
 زبان ما عربى است. گفت:

سر وى و به وزن موى سر  «4» براى وى عقيقه بكرد و حلق «4» حسين. روز هفتم رسول صلّى اللّه عليه و آله دو كبش املح
 «3» وى، سوم به صدقه بداد. و ران كبش به قابله داد.

دست با  «5» اشعث «9» امّ سلمه گويد: رسول صلّى اللّه عليه و آله شبى از ميان ما غايب شد زمان بسيار. پس بازآمد اغبر
 هم گرفته.

نى بردند به عراق كه آن كربلا نام است و مصرع فرزندم امّ سلمه گويد: از آن حال غيبت پرسيدم. گفت: در اين شب مرا زمي
 حسين نمودند با جماعت از اهل بيت و شيعه ايشان. از جاى خونهاى ايشان بر خاك برچيدم.

 و دست بگسترد و آن خاك به من داد و گفت: نگاه دار. آن خاك به رنگ سرخ بود.

 م ببستم. تاامّ سلمه گويد كه: آن خاك در قاروره نهادم و سر آن محك

______________________________ 
 املح: كبود، آبى پررنگ. -(4)

 حلق: تراشيدن موى. -(4)



 .447اعلام الورى/  -(3)

 اغبر: غبارآلود. -(9)

 اشعث: ژوليده موى. -(5)
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ر وى بگريستمى. تا آن روز كه چون حسين عليه السّلام به عراق رفت، هر روزى يك بار قاروره بديدمى و ببوييدمى و از به
حادثه حسين عليه السّلام واقع شد، بامداد بر آن قاروره نگاه كردم، متغيّر شده بود. و به آخر روز به خلاف عادت با سر آن 
 رفتم، قاروره ديدم كه خون بسته شده بود و تمام سرخ شده. فرياد بر آوردم و بگريستم و اطهار نكردم، از براى شماتت اعدا،

 «4» وى برسيد. «4» تا خبر نعى

______________________________ 
 نعى: خبر مرگ آوردن. -(4)

 .479/ 4، كشف الغمّه 447اعلام الورى/  -(4)

 579ص:

 فصل فى قتله

اويه ما خلع معچون امام حسن عليه السّلام متوفّى شد، شيعه در عراق به حركت آمدند و به حسين عليه السّلام فرستادند كه: 
كنيم. به جانب ما تحريك عنان فرماى. امام حسين عليه السّلام اباى آن كرد و گفت: مصلحت نباشد نه ما را و از خلافت مى

نه مؤمنان ما را. تا چون معاويه بمرد در نيمه رجب سنه ستيّن من الهجره، يزيد طريد به والى مدينه وليد بن عتبه نوشت كه: از 
تان. وليد كس فرستاد به خدمت امام عليه السّلام كه: تشريف فرماى؛ كه كارى عظيم است در خدمت تو. امام حسين بيعت بس

عليه السّلام دانست كه اين حال در خيال دارد، با بنى هاشم گفت كه: سلاح برداريد و با من بياييد و بر در خانه بنشينيد. اگر 
 از وى. من آوازم بلند شود، درآييد و مرا خلاص دهيد

امام عليه السّلام در پيش وليد پليد رفت. خبر مرگ معاويه فى الهاويه با وى بگفت. حسين عليه السّلام كلمه استرجاع بر زبان 
مبارك جارى گردانيد. نامه يزيد طريد به دست امام عليه السّلام داد. امام عليه السّلام تمام بر خواند و گفت: دانم كه از من 

 اضى نشوى. امشب راى بزنم تا فردا چه مصلحت باشد. حسين عليه السّلام برخاست. مروان لعين گفت: اىبيعت پنهانى ر

 575ص:



وليد، اگر حسين عليه السّلام از اينجا برود، هرگز تو بر وى طفر نيابى تا ميان شما خونها ريخته شود. از وى بيعت بستان. و 
ه السّلام گفت: يا بن الزّرقاء! تو مرا توانى كشتن يا وى؟! كذبت و اللّه! و از آنجا بيرون اگر بيعت نكند، گردنش بزن. امام علي

 كنم؟! و من دانم كه فرداى قيامتآمد. مروان لعين ملامت وليد كرد. وليد گفت: خون حسين در گردن گيرم كه گويد بيعت نمى
 ين است صواب است.از خون حسين عليه السّلام مطالبت رود. مروان گفت: چون راى ا

 و وليد به عبد اللّه زبير فرستاد به طلب بيعت يزيد. ابن زبير در آن شب روى به مكّه نهاد و وليد بر اثر وى برفت نيافت.

نماز ديگر به امام حسين عليه السّلام فرستاد، حسين )ع( وعده به فردا داد. و در آن شب بيست و هشتم رجب بيرون رفت و 
فَخَرَجَ مِنْها » د. و جمله اولاد و قرابات با وى بودند الّا محمدّ حنفيّه. حسين عليه السّلام بيرون رفت و آيه:روى به مكهّ نها

 بخواند. «4» تا آخر -«خائِفاً

آمدند. و به هر دو روزى ابن الزّبير نيز با ايشان آمدى. و آمدن و روز سوم از شعبان به مكّه رسيد و اهل مكّه پيش وى مى
عليه السّلام عظيم بر ابن الزّبير گران آمد. زيرا كه دانست تا حسين عليه السّلام آنجا باشد كسى به مسأله پرسيدن پيش حسين 

 وى نرود و بر وى بيعت نكند.

ها نوشتند كه: ما را امامى نيست. و ما از مواليان تو و پدر تو و شيعه عراق و كوفه در خانه سليمان بن صرد جمع شدند و نامه
ها: انّ النّاس ينتظرونك لا رأى لهم غيرك. فالعجل العجل. برادر توييم. و معاويه هلاك شد. و ما پيش تو قتال كنيم. و از آن نامه

 و امراى قبايل نوشتند كه: امّا

______________________________ 
 .44(/ 48قصص ) -(4)

 579ص:

 اذا شئت فاقدم على جند لك مجنّد.بعد؛ فقد اخضرّ الجنّات و أينعت الثّمار. ف

 و السّلام.

ها باز نوشت كه: حالها معلوم شد و رسولان رسيدند. من برادر و ابن عمّ خويش مسلم بن عقيل حسين عليه السّلام جواب نامه
، اينجا ر بودايد تحقيق باشد و به من نويسد، من به شما آيم. چون قصّه در كتاب عاشورا مسطورا فرستادم. اگر آنچه نوشته

[ در روز هشتم ذى الحجّه يوم التروية و روز عرفه شهيد شد. و حسين عليه السّلام روز ترويه خروج كرد اختصار افتاد. ]مسلم
حيا او را شهيد كردند. صلوات از مكّه و آمد تا به كربلا نزول كرد و احوال او چنانكه مسطور است؛ تا عاقبت آن ملاعين بى

 لى آبائه الطّيّبين الطّاهرين.اللّه عليه و ع

 577ص:



 فصل در احوال سر آن شهيدان مظلوم

و آن، هفتاد و دو سر بودند. به دست شمر لعين و قيس بن الاشعث و عمرو بن الحجّاج لعنهم اللّه بفرستادند و كودكان كه با 
تى الّا كه ذكر خداى تعالى كردى و قرآن خواندى. تا ايشان بودند. و علىّ بن الحسين عليهما السّلام در راه با كسى سخن نگف

 چون به در يزيد طريد عليه اللّعنه رسيدند و سرها پيش آن لعين بنهادند و سر امام عليه السّلام در آن ميان بود، يزيد لعين گفت:

 علينا و هم كانوا اعقّ و اطلما  نفلّق هاما من رجال اعزّة

عليه السّلام كرد و گفت: يا بن الحسين، پدر تو رحم ما ببريد و حقّ من نشناخت و در  پس يزيد روى به علىّ بن الحسين
ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي » بينى. امام عليه السّلام جواب داد كه:سلطنت من با من منازعت كرد. لا جرم خداى آن كرد كه مى

وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ » يزيد لعين گفت: «4» .«بْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلكَِ علََى اللَّهِ يَسِيرٌالْأَرضِْ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كتِابٍ مِنْ قَ
 «4» .«فَبِما كَسَبَتْ أيَْديِكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

______________________________ 
 .44(/ 57حديد ) -(4)

 .34(/ 94شورى ) -(4)

 578ص:

زنان را بنشاندند پيش وى بر هيئات قبيح و لباسهاى سخت كهنه، گفت: لعن اللّه ابن مرجانة! اگر ميان وى و شما قرابت  چون
 بودى با شما اين نكردى و شما را بدين صفت نفرستادى.

ى سرخ رحمت آمد. شامي فاطمه بنت الحسين عليه السّلام گويد: چون ما را پيش يزيد عليه اللّعنه بنشاندند، وى را بر ما عورتان
رنگ ايستاده بود گفت: يا امير المؤمنين، اين جاريه به من ده. و فاطمه نيكو روى بودى. من بترسيدم و ظنمّ شد كه آن تواند 

 ام زينب زدم.بودن. چنگ در دامن عمّه

ا به كنيزكى دهند. زينب شامى را گفت: زينب عليهما السّلام دانست كه اين محال بود كه ما خاندان محمّد صلّى اللّه عليه و آله ر
گويى! وى مراست. و اگر خواهم كذبت و اللّه! و لو متّ ما ذلك لك و لا له. يزيد عليه اللّعنه در خشم شد و گفت: دروغ مى

ير ملّت ما غتوانم كردن. زينب گفت: خداى تعالى وى را براى تو نيافريد. و اين هرگز نباشد الاّ كه از ملّت ما بيرون آيى و به 
يرون گويى؟! به خداى كه پدر تو و برادر تو از دين بملّتى اختيار كنى. يزيد در خشم بيفزود و گفت: در مقابل من سخن بلند مى

كنى به سلطنت خويش. يزيد بر شرم افتاد و خاموش شد. شامى لعين يك نوبت شده بودند. زينب گفت: تو ظالمى و قهر مى
 لجارية. يزيد گفت: دور شو از اينجا. خدا بكشاد تو را به بدترين حالى!ديگر گفت: هب لى هذه ا



پس بفرمود تا سراى به نزديك خانه خويش جداگانه باز كردند و ايشان را آنجا فرود آوردند. تا چند روز ايشان آنجا ساكن 
د رفتن، ن را به مدينه برى. چون بخواستنبودند پرغصّه و محنت. پس آن لعين نعمان بن بشير را بخواند و گفت: ساز بكن تا اينا

علىّ بن الحسين عليه السّلام را خالى بخواند و گفت: لعن اللّه ابن مرجانة! به خداى كه اگر من صاحب پدر تو بودمى، به هر 
 كه در وسع من بودى و نگذاشتمىچه خواستى بدادمى، چندان

 574ص:

ه حاجت دارى نويسى. و بفرمود كه كسوت وى و كسوت زنان و كودكان حاضر كردند كه به مرگ رسد. بايد كه از مدينه هر چ
و به هر يكى بداد. و سواران بسيار با نعمان بفرستاد و بفرمود كه: بايد كه ايشان را حرمت تمام بدارى و طرفة عين از اينان 

ن را باشد مرد بيگانه را بر ايشان اطّلاع نباشد. خالى نباشى. و چون فرود آييد از ايشان دور باشى؛ چنانكه اگر حاجتى عورتا
 و چون حارسى پاسبان باشى بر ايشان تا به مدينه برسانى. و نعمان در راه بسيار احترام ايشان كردى.

 584ص:

 فصل

عليه  ير المؤمنينهجده نفس از قرابات حسين عليه السّلام در كربلا شهيد شدند: عبّاس و عبد اللّه و جعفر و عثمان پسران ام
ين سالسّلام از كنيزكان، و عبيد اللّه و ابو بكر فرزندان امير عليه السّلام از ليلى بنت مسعود ثقفيّه، و على و عبد اللّه پسران امام ح

ابى طالب،  نعليه السّلام، و قاسم و عبد اللّه و ابو بكر پسران امام حسن عليه السلام، و محمّد و عون پسران عبد اللّه بن جعفر ب
 و محمد بن ابى سعيد بن عقيل بن ابى طالب، و عبد اللّه و جعفر و عقيل و عبد الرّحمن پسران عقيل بن ابى طالب.

 584ص:

 فصل فى عدد اولاد الحسين عليه السّلام

 و علىّ اصغر مادر وى ليلىوى را شش فرزند بود: علىّ اكبر زين العابدين، مادر وى شاه زنان دختر كسرا يزدجرد بن شهريار، 
بنت ابى مرّة بن عروة بن مسعود الثقفيّة. و مردم غلط افتند و پندارند كه وى علىّ اكبر است. و جعفر، و مادر وى قضاعيّه بود. 
و جعفر به حيات پدر متوفّى شد وى را عقب نبود. و عبد اللّه كودك بود كه به كربلا كشته شد. و سكينه مادرش رباب بنت 

رئ القيس بن عدىّ بن اوس بود. و هى امّ عبد اللّه بن الحسين ايضا. و فاطمه بنت حسين از امّ اسحاق بنت طلحة بن عبد اللّه ام
 تيميّه. صلوات اللّه على الحسين و اولاده و اصحابه و اقربائه الطّاهرين.

 584ص:

 فصل



عراق كرد، به خدمت وى رفتم و با وى گفتم: به عراق مرو و با لعين  جابر بن عبد اللّه گويد كه: چون حسين عليه السّلام عزم
 يزيد صلح كن چنانكه برادرت حسن عليه السّلام كرده است و از اين دنيا برفت راشدا مهديّا.

كنم هم به اجازت خدا و رسول حسين عليه السّلام گفت: آنچه برادرم صلح كرد به اجازت خدا و رسول كرد. و آنچه من مى
كنم. و اگر خواهى رسول صلّى اللّه عليه و آله و على و برادرم حسن عليهما السّلام را اين ساعت حاضر صلّى اللّه عليه و آله مى

 گردانم. ناگاه در آسمان گشاده شد و رسول و على و حسن و حمزه و جعفر و زيد حاضر شدند و از آسمان به زير آمدند.

ى اللّه عليه و آله گفت: أ لم اقل لك فى امر الحسن قبل الحسين لا تكون مؤمنا حتّى لا جابر گويد: من بترسيدم. رسول صلّ
 تكون لأئمّتك مسلّما و لا تكون عليهم برأيك معترضا؟! يا جابر، خواهى كه مقام معاويه و يزيد ببينى؟

زيد و وليد بن مغيره و ابو جهل و پس پاى بر زمين زد تا هفت زمين و هفت دريا گشوده شد و در زير اين جمله معاويه و ي
مرده شياطين را در سلسله آتشين آورده در اشدّ العذاب كشيده ديدم. پس گفت: خواهى كه جاى حسين ببينى بالاى سر نگر. 

 چون بنگريدم، بهشت عدن پديد آمد و رسول و

 583ص:

 على و حسن و حمزه و جعفر و زيد قصد بهشت كردند، و با حسين گفت:

ا بنىّ الحقنى. پس گفت: يا جابر، ولدى معى هاهنا. فسلّم له امره و لا تشكّ لتكون مؤمنا. جابر گويد كه: هر دو چشم من كور ي
 «4» باد اگر من اين حال به چشم خويش نديدم.

به زيارت  كه حبابه والبيّه گويد كه: من بسيارى به زيارت حسين رفتمى؛ تا رنجى ميان هر دو چشمان من حادث شد از سپيدى
 نتوانستم رفتن. تا روزى حسين عليه السّلام از اصحاب خبر من پرسيد، گفتند: وى رنجى دارد.

از دهان  اىحسين عليه السّلام به ديدن من آمد. در مسجد خويش بودم. بفرمود كه قناع از روى برگير. من قناع برداشتم. تفله
را سجده كن خداى را. حبابه گويد: من سجده خدا بكردم. مرا گفت: سر  خويش بر آن رنج ريخت و گفت: يا حبابه، شكرانه

بردار و در آيينه نگر. چون در آيينه نگريستم، هيچ اثرى نمانده بود. پس گفت: يا حبابة، نحن و شيعتنا على الفطرة. و سائر 
 «4» النّاس منه برآء.

تم. مرا گفت: ما الّذى أبطأ بك عنّى؟ من گفتم: يا بن رسول اللّه، نصرة الازديّه گويد كه: روزى در خدمت حسين عليه السّلام رف
 مرا در مفرق الرّأس بياضى پديد آمد كه من از آن رنج سخت غمناكم. فرمود كه: پيش من آى.

 به نزديك وى رفتم. انگشت مبارك بر سر آن سپيده نهاد، در حال سياه شد. پس گفت: در آينه نگر. چون در آينه نگريستم آن
 «3» را اثرى نبود. من عظيم خرّم شدم. و حسين عليه السّلام نيز براى من خرّم شد.



______________________________ 
 .343 -344الثاقب/  -(4)

 .345 -349الثاقب/  -(4)

 .444، اعلام الورى/ 349الثاقب/  -(3)

 589ص:

تشنه بكشتند يا نه؟ گفت: نه. حق تعالى روز طف چهار ملك مقرّب به  از رضا عليه السّلام پرسيدند كه: حسين را عليه السّلام
حضرت وى فرستاد كه اگر دنيا و ما فيها خواهى تا تو را تمكين و غلبه دهم بر اعدا و الّا با پيش خويش به مقام رفيع برسانيم. 

ام. و شربتى : من اختيار مقام رفيع كردهگويند. حسين گفترسانند و چنين مىملائكه پرسيدند و گفتند: خدا و رسول سلام مى
 «4» آب به وى دادند بياشاميد. و گفتند: يا حسين، بعد از اين تو هرگز تشنه نباشى.

و هم رضا عليه السّلام گويد كه: اصحاب حسين عليه السّلام از وى آب خواستند. وى عليه السّلام اين حال با خدا بگفت. در 
 حال ملكى برسيد و گفت:

 گويد: هل لك حاجة. امام حسين گفت:رساند و مىعالى تو را سلام مىحق ت

گويد: يا حسين، پس پشت خويش به انگشت مبارك خطّى خواهند. ملك گفت: حق تعالى مىاصحاب من از من آب مى
 دركش. حسين عليه السّلام چنان كرد.

از آنجا آب بخوردند. آن فرشته گفت: يا بن رسول  اى آب پديد آمد سپيدتر از شير و شيرينتر از عسل. وى و اصحابچشمه
اللّه، اين چشمه خاصّ تو راست و اصحابت را از رحيق مختوم كه ختام آن مسك باشد. اجازت باشد كه من نيز از آنجا آب 

 «4» بخورم؟ حسين عليه السّلام گفت: شايد بخور.

 دا و رسول سيراب شدند، هر يكى به اعتبار با ديگرى.امام حسين و اصحاب وى از دست خلق تشنه شهيد شدند و از دست خ
 «3» .«وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا العْالِمُونَ»

______________________________ 
 .347الثاقب/  -(4)

 .348 -347الثاقب/  -(4)

 .93(/ 44عنكبوت ) -(3)



 585ص:

 انسانى.و نيز روزى حسن و حسين بيرون رفتند به صحرا به حاجت 

چون به صحرا رسيدند، پشت بر هم كردند. حق تعالى حايطى ميان ايشان طاهر گردانيد. چون فارغ شدند آن حايط ناپديد شد 
اى آب پديد آمد. ايشان طهارت و وضو بساختند. پس گفتند: مثل ما چون مثل يونس است كه از بطن حوت با شطّ و چشمه

اى آب در زير آن پديد آمد همسايه به آن و آن يقطين ميوه بر آورد در حال و چشمه و ساحل افتاد، يقطين بر سر كشيده شد
 و يقطين درخت كدوى باشد. «4» و از آن ميوه خوردى و از آن چشمه آب.

چون حسين عليه السّلام عزم عراق مصمّم كرد، امّ سلمه وى را بخواند و گفت: اى پسر، بدان كه مرا در جهان امروز از تو 
تر كسى نيست. و من تو را پروردم و شير تو و برادر تو دادم حسن. و مادر شما فاطمه عليها السّلام مرا به مادر خواندى دوست

و من وى را نيز شير دادم. زينهار كه به عراق مرو؛ كه رسول )ص( مرا خبر داد كه حسين را به عراق بكشند. حسين عليه السلّام 
تن. و من بايد رفوان گريختن. اگر امروز نروم، فردا ببايد رفتن. و اگر فردا نروم، بعد از فردا مىگفت: يا مادر، از قضاى خدا نت

 بينم.دانم و مىبينم، چنانكه تو را مىدانم و مىمقام و مضجع خويش و اصحاب مى

به تو نمايم. به فرمان خدا در  در اين سال روز دهم از محرّم مرا و اصحاب مرا دفن كنند به كربلا، و اگر خواهى تا خاك او را
اى به امّ سلمه داد و گفت: اين خاك با آن ضمّ كن. حال مقام و مضجع خويش و اصحاب به امّ سلمه نمود. و از آن خاك پاره

 و اين معجز حسين عليه السّلام بود به طىّ الارض.

______________________________ 
 .344 -348الثاقب/  -(4)

 589ص:

چون روز دهم بود، روايت آمد كه امّ سلمه از خواب در آمد و فرياد بر آورد كه: يا ابناه! وا ابناه! وا قرّة عيناه! وا حسيناه! اهل 
مدينه پيش وى جمع آمدند و گفتند: چه حادث شد؟ گفت: رسول را صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ اين ساعت به خواب ديدم 

 زدگان بر سر كرده. پرسيدم كه: به چه سبب چنين شدى يا رسول اللّه؟صيبتخاك بر روى نشسته و خاك م

جواب داد كه: اين ساعت حسين و اصحاب را دفن كردم در خاك كربلا و پيش تو آمدم. امّ سلمه با مردم گفت: ساكن باشيد 
يخته به شما آرم تا مطالعه كنيد. چون اى كه خاك كربلا در آنجاست كه رسول به من داد و حسين نيز عليه السّلام آمتا قاروره

 «4» نبود. «4» زد. دانست كه اضغاث احلامبديد، آن خاك در قاروره خون بسته گرديده بود و جوش مى

منهال بن عمرو گويد كه: سر حسين را بر نيزه ديدم كه به زبان فصيح و روشن سورة الكهف از اولّ سورت بخواند تا به قوله 
 «9» من گفتم: و رأسك و اللّه اعجب و اعجب. «3» .«بْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباًأَمْ حَسِ» تعالى:



خواند. تا بدين آيت رسيد، سر حسين و هم وى گويد كه: چون سر حسين عليه السّلام در دمشق بردند، مردى سوره كهف مى
 «5» امر اصحاب الكهف.به آواز آمد كه: امرى اعجب من 

 و چون حسين را شهيد كردند، زن وى كلبيّه با زنان ديگر ماتم
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شد. كلبيّه از وى پرسيد كه: چون است اى از آن حسين عليه السّلام را از چشم آب روان مىتا جاريهگريستند. داشت و مىمى
كه آب از چشم تو روانتر است كه از چشم ما؟ جاريه گفت: چون مرا اين مصيبت رسيد، شربت سويق بخوردم. كلبيّه سويق 

 «4» ما را قوّت پديد آيد به گريه كردن. تا بزرگى جزورى خوريم تابخواست و طعام بخورد و به ديگران داد و گفت: اين مى
به وى فرستاد كه در ماتم اين را صرف كن. كلبيّه رد كرد گفت كه: با فلان بگوييد كه ما در عرس ننشستيم بلكه در عزاييم. آن 

 «4» به زمين فرو شد.جزور را از آن سراى بيرون كردند. بعد از آن كس نديد وى را هرگز؛ گوييا بر آسمان پريد يا 

گفتيم تا مقتل حسين عليه السّلام و اصحاب وى در ميان مى -يعنى افسانه -يعقوب بن سليمان گويد كه: شبى با جمعى سمر
كس در ميان لشكر يزيد نبود الّا كه محنتى به وى يا به مال وى نرسيد و در آن بلا گرفتار نشد. سخن افتاد. يكى گفت: هيچ

ا بود گفت: من در آن جمع بودم و آنجا حاضر و مرا هيچ بلايى نرسيد. چراغى در ميان نهاده از نفت، تغيّرى شخصى در ميان م
در وى طاهر شد. آن لعين خواست كه اصلاح چراغ كند، آتش در انگشت وى افتاد. سر در پيش داشت تا بنشاند به باد دم، 

وى افتاد و به آب فرو شد و آتش بر سر آب بايستاد. هر وقت كه آتش در سر و ريش افتاد. از ميان ما بيرون جست و در ج
 لعنة «3» به جهد تمام از آب بر آمدى، آتش بگرفتى؛ تا عاقبت آن لعين ميان آب و آتش به دوزخ رسيد و بمرد.

______________________________ 
 جزور: شتر يا گوسفند كشتنى. -(4)

 .339الثاقب/  -(4)



 .335الثاقب/  -(3)

 588ص:

 اللّه عليه و على من رضى بفعله.

ه، و فروشى؟ گفت: نسدّى گويد كه: ما جمعى بوديم. مردى به ما آمد كه از وى بوى قطران شنيديم. گفتيم: اى مرد، تو قطران
يه السّلام ل علفروختم بديشان. چون حسين عليه السّلام را واقعه قتل رسيد، رسوليكن من در لشكر عمر سعد بودم و سلاح مى

دادند. من از على آب خواستم، ابا كرد. با رسول گفتم: يا رسول را در خواب ديدم و على با وى و حسين، و اصحاب را آب مى
اللّه، على را بگوى تا مرا آب دهد. رسول گفت: اسقه. على گفت: من چگونه آب به وى دهم كه وى سلاح به اعادى و دشمنان 

صلّى اللّه عليه و آله گفت: چنين بود؟ من گفتم: بلى. رسول گفت: يا على، قطران به وى ده. على قدحى فروخت؟! رسول ما مى
شد و نتن آن با من بماند. پر از قطران به من داد. بياشاميدم طوعا و كرها. سه شبانه روز از من به جاى بول قطران روان مى

 «4» و روى محمّد و على نبينى.سدّى گفت: اى مرد، آنچه مراد دارى بكن؛ كه هرگز ت

ادريس بن عبد اللّه الازدى گويد كه: چون حسين را شهيد كردند و خواستند كه اسبان بر پشت و سينه وى بدوانند، فضّه با 
زينب گفت: يا سيّدتى، بدان كه غلامى از آن رسول در كشتى نشسته كشتى بشكست و وى با جزيره افتاد. شيرى قصد وى كرد. 

گفت: يا ابا الحارث، انا مولى رسول اللّه. شير همهمه بكرد و وى را دلالت كرد بر راه و از آن جزيره خلاصى داد. بدين  آن غلام
 روم تا حال وى با اين قوم بگويم به اجازت تو. فضّه پيش شير رفت و سلام كرد و بگفتنزديكى شيرى خفته است. من مى
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خواهند كه اسب بر پشت حسين بدوانند. شير بيامد و هر دو دست بر سينه نهاد. اين حال با عمر سعد كه: اين قوم ملاعين مى
 «4» بگفتند. عمر گفت: وى را از آنجا بر پاى مكنيد؛ كه آن فتنه است و امتحانى. و سواران بازگرديدند.

بينيد اين فاسق را؟ و مراد وى اى بود گفت: مىه: چون حسين را عليه السّلام بكشتند، مرا همسايهابو رجاء عطاردى گويد ك
 و الحمد للّه. «4» حسين بود. حق تعالى در حال دو ستاره آتش بفرستاد تا بر روى وى آمدند و هر دو چشم برفت.

از لشكرگاه حسين بياوردند به غارت. هيچ زنى آن بر خود نكرد الّا كه  «3» سيّار بن الحكم گويد كه: لشكر عمر سعد ورسى
 «9» برص بر اندام او افتاد.

ت كردند، گوشو اسحاق حضرمى جامه حسين على عليهما السّلام در پوشيد، برص بر آمد از سر تا پاى. و اشتران كه نحر مى
 «5» كه در زير وى خون بسته بود.بود. و آن روز هيچ سنگى بر نداشتند الّا آن خون بسته مى



و خداى را ملكى بود فطرس نام از حمله عرش بود. حق تعالى وى را به كارى فرستاد. در آن كار تهاونى كرد. حق تعالى به 
 سبب آن بطوء وى،
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اى انداخت. تا آن روز كه حسين عليه السّلام از فاطمه جدا شد، خداى تعالى جبرئيل بالها و پرها از وى بازگرفت و در جزيره
 را گفت با هزار ملك:

روى؟ طرس از جبرئيل پرسيد كه: كجا مىپيش محمّد رو و تهنيت ولادت حسين بكن. جبرئيل بيامد و بدان جزيره بگذشت. ف
 گفت: به تهنيت محمّد به رسالت خداى و اصالت خويش كه وى را ولدى آمد حسين نام و شايسته.

 گفت: مرا با خويشتن ببر تا باشد كه محمّد شفيع من باشد به حضرت خداى تعالى. جبرئيل وى را با خود ببرد.

يش بگفت بعد از آنكه جبرئيل تهنيت به رسالت و اصالت گفته بود. رسول عليه چون به خدمت محمّد رسيدند، فطرس حال خو
السّلام گفت: يا ملك، برو و خود را در آن مولود مال. يعنى حسين عليه السّلام. فطرس خود را در وى ماليد، در حال پروبال 

وى فرستد كه حسين است يا صلوات، يا به  طاهر شد. پس فطرس گفت: يا رسول اللّه، امّت تو وى را بكشند و هر كه سلام به
 «4» زيارت وى رود، من خبر وى به حسين رسانم به همه حال. اين بگفت و با پرهاى ملكى بپريد و قصد آسمان كرد.

و مشهور است كه: حسين گفت: لشكر ما اندكند، از همه جوانب حرب نتوانيم كردن. از يك جانب آتش بكنند تا به يك طرف 
بر ما آسان بود. ابن ابى جويريه مزنى دستها بر هم زد و گفت: يا حسين و اصحاب الحسين، ابشروا بالنّار! فقد حرب كردن 

تعجّلتموها فى الدّنيا. حسين عليه السّلام گفت: اللّهمّ اذقه عذاب النّار فى الدّنيا. اسب وى برميد و وى را در خندق انداخت در 
 «4» آتش و از آتش به دوزخ رسيد.

______________________________ 
 .334 -338الثاقب/  -(4)



 .394الثاقب/  -(4)

 544ص:

و همچنين تميم بن الحصين گفت: يا حسين، اين آب بدين لطيفى يك قطره نخورى تا به مردن! حسين عليه السّلام گفت: هذا 
 و ابوه من اهل النّار.

 «4» زد تا بمرد و به دوزخ رسيد.بر وى غلبه كرد. اسب وى را بينداخت و به لگد مىاللّهمّ اقتله عطشا فى هذا اليوم. تشنگى 
 الحمد للّه.

و همچنين چون بر لشكر حسين غلبه كردند، حسين عليه السّلام بر مسنّاة نشست تا آب آرد براى اصحاب. مردى از بنى ابان 
 بن دارم گفت:

 كام مولانا حسين عليه السّلام زد. فقال: اللّهمّ طمّئه. اللّهمّ طمّئه.حولوا بينه و بين الماء. و تيرى بينداخت و بر 

الماء.  گفت: اسقونى الماء. ويلكم! اسقونىقاسم بن اصبغ گويد كه: روزگار بسيار بر نيامد الّا كه تشنگى بر وى غالب شده مى
 گفتمى« اسقونى»بنهادى و برف از پيش و او  و دو قلّه آب بخوردى. تا آتش از پس وى «4» قتلنى الظّمأ. هر روزى يك قلّه

 «3» تا بتركيد و به دوزخ رسيد.

فرستاد. گفت: فلان روز مرويد؛ كه اگر در اين روزها برويد دزدان راه بزنند و و نيز حسين عليه السّلام غلامان را به ضيعه مى
برفتند. دزدان جمله را بكشتند و مالها به غارت ببردند.  شما را بكشند و مالها غارت كنند. قبول نكردند و در روزهاى منهىّ فيها

 والى مدينه پيش حسين آمد و گفت:

آجرك اللّه فيهم. شنيدم كه غلامان تو را دزدان بكشتند. حسين گفت: من تو را دلالت كنم كه ايشان را كه كشت؟ گفت: بلى يا 
 ود و گفت: با وى فلان و فلان بودبن رسول اللّه. اشارت كرد به مردى كه بالاى سر وى ايستاده ب
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و از ايشان موالى اسود و باقى از حبشان المدينه حالات ايشان بازگفت. آن مرد كه حاضر بود گفت: يا بن رسول اللّه راست 
 «4» يى. والى جمله را حاضر كرد و بفرمود كه گردن زدند جمله را.گومى

ى ]را[ انداخت و ملائكه تير باز وباقر عليه السّلام گويد كه: نجاد مولى رسول عليه السّلام گفت: ديدم كه امير المؤمنين تير مى
حسين عليه السّلام گفت: مگر ملائكه آوردند. چشم وى برفت و كور شد. به خدمت حسين رفت و از كورى شكايت كرد. مى

 بردند؟اى كه تير با پيش پدرم مىرا ديده

 «4» گفت: بلى. دست مبارك بر چشم نجاد ماليد، در حال شفا يافت و بينا شد.

يحيى بن امّ الطّويل گويد كه: ما روزى در خدمت حسين عليه السّلام بوديم. مردى در آمد جوان گريان. حسين عليه السّلام 
يّت وصگريى؟ گفت: مادر من را مالى بود و در حال حيات گفت: چون اجل نزديك رسد وصيّت كنم. و بىپرسيد كه: چرا مى

بمرد. حسين گفت: برخيزيد تا پيش آن حرّه رويم. برفت تا به در خانه رسيد. دعا كرد، خداى تعالى وى را زنده كرد. نگاه كرد 
خانه آى اى خداوندگار من. حسين عليه السّلام در رفت و به نزديك وى بنشست و گفت: حسين عليه السّلام را بديد گفت: در 

اى حرّه، وصيّت كن. زن گفت: مرا چندين مال است به فلان موضع. ثلث حقّ تو است در وجوه خير و صدقه صرف كن. و 
ين فى اموال المؤمنين. و گفت: زنهار اگر مخالف ثلثان آن حقّ پسر من است اگر مؤمن بود و از مواليان تو، و الّا فلا حقّ للمخالف

 باشد، هيچ به وى مده. و
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 «4» بايد كه تو توليت دفن و غسل من كنى و تو نماز بر من كنى. پس بيفتاد و چنانكه بود بمرد.

روزى در خدمت صادق ذكر حسين عليه السّلام كردم و ذكر تخلّف محمّد بن الحنفيّه از وى. صادق گفت  حمزه حمران گفت:
كه: چون حسين عليه السّلام عزم كوفه كرد، كاغذ بخواست و بر آنجا نوشت: بسم اللّه الرّحمن الرحّيم. من الحسين بن علىّ الى 

 . و من تخلّف لم يدرك الفتح. و السّلام.بنى هاشم. امّا بعد: فانّه من لحق بى منكم استشهد

عبد العزيز گويد كه: من نزديك به صادق بودم كه وى گفت: جمعى پيش حسين رفتند و گفتند: از براى ما از فضل شما حديثى 
مله جبگوى كه حق تعالى شما را بر آن بر عالميان تفضيل نهاد. حسين عليه السّلام گفت: شما طاقت نداريد استماع آن. شما 

دور شويد و يكى از جمله شما پيش من آيد و حديثى از فضل ما استماع كند. يكى را اختيار كردند و باقى دور شدند. آن 
 گفتند هيچ جواب نداد.كه سخن مىشخص از آنجا برخاست مبهوت العقل بر صفت صرعى چندان



 [ مقرّب او نبىّ مرسل او عبدمستصعب لا يحتمله الّا ]ملكو مصداقه قول الباقر عليه السّلام: انّ حديثنا اهل البيت صعب و 
 «4» امتحن اللّه قلبه للايمان.

صادق عليه السّلام گويد كه: چون پهلوى حسين عليه السّلام بر زمين آمد، عرش حق تعالى بلرزيد و ملائكه آسمان و حمله 
 عرش بر ساق
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بايستادند و گفتند: خداوندا، اين فعله با خليفه تو كنند و امين تو در زمين؟! ما را اجازت ده به هلاك ايشان كه بر وى ظلم 
 د.كردند. خداى تعالى وحى كرد بر ايشان كه: انا ارحم بعبدى. انّه لن يفوتنى منهم اح

روزى مردى به پيش باقر عليه السّلام گفت: هرگز قومى به صبر و جلادت و كرم، قوم اصحاب حسين عليه السّلام نبودند. باقر 
عليه السّلام گفت: ايشان منازل خويش بديدند به رأى العين كه حق تعالى حجاب از پيش برداشته بود در بهشت و حور العين 

 ت. از سر طوع و رغبت حرب كردند تا بدان درجه برسند.و انهار و اشجار و قصور در بهش

 ا نوشته:اى رفتيم از كنايس ايشان. لوحى يافتيم بر آنجاز پيران بنى سليم روايت آمد كه گفتند: ما به غزاى روم رفتيم. در كنيسه

 شفاعة جدّه يوم الحساب  أ ترجو امّة قتلت حسينا

است كه اين بيت بر اين لوح اينجاست. ايشان گفتند: پيش از بعثت رسول شما به از اصحاب كنيسه پرسيديم كه: چند سال 
 سيصد سال اين بيت بر وى نوشته بوده است.

علىّ بن سعد گويد كه: من به قريه نينوا بودم. شبى يهوديى به مصلحتى بيرون شد تا به سر قبر مولانا حسين على عليهما السّلام. 
آمد. گفت: مردى ديدم بلند بالا، نيكو روى، نيكو موى، خوشبوى، خوش منظر. گفتم: تو مى شبى بود تاريك مظلم و باران

اينجاست  آيند تا اين خرما ببرند كهكيستى در اين وقت؟ گفت: منم حسين بن على عليهما السّلام صاحب اين قبر. فردا جمعى مى
ا مرا زحمتى نباشد. جهود بيفتاد و بيهوش شد. وى را برگرفتند و گور من بينبارند و آب بروى بگذرانند. من برون آمدم از گور ت

 و با ديه بردند. تا چون در صبح آمد حديث حسين بازگفت. چون روز بلند بر آمد،
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منصور بن علّاف و بصر آمد صاحب السّوق و آن موضع خراب بكردند و آب در وى روان بكردند و آن خرما ببريدند. آن 
 لام آورد و پسر وى هم اسلام آورد. و وى متوفّى شد و پسر وى آنجا بعد از وى اقامت كرد.يهودى اس

داد و گفت: اى جبرئيل، عايشه گويد: روزى حسين در پيش رسول صلّى اللّه عليه و آله بوسه بر روى و لب و دندان وى مى
گويد كه: امّت تو وى را رساند و مىت: خداى سلام مىيابم. جبرئيل گفانّى لاجد منه رائحة الجنّة: من از وى بوى بهشت مى

ايم جمله وى را لعنت كنيم. و نام آن زمين بكشند. و قاتل وى لعين خدا باشد. و جمله مؤمنان وى را لعنت كنند. و ما كه ملائكه
وى راجح آيد الّا بر  كه مقتل وى است زمين كرب و بلا خوانند. فرداى قيامت خون وى با خونهاى شهدا موازنه كنند، خون

 خون انبيا. و هيچ ملكى و وحشى و طيرى بنماند الّا بر وى بگريند.

ء اشدّ من قتل الحسين بن علىّ. گفتند: و نه امير المؤمنين را شهيد كردند؟ فرمود صادق عليه السّلام گفت: ما لقى اللّه تعالى بشى
قتل حسين عليه السلام سى هزار مرد شروع كردند از منافقان و مدّعيان كه: به قتل امير المؤمنين يك مرد شروع كرد، امّا به 

اسلام و هر يكى يك درهم بستاندند. پيش از قتل حسين عليه السّلام هر مردى را به روزى رزقش هشت درهم بودى، آن روز 
 ان بامداد و شبانگاه سرخ شدى.يك درهم به زيادت كردند. چهل شبانه روز ملائكه براى وى عزا داشتند و آفتاب و ماه و آسم

حكايت: عبد اللّه عبّاس گويد كه: چون از صفّين بازگرديديم در خدمت امير المؤمنين بوديم كه به كربلا فرود آمد و آنجا بسيار 
 گريه بكرد تا جمله
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ن؟! يعادينا فى اللّه من اوّل الامر الى گفت: ما لى و آل ابى سفيامحاسن وى تر شد و آب چشم به سينه وى روان شده بود و مى
 آخره. صبرا يا ابا عبد اللّه! صبرا! صبرا! عزيز على ابيك ان لا يحضرك فيمنعك. قد لقى ابوك مثل الّذى تلقاه.

 ابن عبّاس گويد: من در خدمت امير المؤمنين رفتم و از سبب گريه پرسيدم.

 ل و قرابات من شهيد كنند.گفت: حسين مرا اينجا با هفده تن از اهل بيت رسو

هفتاد از شيعه و مواليان من اينجا بكشند. و دختران و زنان مرا به بردگى چون اسيران كابل و روم به شام ببرند. كشتگان تشنه 
باشند و زنان تشنه و گرسنه. پس آب بخواست و وضو بساخت و بسيارى نماز بكرد و در خواب رفت. چون از خواب در آمد 

فت: رايت خيرا يا امير المؤمنين. فرمود كه: در خواب مردان سپيد ديدم با اعلام سپيد كه گفت: خوابى ديدم. عبد اللّه عبّاس گ
هاى وى در اين زمين بگسترده از آسمان به زير آمدند و گرد اين زمين خط بكشيدند. و اين درخت خرما را ديدم كه شاخه

 كرد ومن در آنجا غرقه شده بود و استغاثت مىشد. و چنان ديدم كه حسين بود. و اينجا جويى ديدم كه از خون بسته مى
كردند: آل الرّسول صبرا! كه شما را بكشند بر دست بدترين خلق رسيد. و آن مردان سپيد منادى مىكس به فرياد وى نمىهيچ

ربّ النّاس لخداى. و اين بهشت مشتاق است به شما. و روى به من كردند و گفتند: اقرّ اللّه يا ابا الحسن عينيك يوم تقوم 
العالمين. و رسول مرا خبر كرد كه هفتاد و دو تن از شيعه من، از آن جمله هفده تن اولاد و اقرباى من را اينجا بكشند. و اين 



زرد از آهوان طلب دار. و اللّه ما  «4» در آسمان مشهور است به كربلا چنانكه حرمين مشهور است. پس گفت: اينجا بعرى
 كذبت و لا كذّبت.

______________________________ 
 دار و سم دار جز گاو اهلى.بعر: سرگين جانوران سپل -(4)
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عبد اللّه عبّاس برخاست و طلب كرد و بيافت. گفت: يا امير المؤمنين طلب كردم بيافتم. امير المؤمنين تكبير كرد و به هروله بر 
اريان اينجا رسيد و آهوان گرد وى جمع آمدند و گريه كردند. و حواريان به سر آن آمد و گفت: يا بن عبّاس، عيسى با حو

ن الفرخة گريد تا عيسى گفت: فرخ ابموافقت عيسى عليه السّلام گريه كردند و ندانستند كه اين چه موضع است و عيسى چرا مى
مردان و مواليان، مردان را اينجا بكشند و  رسولى كه بعد از من بود احمد نام، فرزندان وى اينجا برسند با عورات و اقربا و

اين بعر بينداختند چنين بويا. عيسى عليه السّلام آن را ببوييد و جمع كرد و گفت:  «4» عورات را به بردگى ببرند. و آن ظباء
ت: دّت زرد شد. پس گفاللّهمّ ابقه حتّى يدركها ابو هذا الفرخ فيكون له عزاء و سلوا. به دعاى عيسى تا امروز بماند و از طول م

لعنت خدا بر قاتل وى باد و خامل وى و خاذل وى و معين بر وى! و بسيارى بگريست. و ما جمله بگريستيم. پس، از آن بعر 
 دار. چون اين بعر خون بسته گردد، بدان كه حسين را بكشتند و دفن كردند.اى به من داد و گفت: اين را نگاهپاره

داشتم چنانكه عزيزترين چيزى كه نگاه دارند و در كناره آستين خويش بسته د: من اين عظيم نگاه مىعبد اللّه بن عبّاس گوي
بودم آن را. تا روزى بيدار شدم خون گرديده بود و آستينم رنگ خون گرفته. من بترسيدم و اولّ صبح بود و از خانه بيرون 

مدينه روشن نبود و آفتاب منكسف بر آمد. و ديوارهاى مدينه آمدم. مدينه را ديدم تاريك شده. و در آن روز هيچ چيز در 
ديدم سرخ شده چنانكه خونين كرده. من به گريه بنشستم و گفتم: و اللّه قتل الحسين. و آن روز عاشورا بود. به خدا كه على 

 عليه السّلام مرا هيچ خبر

______________________________ 
 ظباء: جمع ظبى: آهو. -(4)
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 «4» نداد كه الّا كه چنان بود كه خبر داد.

باقر عليه السّلام گويد كه: حقّ تعالى بهشت بديشان نموده بود با حور و قصور. مرد خود را به زور در پيش تير و نيزه و شمشير 
م شيده. و آنچه بر انداداشت تا به منزل خويش رسد به بهشت. حسين عليه السّلام در آن روز جبّه خز داشت پوو مانند آن مى

 مبارك وى بود از زخمها سيصد و اند جايگاه بود از سنگ و تير و نيزه و شمشير مانند آن.



حسين عليه السّلام به كنار فرات آمد تا آب بياشامد. مردى از آل حمير مانع شد وى را از آب خوردن. حسين عليه السّلام 
 ب بر دهان نهادى و بياشاميدى و سير نشدى.گفت: اللّهمّ امته عطشا. آن لعين يك سبوى آ

حسين بن كثير روزى گفت با اصحاب خويش: بياييد تا پيش آن عدوّ اللّه رويم. آن لعين وى را با اصحاب بنشاند و سبوى 
 پيش وى آوردند بياشاميد به تمامت تا شكم و پيشابى آن لعين بتركيد و به دوزخ رسيد.

به كنار فرات رفت و كفى آب برداشت تا بياشامد. منادى بر آمد كه: لشكر در خيام زنان افتاد.  و گويند كه: حسين عليه السّلام
آب خوردن ترك كرد و روى به خيمه نهاد. تا به خيمه رسيد، صد و شصت مرد را به دوزخ رسانيده بود و از جانب راست و 

 چپ پس و پيش خويش كشته.

ين به عبيد اللّه زياد عليه اللّعنه فرستاد عيال و اولاد حسين را به من فرست، اهل حكايت: اصمعى گويد كه: چون يزيد كافر لع
 كوفه از منافقان جمله به تشييع ايشان بيرون آمدند تا به نجف و وداع ايشان بكردند. امّ كلثوم تمثّل كرد به شعر ابو اسود الدّئلى:

______________________________ 
 .984 -978صدوق/ بنگريد به: امالى  -(4)
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 ما ذا صنعتم و انتم آخر الامم  ما ذا تقولون اذ قال النّبىّ لكم

 منهم اسارى و قتلى ضرّجوا بدم  باهل بيتى و انصارى و محرمتى

 ء فى ذوى رحمان تخلفونى بشى  ما كان هذا جزائى اذ نصحت لكم

پس پرده به آواز بلند با نوحه و گريه: يا اهل الكوفه! لعنت بر شما باد! تبّا لكم! حسين امّ كلثوم گويد در روز دخول به كوفه، از 
را بخوانديد و به دست خصم بازداديد و وى را بكشتيد و مال وى به غارت كرديد و زنان وى را به اسيرى ببرديد. واى بر شما! 

م ما رسيد و كدام گناه بر شما افتاد و شما بر دوش گرفتيد و كدالعنت باد بر شما! به تكرار بگفت. شما دانيد كه چه حادثه به ش
خون است كه بريختند و كدام نفس كريمه را بكشتيد و كدام مال به غارت برديد؟! بكشتيد بهترين خلق را بعد از رسول صلّى 

شيطان بر شما غلبه كرد و ذكر خداى اللّه عليه و آله و حرمت رسول بر باد داديد. لعنت بر شما باد! در عذاب ابد خالد بمانيد! 
أَلا إِنَّ حِزْبَ » و «4» «أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحوُنَ» از شما ببرد و خداى تعالى رحمت از دل شما بيرون كرد. پس گفت:

 و اين ابيات انشاد كرد: «4» «الشَّيطْانِ هُمُ الْخاسِروُنَ

 ستجزون نارا حرّها يتوقّد  قتلتم اخى صبرا فويل لامّكم

 و حرّمها القرآن ثمّ محمدّ  سفكتم دماء حرّم اللّه سفكها



 على خير من بعد النّبىّ سيولد  و انّى لابكى فى حياتى على اخى

 ها بدريدند و مويها باز كردند و دست بر روى نهادند وغريوى از خلق بر آمد و به نوحه و گريه در آمدند و مرد و زن جامه
 خاك بر سر كردند. و فغان و گريه از آنجا بر آمد كه كس چنان نديده بود.

______________________________ 
 .44(/ 58مجادله ) -(4)

 .44(/ 58مجادله ) -(4)
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با وى گفت  يكىو على زين العابدين عليه السّلام چهل سال هرگز طعامى و شرابى پيش وى نبردند الّا كه به سر آن بگريستى. 
إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا » روزى: يا بن رسول اللّه، انّا نخاف عليك ان تكون من الهالكين. قال:

 «4» انّى لم اذكر مصرع بنى فاطمة الّا خنقتنى لذلك عبرة. «4» .«تَعْلَموُنَ

 به افراط بگريست. يكى از مقربّان گفت: و روزى سر به سجده برد و

بْيَضَّتْ يُوسُفَ وَ ا علَى يا أَسَفى» اما آن لحزنك ان ينقضى؟ وى گفت: به يعقوب كمتر از اين رنج رسيد كه به من و وى گفت:
ديدم كه سرهاى و يوسف يكى بود و من پدر خويش و اهل بيت وى و شيعه وى را به چشم خويش ب «3» .«عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ
 «9» جمله ببريدند.

و در واقعه حسين عليه السّلام، هيچ شهرى از شهرهاى اسلام بنماند الّا كه اهل آن شهر گريه و نوحه كردند، الّا كه سه شهر؛ 
 دمشق و همدان و رى، كه اين كلاب را شماتت بود.

 ا كه بگريست، الّا ثلاث بقاع: دمشق و الرّى و همدان.صادق عليه السّلام گفت: هيچ ملكى و انسى و جنّى و طيرى بنماند الّ

اهل كوفه به شماتت قتل حسين، چهار مسجد بنياد كردند: مسجد اشعث و مسجد سمان و مسجد جرير و مسجد شبث بن ربعى. 
 و اهل مدينه شماتت كردند، حقّ تعالى روز حرّه جزاى ايشان بداد.

______________________________ 
 .89(/ 44ف )يوس -(4)

 .447كامل الزيارات/  -(4)



 .89(/ 44يوسف ) -(3)

 .548. نيز بنگريد به: الخصال/ 447كامل الزيارات/  -(9)

 944ص:

زينب بفرمود با خادم كه هديّه هيچ عربى قبول نكنيد. حكومت ميان ما و عرب روز قيامت خدا گزارد. امّا از غير عرب قبول 
 كس پيش ما آيد الّا كه غلام بود يا پرستار اسير چون ما يا ما اسير چون وى.هيچكن. و گفت: مگذار كه 

و گويند: چون اطفال حسين را عليه السّلام در آوردند و به درج در مسجد دمشق بداشتند، آنجا كه اسيران روم را بداشتندى 
 آمد و گفت:برهنه سر و برهنه پاى، پيرى لعين روى بديشان كرد و نزديك زين العابدين 

شكر خداى را كه شما را بكشت و مردان شما را هلاك بكرد و مردان عالم را از دست مردان شما به راحت انداخت. علىّ زين 
 أَجْراً إِلَّا قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ» العابدين عليه السّلام گفت: اى شيخ، قرآن دانى؟ گفت: آرى. گفت: يا شيخ، اين آيت خواندى كه:

ذا القربى ماييم. اى شيخ،  «4» ؟«حَقَّهُ وَ آتِ ذَا الْقُرْبى» قربى ماييم. اى شيخ، اين آيت خواندى كه: «4» ؟«لْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبىا
 «3» ؟«ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىوَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيَْ » اين آيت خواندى:

ماييم  «9» ؟«إنَِّما يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» ذى القربى ماييم. اى شيخ، اين آيت خواندى:
ام برى من كه حق تعالى ما را تخصيص كرد به عصمت و طهارت. پير لعين خجل شد و سر سوى آسمان كرد و ]گفت:[ خداوندا،

 از عداوت و قتل محمّد و آل محمّد و از اعداى ايشان از جنّ و انس.

 و گويند كه: آن لعين كه سر حسين داشت گفت با يزيد: تشريف ده

______________________________ 
 .43(/ 94شورى ) -(4)

 .49(/ 47اسراء ) -(4)

 .94(/ 8انفال ) -(3)

 .33(/ 33احزاب ) -(9)

 944ص:

 مرا كه خير الخلايق را به مادر و پدر، به نفس خويش بكشتم رضاى تو را.



يزيد خشم گرفت و گفت: چون دانستى كه وى خير الخلايق است، چرا كشتى؟! بفرمود تا گردن آن لعين بزدند و اعضاى وى 
 سوختند تا آخر جمله سوخته شد.پاره پاره مى

طشت زريّن پيش يزيد ملعون بنهادند، قضيب بر دست داشت بر ثناياى حسين عليه السلام چون سر حسين عليه السّلام در 
 گفت:زد و اين شعر مىمى

 جزع الخزرج من وقع الاسل  ليت اشياخى ببدر شهدوا

 ثمّ قالوا يا يزيد لا تشل  لاهلّوا و استهلّوا فرحا

 و عدلناهم ببدر فاعتدل  قد قتلنا الشّيخ من اشياخهم

 من بنى احمد ما كان فعل  لست من خندف ان لم انتقم

حدّ و عدّ رسول عليه السّلام را ديدم كه ابو برزة الاسلمى حاضر بود. بر پاى خاست و گفت: دور كن قضيب از موضعى كه بى
 داد. يزيد كافر بفرمود كه وى را از آنجا به خلاقت بيرون كردند.ها بر آنجا مىبوسه

سكينه دختر على را بديد، شكرانه خداى بكرد به موت و قتل على و حسن و حسين. امّ كلثوم گفت: يا ابن معاويه چون يزيد 
و اى پسر هند جگرخواره و ملاذ و كهف نفاق و بقيّة الاحزاب، اگر تو به مرگ حسين عليه السّلام خرّم شدى، دير است كه تو 

ة ها دادى و گفتى: يا بنىّ يقتلك الفئعليه السّلام را بر دوش داشتى و بوسه ديدى رسول صلّى اللّه عليه و آله را كه حسين
 الباغية و اولاد اعياى. واى بر آن كس كه رسول خصم وى باشد به روز قيامت!

 ام دختريزيد روى به سكينه كرد و گفت: تو كيستى؟ گفت: من سكينه

 943ص:

يى ايستاده بود بر سر يزيد شمشير در دست گرفته. گفت: يا يزيد، اين جاريه را به على. حاضران جمله در گريه افتادند. اعراب
من ده كه شاعره است. يعنى سكينه. زينب دشنام وى داد كه: اى فاسق! وى تو را نباشد. و اين نشايد و هرگز نباشد. يزيد گفت: 

كرد. ر اسلام نيز برون آيى. و اعرابى آن كلام تكرار مىاگر خواهم بكنم. زينب گفت: مگر كه نماز به غير قبله ما كنى و از طاه
يزيد گفت: اين دختر علىّ ابن ابى طالب است از دختر رسول عليهما السّلام. چگونه به تو دهم؟! اعرابى گفت: كدام رسول؟ 

 يزيد گفت:

 محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.



د دانيم؟! اعرابى شمشير كشيد تا يزيد را بكشد. يزيفرستى و ما نمىد رسول مىاعرابى گفت: ويلك يا يزيد! ما را به حرب اولا
گفت: يا عدوّ اللّه! بعثت بنا الى قتال ولد رسول اللّه فقتلنا كبيرهم و اتيناك مسجد گريخت. و مى «4» بگريخت و در مقصوره

 بالنّساء اسارى؟! بفرمود تا اعرابى را بكشتند.

[ الحسين عليهما السّلام ماجراى بسيار برفت و مفاخرت: تا على بن الحسين عليهما السّلام گفت: جدّ بنو ميان يزيد و علىّ ]
 تو بود كه روز بدر رايت مشركان داشت و جدّ من بود كه رايت اسلام داشت.

 ت:و از جمله اشعار وى اسكردند تا يزيد بن وليد قرآن را به هدف ساختى و تير باران كردى. و بنو اميّه جمله بر اين نسق مى

 أ حقّا ما تقول و بالحساب  أ توعدني الحساب و لست ادرى

 فقل للّه يمنعنى شرابى  فقل للّه يمنعنى طعامى

______________________________ 
 مقصوره: جاى ايستادن امام و خليفه در مسجد. -(4)

 949ص:

 مسأله:

 رفت؟البتّه و يقينا وى را شهيد گردانند چرا آنجا مى چون حسين عليه السّلام دانست كه

رفت؛ كه معروف و مشهور است كه اهل كوفه چهار صد نامه بنوشتند كه: ما را امامى نيست و الجواب عنه: براى حجّت مى
م بر ذاريم كه خصپيشوايى نداريم كه اقتدا به وى كنيم. به طرف ما آى تا ما به جان و مال خدمت كنيم و نصرت تو دهيم و نگ

ودى كرد. اگر هر جا كه بكرد و قصد قتل وى مىتو غلبه كند. و يزيد ملعون على مرور اللّيالى حسين عليه السّلام را طلب مى
كرد الّا اهل كوفه. وى را لازم كرد و دعوى نمىطلب كردى و بكشتى. و به هيچ جانبى كس حسين را عليه السّلام طلب نمى

عذر برداشتن تا فرداى قيامت رعيّت را بر وى حجّت نباشد. اگر فرضا به جانب ديگر طلب كردندى و وى  بود آنجا رفتن و
 دانستى كه آنجا نفس وى به سلامت باشد، لازم بود ترك كوفه كردن و آنجا رفتن.

 مسأله:

معلوم شده كه وى امام است  و تبقيه وى و حفظ وى بر خداى تعالى واجب نبود. زيرا كه امامت وى طاهر شده بود و خلق را
و حجّت خداى تعالى و صلب وى از امام خالى شده بود كه علىّ بن الحسين كه امام زمانه بود، از وى جدا شده بود. و دليل بر 

وَ » اين آنكه چون علىّ بن الحسين كودك بود و امامت وى طاهر نشده بود، خداى را لازم بود نگاهداشت وى. قال اللّه تعالى:
 «4» .«فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ» و قال تعالى: «4» .«كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبعَْثَ رَسُولًا ما



______________________________ 
 .45(/ 47اسراء ) -(4)

 .494(/ 9انعام ) -(4)

 945ص:

نه بر خداى. از بهر آنكه وى لطف رعيّت است، امّا چون نبوّت كسى يا امامت طاهر شد، تمكين نصرت وى بر رعيّت باشد 
چون وى را بكشد، لطف خويش به زيان برده باشد و امام به درجه شهادت برسد. و اسماعيل را از كارد خليل نگه داشت حق 

ى عوض تعالى، زيرا كه نور محمّد در صلب وى بود و نبوّت وى هنوز طاهر نشده بود. و امّا صاحب الامر را نگاه بداشت كه و
 نداشت و به طهور نگاه نداشت تا ادا به رفع تكليف نكند كه بناى آن بر اختيار است.

 947ص:

 باب فى ذكر الامام سيّد العابدين علىّ بن الحسين عليهما الصّلاة و السّلام

يب وى بدين العابدين و ذو الثّفنات. و تلقكنيته ابو محمّد. و يكنّى ايضا بابى الحسن و بابى القاسم. و لقبه زين العابدين و سيّد 
 نام از آن سبب بود كه مواضع سجده وى چون سر زانوى اشتر بود از كثرت سجده.

سنه ثمان و ثلاثين من  -و گويند: پنجم شعبان -نيمه جمادى الآخرة -و گويند: روز پنجشنبه -و ولادت وى روز جمعه بود
 ع و ثلاثين. و مادر وى شاه زنان بود. و قيل: شهربانو.الهجره. و قيل: سنه ستّ. و قيل: سنه سب

امير المؤمنين عليه السّلام حريث بن جابر حنفى را والى گردانيده بود به جانبى از مشرق. دو دختر يزدجرد شهريار را به اسيرى 
ود، كه به حسين عليه السّلام داده بآورده بود. يكى را به پسر خود حسين عليهما السّلام داد و يكى را به محمّد بن ابى بكر. آن 

از وى زين العابدين آمد. و آن كه به محمدّ داد، از وى قاسم بن محمّد آمد. و زين العابدين و قاسم بن محمّد پسر خاله همديگر 
 بودند.

جوار عمّش و وفات وى روز شنبه بود دوازدهم محرّم سنه خمس و تسعين من الهجره. و دفن وى در مدينه بود به بقيع در 
 حسن عليهما السّلام.

 948ص:

و مدّت امامت وى بعد از پدر حسين عليه السّلام سى و چهار سال بود. و مدّت امامت وى بقيّه ملك يزيد بن معاويه بود عليهما 
 ر زمان ملك وليد بناللّعنه و ملك معاوية بن يزيد و مروان بن الحكم و عبد الملك بن مروان. و وى عليه السّلام متوفّى شد د

 عبد الملك.



 و زهد و عبادت وى در اقصاى عالم مشهور بود و خواهد بودن تا قيامت. و عمر وى پنجاه و سه سال بود.

 944ص:

 فصل فى معجزات مولانا علىّ بن الحسين عليهما السّلام

امام كدام است. امام علىّ بن الحسين گفت: ما اين  مشهور است كه: ميان وى و ميان عمّش محمّد بن الحنفيّه مخالفتى افتاد كه
تحاكم پيش حجر اسود بريم؛ به هر كس كه اقرار دارد به امامت، آن كس امام بود. محمّد گفت: آن حجر جماد است. و آن روز 

من لسان و شفتان يشهد ل ايشان هر دو در مكّه بودند. امام زين العابدين عليه السّلام گفت: انّه يأتى يوم القيامة و له عينان و
 وافاه بالموافاة.

بر اين جمله اقرار كردند و برخاستند و به مقام ابراهيم رفتند و هر يكى دو ركعت نماز بكردند. امام زين العابدين عليه السّلام 
ليك اللّه و رسوله ع ترى، مقدّم شو. محمّد در پيش آمد و سلام كرد و به حلف تلقّى كرد كه: بحقّگفت: تو به سن از من زيادت

 كه روشن كنى كه حجّت خدا منم يا كه على.

هيچ اجابت نيامد. امام گفت: يا حجر، اسالك بحرمة اللّه و حرمة رسول اللّه و حرمة امير المؤمنين و حرمة الحسن و الحسين 
 ه.ت بذلك و بيّنته لنا حتّى يرجع عن رأيو فاطمة بنت محمّد عليهم السّلام اجمعين ان كنت تعلم ابى حجّة اللّه على عمّى الّا نطق

 پس حجر از موضع خويش بلرزيد تا خواست كه بيفتد و گفت به زبان

 944ص:

 فصيح: يا محمّد، اسمع و اطع لعلىّ بن الحسين. فانّه حجّة اللّه على خلقه.

 «4» محمّد گفت: سمعت و اطعت و سلّمت.

ه: روزى محمّد بن الحنفيّه در پيش زين العابدين عليه السّلام رفت و تپانچه بر روى و از معجزات وى در احياى موتى، گويند ك
 امام زد و گفت:

كنى با صغر سنّ؟! امام گفت: يا عم، از خداى بترس و دعوى مكن بدانچه تو را در آنجا حقّى نيست. تويى كه دعوى امامت مى
ين عليهما السّلام گفت: برخيز تا بدين گورستان رويم. با هم برفتند. محمّد گفت: به حقّ خدا كه امامت مراست. علىّ بن الحس

چون به گورى تازه برسيدند امام گفت: يا عمّ، از اين صاحب گور بپرس. اگر اقرار كند كه امامت تو راست، تو را باشد، و اگر 
 اقرار كند مراست، مرا باشد. محمّد گفت: مرا قوّت احياى موتى نباشد.

اى از گور بر آمد و خاك از سر بيفشاند و بايستاد الحسين عليه السّلام دعايى بخواند، در حال گور شكافته شد و مردهعلىّ بن 
 «4» و روى به محمّد كرد و گفت: الحقّ لعلىّ بن الحسين دونك.



 و اين روايتين براى ترادف ادلّه مكتوب شد.

 كه: ابن شهاب الزّهرى گفت كه: ابو نعيم حافظ اصفهانى در حلية الاولياء آورده است

چون زين العابدين را بگرفتند تا به شام فرستند پيش عبد الملك بن مروان و غلها بر دستها و پايها نهادند و موكّلان بر گماشتند. 
بگريستم. اى بود. زهرى گويد كه: از وكلا اجازت خواستم تا وى را سلام كنم. اجازت دادند. در خدمت وى رفتم. امام در قبهّ

 گريى؟ اگرگفت: اى زهرى، چرا مى

______________________________ 
 .974/ 4، نزهة الكرام 477/ 4، كشف الغمّه 354 -394الثاقب/  -(4)

 .974/ 4، نزهة الكرام 354 -354الثاقب/  -(4)

 944ص:

ذن اللّه و گفت: يا زهرى، من با ايشان باشم تا من خواهم خود را خلاص توانم دادن. و در حال غل از دست و پاى برداشت با
 دو منزل.

 چهار شب بر آمد كه موكّلان با مدينه آمدند به طلب وى و گفتند كه:

كسر و فتحى و بندى آنجا نهاده است و وى پديد نيست. مدتّى بر آمد. من پيش عبد الملك رفتم. از من بندها به سلامت بى
 خبر امام پرسيد. گفتم:

 ن انديشه نيست كه تو را خاطر است و وى مشغول است به عبادت.وى در آ

 عبد الملك گفت: حبّذا شغله. و نعم ما شغل به. و زهرى امام را به زين العابدين خواندى.

عبد الملك گفت كه: آن روز كه ايشان وى را گم بكردند، علىّ بن الحسين عليهما السّلام در پيش من آمد و مرا گفت: و ما انا 
خواهم. اين بگفت و بيرون رفت و از خوف و هيبت او جمله اعضاى من انت؟! من گفتم: پيش من باش. وى گفت: نمى و

 «4» لرزيد.مى

 افطار.باقر عليه السّلام گويد كه: پدرم سه شبانه روز روزه بداشت بى

داد  عليه السّلام پيش من بود و شير به منبعضى مردم با وى گفتند كه: امشب طعام بخور. امام عليه السّلام گفت: امشب رسول 
و من بخوردم. جمعى حاضران بر آن انكار كردند به دل. امام به فراست امامت بدانست. طشت بخواست و قى بكرد. شير از 

 «4» حلق وى بر آمد.



و اين معروف  گفت: اى و اللّه. علىّ بن زيد گويد كه: با سعيد بن المسيّب گفتم: نفس زكيّه علىّ بن الحسين عليهما السّلام بود.
 است. علىّ بن زيد گويد: من گفتم: پس تو چرا به جنازه وى حاضر نيامدى؟ سعيد گفت: من

______________________________ 
 .973/ 4، نزهة الكرام 493/ 4، كشف الغمّه 435/ 3، حلية الاولياء 359 -353الثاقب/  -(4)

 .355الثاقب/  -(4)

 944ص:

كرد از آباى خود، عن اللّه تعالى انّه تعالى قال: ما من عبد آمن بى و صدّق بك و از علىّ زين العابدين شنيدم كه روايت مى
صلّى فى مسجدك ركعتين على خلأ من النّاس الاّ غفرت له ما تقدّم من ذنبه و ما تاخّر. و من وى را راوى عدل شناختم. و 

كردند ه به جنازه وى حاضر آمدند برّ و فاجر، تكبيرى از آسمان شنيدم كه به جنازه وى نماز مىچون متوفّى شد، جمله اهل مدين
و هم تكبيرى از زمين؛ تا از هر يكى هفت تكبير تمام شد. من بيفتادم و بيهوش شدم. حاصل كه در مسجد بوده به جنازه وى 

 «4» شت.داحاضر نشد و مدّت عمر خويش بدان تحسّر خوردى و هيچ سود نمى

 رفت.و از آيات وى تسخير حيوان بود. با اصحاب خويش به مكّه مى

ثعلبى در راه آمد. امام گفت كه: عهد كنيد كه مزاحم وى نشويد تا وى مرا اجابت كند. جمله عهد كردند. امام گفت: يا ثعلب 
ى بگردانيد و آن طعام بخورد. پس گفت: انت آمن. ثعلب بيامد و پيش امام در خفت. امام طعامى بخواست و به وى انداخت. رو

عهد بكنيد تا من وى را بخوانم و وى اجابت من كند و آنچه خواهم از وى بپرسم. دگر باره عهد كردند. ثعلب بيامد. يكى از 
از  وانصار روى ترش كرد. ثعلب برفت. امام فرمود: كه بود كه ذمّت و عهد باطل كرد؟ مردى گفت: من بودم يا بن رسول اللّه 

 «4» كنم.آن استغفار مى

اى بيامد و برابر وى بايستاد و حمحمه بكرد. ما پرسيديم جابر از باقر عليه السّلام روايت كند كه: امام در ميان ما بود كه طبيه
 كند كه قرشى بچه مرا بگرفت و از ديگگويد؟ گفت: دعوى مىكه: يا بن رسول اللّه، چه مى

______________________________ 
 .498، اثبات الوصيّه/ 975/ 4، نزهة الكرام 359الثاقب/  -(4)

 .975/ 4، نزهة الكرام 394، بصائر الدرجات/ 354 -358الثاقب/  -(4)

 943ص:



نيز شير وى نداده بودم. امام بدان قرشى فرستاد و آن بچّه وى را بخواست و به مادر داد تا  «4» باز شير نخورده است و ديگ
 «4» با خود ببرد.

 الّا از تسخير حق تعالى جمله موجودات را در حقّ ائمّه بحقّ عليهم السّلام. -يعنى الهام بهائم و كلام بهائم با ايشان -و آن نبود

 اخبار غيب

 گويد كه: با زين العابدين عليه السّلام در مسجد بودم.عبد اللّه بن عطا 

بودى. امام گفت: اين مترف بنميرد تا حاكم  «3» عمر بن عبد العزيز بگذشت بند نعلين از سوم كرده. و وى لعينى از امجن النّاس
بميرد، اهل آسمان بر وى  شود. من امام را سوگند دادم، گفت: نعم. و پس گفت: ليك بر ملك اندك بماند، پس بميرد. و چون

 «9» لعنت كنند و اهل زمين براى وى استغفار كنند.

 گويند: روزى كنكر كابلى در خدمت امام زين العابدين عليه السّلام آمد.

 امام وى را گفت: يا وردان. كنكر گفت: نام من وردان نيست. امام گفت:

كرد. چون پدر با خانه آمد، نام تو بگردانيد و با كنكر كرد. كنكر  گويى. چون از مادر بزادى، مادر تو را وردان نامدروغ مى
دهم كه گفت: اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له. و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله و انكّ وصيّه من بعده. و من گواهى مى

 «5» يه السّلام.مادر با من چنين گفت در آن دم كه من عاقل شدم. و اين از روايت باقر است عل

______________________________ 
 ديگ: دى، روز گذشته. -(4)

 .89، دلائل الامامه/ 354، بصائر الدرجات/ 354الثاقب/  -(4)

 كننده و كم حيا.ماجن: شخص مزاح -(3)

 .979/ 4، نزهة الكرام 58، دلائل الامامه/ 394الثاقب/  -(9)

 .477/ 4، نزهة الكرام 494ه/ ، اثبات الوصي394ّ -394الثاقب/  -(5)

 949ص:



كه وى  -صادق عليه السّلام گفت كه: چون ابن الزّبير را بكشتند و عبد الملك بن مروان ملك شد، به حجّاج بن يوسف نوشت
بن يوسف: امّا  : بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. من عبد اللّه عبد الملك امير المؤمنين الى الحجّاج-به حجاز عامل و نايب وى بود

 بعد: فانظر فى دماء بنى عبد المطّلب فاحقنها فاجتنبها.

 كفانّى رايت الى آل ابى سفيان لمّا و لغوا فى دمائهم لم يلبثوا الّا قليلا. و السّلام. و اين نامه پنهان بفرستاد. امام به عبد المل
عت بدين صفت نامه نوشتى به حجّاج چنين و چنين. و فرستاد نامه نوشته به دست غلام خويش كه: تو در فلان روز فلان سا

 رسول مرا به خواب اعلام كرد و شكر تو گفت.

و فرمود كه ملك تو بسيار بود به بركت حقن دماء ما. و مهر بر نامه نهاد و به عبد الملك فرستاد. و عبد الملك آن را معجزه 
د الملك بيفزود از آنچه بود. و يك خروار دنانير زر سرخ به شمرد و از علم الغيب و عظيم خرّم شد كه رسول گفت عمر عب

 «4» خدمت امام فرستاد به بشارت تا به فقرا و عيال صرف كند.

زهرى گويد كه: مرا دوستى بود به جهاد روم شهيد شد. و مرا غبطه بودى بر وى و گفتمى: يا ليت من نيز با وى بودمى. شبى 
عالى با تو چه كرد؟ گفت: مرا به شفاعت محمّد و آلش و به بركت جهاد بيامرزيد و در وى را به خواب ديدم. گفتم: خداى ت

 جنّت مسيرة الف سنة من كلّ جانب پادشاهى بداد. و اين جمله به شفاعت علىّ بن الحسين عليهما السّلام بوده.

ن تو هر جمعه پيش علىّ بن الحسيتر است؛ كه زهرى گويد كه: من گفتم: مرا بر تو غبطت است. وى گفت: مرا غبطت زيادت
 كنى و به عقب وى نماز كنى. اگر بر اينروى و بر وى سلام مىعليهما السّلام مى

______________________________ 
 .344/ 4، كشف الغمّه 394 -394الثاقب/  -(4)

 945ص:

 الف سنة.مداومت كنى تا به وقت مرگ، كار تو بالاى من بود در بهشت مسيرة الف 

گفت: اى مرد من بيدار شدم و گفتم اين اضغاث احلام است وثوقى ندارد. دوم كرّت به خواب رفتم هم وى را ديدم. مرا مى
 كنى؟! فانّ الشّكّ كفر.شكّ مى

يد و رسو لا تخبر بما رايت احدا. فانّ علىّ بن الحسين يخبرك بمنامك هذا. من بيدار شدم و نماز بكردم. در حال رسول امام ب
طلبد. به خدمت وى رفتم. مرا گفت: يا زهرى، دوش دو كرّت خوابها چنين ديدى گفت: تو را علىّ بن الحسين عليه السّلام مى

 «4» زايد و ناقص.و حرف به حرف بازراند بى

ابو خالد كابلى گويد كه: چون حسين عليه السّلام شهيد شد، زين العابدين عليه السّلام در منزل خويش قرار گرفت و شيعه 
رفتند و بسيارى مسائل بودى كه وى ندانستى. تا روزى گفتم: يا بن متحيّر شدند براى امامت. و مردم به حسن بن الحسن مى



ه عليه و آله نزديك تو است يا نه؟ بخنديد و در خشم شد و گفت: معشر الشّيعة تعنّتونا؟! رسول اللّه )ص( سلاح رسول صلّى اللّ
از پيش وى بيرون آمدم كئيب و حزين و به در خانه علىّ بن الحسين عليهما السّلام بگذشتم. گرمگاهى بود. امام در بگشوده 

گفتم: جان من فداى تو بادا؛ اين نام من دانستم و خداى عزّ  بود و به دهليز خانه نشسته. چون مرا بديد فرمود كه: يا كنكر. من
و جلّ و مادر من مرا بدين لقب خواندى در بلاد من در حال صغر. پس مرا گفت: پيش حسن بن حسن بودى و حال ميان تو 

و گفت: هذه درع مختوم حاضر كرد و مهر آن برداشت  «4» و وى چنين بود. روى به جاريه كرد و گفت: علىّ بالسّفط. سفطى
 رسول اللّه. در پوشيد تا به نيمه ساق وى

______________________________ 
 .978/ 4، نزهة الكرام 393 -394الثاقب/  -(4)

 سفط: سبد، زنبيل. -(4)

 949ص:

. گفت: ل خويش گرديدكشيد. پس گفت: تقلّصى. در حال با حابود. گفت: يا درع، اسبغى. در حال دراز شد چنانكه به زمين مى
 «4» رسول چون در پوشيدى چنين گفتى.

كرد. عبد الملك نيز در طواف بود. امام پيش وى رفتى و التفات نكردى. روزى امام زين العابدين عليه السّلام طواف خانه مى
ذا علىّ بن مردم گفتند: ه بينم تا بدانم كه كيست؟كند و من روى وى نمىعبد الملك گفت كه: اين كيست كه التفات به ما نمى

الحسين. عبد الملك بنشست و گفت: ردّوه الىّ. امام را پيش وى خواندند. گفت: يا علىّ بن الحسين، من قاتل پدر تو نيستم. 
 آيى؟ امام گفت: قاتل پدر من دنيا را بر پدر من تباه كرد بدانچه با وى كرد از قتل. وكنى و پيش من نمىچرا التفات به من نمى

 پدر من آخرت بر وى تباه كرد. اگر تو نيز خواهى كه چنان باشى، بباش. عبد الملك گفت:

كلا! و لكن صر الينا لتنال من دنيانا. امام بنشست و رداى خويش بگسترد و گفت: اللّهمّ اره حرمة اوليائك عندك. در حال رداى 
بازستاند. پس گفت: من يكون هذا حرمته عند ربّه لا يحتاج وى پر شد به درهاى قيمتى كه نزديك بود كه شعاع آن نور چشمها 

 «4» الى دنياك. پس گفت: اللّهمّ خذها. فلا حاجة لى فيها.

جابر از امام جعفر صادق )ع( روايت كند كه: چون دختر يزدجرد را پيش عمر آوردند، جمله عذاراى مدينه ]را[ بشارتى رسيد 
سجد رسول )ص( رفت، آن مسجد از ضوء روشن شد. چون عمر نظر به وى انداخت، و اندرون جمله نورى طاهر شد. چون در م

 وى روى از عمر بگردانيد و چادر در

______________________________ 
 .978/ 4، نزهة الكرام 494، اثبات الوصيّه/ 44، دلائل الامامه/ 399 -393الثاقب/  -(4)

 .974/ 4، نزهة الكرام 399 -395الثاقب/  -(4)



 947ص:

روى كشيد و به پارسى سبّى بكرد وى را و گفت: باشد كه خداى تعالى مرا به شوهرى دهد شايسته چنانكه سالها به خواب 
 ديدم. و به زبان فارسى گفت:

 نگرى؟! عمر خشم گرفت و خواست كه وى را برنجاند. امير المؤمنين على )ع( حاضر بود. گفت: وى زناى ديو، چه به من مى
 است و غريب.

نشايد وى را رنجانيدن. وى را به موضعى بنشان و مردان را اعلام كن كه حاضر آيند و بر وى عرضه كن تا آن را كه خواهد 
 اختيار كند و تو وى را مخيّر گردان. عمر چنان كرد. وى برفت و دست بر سر امام حسين )ع( نهاد.

اللّه، تو از وى خير اهل الارض آورى. امير المؤمنين )ع( گفت: چه نام دارى؟ چون چنان كرد، امير المؤمنين گفت: يا ابا عبد 
 گفت: جهان شاه.

 «4» امير المؤمنين )ع( گفت: نه، شهربانو.

و علىّ بن الحسين را ابن الخيرتين گويند. زيرا كه در عرب بنى هاشم خير النّاس بودند و در عجم ملوك فارس و عند اللّه امام 
 حقّ.ابن الإمام ب

و زين العابدين على در مهد سخن گفت و به كودكى امام شد از قبل خداى تعالى. و چون در وجود آمد، نورى از وى جدا شد 
 كه تا عنان آسمان برسيد و هيچ چيز وى را نديدى الّا كه خاضع و خاشع شدى.

ود متفرقّ، جدّ ما را بود تنها. و از وى به ميراث به اى كه انبياى سلف را بو على زين العابدين عليه السّلام فرمود كه: هر معجزه
على و حسن و حسين آمد؛ از احياى موتى و ابراء اكمه و ابرص و شقّ بحر و اخراج ناقه از صخره. و بعد از ايشان ائمّه باشد 

 «4» تا قائم آل محمّد و در هر ماهى و هر سالى هر چه حادث شود و پرسند از معجزات، ايشان را باشد.

______________________________ 
 .997/ 4، الكافى 495، اثبات الوصيّه/ 84، دلائل الامامه/ 444تاج المواليد طبرسى )مجموعة نفيسة(/  -(4)

 .7/ 48بحار الانوار  -(4)

 948ص:

ن و كه: موت الفجاة تخفيف على المؤمباقر عليه السّلام روايت كند از زين العابدين كه وى گفت از رسول صلّى اللّه عليه و آله 
اسف على الكافر. و انّ المؤمن ليعرف غاسله و حامله. فان كان له عند ربّه خير ناشد حامليه بتعجيله. و ان كان غير ذلك، 

 ناشدهم ان يقصروا به.



ر آن شود؟! و بد و زنده نمىآيضمرة بن سمره حاضر بود آنجا. گفت: يا على، اگر چنين باشد چرا آن مرده از سرير به زير نمى
بخنديد و مردم در خنده افتادند. امام دعا كرد كه: خداوندا وى را بگير. فخذه اخذة آسف. بعد از آن، روز چهلم آن لعين بمرد 
به مرگ مفاجات. امام عليه السّلام پيش غلام وى آمد به عزا دادن. غلام گفت: ميان تو و آن سخن تو چهل روز بود و به مرگ 

خورم به خدا كه از وى شنيدم بعد از مرگ: الويل لضمرة بن سمرة لخلا منه كلّ حميم و حلّ مفاجات بمرد. و من سوگند مى
بدار الجحيم و بها مبيته و المقيل. امام گفت: اللّه اكبر! هذا جزاء من ضحك و اضحك من حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و 

 آله.

قرّاء مدينه حج نكردندى الّا با امام زين العابدين. و از بهر ايشان جمله طعامهاى ترش و شيرين بر سعيد بن المسيّب گويد: 
گاه، هيچ درختى و كلوخى و سنگى و چوبى و رحلى و گرفتى. و من كه سعيدم در بعضى سحرگاهان ديدم وى را در سجده

ندى چنانكه با داوود كردندى ترجيع اصوات مثل تسبيح. من اى نمانده بود الّا كه با تسبيح وى تسبيح خداى تعالى كردراحله
در آن حال بترسيدم و جمله استخوانهاى من به لرزه افتاد و از موضع خويش برفت. چون امام سر برداشت گفت: يا سعيد، 

بيح. يا سعيد، را به اين تسديدى؟ گفتم: بلى يا بن رسول اللّه. گفت: حق تعالى چون جبريل را عليه السّلام بيافريد، الهام داد وى 
 كرد تا من آموختم. و تسبيح اين است:اين دعا و تسبيح در سجده شكر بگوى كه گناهان تو بيامرزد. و تكرار مى

 944ص:

ن مسبحانك اللّهمّ و حنانيك. سبحانك اللّهمّ و تعاليت. سبحانك العزّ ازارك و العظمة سر بالك و الكبرياء رداؤك. سبحان اللّه 
 عظيم ما اعظمك. سبحانك من سبّحت فى الاعلى. سبحانك تسمع و ترى. سبحانك انت شاهد كلّ نجوى.

سبحانك انت حاضر كلّ ملأ. سبحانك انت سميع الدعّاء. سبحانك عظيم الرّجاء. سبحانك سبّحت فى قعر الماء. سبحانك 
خافك. لا اله الّا انت. سبحانك عملت سوءا و ظلمت يسبّحك الحيتان فى بطون البحار. سبحانك عجبا لمن يعرفك كيف لا ي

 «4» نفسى و اعترفت بذنوبى، فاغفر لي. انّه لا يغفر الذنّوب الّا انت.

چون از قول كيسانيّه توبه كرد به دست امام جعفر صادق عليه السّلام، اين قطعه املا كرد در حال حجر اسود  «4» سيّد حميرى
 و الامامة بعد الحسين بن علىّ الى علىّ بن الحسين، و اين ابيات انشا كرد: و قوله: اللّهمّ انّ الوصيّة

 و امر ابى خالد ذى البيان  عجبت لكرّ صروف الزّمان

 الى الطّيّب الطّهر نور الجنان  و من ردّه الامر لا ينثنى

 بردّ الامانة عطف العنان  علىّ و ما كان من عمّه

 ما كان من نطقه المستبانو   و تحكيمه حجرا اسود

 الى ابن اخ منطقا باللّسان  بتسليم عمّ بغير امتراء



 شهدت بتصديق آى القرآن  شهدت بذلك حقّا كما

 «3» و خلّيت قولى بكان و كان  علىّ امامى و لا امترى

______________________________ 
 .439/ 8، معجم رجال الحديث 439/ 9مناقب ابن شهر آشوب  -(4)

كه صحيح نيست و ظاهرا به « -و در نوادر الحكمه آمده كه سيّد محمدّ حميرى چون از»در تمامى نسخ چنين آمده:  -(4)
 هنگام ترجمه اين فقره از كتاب اعلام الورى اشتباه شده است. بنگريد به:

 .459 -453اعلام الورى/ 

 .459اعلام الورى/  -(3)

 944ص:

السّلام فرمايد كه: ابو خالد كيسانى بود. چون از كابل شاه بازآمد به مدينه، محمدّ بن الحنفيّه را ديد كه با زين صادق عليه 
كنى به لفظى كه بايست كه وى چنين خطاب كردى با تو! محمّد گفت: يا سيّدى. ابو خالد گفت: يا محمّد، خطاب مىالعابدين مى

حجر به آواز آمد باذن اللّه و گفت: يا محمّد، سلّم الامر الى ابن اخيك. فانّه احقّ به منك. گفت: ما محاكمه با حجر اسود برديم. 
 و كنكر مذكور ابو خالد است. «4» ابو خالد نيز امامى شد به توفيق الهى.

 مسأله:

د هيچ بشرى را زهره نبوتوان گفت؛ كه زمانه وى زمان خوف بود و تقيّه و اضطرار و دليل امامت علىّ زين العابدين تواتر نمى
 كه مناقب اهل البيت گويد. امّا از دليل نظرى و عقل تواند بود و روايت از رسول صلّى اللّه عليه و آله و على عليه السّلام.

امّا نظرى؛ آن است كه: زمانه تكليف از امام معصوم خالى بودن جايز نيست. و در زمان وى جز وى معصوم نبود. و محمّد حنفيّه 
صوم نبود به اتّفاق. و وى متوفّى شد چون پدر و برادران. و نيز اخبار متواتر و غير متواتر و وصيّت وارد نشد به امامت محمّد. مع

 پس روشن شد امامت مولانا علىّ بن الحسين عليهما السّلام.

______________________________ 
 .459اعلام الورى/  -(4)

 944ص:

 عليه السّلامفصل فى مناقبه 



صادق عليه السّلام گفت كه: هيچ بشرى طاقت آن نداشت كه آن عبادت كند كه رسول صلّى اللّه عليه و آله كردى الّا على عليه 
السّلام كه هزار بنده للّه را و نجات را از عذاب ابد آزاد بكرد، ثمن جمله به كدّ يمين و عرق جبين به دست آورده، و اگر لباس 

كس به عبادت وى و فقه وى و عفّت وى نزديكتر نبود به وى الّا فضله بودى، به جلم و مقراض ببريدى. و هيچ وى از دست
 «4» علىّ بن الحسين عليهما السّلام كه عبادت و صلاحيّت وى نزديك بودى به على عليه السّلام.

را ديدم از كثرت عبادت رنگ روى زرد كرده از باقر عليه السّلام گويد كه: روزى در خدمت پدرم علىّ بن الحسين بودم، وى 
خوابى و چشمها رنگ بگردانيده و در گود افتاده از گريه و پيشانى از كثرت سجود ريش شده و ساقها آماس گرفته از كثرت بى

ن آ قيام به شب در نماز. من در گريه افتادم و بر وى رحمت آمد. و وى در فكرى بود. ساعتى صبر كرد و گفت: اى پسر،
 صحيفه كه عبادت جدّت در آنجاست به من ده. مطالعه بكرد و از

______________________________ 
 .455 -459اعلام الورى/  -(4)

 944ص:

 سر ضجارت و ملالت از دست وى آن صحيفه فرود آمد به زمين. و قال:

درآمدى وى را. و روزى از وى پرسيدند از غشى رسيدن من يقوى على عبادة علىّ عليه السّلام؟! و چون وضو كردى، غشى 
 در حال وضو. گفت:

 «4» أ تدرون من اتاهّب للقيام بين يديه؟!

 و به نزارى چون خلال شده بود. «4» و شبانه روز هزار ركعت نماز بكردى

ين سرا سراى ديگر كرد. گفت: اى حسن، جز اروزى حسن بصرى را ديد كه به نزديك حجر الاسود سبال مردم راست مى
 هست براى عمل؟

گفت: نه. گفت: اى حسن، خداى تعالى را در زمين معاذى و ملاذى جز اين خانه هست؟ گفت: نه. گفت: پس چرا خلق را 
 «3» دارى از طواف خانه وى كردن؟!اينجا مشغول مى

جا. امام گفت: انا اقول: ليس العجب روزى حسن بصرى گفت: ليس العجب ممّن هلك كيف هلك. و انّما العجب ممّن نجا كيف ن
 «9» ممّن نجا كيف نجا. انّما العجب ممّن هلك كيف هلك مع سعة رحمة اللّه.

 و من -گاه يافتم كه طواف بكرد و آنچه خواست نماز بكرد و در سجده گفتطاووس يمانى گويد كه: روزى امام را در طواف
 سائلك بفنائك. : عبيدك بفنائك. فقيرك بفنائك.-كردماستماع مى



 «5» طاووس گويد كه: اين دعا به هر غمى و اندوهى كه بخواندم، مرا فرج حاصل شد از آن شدّت.
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 به راه حج اشتر وى بيفتاد. تازيانه بر آورد و گفت: آه لو لا القصاص.

 «4» و بر وى نزد.

زبان و بازگرديد. امام هيچ جوابى روزى حسن بن حسن بن علىّ بن ابى طالب پيش امام آمد و بسيار ايذاى وى بكرد به 
كرديم؟! امام )ع( گفت: برخيزيد تا برويم بازنداد. چون برفت اصحاب عتابى كردند كه: چرا اشارت نكردى كه ما وى را ادب مى

ياران  «4» .«نَّاسِوَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ ال» خواند:رفت مىو جواب وى بگوييم. ياران برخاستند. چون به راه مى
 گفتند:

امام )ع( جوابى نخواهد گفتن. تا در خانه وى بزد. وى بيرون آمد با سلاح مستعد شده. پس امام )ع( روى به وى كرد و گفت: 
 داديا اخى، ان كنت قلت ما فىّ، استغفر اللّه منه. و ان كنت قلت ما ليس فىّ، فغفر اللّه لك. حسن در پاى وى افتاد و بوسه مى

 «3» گفت: استغفر اللّه. بل قلت فيك ما ليس فيك و انا احقّ به.و مى

داد. تا نوبت سوم جواب داد. گفت: مگر شنيد و جواب نمىمنقول است كه: وى را غلامى بود. دو كرّت آواز به وى كرد. مى
 آواز من نشنيدى؟

اعتماد داشتم. امام )ع( گفت: الحمد للّه الّذى جعل مملوكى نهايت تو گفت: بلى شنيدم، امّا از شرّ تو ايمن بودم و بر كرم بى
 و بود كه اين روايت به علىّ بن ابى طالب )ع( كنند. «9» يأمننى.

ريخت. ابريق از دست وى افتاد و بر روى اى بود آب بر دست وى مىاتّفاق است كه: امام زين العابدين را عليه السّلام جاريه
 امام آمد و
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 949ص:

 بشكست. امام به نظر غضب در وى نگريست. جاريه گفت: قال اللّه تعالى:

وَ » امام گفت: عفوت عنك. جاريه گفت: «وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ» . امام گفت: كظمت غيظى. جاريه گفت:«ينَ الْغَيْظَالْكاظِمِوَ »
 «4» امام گفت: ادّبتنى. فانت حرّة لوجه اللّه تعالى. «4» .«اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

______________________________ 
 .439(/ 3)آل عمران  -(4)
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 945ص:

 فصل

وى را پانزده فرزند بود: اوّل باقر عليه السّلام من امّ عبد اللّه بنت الحسين بن علىّ بن ابى طالب عليهم السّلام، و ابو الحسين 
و وى  -و حسن و حسين از امّ ولد، و حسين اصغر و عبد الرحمن و سليمان از امّ ولد، و على زيد و عمر از امّ ولد، و عبد اللّه

 و خديجه از امّ ولد، و محمّد اصغر از امّ ولد و فاطمه و عليّه و امّ كلثوم. -اصغر اولاد وى بود

 و ورع و سخى و شجاع. و خروج كرد با و زيد بن علىّ بن الحسين افضل اولاد وى بود بعد از ابو جعفر الباقر. و زيد عابد بود
كرد و از جمله متّهمان نبود. و وى دانست كه مستحقّ شمشير به طلب ثار خون حسين و مردم را با ولايت اهل البيت دعوت مى

 امامت، برادر وى است باقر عليه السّلام. و به نزديك وفات وصيّت به جعفر صادق عليه السّلام كرد.

سبب خروج آن بود كه روزى پيش هشام بن عبد الملك در رفت و هشام اهل شام را حاضر كرده بود و و جمعى گويند كه: 
گفته بود كه: بايد كه شما تنگ نشينيد در مجلس تا چون زيد در اين مجلس آيد موضعى نيابد به صفّ نعال بنشيند و از من 



اى بزرگ آن بود كه بندگى خداى كند و وصيّت و نصيحت دور باشد. زيد چون در رفت، روى به هشام كرد و گفت كه: بنده خد
 كنم به عبادت و تقواى خداى. ازبه خير. و من تو را وصيّت مى

 949ص:

خداى بترس. هشام گفت: يا زيد، تو خود را در صدد خلافت آوردى و تو اهل اين كار نيستى و تو از كنيزك بزاييدى. زيد 
اى را به رسالت به خلق فرستاد. و آن، اسماعيل است كه وى زادهدانم. و حق تعالى كنيزكت نمىتر از مرتبه نبوّگفت: من عظيم

از كنيزك هاجر در وجود آمد. و نبوّت بزرگتر است از خلافت. و مع هذا چه زيان باشد مرا كه پدر من على باشد و جدّ من و 
قهرمانان را حاضر كرد و گفت: بايد كه بعد از اين وى در  پدر من رسول خدا بود. هشام از مجلس برخاست چون ديوانگان و

لشكرگاه من نباشد. زيد از لشكرگاه وى بيرون شد و گفت: هرگز كسى شمشير را كاره نباشد الّا كه ذليل شود. لم يكره قوم قطّ 
 «4» حدّ السّيوف الّا ذلّوا.

 :-چون در پيش وى رفت -گويند كه: هشام لعين روزى با زيد گفت

فعل اخوك البقرة؟! زيد گفت: سماّه رسول اللّه باقر العلم و انت تسمّيه البقرة؟! لقد اختلفتما اذا. سخن تو مخالف سخن رسول  ما
 افتاد. و حق با طرف رسول بودن اولاتر كه با طرف تو يا هشام. و از اينجا بيامد و به كوفه رسيد.

كنيم تا تو حرب كنى. و ما تو را مدد كنيم. تا به آخر ما بر تو بيعت مى اهل كوفه بر وى جمع شدند و الحاح بسيار كردند كه:
بر او  كسخذلان كردند و فرو گذاشتند و بگرفتند و بر درخت كردند. و چهار سال در ميان شهر كوفه بر درخت بود كه هيچ

 لعنت خداى بر اهل كوفه باد. «4» انكار نكرد نه به دست و نه به زبان.

 م الاثنين روز دوم از صفر سنة عشرين و مائة من الهجره.و مقتل وى يو

 و وى را روز قتل چهل و دو سال بود. و چون خبر مرگ وى به صادق
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حدّ. و هزار دينار صرف كرد بر عيالان و اولاد آنان كه با وى درجه عليه السلام رسيد، سخت برنجيد و غمگين شد بيش از 
 «4» شهادت يافته بودند.



گويند كه: چهارم سال از درخت زير گرفتند و بسوختند. و در اين چهار سال هرگز كسى عورت وى نديد و چند عجايب آنجا 
[ كه در اتل وى لعين يوسف بن عمرو الثّقفى. ]وقتىطاهر شد. و وى را هم به روزگار هشام بن عبد الملك لعين بكشتند و ق

 حرم بود وى را متّهم بكردند و با داوود بن علىّ بن عبد اللّه العبّاس بگرفتند در حرم. و شاعر گويد عند آن حالت:

 يأمن آل النّبىّ عند المقام  يأمن الطّير و الحمام و لا

 آخر:

 الاوطان مستوحشون نفوا عن  الوحش آمنة و آل محمّد

كشتند! لعنت خدا عدد علمه و داشتند و فرزندان را مىعجب كه نعلين و سجّاده و خاتم رسول صلّى اللّه عليه و آله را نگه مى
 «.الّا عبادك منهم المخلصين»زنة علمه بر بنى اميّه باد و بر اهل كوفه، 

وى والى و حاكم صدقات رسول صلّى اللّه عليه و آله و صدقات و عبد اللّه بن علىّ بن الحسين عليه السّلام فقيه فاضل بود. و 
 امير المؤمنين بود.

 و عمر بن علىّ بن الحسين عليه السّلام معروف است به عمر الاشرف.

مردى فاضل و جليل و متورّع بود. و وى نيز متولّى صدقات رسول و على بودى. و وى راوى اخبار بودى از زين العابدين عليه 
 .السّلام

 و وى روايت كند كه: ابراهيم بن هشام المخزومى والى مدينه بود و نماز

______________________________ 
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كرد و در اثناى خطبه ناسزاى على عليه السّلام گفتى و دشنام به وى دادى. عمر گويد: روزى خلقى عظيم در مسجد به جمعه مى
در آمد بخفتم. ديدم كه گورى شكافته شد و مردى از آنجا برون آمد  «4» اىبودند و من پشت با منبر داده بودم. مرا غفوه جمع

گويد؟! مى آيد آنچه اين لعينجامه سپيد پوشيده. مرا گفت: يا ابا عبد اللّه، الا يحزنك ما يقول هذا اللّعين؟! يعنى: تو را سخت نمى
آمد. گفت: چشم برگشاى تا قدرت حق تعالى ببينى. من چشم بر گشودم و آن لعين ذكر على عليه مىگفتم: بلى مرا سخت 

كرد. ناگاه وى را از منبر به زير انداختند. آن لعين بيفتاد و به دوزخ رسيد. و كس ندانست كه وى كه بود كه او السّلام به بد مى
 «4» را به زير انداخت.



شب شب طعام بر دوش گرفتى و بديشان دادى و كس از صلحا كه سيّدنا امام زين العابدين نيمها بودى در مدينه چند خانه
ا بعد اى است از بندگان خداى تعالى. تكار؟ بندهندانستى وى كيست. چون پرسيدند كه تو كيستى، جواب دادى: تو را بدين چه

و همچنين چون مستغسلان به غسل وى ايستادند،  «3» رسيد، بدانستند كه آن وى بوده است.از موت وى آن بديشان نمى
پهلوهاى مبارك وى جمله سياه ديدند. معلوم شد كه آن، امام )ع( بوده. و از امام محمّد باقر )ع( پرسيدند از اين سياه شدن 

حمل آن هاى صلحا بردى. اين اثر پهلوها. فرمود: چون شب تاريك شدى، آن حضرت )ع( بار بر دوش گرفتى و به در خانه
 صلوات اللّه عليه و عليهم اجمعين. «9» است.

______________________________ 
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 باب فى ذكر الامام ابى جعفر محمّد بن علىّ زين العابدين عليهما السّلام

ولادت وى به مدينه بود در سنه سبع و خمسين من الهجرة يوم الجمعة غرةّ رجب. و قيل: الثالث من صفر. و متوفىّ شد سنه 
أربع و عشر و مائه فى ذى الحجّة. و قيل: فى شهر ربيع الاوّل. و عمر وى پنجاه و هفت سال بود. و مادر وى امّ عبد اللّه بود 

 فاطمه بنت الحسن. و وى هاشمى بود از قبل مادر و پدر.

 و وى مدفون است به بقيع پيش پدر و عمّش حسن عليهم السّلام.

السّلام بود. سى و نه سال با پدر بود. و چهل و چهار سال مدّت خلافت وى بود. و ايّام امامت چهار سال با جدّش حسين عليه 
وى بقيّه ملك وليد بن عبد الملك بود و ملك سليمان عبد الملك بود و عمر بن عبد العزيز بود و يزيد بن عبد الملك و هشام 

 بن عبد الملك. و در دور ملك هشام متوفّى شد.

 934ص:

 فصل



بدان كه دليل عقل اقوى باشد از دليل نقل. زيرا كه نقل محتمل تأويل بود و عقل محتمل تأويل نباشد. و دليل عقل بر امامت 
وى عليه السّلام دلالت كرد. زيرا كه در زمانه وى تكليف باقى بود و معصوم جز وى نبود. و پدر وى زين العابدين وصيّت به 

لباس رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در آنجا بود به وى داد دون ديگران از اولاد وى و  وى كرد و صندوقى كه سلاح و
 گفت: در اين صندوق زر و سوم نيست الّا كه مملوّ است به علم و به لباس و سلاح رسول عليه السّلام.

ر دوازده مهر بود. رسول عليه السّلام به اميو مشهور است به نزد شيعه كه: جبريل عليه السّلام مكتوبى به رسول آورد كه در وى 
المؤمنين داد و گفت: ختم اوّل از آن تو است. بگشاى و عمل كن بدانچه در وى باشد از صلح با جمعى و محاربه با ديگران. و 

ر دختم دوم از آن حسن است. چون بگشود، در وى بود كه: صلح كن با ملاعين. و سوم كرّت چون حسين مهر سوم بگشود، 
وى مكتوبى بود كه: حرب كن. و چهارم كرّت در ختم چهارم بود كه: عبادت كن و خاموش باش الّا در اطهار علم و فقه و 
شريعت. و مترس كه من نگاه دارم تو را. و در ختم پنجم از آن باقر و ششم از آن صادق عليهما السّلام نوشته بود كه: طاهر 

 شويد به اطهار علم و درس

 934ص:

و فتوا. و مشغول شويد و مترسيد تا به وقت مرگ؛ كه من حافظ شمايم. تا ختم دوازدهم قائم آل محمّد را بوده است عليهم 
 و باقى دلايل گفته شود. «4» السّلام.

______________________________ 
 .474/ 4الكافى  -(4)

 934ص:

 فصل

زند بودند: ابو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليهما السّلام و عبد اللّه، مادر ايشان هر ابو جعفر باقر را عليه السّلام هفت فر
 دو امّ فروه بود بنت قاسم بن محمّد بن ابى بكر؛ و ابراهيم و عبيد اللّه، مادر ايشان امّ حكيمه دختر اسد بن مغيرة الثّقفيّة؛ و على

 و قيل: له ابنة واحدة فقط و هى امّ سلمة و نام وى زينب.و زينب از امّ ولد؛ و امّ سلمه از امّ ولد. 

 933ص:

 فصل فى مناقبه )ع(

محمّد بن علىّ الباقر )ع( در زمانه خويش بر سرآمدگان عالم بود. در تفاسير و اخبار و سنن و انواع علوم و حكم و آداب آنچه 
السّلام. و وى مرجوع اليه اكابر صحابه بود و تابعين و از علما و صلحاى كس نيامد الّا كه على عليه از وى روايت آمد از هيچ

 بزرگ.



و رسول عليه السّلام با جابر گفت: يا جابر، يوشك ان تبقى حتّى تلقى ولدا لى من الحسين يقال له محمّد يبقر علم الديّن بقرا. 
 فاذا لقيته فأقرئه منّى السّلام.

 سياه بسته و آواز داد: يا باقر. مردم گفتندى: جابر يهجر. وى گفتى كه: به خداى كه هجرو جابر در مسجد رسول بودى عمامه 
گويم و من از رسول عليه السلام شنيدم كه: مردى را دريابى از ولد من به اسم من و شمايل من كه علم را بشكافد. نمى «4»

 دعا و صياح من از آنجاست.

رود ى آمدى. مردم را عجب آمدى كه جابر هر روزى به دو كرّت پيش اين غلام مىو جابر هر روزى بامداد و شبانگاه پيش و
 با جلالت قدر

______________________________ 
 وپلا گويى.هجر: سخن زشت، پرت -(4)

 939ص:

 «4» وى و از اصحاب رسول عليه السّلام امروز جز وى كسى ديگر نمانده بود.

 وزى پيش جابر رفتم و بر وى سلام كردم.باقر عليه السّلام گفت: ر

جواب سلام بازداد و گفت: من انت؟ و وى آن روز چشم پوشيده بود. امام گفت: انا محمّد بن علىّ بن الحسين عليهم السلام. 
 جابر گفت: يا بنىّ، ادن منّى.

اند. رساللّه عليه و آله تو را سلام مى نزديك وى شدم، بوسه بر پاى من داد. من خود را از وى دور كردم. مرا گفت: رسول صلّى
 كه فرزند من محمّد را ببينى.من گفتم: چگونه بود؟ گفت: روزى مرا گفت: تو بمانى چندان

در آن وقت علماى جهان پيش وى چون كودكى بودندى پيش معلّم. حكم بن عتيبه با جلالت  «4» وى را از من سلام برسان.
جابر بن يزيد جعفى چون از وى روايت كردى گفتى: حدّثنى وصىّ  «3» و قدر، پيش وى چون كودكى بودى پيش اديب.

 «9» الانبياء و وارث علم الانبياء محمّد بن علىّ بن الحسين بن علىّ عليهم السّلام.

 «5» و باقر گفت: و اللّه انّا لخزان اللّه فى سمائه و فى ارضه لا على ذهب و لا على فضّة الّا على علمه.

وَ قالَ » اسرار قرآن ابو جعفر عليه السلام اطهار كرد و جعفر صادق عليه السّلام پسر وى. ابو جعفر گويد: ما قال تعالى فى كتابه:
أَ لمَْ » آل محمّد. و ايشان گفتند: مذمّت اهل كتاب كه وارد شد، مقصود ايشان بودند. چنانكه گفت:الّا عنى به فرعون  «الشَّيطْانُ

 تَرَ إِلَى الَّذيِنَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنوُنَ



______________________________ 
 .493 -494اعلام الورى/  -(4)

 .493 -494اعلام الورى/  -(4)

 .494/ 4، الارشاد 493الورى/ اعلام  -(3)

 .494/ 4، الارشاد 493اعلام الورى/  -(9)

 .495اعلام الورى/  -(5)

 935ص:

و ابو جعفر عليه السلام گويد كه جبت و طاغوت اتباع ظالمان آل محمّد عليهم السلام بودند. و هم  «4» .«بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ
 ايشان گويند و اتباع ايشان كه:

 «4» .«يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَريِنُ»

ابو جعفر عليه السّلام روزى نشسته بود در مسجد رسول صلّى اللّه عليه و آله از نماز جمعه فارغ شده. خلقى عظيم از آن در 
الفضل، اگر كسى بر در اين مسجد بايستد و در ميان اين آمدند. سبحان گفت: يا ابا رفتند و مىكه روضه رسول است بيرون مى

جمهور خلق لعنت رسول و على عليهما السّلام كند و دشنام به ايشان دهد، گويند كه مجنون است. و اگر دشنام يا لعنت دشمنان 
وز عليهما السّلام در آن ر آل محمّد عليه السّلام كند، جمله گويند كه مستحقّ قتل است و در حال بكشند وى را. تا زيد بن على

 كه شهيد شد بفرمود: و اللّه هما قتلانى و قتلا الحسين بن علىّ و قتلا عمومتى و اهل بيتى.

و اللّه ما من محجمة دم يسفك فينا و لا فى شيعتنا الّا فى رقابهما. و ما من حجر يؤخذ من الارض بغير حقّ و لا يرفع بغير حقّ 
 الّا فى رقابهما.

جعفر گويد كه: سه روز اعظم روزهاست. دو به نحوست: اوّل آن بود كه آدم را از بهشت بيرون كردند. روز دوم روز موسى بن 
بيعت؛ و اولّ كسى كه بيعت بكرد ابليس بود. از آنجا بيرون آمد و هر دو پاى به دبر زد و گفت: يوم كيوم آدم. و روز سوم كه 

اند كه: بر درخت كند بعد از ايشان را تر و تازه از گور بر آرد و بسوزاند. و گفته يوم السّرور باشد، روز خروج مهدى بود كه
 آنكه تكذيب خود بكنند.

______________________________ 
 .54(/ 9نساء ) -(4)

 .38(/ 93زخرف ) -(4)



 939ص:

 ظهرت على يده و نقلها منه الرّواة الثّقات فصل فى آيات مولانا محمّد بن علىّ بن الحسين عليهم السّلام و معجزاته الّتى

مفضّل بن عمر گويد كه: وى احياى موتى كردى. چنانكه ميان مكهّ و مدينه بود امام عليه السّلام روزى مردى وى را بديد، روى 
متفرّق شد. ابو به خدمت وى نهاد گريه كنان. چون به حضور امام آمد گفت: مرا حمارى بود اينجا بمرد و مال جمله متبدّد و 

 «4» جعفر دعا كرد، به فرمان خدا خر زنده شد.

امام ابو جعفر بن علىّ بن محمّد المعروف بالعماد الطوسى در كتاب ثاقب در مناقب گفت: از استاد خويش ابو جعفر محمّد بن 
ه ى بود و در خدمت باقر عليخواند كه: جوانى شامالحسين الشوهانى شنيدم به مشهد رضا عليه السّلام كه در كتاب خويش مى

السّلام تردّد كردى بسيار بسيار. تا روزى گفت: يا بن رسول اللّه، كثرت تردّد به خدمت تو نه از بهر محبّت است، بلكه از بهر 
فصاحت و فضل تو است. امام تبسّمى بكرد و چيزى نگفت. تا مدتّى با خدمت امام نيامد. امام عليه السّلام خبر وى پرسيد. 

 فتند: رنجور است.گ

______________________________ 
 .489/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 394الثاقب/  -(4)

 937ص:

مردى در آمد و گفت كه: آن جوان شامى كه تردّد داشتى به خدمت تو، متوفّى شد و وصيّت كرد كه تو نماز بر وى كنى. امام 
خبر دهيد، من به شما آيم. پس برخاست و طهارت بكرد و دو ركعت نماز بكرد گفت: چون وى را بشوريد، كفن مكنيد و مرا 

 و دعايى بخواند و سجده دراز بكرد. و برخاست و نعل در پوشيد و رداى رسول در پوشيد و عزم خانه شامى بكرد.

وى.  بايستاد و آواز داد او را به نامچون در خانه متوفّى رفت، هنوز بر سرير بود قبل التكفين و بعد الفراغ من الغسل بود. امام 
در حال شامى جواب بازداد: لبّيك. و سر برداشت. امام گفت: ما حالك؟ شامى گفت: بلا شك قبض روح من كرده بودند. و 

گفت: ردّوا اليه روحه. فانّ محمّد در عالم آخرت آواز سخت خوش شنيدم كه هرگز مثل آن صوت به لطافت نشنيده بودم كه مى
 «4» علىّ قد سألناه. و ما وى را به وى بخشيديم.بن 

 محمّد بن مسلم از ابى عيينه حكايت كند كه:

 -ام از شيعه و محبّان اهل بيت مصطفى. و مرا پدرى بودمردى به خدمت محمّد باقر عليه السّلام آمد از شام و گفت: من مردى
داشتى  «4» اىبر اهل بيت تفضيل نهادى. و وى را مالى بسيار بود. و كنيفهاز مواليان بنى اميّه كه بنى اميّه را  -لا رضى اللّه عنه

كه وى به تنها در آن رفتى و بيرون آمدى. و مرا دشمن داشتى براى محبّت من اهل بيت مصطفى را. امروز وى بمرد و هيچ 
مد و ندانم كه در كدام موضع دفن به من نداد. مالى كه وى را بود طلب كردم با دست نيا -از عداوت -وصيّت نكرد و چيزى

 كرده است.



______________________________ 
 .489/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 374 -394الثاقب/  -(4)

آمده كه آن « كنيسته»آمده و در پاورقى يادآور شده كه در چندين نسخه « بيت»كلمه  374در الثاقب/ «. اىكنينه»ش:  -(4)
 هم معناى مناسبى ندارد.

 938ص:

م. امام اامام گفت: خواهى كه وى را ببينى و از وى احوال تفحّص كنى؟ شامى گفت: بلى؛ كه من مردى فقير و سخت بازمانده
نامه نوشت به ورق سفيد و مهر خويش بر آنجا نهاد و گفت: اين نامه بستان. و امشب بايد كه به ميان بقيع روى. پس منادى كن 

 صاحب عمامه پيش تو آيد. آنچه خواهى با وى بگوى. كه: يا درجان. مردى

شامى چنين كرد كه امام فرمود. درجان فرمود كه: من انت؟ گفت: انا رسول محمّد بن علىّ الباقر عليه السّلام اليك. در جان 
 گفت: مرحبا برسول حجّة اللّه على خلقه. پس گفت: خواهى كه پدر را ببينى؟ شامى گفت: بلى.

باش تا من پيش تو آيم كه به ضجنان است. در حال درجان آمد و مردى سياه متغيرّ از اينجا نقل مكن و بر جا مىدرجان گفت: 
اللوّن را حاضر كرد، ريسمان سياه در گردن كرده، زفان از دهان بيرون اوفتاده و لباس سياه پوشيده. درجان گفت: اين پدر تو 

روى وى بگردانيد. شامى گفت: تو پدر منى؟ گفت: بلى. گفت: چرا صورت  است، لكن غيّره لهب الحجيم: آتش دوزخ رنگ
يت كردم براى محبّت تو اهل ببگرديده است؟ گفت: محبّت بنى اميّه مرا به دوزخ برد و آنكه با تو كه فرزند بودى دشمنى مى

 ردم پشيمانم.كنهادم. و از آنچه مىرسول را و تفضيل بنى اميّه بر اهل بيت رسول عليه السّلام مى

من مالم  «4» مرا در همه جهان تو بودى هيچ مالى به تو ندادم. امّا اى فرزند، در زير درخت زيتون در فلان موضع در كنيفه
 مدفون است، صد و پنجاه هزار. صد هزار تو راست و پنجاه هزار به محمّد بن علىّ الباقر عليهما السّلام ده و به وى رسان.

 يگر به در حجره شامى رفتم تا احوال تفحّص كنم.راوى گويد: روز د

______________________________ 
 «.كنينه»ش:  -(4)

 934ص:

بود براى دخول در حضرت امام عليه السّلام. با همديگر در خدمت وى رفتيم. شامى وى را بر در حجره يافتم منتظر اجازت مى
رسالاته و عند من يضع علمه. و قصّه بازگفت كه حالم چنين و چنين بود. پنجاه هزار  امام را بديد. گفت: اللّه اعلم حيث يجعل

 دينار به امام آورد. امام از آن زر ضياعى بخريد و چيزى به قروض بازداد و چيزى به فقراى بنى هاشم بداد و گفت:



 «4» لكن استدراك كرد بعد الموت.زود بود كه اين مال به خير آن نادم بازآيد و اگر چه تفريط كرد به محبّت ما، 

ابو بصير گويد كه: در خدمت امام محمّد باقر رفتم و گفتم: شما ذرّيّت رسول خداييد؟ گفت: بلى. گفتم: ابراء اكمه و ابرص توانيد 
 كرد؟ گفت: توانيم باذن اللّه. پس گفت: نزديك من آى. چون نزديك آن حضرت شدم، دست بر روى من فرو ماليد بينا شدم
چنانكه آسمان و زمين و هر چه در سراى بود بديدم. پس گفت: خواهى كه چنين باشى و فرداى قيامت آنچه با بندگان ديگر 

ا حساب. پس ثانيحساب در بهشت روى؟ گفتم: كورى خواهم و دخول جنّت بىرود، با تو رود؟ يا خواهى كه كور باشى و بى
 «4» ت اوّل گرديد.دست مبارك به رويم فرو ماليد، با همان حال

 صادق عليه السّلام گويد: روزى خيمه بزدند براى پدرم باقر در منزلى.

از آنجا برخاست و بدين درخت خرماى خشك رفت و سخن چند گفت خفى كه مثل آن كس نشنيده بود هرگز. پس گفت: 
زير افتاد. از آن بخورد و ياران وى جمله ايّتها النخّلة، اطعمينا ممّا جعل اللّه فيك. در حال از آنجا رطب سرخ و زرد به 

 بخوردند. پس روى به ابو اميّه كرد و گفت: هذه الآية

______________________________ 
 .374 -374الثاقب/  -(4)

 .359/ 4، كشف الغمّه 444، دلائل الامامه/ 373الثاقب/  -(4)

 994ص:

 «4» .«وَ هُزِّي إِلَيكِْ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيكِْ رُطَباً جَنِيًّا» مثل حال مريم عليها السّلام حيث قال تعالى:

كرد و از خداى تعالى انگور ارادت كردم. مردى را ديدم كه دعا مىليث بن سعد گويد: من بر كوه ابو قبيس بودم و آنجا دعا مى
انگور به وى داد. بستد و پيش  «3» ا ديدم كه بالاى سر وى آمد و سلّهر «4» اىكرد: اللّهمّ انّى اريد العنب فارزقنيه. غمامهمى

خود نهاد. پس دست برداشت و دوم كرّت گفت: انّى عريان فاكسنى. غمامه ديگر به زير آمد ملفوف به وى داد. در جامه بنشست 
 خورد. و آن، زمان انگور نبود. من به نزديك وى شدم و گفتم:و انگور مى

و دست دراز كردم. گفت: من اين؟ گفتم: لانكّ تدعو و انا أؤمّن. و الداّعى و المؤمّن شريكان. مرا با خود بنشاند شريك توام. 
 و با وى انگور خوردم.

آنگاه سلّه برخاست، وى نيز برخاست. مرا گفت: جامه بستان. گفتم: به جامه احتياج ندارم. مرا گفت: انحرف. پشت بر وى 
يكى را به ازار كرد و ديگرى را به ردا و باقى درنورديد و دست خويش برداشت. چون به نزديك صفا  كردم. جامه در پوشيد؛

 رسيد، مردم مكهّ وى را استقبال كردند.



 «9» پرسيدم: اين كيست؟ گفتند: هذا محمّد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن ابى طالب و ابن رسول اللّه.

ساعتى  «5» .«وَ كَذلكَِ نُرِي إبِْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ» م پرسيدم از قوله تعالى:جابر جعفى گويد: از باقر عليه السّلا
 سر در پيش انداخت. بعد از

______________________________ 
 .44(/ 44مريم ) -(4)

 اى ابر سفيد.غمامه: پاره -(4)

 سلّه: سبد كوچك. -(3)

 .434/ 9ب ابن شهر آشوب ، مناق379 -375الثاقب/  -(9)

 .75(/ 9انعام ) -(5)

 994ص:

آن دست بر بالاى سر داشت و مرا گفت: سر بردار. چون سر برداشتم، سقف خانه ديدم منفرج شده، نورى ساطع ديدم كه چشم 
 من در آن متحيّر شد.

ت: افكن. ساعتى سر در پيش افكندم. پس گفپس گفت: ابراهيم نور ملكوت السماوات چنين ديد. دوم كرّت گفت: سر در پيش 
 «4» سر بردار. چون سر برداشتم، سقف بر حال خويش ديدم.

 اخبار غايبات:

عيسى بن عبد الرّحمن از پدر روايت كند كه: در خدمت امام محمّد باقر عليه السّلام بودم. ابن عكّاشة بن محض الاسدى به 
ايستاده بود. گفت: يا بن رسول اللّه، چرا ابو عبد اللّه را زن ندهى كه وى بالغ شد؟ خدمت او آمد و ابو عبد اللّه در خدمت پدر 

 اى مختومه نهاده بود.گفت: پيش وى صرّه

اى بخريم. تا مدتّى بر آمد در خدمت فرمود: زود بود نخّاسى بربرى برسد و به دار ميمون نزول كند. از وى بدين صرّه جاريه
ن شما را از آن نخّاس كه گفته بودم پيش از اين برسيده است. ما برخاستيم و پيش نخّاس برفتيم. وى رفتيم. گفت: خبر دهم م

گفت: من كنيزكان كه داشتم فروختم الّا دو كنيزك كه رنجورند؛ هر يكى بهتر از ديگرى. و هر دو را بيرون آورد. گفتيم: به چند 
 فروشى؟ گفت: به هفتاد دينار. ما گفتيم: احسن.



گفت: يك حبّه كم نكنم. ما گفتيم: بدانچه در اين صرّه است به ما فروختى؟ ما ندانيم چقدر زر است در اينجا. و پيش نخّاس 
وى مردى بود سپيد سر و ريش. گفت: صرّه بگشاييد. چون بگشودند و وزن كردند، هفتاد دينار بود نه كم و نه بيش. جاريه را 

 ستاده بود. خبر به وى داديم. حمد و ثناى خداى تعالى بگفت. پرسيد: چهبه خدمت ابو جعفر بردم. جعفر الصادق اي

______________________________ 
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 994ص:

كرم. فرمود ؟ گفت: بنام دارى؟ او گفت: حميده. باقر عليه السّلام گفت: حميدة فى الدّنيا محمودة فى الآخرة. گفت: بكرى يا ثيّب
كه: عجب كه نخّاسان طمع نكردند. گفت: هر وقتى آمدى و پيش من بنشستى، حق تعالى مردى سفيد سر و ريش بر وى مسلطّ 

زدى تا از پيش من برخاستى. به كراّت و مراّت وى چنين كرد، آن مرد پير چنان. باقر عليه گردانيدى تپانچه بر روى وى مى
 «4» يا جعفر، خذها اليك. موسى بن جعفر عليه السّلام از وى در وجود آمد.السّلام اشارت كرد: 

داوود بن كثير الرّقّى گويد: روزى در خدمت مولانا و سيّدنا باقر عليه السّلام بودم. و عبد اللّه بن علىّ بن عبد اللّه بن الحسن 
اللّه آمد و ايشان را بخواند و گفت: مال را تسليم  كرد. جمعى از خراسان رسيدند با مال بسيار و رسول عبددعوى امامت مى

كنيد. گفتند: علامت امامت چيست؟ گفت: درع و عصا و خاتم رسول اللّه. دو غلام برفتند و صندوقى بياوردند و آن چيزها از 
تند و برخاسآنجا بر گرفت و در پوشيد و عصا در دست گرفت و خطبه بر ايشان خواند. ايشان اشارت به يكديگر كردند و 

 گفتند: فردا به خدمت آييم.

داوود گويد: باقر عليه السّلام مرا گفت: برو و به در خانه عبد اللهّ بايست و هر يكى به نام و نسب ايشان و مادر و پدر بر خوان. 
بگفت. ايشان عجب  داوود برفت و به در خانه ايستاد. هفتاد مرد از خانه وى بيرون آمدند. داوود نام هر يك و مادر و پدرشان

خواند. چون در خدمت وى رفتند، امام گفت: اوصياى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و بماندند. داوود گفت: امام شما شما را مى
 سلم از آن بزرگترند عند اللّه كه ايشان را خزينه باشد. روى به

______________________________ 
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جعفر صادق كرد و گفت: اى فرزند، انگشترى من بيار. انگشترى نگين آن از عقيق حاضر كرد و پيش وى نهاد. امام لب مبارك 
بجنبانيد و خاتم برداشت و بيفشاند. درع رسول اللّه و عمامه و عصا از وى بيفتاد. درع در پوشيد و عمامه بر سر نهاد و عصا 

تر كشيده شد. پس عمامه از سر بر گرفت و پيش خود نهاد و عصا و ست گرفت. يك بار ديگر بيفشاند، درع يك گز زيادهبه د
درع و لب مبارك بجنبانيد. درع با اسباب ديگر در انگشترى غايب شد. پس روى بديشان كرد و گفت: اگر درع رسول اللّه 



وق، پس چه فرق باشد ميان ما و وى و ما را چه فضيلت باشد؟ اى اهل پيش ابن عمّ من در صندوق باشد و پيش من در صند
خراسان، هيچ امامى نبود الّا كه در زير دست وى گنجهاى قارون باشد. ما من امام الّا و تحت يديه كنوز قارون. و آن مال كه 

دادند و از پيش وى بيرون رفتند و  [ محبّت شماست و تطهير سرهاى شما. آنچه داشتند مالها به وىوى از شما بستاند ]براى
 «4» اقرار آوردند به امامت آن حضرت.

موسى بن عبد اللّه بن الحسين گويد كه: چون محمّد بن عبد اللّه بن الحسن دعوى امامت كرد و به مدينه خروج نمود، اسماعيل 
من  من فردى پيرم و ضعيف و مسن. از بيعت بن عبد اللّه بن جعفر الطيّار را بياوردند. گفت: بيعت كن بر من. اسماعيل گفت:

 چه نفع باشد تو را اى پسر برادر من؟ گفت:

انگيخت، فايده نداد؛ تا به آخر گفت: چون سخنان غليظ و درشت كرد و حجّت مىلا بدّ است از بيعت. و اسماعيل انكار مى
جعلت فداك؛ اگر توانى كه چيزى بكنى كه وى گويى جعفر صادق را عليه السّلام به حاضر كن. تا چون حاضر آمد گفت: مى

 را از ما بازدارى بكن كه صلاح است. جعفر

______________________________ 
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 ام كه با وى هيچ سخن نگويم. آنچه راى وى است گو بكن.گفت: من عزم كرده

م تو را كه ياد دارى آن روز كه پيش پدر تو آمدم محمّد باقر عليه السّلام و وى دو دهاسماعيل گفت: يا ابا عبد اللّه، سوگند مى
كنم كه گريى جان من فداى تو باد؟ گفت: گريه مىكرد و پس بگريست. من گفتم: چرا مىحلّه پوشيده بود دائم به من نگاه مى

 ند.كس مطالبت خون تو نكبه هرزه بكشند و هيچ دانم كه تو را بكشند به نزديك آنكه سنّ تو به پيرى رسيده باشد. ومى

من گفتم: آن كى باشد؟ گفت: وقتى كه تو را با باطل دعوت كنند و تو ابا كنى. چون نظر كنى به احوال شوم قوم خويش همنام 
بود. يعنى امام  خوانند كه نه نام وىمن از آل حسن بر منبر رسول خدا كه مردم را با خود دعوت كند و مردم وى را به نامى مى

و وصىّ رسول اللّه. در آن وقت وصيّتنامه بنويس و عهد با تازه كن كه در آن روز تا روز دوم تو را بكشند. صادق عليه السّلام 
لا يصوم من شهر رمضان الّا اقلّه. امام گفت: استودعك اللّه يا ابا الحسن. و اعظم اللّه اجرنا  -و ربّ الكعبة -گفت: نعم. و هذا

 ك و احسن الخلافة على من خلّفت. و انّا للّه و انّا اليه راجعون.في

للّه بن بنو معاوية بن عبيد ا -و اسماعيل را بر گرفتند و با خانه بردند. هنوز دو شب نرفته كه پسران برادر در خانه وى رفتند
 تر بيايد.و اين قصّه ربّما كه به شرح «4» و وى را بكشتند. -جعفر طيّار

 ير گويد كه: باقر عليه السّلام گفت با خراسانى كه: كيف ابوك؟ابو بص



گفت: صالح. گفت: متوفّى شد چون تو از خراسان بيرون آمدى و به گرگان رسيدى. پس گفت: برادرت چون است؟ گفت: من 
 وى را نيكو بگذاشتم.

______________________________ 
 .384 -384الثاقب/  -(4)

 995ص:

مسايه وى در صبيحه فلان روز وى را چنين و چنين بكشت. مرد بگريست و گفت: انّا للّه و انّا اليه راجعون بما اصبت گفت: ه
 به. امام گفت: خاموش باش كه ايشان هر دو به بهشت رفتند و بهشت ايشان را بهتر بود از دنيا.

رنجور بود. امام گفت: پسر نيك شد و شفا يافت و عم مرد گفت: جان من فداى تو باد؛ خبر پسر نپرسيدى. من بيامدم و وى 
دختر خويش به وى داده است. و چون تو آنجا رسى وى را پسرى آمده بود نام وى على. و اين غلام شيعى بود. امّا پسر تو 

فتم: من گ شيعه ما نيست و وى دشمن ماست. عبادت وى تو را مغرور نگرداناد و نه خضوع وى. مرد برخاست. ابو بصير گويد:
 «4» برخاست؟ يعنى: در خشم شده. گفت: مردى است خراسانى از مواليان و شيعه ما. «4» اين مرد كيست كه وقيد

 محمّد بن مسلم گويد كه: مردى از افريقيه پيش ابو جعفر عليه السّلام آمد.

. مرد گفت: كى؟ گفت: بعد از خروج تو ابو جعفر گفت: راشد چون است؟ گفت: به سلامت است. امام گفت: رحمه اللّه. انّه مات
 به دو روز. من گفتم:

 «3» راشد كيست؟ او گفت: ولى و دوست ما.

ابو بصير گويد كه: چون علىّ بن ذراع بمرد، من به مدينه رفتم پيش امام محمّد باقر عليه السّلام. گفت: علىّ بن ذراع چنين و 
و چگونه كس را اين حال معلوم نبود. ته: من گفتم: يا بن رسول اللّه، هيچچنين بگفت. و قصّه جمله بازگفت. ابو بصير گويد ك

 دهى؟! دست بر ران من زد و گفت: هيهات!خبر مى

______________________________ 
آمده كه به « وقيذ» 383اى كه مصنّف )ره( براى آن آورده، وجهى روشن ديده نشد. در الثاقب/ براى اين كلمه و ترجمه -(4)

 رسد.باشد و مناسبتر به نظر مىمى« ء و ثقيل، شديدا بيمار، مشرف به موتبطى»معناى 

 .449/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 383 -384الثاقب/  -(4)

 .444، دلائل الامامه/ 383الثاقب/  -(3)

 999ص:



 «9» هيهات! الآن اسكت.

 ابو حمزه ثمالى گويد كه:

 رفتيم.اى مىبن خالد با ما بود و به ضيعهمن با ابو جعفر بودم و سليمان 

گذشت دو اى كه بهنوز يك فرسنگ بنرفته بوديم كه گفت: اين ساعت دو فرد آيند دزد و اصرار كنند كه ما بنكرديم. به لحظه
دان شما را بخوردند. امام گفت: اگر راست نگوييد، مرد برسيدند. امام با غلامان گفت ايشان را در بندند. ايشان سوگندها مى

شخص فرستم كه از وى چيزى بدزديديد و بدان موضع كه دزديده و پنهان كرديد. غلامان را گفت: ايشان را سخت در ببنديد. 
و با سليمان گفت: به ناحيه اين كوه رو. و اشارت كرد بدان موضع كه تو و غلامان من در اين قلّه كوه رويد كه آنجا كهفى است 

ر از تدان. امام گفت با سليمان: فردا عجبست به من آريد. ايشان برفتند و عن قريب بازآمدند با دو جامهو آنچه آنجا نهاده ا
 اين بينى.

روز دوم دست ما گرفت پيش والى مدينه برد ما را. آن مرد كه متاع وى بدزديده بودند جمعى را به والى آورد كه از آن تهمت 
فتم. اينان را خلاص ده. پس گفت: اى مرد، از تو چيزى ببردند؟ گفت: فلان و فلان چيز. برى بودند. امام گفت: دزدان را من گر

گويى؟ كه چندين چيز فضله گفتى كه نبردند. تو از من بهتر ندانى. والى خواست كه او را امام گفت: اى مرد، چرا دروغ مى
بيار. و با والى گفت: اگر زايد بر اين چيزى گويد  «4» برنجاند. امام منع كرد وى را و روى به غلام كرد و گفت: فلان عيبه

 دروغ باشد. و عيبه ديگر پيش من است از آن بربرى. روزى چند ديگر پيش تو

______________________________ 
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 عيبه: كيسه چرمى، جامه دان، كيف. -(4)

 997ص:

 امّا اين دزدان، از اينجا برنخيزم تا دست ايشان قطع كنى.آيد و طلب كند. حواله به من كن. 

دهد به سرقت شما مردى كه اگر جمله اهل مدينه گواهى دزدان را حاضر كردند. ايشان اباى كلّى بكردند. والى گفت: گواهى مى
 دهد، گواهى ايشان قبول كنم.

ى به حقّ و صدق دادى. حق تعالى به من خير خواست و چون دستهاى ايشان ببريدند، يكى از ايشان گفت: يا ابا جعفر، گواه
من به دست تو توبه كردم. و شما خاندان علم و نبوتّيد. و كلام شما جمله راستى بود. امام را رحمت آمد بر وى و گفت: انت 

 على خير و الى خير. و روى به والى و به مردم كرد و گفت: لقد سبق يده بدنه الى الجنّة بعشرين سنة.



تر در آن عيبه ديگر است. روز سوم بربرى ليمان بن محمّد با ابا حمزه ثمالى گفت: عجبتر از اين ديدى؟ امام گفت: عجبس
برسيد و به والى رفت و طلب عيبه كرد. والى ارشاد كرد به امام. امام گفت: خبر دهم كه در آن عيبه چيست چنانكه تو مرا خبر 

هى كه در آن عيبه چيست، من بدانم كه تو امامى بحق. امام گفت: در آنجا هزار دينار است دهى؟ بربرى گفت: اگر تو مرا خبر د
 هاى بربرى. گفت: نام آن مرد چيست كه هزار دينار از آن وى است؟از آن تو و هزار دينار از آن غير تو و چندين جامه

ربرى ايمان آورد به وحدانيّت خدا و به رسالت محمّد گفت: محمّد عبد الرحمن. و وى بر در خانه ايستاده است به انتظار تو. ب
 «4» و امامت ائمّه عليهم السّلام.

 عبد اللّه بن معاويه گويد كه: در مدينه از آل مروان شخصى بود. روزى به

______________________________ 
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كس پيش وى نبود. مرا گفت: يا بن معاويه، من تو را مرا حاضر كرد. چون پيش وى رفتم، جاى خالى بود و هيچ من فرستاد و
ه هر خواهم كبخواندم زيرا كه تو را شناختم ثقه و امين مايى و من دانستم كه آنچه تو برسانى، كس نرساند از رسالت. من مى

د و رسد. مرا ترك بكنيگويد كه از شما سخن به من مىى و بگويى كه: امير مىدو عمّ من محمّد بن على و زيد بن على را ببين
الّا از شما زحمتى به شما رسد. من از پيش وى بيرون رفتم. امام محمّد باقر و زيد را ديدم كه عزم مسجد كرده بودند. چون به 

د و تو را خالى باز كرد و چنين و چنين گفت و نزديك امام رسيدم، تبسّمى بكرد و به من گفت: اين طاغى تو را به من فرستا
 «4» گويد: و اللّه كه چنان خبر داد كانّه كان حاضرا هناك.گفت: با عمّان احمق بگوى. ابن معاويه مى

 جابر بن يزيد جعفى گويد كه:

عضاده محمل وى افتاد و  بيامد و بر «3» وى بودم. مرغ ورشان «4» من با باقر عليه السّلام به حجّ بيرون رفتم و من زميل
ترنّم آغاز كرد. من قصد كردم كه وى را بگيرم. امام گفت: مه يا جابر. فانّه استجار بنا اهل البيت. من گفتم: چه شكايت دارد؟ 

 خورد. دعايى بكن تا حق تعالىآيد و بچّه مرا مىنهم، مارى مىگويد كه سه سال است كه تا بر اين كوه بچّه مىامام گفت: مى
 وى را بكشد. من دعا كردم و حق تعالى اجابت كرد و مار بمرد.

 برفتيم تا به نزديك يك شجر رسيديم. مرا گفت: يا جابر، انزل.

گفت: اللّهمّ اسقنا و طهّرنا. در حال فرو آمدم و مهار جمل بگرفتم. امام نيز فرود آمد و راه بگردانيد از جانب راست و چپ و مى
 سنگى سپيد چهار



______________________________ 
 .387 -389الثاقب/  -(4)

 زميل: رفيق، همسفر، هم محمل. -(4)

 ورشان: مرغ الهى، قمرى. -(3)

 994ص:

 اى آب صافى روشن از آنجا طاهر شد.گوشه طاهر شد ميان ريگ. امام آن سنگ بر كند، چشمه

هاى چند برسيديم. و درخت خرما بود آنجا ا برفتيم تا به نزديك ديهامام وضو بساخت و ما از آنجا آب بخورديم و از آنج
خشك شده. امام قصد خرماى خشك كرد و به نزديك آن شد و گفت: ايّتها النخّلة اطعمينا. در حال ميوه بر آورد و ما از آن 

ما  گويى؛ كهرسول دروغ مى جمله رطب بخورديم. اعرابيى گفت: ساحرى چون تو نديدم! امام گفت: يا اعرابى، بر اهل بيت
 «4» ساحر نباشيم. و ليكن حق تعالى ما را اسم اعظم بياموخت. ما آن نام بخوانيم، حقّ تعالى آن اجابت كند.

 صادق عليه السّلام گويد كه:

ا به آخر ام. تعلىّزيد بن الحسن با پدر من خصومت كردى در ميراث رسول صلّى اللّه عليه و آله و گفتى: من از ولد بزرگترين 
 به قاضى رفتند.

روزى در اين بودند كه زيد بن الحسن با زيد بن على گفت: اسكت يا بن السّنديّة! زيد بن على گفت: لعنت بر خصومت باد! در 
 رخصومت ذكر مادران كنند؟! به خدا كه من بعد اليوم هرگز به اختيار خويش با تو سخن نگويم تا به روز مرگ! و با پيش پد

 گفت.من آمد و حالها به پدر مى

ت: يا رفتند، پدر من گفتا چون روزى شد كه زيد بن الحسن پيش پدر آمد كه بيا تا به پيش قاضى رويم. چون با همديگر مى
 .اى و با تو است، اگر گواهى دهد كه حق با من است يا با تو، راضى باشى؟ زيد گفت: بلىكه از من خريده «4» اىزيد، سكّينه

 و بر اين سوگند بخورد. پدرم گفت: ايّتها

______________________________ 
 .48، دلائل الامامه/ 344 -344الثاقب/  -(4)

 سكّينه: چاقو، كارد كوچك. -(4)

 954ص:



د اولى نت ظالم. و محمّالسّكّينة، انطقى باذن اللّه. سكّينه از دست زيد بن الحسن على در افتاد و بر زمين آمد و گفت: يا زيد! ا
 منك بذلك و احقّ. لئن لم تكفّ، لألينّ قتلك.

زيد بيفتاد و بيهوش شد. پدرم دست وى گرفت و وى را بر پاى كرد و گفت: يا زيد، ان نطقت هذه الصّخرة الّتى نحن عليها 
شكافته شود. و از جانب پدر من  تقبل؟ قال: نعم. و بر آن هم سوگند خورد. صخره بر طرف زيد به لرزه در آمد تا خواست كه

 اى نبود. و گفت: يا زيد! انت ظالم. و محمّد اولى بالامر منك.اى و لرزههيچ رجفه

همچنين پدرم دست وى گرفت و وى را بر پاى كرد كه بيفتاده بود و بيهوش شده. و گفت: يا زيد، ان نطقت هذه الشّجرة أ تكفّ؟ 
 قال: نعم.

زمين شكافان تا چندان بيامد كه سايه بر ايشان انداخت و گفت: يا زيد! انت ظالم. و محمّد احقّ بالامر درخت را بخواند بيامد 
 منك. فكفّ عنه و الّا قتلتك.

زيد را غشيه رسيد. پدرم دست وى گرفت و با راست كرد. و درخت باز جاى خويش شد. و زيد سوگند بخورد كه بعد اليوم 
نجا برفت و پيش عبد الملك بن مروان رفت و قصّه بگفت كه: از محمّد سحرى چنين ديدم. خصومت نكند. و همان روز از آ

تو را رخصت نيست كه وى را زنده بگذارى. عبد الملك وى را گفت: يا زيد، اگر تو را رخصت قتل محمّد دهم، وى را بكشى؟ 
 گفت: آرى بكشم.

د و مغلول به من فرست. عامل به جواب باز نوشت كه: يا امير عبد الملك به عامل خويش نوشت به مدينه كه: محمّد را مقيّ
المؤمنين، من به خلاف فرمان نكنم؛ و ليكن نصيحت چنان ديدم كه به خدمت تو بازنمايم كه امروز در همه روى زمين از محمدّ 

 عفيفتر و زاهدتر و صالحتر خداى تعالى را بنده

 954ص:

ماند به مزامير شوند و قرائت وى مىخواند، طيور و وحوش بر وى جمع مىيش قرآن مىنيست. چون در مسجد و محراب خو
آل داوود. و امروز وى عالمترين و عابدترين و فاضلترين اهل عالم است. و به اجتهاد وى در عبوديّت الهى امروز كس نيست. 

و چون نامه به وى رسيد، بخواند  «4» .«بِقَوْمٍ حتََّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْإِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما » و كرهت لأمير المؤمنين التّعرضّ له ف
 «4» و خرّم شد و دانست كه راست گفته است عامل.

 صادق عليه السّلام گفت: روزى پدرم گفت كه: از عمر من پنج سال بماند. ما بر آن حساب كرديم، نه روزى كم بود و نه افزون.
«3» 

 :-يعنى باقر عليه السلام -و هم وى گفت



ليس من مخلوق الّا و بين عينيه مكتوب مؤمن او كافر. محجوب عنكم و ليس بمحجوب عن الائمّة من آل محمّد عليهم السّلام. 
 «5» .«9» «إِنَّ فِي ذلِكَ لآَياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ» ثمّ ليس يدخل عليهم احد الّا عرفوه؛ مؤمنا او كافرا. ثمّ قرأ هذه الآية:

كرديم. امام گفت: دو شخص به و همچنين صادق گفت عليه السّلام كه: پدرم رنجور بود چنانكه مأيوس بود. ما جمله گريه مى
من آمدند و مرا گفتند: تو از اين رنج شفا يابى. از آن رنج شفا يافت و مدّتى ديگر بماند، پس رنجور شد و رنج وى سخت نبود 

 ا خبر كردند كه فلان روز در فلان ساعت بميرم. و هم در آن ساعتو گفت: دو شخص آمدند و مر

______________________________ 
 .44(/ 43رعد ) -(4)

 .344 -388الثاقب/  -(4)

 .398/ 4كشف الغمّه  -(3)

 .75(/ 45حجر ) -(9)

 .349/ 4، كشف الغمّه 459، تأويل الآيات الظاهره/ 359بصائر الدرجات/  -(5)

 954ص:

 رحمة اللّه عليه. «4» بمرد.

جابر بن يزيد گويد كه: ابو جعفر عليه السّلام روزى با من گفت: يا جابر، تو را حمارى باشد كه بر وى سوار شوى و از مشرق 
رق تا شتا به مغرب به يك شب بگردى؟ من گفتم: نه. امام گفت: من مردى دانم كه در مدينه است بر خر سوار شده شبى از م

 «4» به مغرب بگردد. و مراد بدان مرد نفس عزيز وى بود عليه السّلام.

و هم امام عليه السّلام گفت: در مدينه مردى است كه بدان مكان رسيد كه قابيل پسر آدم بسته است با ده تن، چون تابستان 
گرد برگرد وى در آمده؛ چون زمستان در آيد، گردانند وى را با ده تن ديگر و آتش باشد، هر جا كه آفتاب گردد با آفتاب مى

 «3» ريزند. بدين عذاب گرفتار باشد هم به دنيا و هم به آخرت.آبهاى سرد بر او مى

آمد از ناحيت مسعى. و من را ديدم كه مى «9» و هم باقر گويد عليه السّلام كه: به زيارت بودم، عزم خانه بكردم. ناگاه جانّى
 نگريستم به وى. مدتّى بايستاد دراز.به نزديك حجر آمد. من وى را بديدم و مى نزديك حجر اسود بودم.

پس طواف خانه بكرد اسبوعى تمام. پس به مقام ابراهيم آمد و بر دنب بايستاد و دو ركعت نماز بكرد. و اين به نزديك زوال 
 ن جانّ را ديدى؟ گفتم:بود. و عطا با اصحاب هم وى را بديدند و پيش من آمدند كه: يا ابا جعفر، اي



گويد كه: گرمگاه است و وقت خلوت. و تو مناسك كرد. امام گفت: برويد و بگوييد كه: ابو جعفر مىبلى ديدم كه چه مى
 گزاردى. زود برو؛ كه اينجا

______________________________ 
 .444دلائل الامامه/  -(4)

 .454اثبات الوصيّه/  -(4)

 .454اثبات الوصيّه/  -(3)

 جانّ: نوعى مار. -(9)

 953ص:

سودان و عبيد جمع آيند و ما براى تو خائفيم. و اين وقت كه آمدى نيكو وقتى بود وقت خلوت بود. چون رسالت به وى 
 «4» اى خاك مسجد جمع بكرد و دنب بر آنجا نهاد و برخاست و بر هوا نشست و برفت.رسانيدند، پاره

فرمايد كه: پدرم را رنج سخت نبود. مرا وصيّت بكرد كه غسل و كفن من چون بكن و چگونه در گور نه. صادق عليه السّلام 
 من گفتم: يا ابه، بر تو اثر مرگ طاهر نيست. گفت: اما سمعت علىّ بن الحسين ينادى من وراء الحجاب: يا محمّد، تعال عجّل.

«4» 

وارى نشسته بود، ديوار آواز بكرد و بشكست و دو تا شد تا بيفتد. مادرم باقر گفت عليه السّلام: روزى مادر من به نزديك دي
گفت: لا و حقّ المصطفى ما اذن اللّه فى السّقوط. ديوار همچنان معلّق بماند تا مادر ما از آنجا بگذشت. و پدر من به شكرانه 

 «3» صد دينار زر به صدقه بداد.

يعنى مادر پدر. پس گفت: كانت صدّيقة لم تدرك فى آل الحسن  -كردمى صادق عليه السّلام گويد كه: روزى جدّه حكايت
 «9» امراة مثلها.

 و هشام عبد الملك از شام بفرستاد و باقر را عليه السّلام بخواند و گفت:

 اى بپرسم. و جز از تو كس اين مسأله نداند.تو را از مدينه بخواندم تا مسأله

دانم گويم ندانم. و صدق اولاتر به همه حال. هشام گفت: كسانى كه از كوفه غايب بودند از امام گفت: اگر دانم بگويم. و اگر ن
 اهالى بلاد در شب قتل علىّ بن ابى طالب عليه السّلام ايشان را چه علامت بود به قتل وى؟ و آن



______________________________ 
 .487/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 453الخرائج/  -(4)

 .394/ 4، كشف الغمّه 494/ 4لكافى ا -(4)

 .45، دلائل الامامه/ 994/ 4الكافى  -(3)

 .45، دلائل الامامه/ 994/ 4الكافى  -(9)

 959ص:

علامت كسى ديگر را بود جز على را عليه السّلام امام زمانه؟ گفت: علامت آن بود كه هيچ سنگى از زمين بر نداشتند الّا كه در 
در شب قتل يوشع بن نون و در شب هلاك و فقد هارون و در شب قتل شمعون بن  «4» يافتند؛ و همچنين زير وى خون بسته

 حمون الصّفا و در شب آنكه عيسى را به آسمان بردند و در شب قتل حسين عليه السّلام.

و لسّلام گفت: ايّها الامير، من با تآن لعين چون آن حكايت بشنيد برنجيد و خواست كه امام عليه السّلام را برنجاند. امام عليه ا
خيانت نكردم و راست بگفتم. و صدق به نزديك پادشاه، از جمله صلاح و بقاى دولت پادشاه بود. و مرا بدين غرض نبود كه 

كس امير بر نوع ديگر حمل كند الّا راستى. آن لعين گفت: دست به من ده و عهد تازه كن كه تا زنده باشى اين سخن با هيچ
گويى. پدرم با وى عهد بكرد. و بعد از عهد گفت: چون خواهى با پيش اهل خويش رو؛ كه اجازت داديم كه رجوع كنى. و ن

 ها كه ابو جعفر را در هيچ ديهى نگذارند و با وى مخالطه و معامله نكنند.بريدى بفرستاد به قبايل و شهرها و ديه

يكى از حشم گفت: يا بن رسول اللّه، ما را زاد به آخر رسيد و اهل شهر  رفت با اصحاب تا به شهر مدين رسيد.بدين وجه مى
كنند. و ما محتاجيم به طعام. امام آب بخواست و با خادمى خاص بر كوهى در بر ما بسته كردند با ما مخالطت و معاملت نمى

پس روى به مدين كرد و به آواز  رفت به نزديك مدين. تا چهار دانگ كوه بر رفت و وضو بكرد و دو ركعت نماز بگزارد و
 إِنِّي مِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَمَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَ لا تَنْقصُُوا الْمِكْيالَ وَ الْ وَ إِلى» بلند:

 أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ

______________________________ 
 «.در ايّام قتل حسين عليه السّلام و»در نسخ اين زياده موجود است:  -(4)

 955ص:

تُ اللَّهِ خَيْرٌ بَقِيَّي الْأَرْضِ مُفْسِديِنَ* مُحِيطٍ* وَ يا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِ
پس دست بر سينه خويش نهاد و گفت به آواز بلند: و انا و اللّه بقيّة اللّه! و انا و اللّه بقيّة اللّه! و انا  «4» .«لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

 و اللّه بقيّة اللّه! تا سه كرّت تكرار بكرد.



عروف آنجا به صلاح و سداد و عفّت و امانت. با خدم خويش گفت: مرا در مدين پيرى بزرگ بود مسن و كتاب خوانده و م
بيرون بريد به ميان شهر. چون به ميان شهر رسيد، بنشست و پرسيد كه: اين چه منادى است كه از سر كوه به ما رسيد؟ گفتند: 

شده. اصحاب وى محتاج شدند  اين مردى است كه سلطان بر وى خشم گرفته است و وى را از شهرها و انتفاع از شهرها مانع
به زاد و اجازت نيست كه به بازار آيند. آن پير گفت: مرا طاعت داريد؟ گفتند: بلى. گفت: كار اين مرد بسازيد و در سلطان 

اند. اگر عصيان كنيد؛ كه قوم صالح جمله كه هلاك شدند به سبب يك كس بود و باقى رضا دادند. اينجا خود جمله بدين راضى
 ترسم.ن نبريد، من بر هلاكت شما مىطاعت م

مردم جمله بازارها بيرون شهر بردند تا ايشان را آنچه مراد بود بخريدند. پير گفت: وى مردى است كه به مقام شعيب ايستاده 
 گويد امروز. و حق تعالى قوم وى را هلاك كرد.است. و شعيب اين لفظ بدان موضع گفت كه او مى

ردند. عمّال را بفرمود كه پير را پيش وى بردند و گفتند كه از سر كوهى به زير انداختند و شهيد شد. اين خبر به هشام لعين ب
 «4» رحمة اللّه عليه.

______________________________ 
 .89 -89(/ 44هود ) -(4)

 .458، الخرائج/ 974/ 4، الكافى 75بنگريد به: كامل الزيارات/  -(4)

 959ص:

راهِيمَ وَ كَذلكَِ نُرِي إِبْ» يزيد الجعفى گويد كه: از ابو جعفر عليه السّلام پرسيدم عن قوله تعالى حكاية عن ابراهيم:جابر بن 
 «4» .«مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ

يرون ز خانه بگفت: بعد از آنكه نور ساطع از آسمان به من نموده بود چنانكه چشم من متحيّر شده بود، دست من گرفت و مرا ا
اى كه داشت بر كند و جامه ديگر در پوشيد. مرا گفت: چشم فروگير. فرو گرفتم. و گفت: چشم برد و در خانه ديگر برد و جامه

مگشاى و بر مدار تا من گويم. ساعتى بر آمد. گفت: دانى كه تو كجايى؟ گفتم: نه. گفت: در ظلمتى كه ذو القرنين آنجا گذر 
ه تا چشم بردارم. گفت: بردار و ليكن چيزى نبينى؛ كه در ظلمتى. چون چشم برداشتم، موضع قدم خويش كرد. گفتم: اجازت د

 ديدم.نمى

ساعتى ديگر برفتيم. گفت: دانى كه كجايى؟ گفتم: نه. گفت: در عين الحياة كه خضر عليه السّلام از آنجا آب خورد. و از آن 
ما بينا و از آنجا به عالم سوم رفتيم چون عالم اوّل تا كه پنج عالم برفتيم. امام عالم برفتيم به عالمى ديگر رسيديم چون عالم 
 گفت: هذه ملكوت السّماوات و الارض. گفت:

اين، دوازده عالم است. هر امامى كه از ما بگذرد، ساكن شود در يك عالم از عالمها. امّا چون قائم ما عليه السّلام در اين عالم 
 باشيم. پس مرا گفت: چشم فروگير. من چشم فرو گرفتم. دستم گرفت.باشد كه ما در وى مى



اى بودم كه از آنجا بيرون رفته بودم. گفتم: جعلت فداك؛ چند وقت است ساعتى بر آمد. گفت: چشم بردار. برداشتم، در خانه
 «4» كه ما برفتيم؟ فرمود كه: سه ساعت.

______________________________ 
 .75 (/9انعام ) -(4)

 .338مدينة المعاجز/  -(4)

 957ص:

باب فى ذكر الامام ابى عبد اللّه جعفر بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن ابى طالب الصّادق و العلم النّاطق عليهم الصلّاة 
 و السّلام.

 ولادت وى در شهر ربيع الاوّل بود من سنة ثلاث و ثمانين من الهجره.

سنه ثمان و اربعين و مائه. و عمر وى شصت و پنج سال بود. و دوازده  -و گويند در شوّال -نيمه رجب بودو وفات وى در 
 سال با جدّ و پدرش بود.

 و نوزده سال با پدر بود. و سى و چهار سال ايّام امامت وى بود.

الملك و ملك يزيد بن الوليد بن عبد و در ايّام امامت وى بقيّه ملك هشام بن عبد الملك بود و ملك وليد بن يزيد بن عبد 
الملك الملقّب بالنّاقص و ملك ابراهيم بن الوليد و ملك مروان بن محمّد الحمار. پس سيادت و ملك اهل خراسان افتاد ابو 

مطلّب، الملقّب لمسلم در سنه اثنتين و ثلاثين و مائه، فملك ابو العبّاس عبد اللّه بن محمّد بن علىّ بن عبد اللّه بن عبّاس بن عبد ا
 بالسّفّاح اربع سنين و ثمانية اشهر. و بعد از وى، برادر وى عبد اللّه الملقّب بالمنصور پادشاه بود بيست و يك سال و يازده ماه.

و وفات صادق عليه السّلام بعد از ده سال از ملك منصور و دفن وى به بقيع بود پيش پدرش و جدّ و عمّش حسن عليهم 
 السّلام.

 958ص:

 فصل

دلالت امامت وى اجماع شيعه است و اخبار متواتر با شرايط تواتر ايشان و نصّ رسول عليه السّلام و على و حسن و حسين و 
علىّ و محمّد بر امامت وى. و نيز از ادلّه نظرى كه آن عصمت است با بقاى تكليف. در دور وى معصوم جز وى نبود. و متأخّران 

مت تقدير كردند، ليكن عصمت با نصّ بايد. ايشان نصّ اثبات نكردند. و اگر نصّ نباشد، معجزه. و كيسانيّه زيديّه اگر چه عص
نصّ و عصمت اثبات كردند، ليكن موت آن جماعت كه ايشان دعوى امامت و بقاى حيات ايشان كردند، باطل شد به موت 



. و محمّد حنفيهّ به مدينه متوفّى شد در محرّم از سنه احدى و ايشان و موت ايشان متواتر شد؛ چون محمّد حنفيهّ و امثال وى
ثمانين من الهجرة و كان ابن خمس و ستّين سنة. و كان بين قتل الحسين و موته عشرين سنة. و مولده فى سنة ستّة عشر من 

 الهجرة.

فنت عمّى محمّد بن الحنفيّه و نفضت يدى من و عبد اللّه بن عطا از ابو جعفر الباقر عليه السّلام روايت كند كه امام گفت: انا د
 «4» تراب قبره.

______________________________ 
 .494الفصول المختاره/  -(4)

 954ص:

 فصل

 اتّفاق است كه در دور صادق عليه السّلام هيچ بشرى به حرمت او نبود.

خاصّه و عامّه. و محدّثان اسامى روات از وى جمع كردند، و از شرق و غرب علما و روات روى به خدمت وى نهاده بودند از 
 چهار هزار بر آمدند راوى معتبر كه از وى علم گرفته بودند.

 «4» و عنه عليه السّلام: الواح موسى عندنا. و عصا موسى عندنا. و نحن ورثة النّبيّين.

لاسماع. و انّ عندنا الجفر الاحمر و الجفر الابيض و مصحف و عنه عليه السّلام: علمنا غابر و مزبور و نكت فى القلوب و نقر فى ا
فاطمة عليها السّلام. و انّ عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناّس الية. غابر علم است به ما يكون. و مزبور علم است به ما 

 كان. و نكت در قلوب الهام است.

ند و اعيان ملائكه را نديدند. و جفر احمر وعايى است كه سلاح رسول و نقر در اسماع استماع حديث ملائكه است كه ائمّه شنيد
در آنجا بود و آن را بيرون نيارند الّا به ايّام قائم عليه السّلام. و جفر ابيض وعايى است كه تورات موسى و انجيل عيسى و زبور 

 داوود در آنجاست و جمله كتب منزله. و امّا

______________________________ 
 .344/ 4، كشف الغمّه 487/ 4الارشاد  -(4)

 994ص:

مصحف فاطمه، در وى باشد از جمله حوادث ايّام و اسماء ملوك تا به روز قيامت. و امّا جامعه، كتابى است نود گز طول وى، 
 «4» جمله املاى رسول است صلّى اللّه عليه و آله از فلق دهان وى.



______________________________ 
 .344/ 4، كشف الغمّه 489/ 4الارشاد  -(4)

 994ص:

 فصل فى اولاده

وى را ده فرزند بودند: اسماعيل و عبد اللّه و امّ فروه، مادر ايشان فاطمه بنت الحسين بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن ابى طالب 
 ميده بربريّه؛ و عبّاس و على و اسماء از مادران پراكنده.عليهم السّلام؛ و فاطمه و محمّد و موسى و اسحاق، از امّ ولد اسم وى ح

امّا اسماعيل، اكبر اخوان بود و صادق عليه السّلام وى را سخت دوست داشتى و با وى احسان بسيار كردى. و جمعى از شيعه 
 طن بردند كه وى قائم است بعد از وى براى احترام و اعزاز پدر وى را و براى كبر سنّ وى.

اسماعيل در حال حيات پدر متوفّى شد به موضع عريض و شيعه وى را از آنجا بر دوش گرفتند و به مدينه بردند. و امام به و 
ديد. و غرض آن بود كه ديدند و وى عليه السّلام مىكردند و مردم مىكراّت و مرّات بفرمود كه ردا و كفن از روى وى باز مى

قين بدانند كه وى متوفّى شد. و در بقيع دفن كردند. آنان كه خواص و اقارب امام بودند، يقين آنان كه به امامت وى طن بردند، ي
دانستند مرگ وى. و امّا اباعد و عامّه گفتند وى حىّ و باقى است. و بعد از مرگ صادق عليه السّلام جمعى به امامت موسى 

 امام -يعنى اسماعيل -خويشبگفتند و جمعى به امامت اسماعيل. و اين گروه گفتند در حيات 

 994ص:

بود، امروز بعد از وفات وى، محمّد بن اسماعيل به امامت اولاتر بود از برادر وى موسى عليه السّلام. و جمعى گفتند خود 
 «4» اسماعيل زنده است. و هر دو گروه را اسماعيلى گويند.

بزرگترين وى بود و منزلت بسيار نداشتى پيش پدر عليه السّلام و متّهم بود به و امّا عبد اللّه بن جعفر، بعد از اسماعيل برادر 
مخالفت پدر در اعتقاد. و بعد از مرگ صادق عليه السّلام دعوى امامت بكرد. و جمعى عظيم متابعت وى بكردند، به آخر جمله 

امامت مشاهده كردند. و جمعى اندك بر آن اصرار رجوع كردند از وى و به امامت موسى عليه السّلام بگفتند؛ براى آنكه براهين 
كردند و ايشان را فطحيّه گويند. و سمّى هؤلاء به لانّ عبد اللّه كان افطح الرّجلين. و قيل: سمّى به لانّ داعيهم الى ذلك رجل 

 كان اسمه عبد اللّه بن افطح.

د و روزى روزه داشتى و روزى افطار كردى. و هر و امّا محمّد بن جعفر زيدى بودى. و وى سخى بود و شجاع و عالم و عاب
 روزى كبشى ذبح كردى براى ضيافت. و خروج كرد بر مأمون در سنه تسع و تسعين و مائه.

و عيسى جلودى با وى قتال كرد و اصحاب وى را متفرّق بكرد و وى را بگرفت و به مأمون فرستاد. مأمون وى را عطا داد و 
يار بكرد. و در خراسان با وى بود. و مأمون از وى بسيار كلام غليظ تحمّل كردى بيش از حد. و بنواخت و اعزاز و اكرام بس



محمّد سوار شده با كوكبه تمام به در سراى مأمون رفتى و درشت گفتى با مأمون. و مأمون كاره بودى كه وى با طالبيان سوار 
 ننند. طالبيان قبول نكردند. دوم كرّت توقيع آمد كه با عبيد اللّه بشود. روزى توقيع برون آمد بر آنكه طالبيان با محمّد برننشي

______________________________ 
 .949/ 4، كشف الغمّه 444 -444/ 4الارشاد  -(4)

 993ص:

مدّ بن جعفر حالحسين برنشينند. هم ابا كردند. ثالث توقيع بيرون آمد كه با هر كس كه شما را خاطر است بر نشينيد. و چون م
 «4» بر در سراى مأمون رفتى، ايشان نيز با وى برفتندى. و چون بازگرديدى، با وى بازگرديدندى.

امّا اسحاق بن جعفر، مردى بود ورع و فاضل و مجتهد و مردم از وى بسيار احاديث و روايت كنند و اخبار. و ابن كاسب چون 
اسحاق بن جعفر. و مع هذا اعتقاد داشتى به امامت برادر خويش موسى بن جعفر  از وى روايت كردى گفتى: حدّثنى الثّقة الرضّىّ

 «4» عليه السّلام و وى روايت كرد نص از پدر خويش جعفر به امامت موسى.

و امّا علىّ بن جعفر، مردى راوى بود و بسيار روايت كردى از پدرش. و مردى فاضل و ورع و زاهد بودى. و ملازمت برادر 
بن جعفر عليهما السّلام كردى و از وى مسائل بسيار روايت كرد. و هم اعتقاد داشت به امامت وى و به امامت  خويش موسى

علىّ بن موسى الرضّا و محمّد بن علىّ بن موسى التّقى عليهم السّلام. و از برادر خويش بسيار احاديث روايت كرد به نصّ بر 
 «3» برادرش موسى عليه السّلام.

 «9» ر نيز مردى فاضل و بلند قدر بود.و عبّاس جعف

______________________________ 
 .948/ 4، كشف الغمّه 444 -444/ 4الارشاد  -(4)

 .948/ 4، كشف الغمّه 444/ 4الارشاد  -(4)

 .944/ 4، كشف الغمّه 449/ 4الارشاد  -(3)

 .944/ 4، كشف الغمّه 449/ 4الارشاد  -(9)

 999ص:

 معجزات الصّادق جعفر بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن ابى طالب عليهم الصّلاة و السّلامباب فى بعض 



محمّد بن احمد بن يحيى در كتاب نوادر الحكمه ايراد كرد و ابو على طبرسى نقل كرد با كتاب اعلام الورى كه عائذ بن نباته 
بپرسم. مرا فراموش شد كه چه خواستم پرسيدن. و بر وى سلام كردم.  گويد: در خدمت صادق عليه السّلام رفتم تا از نماز شب

فرمود كه: من اتى اللّه بالصّلوات الخمس المفروضات، لم يسال عمّا سوى ذلك. بدين قدر كفايت كردم و چيزى ديگر سؤال 
 «4» نكردم.

در خانه بزدم بيرون آمد. من دست وى را  اى بود لطيفه حسنه. چونمهزم گويد: ما در مدينه بوديم. صاحب منزل ما را جاريه
غمزى بكردم و رها كردم. تا پيش امام رفتم پرسيد كه: يا مهزم، اين كان اقصى اثرك اليوم؟ من گفتم: همه روز در مسجد بودم. 

 «4» پس فرمود كه: اما تعلم انّ امرنا هذا لا ينال الّا بالورع؟!

______________________________ 
 .498الورى/  اعلام -(4)

 .449/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 498اعلام الورى/  -(4)

 995ص:

 ابو بصير گويد: روزى با جاريه خويش خلوت كردم و قصد حمّام كردم.

رفتند. مرا حيف آمد ضياع فوايد از الفاظ امام، من هم با ايشان برفتم. چون در خدمت شيعه امام را ديدم كه به خدمت وى مى
رفتم فرمود كه: يا ابا بصير، اما تعلم انّ بيوت الانبياء و اولاد الانبياء لا يدخله الجنب؟! من به شرم افتادم و عذر آن بگفتم  امام

 «4» و توبه كردم كه ديگر چنان نكنم.

ت زكات اساى زر داشت در خدمت وى بنهاد. پرسيد كه: و هم وى روايت كند كه: شعيب عقرقوفى پيش امام صادق آمد و صرّه
 يا صلت؟

اى برداشت و باقى رد كرد. ابو بصير گفت: پرسيدم كه چند گفت: هر دو. وى فرمود كه: ما را صلت حاجت هست. و قبضه
 «4» برداشت. شعيب سوگند خورد كه قدر صله برداشت و زكات رها كرد؛ نه زيادت و نه ناقص.

در مدينه. رفتم صادق عليه السّلام را بديدم. حال بپرسيد. گفتم: عزم  اى بخرمابراهيم بن حميد گويد كه: به قبا رفتم تا نخله
شراى نخله دارم. فرمود كه: از ملخ ايمن شدى؟ من اين شراء ترك كردم. روز پنجم بود كه ملخ برسيد ناگاه و جمله بارهاى 

 «3» خرما بخورد.

 عروة بن موسى الجعفى گويد: روزى در خدمت وى عليه السّلام بوديم.



ما پرسيديم كه: كى بمرد؟ جواب داد كه: سه روز  «9» ر ميان حديثى فرمود كه: اين ساعت چشم هشام منفقى شد در گور.د
 «5» است. تا احوال بپرسيديم بعد از آن، چنان بود.

______________________________ 
 .494اعلام الورى/  -(4)

 .494اعلام الورى/  -(4)

 .494اعلام الورى/  -(3)

 يعنى: مرد و چشمانش در گور از كاسه سر بيرون افتاد. -(9)

 .494اعلام الورى/  -(5)

 999ص:

شهاب بن عبد ربهّ گويد كه: امام روزى فرمود كه: چگونه بود روزى كه محمدّ بن سليمان خبر مرگ من به تو دهد؟ و من محمّد 
فه و بصره كردمى. روزى در بصره پيش والى بصره بودم، محمّد بن سليمان را نشناختم تا مرا مال بسيار با دست آمد و سفر كو

سليمان نامه به من انداخت و گفت: يا شهاب، عظّم اللّه اجرك و اجرنا فى امامك جعفر بن محمدّ. مرا آن حكايت وى با ياد 
 «4» آمد، گريه بر من افتاد. حزين و كئيب با خانه رفتم.

ترسم كه مرگ حادث شود و مال من متفرّق گردد. فرمود كه: للّه، مرا بسيار است كه مىاسحاق بن عمّار گفت: يا بن رسول ا
 چون ماه ربيع در آيد، مال جمع كن؛ كه مرگت به ماه ربيع باشد. علىّ بن اسماعيل گويد كه:

 «4» اسحاق به ماه ربيع متوفّى شد.

 گويند كه: جمع خراسانيان در خدمت وى رفتند براى پرسيدن مسائل.

فرمود كه: من جمع مالا من مهاوش، اذهبه اللّه فى نهابر. ايشان گفتند: جان ما فداى تو باد، ما معنى اين ندانيم. فرمود كه: آنچه 
 «3» از باد آيد، به دم بشود. به همين پارسى.

 داوود بن على گويند كه معلّى بن خنيس را بكشت و جمله مال وى برگرفت.

لام رفت دامن غرور به زمين كشان. صادق عليه السّلام فرمود: مولاى ما را بكشتى و مال روزى در پيش صادق عليه السّ 
 ببردى؟! اما علمت انّ الرّجل ينام على الثّكل و لا ينام على الحرب؟! اما و اللّه لادعونّ اللّه عليك!



عبادت بر پاى بود. تا به وقت سحر از وى كنى به دعا؟! امام آن شب، همه شب به داوود بر طريق استهزا گفت: ما را تهديد مى
 شنيدند كه

______________________________ 
 .494اعلام الورى/  -(4)

 .474اعلام الورى/  -(4)

 .474اعلام الورى/  -(3)

 997ص:

 گفت در مناجات:

ليل، اكفنى هذه الطّاغية و انتقم لى منه. در حال آواز يا ذا القوّة الشّديد و يا ذا المحال الشّديد و يا ذا العزّة الّتى كلّ خلقك لها ذ
 «4» بر آمد كه داوود به دوزخ رسيد و جان بداد.

ه زنى و غائلرسد كه طعنه در سلطنت ما مىمنصور خليفه روزى صادق عليه السّلام را بخواند و گفت: از تو حالها به ما مى
گفته باشد. و اگر بكردم، با يوسف ظلم كردند عفو فرمود، و به ايّوب ابتلا سگالى؟! امام از آن عذر خواست كه: ساعى دروغ مى

 كردند صبر كرد، و ملك به سليمان دادند شكر كرد. و ايشان از نسب تو بودند و انبيا بودند.

 منصور گفت: فلان كس گفت. امام بفرمود كه وى را حاضر كنند.

 وگند توانى خوردن؟ساعى آمد و در مواجهه گواهى بداد. منصور گفت: س

ساعى گفت: آرى. چون منصور سوگند خواست دادن، صادق عليه السّلام گفت: سوگند من بدهم. منصور اجازت داد. صادق 
عليه السّلام فرمود در سوگند كه: بگوى: برئت من حول اللّه و قوّته و التجأت الى حولى و قوتّى، لقد فعل كذا و كذا جعفر. 

د پس سوگند بخورد. در حال دست و پاى وى در اضطراب آمد. منصور گفت: اين لعين را بكشيد به ساعتى ساعى امتناع كر
 پاى از اينجا. مرده وى را بيرون بردند.

 راوى گويد: از امام پرسيدم: چرا سوگند بدين صفت دادى؟ فرمود كه:

بركت  ى كه حق تعالى بر وى رحمت كردى بهتوحيد؛ كه اگر سوگند به توحيد بدادمى، شايستخواستم كه با پيش خداى رود بى
 «4» توحيد.



______________________________ 
 .344/ 4، كشف الغمّه 485 -489/ 4، الارشاد 449، دلائل الامامه/ 474اعلام الورى/  -(4)

 .388/ 4، كشف الغمّه 489 -483/ 4، الارشاد 474 -474اعلام الورى/  -(4)

 998ص:

كه: منصور خواست كه امام را بكشد. وى را بخواند. چون در پيش وى رفت، هر وقت كه منصور در خشم شدى، ربيع گويد 
امام عليه السّلام لب بجنبانيدى، خشم منصور ساكن شدى. از امام پرسيدند. فرمود كه: دعاى جدّم حسين بن على عليهما السّلام 

 «4» ربتى، احرسنى بعينك الّتى لا تنام. و اكنفنى بركنك الّذى لا يرام.خواندم: يا عدّتى عند شدتّى، و يا غوثى عند كمى

 تر. امام گفت: جدّ من وتر و شجاعترم و سخىمحمّد بن عبد اللّه بن الحسن روزى با صادق عليه السّلام گفت: من از تو عالم
من بگويم تا به آدم. امّا سخاوت، هيچ شبى من  جدّ تو هزار غلام و كنيزك آزاد بكرد. نام و نسب ايشان با من بگوى. و اگر نه

بينم كه سر تو را بر حجر الزّنابير نهند و نخسبم و خداى را بر من حقّى باشد كه مطالبه آن كند از من. و امّا شجاعت، من مى
ت ، با جعفر حكايرود به فلان موضع. محمّد بن عبد اللّه از آنجا برخاست و با پيش پدر رفت و گفت: اى پدرخون از وى مى

كردم و سخن گفتم، وى چنين گفت. پدر گفت: مرا نيز بدان خبر داد. و چنان بود كه طاغيه وى را بكشت و سر وى بر حجر 
 «4» رفت.الزّنابير نهاد تا خون از وى مى

 روزى شاميى متكلّم آمد تا مناظره كند با اصحاب صادق عليه السّلام.

شامى گفت: چيزى سخن رسول و چيزى سخن خويشتن. صادق عليه السّلام گفت: پس تو پرسيد كه: سخن كه خواهى گفتن؟ 
شريك رسول صلّى اللّه عليه و آله باشى به اين دعوى؟ ]گفت: نه.[ امام گفت: وحى از خداى شنيدى؟ گفت: نه. امام گفت: پس 

 طاعت تو داشتن واجب بود چنانكه طاعت

______________________________ 
 .489/ 4، الارشاد 474اعلام الورى/  -(4)

 .473اعلام الورى/  -(4)

 994ص:

 رسول صلّى اللّه عليه و آله؟ ]گفت: نه.[

پس بفرمود تا متكلّمان را حاضر كردند. هشام بن الحكم كودك بود اولّ طهور ]موى بر[ عارضه وى. هشام گفت: شفقت خدا 
شامى گفت: شفقت خدا بر خلق. هشام گفت: پس چه كرد خداى تعالى؟ شامى  تر بود يا شفقت خلق بر خلق؟بر خلق زيادت



علّه. هشام گفت: آن دليل چيست؟ شامى گفت: رسول خداى تعالى. هشام گفت: بعد  «4» گفت: نصب ادلّه بكرد و ازاحت
ف ا دهد در آنچه ما را خلاالرّسول؟ شامى گفت: كتاب و سنّت دليل حق تعالى بود. هشام گفت: امروز كتاب و سنّت سودى با م

 است؟ شامى گفت:

آرى. هشام گفت: پس خلاف چراست ما را با همديگر و كتاب و سنّت در ميان ما و به چه كار از شام به مخالفت ما آمدى؟ و 
 زعم تو است كه قياس وراى از دين است. و به زعم تو راى بر يك وجه بنماند در يك مسأله. شامى خاموش شد.

كرد و با شامى گفت: چرا خاموش شدى؟ گفت: اگر گويم كه در ميان ما شنيد و تبسمّ مىالسّلام مناظره ايشان مى صادق عليه
مخالفت نيست، مكابره كرده باشم. و اگر گويم اختلاف ما كتاب و سنّت بردارد، معانده كرده باشم؛ كه كتاب و سنّت ذو وجوهند. 

ام بپرس. شامى سؤال بر وى قلب كرد. هشام گفت: خداى بر خلق مهربانتر است از صادق عليه السّلام گفت: يا شامى، از هش
ايشان بر خويشتن. پرسيد كه: پس چه كرد؟ گفت: امّا در صدر اسلام، رسول را صلّى اللّه عليه و آله بفرستاد. شامى گفت: بعد 

م گويم. هشام اشارت كرد به اماشامى گفت: نه، امروز مىالرّسول صلّى اللّه عليه و آله؟ هشام گفت: امير المؤمنين عليه السّلام. 
 عليه السلام. شامى گفت:

______________________________ 
 ازاحت: ازاله كردن. -(4)

 974ص:

 اين ساعت كار واضح شد.

بودى، و در راه كه را صادق عليه السّلام روى به شامى كرد و فرمود كه فلان روز بيرون آمدى از خانه، و منزل فلان جاى 
كرد تا آخر اسلام آورد. امام وى را ديدى و چه خوردى و چه گفتى و چه كردى. جمله خبرها به وى داد و جمله تصديق مى

گفت: انّ الاسلام قبل الايمان. و عليه يتوارثون و يتناكحون. و الايمان عليه يثابون. شامى گفت: اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ 
 «4» دا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و انّك وصىّ الاوصياء.محمّ

از وى سائلى پرسيد از توحيد و عدل. فقال عليه السّلام: التّوحيد ان لا تجوّز على ربّك ما جاز عليك. و العدل ان لا تنسب 
و اين معنى قول امير المؤمنين است على عليه السّلام: التّوحيد ان لا تتوهّمه. و العدل ان لا  «4» الى خالقك ما لامك عليه.

 «3» تتّهمه.

 «9» ترى يا پدرت؟ فقال: ابى اعلم منّى. و علم ابى لى.و از وى پرسيدند كه: تو عالم

 و عنه عليه السّلام: النّاس ثلاثة: عالم و متعلّم و غثاء. فنحن العلماء.

 «5» عتنا المتعلّمون. و سائر النّاس غثاء.و شي



و عنه عليه السّلام: نحن تراجمة وحى اللّه. و نحن خزاّن علم اللّه. نحن قوم معصومون امر اللّه بطاعتنا و نهى عن معصيتنا. نحن 
 و السّلام. «9» الحجّة البالغة على من دون السّماء و فوق الارض.

______________________________ 
 .448 -443/ 4، الارشاد 475 -473اعلام الورى/  -(4)

 .483اعلام الورى/  -(4)

 .974، حكمت 558نهج البلاغه/  -(3)

 .483اعلام الورى/  -(9)

 .8، بصائر الدرجات/ 477اعلام الورى/  -(5)

 .449، بصائر الدرجات/ 477اعلام الورى/  -(9)

 974ص:

 و فى البريّة نحن اليوم برهان  فى الاصل كنّا نجوما يستضاء بنا

 درّ ثمين و ياقوت و مرجان  نحن البحور الّتى فيها لغائصها

 فنحن المقدّس و الفردوس خواّن  منازل القدس و الفردوس ملكها

 و من اناب فجنّات و ولدان  من شدّ عنّا فبرهوت مساكنه

خواهى تا خداى تعالى كرد. گفت: اى زن، مىاو كه مرده بود گريه مىامام )ع( روزى به منا رفت. زنى را ديد بر سر كودكى از 
 وى را زنده كند؟

 وى را بجنبان و اين حال با كس مگو. زن گويد: چنان كردم، زنده شد و برخاست و در گريه افتاد چنانكه عادت كودكان باشد.
«4» 

الحميرى گويد كه: در خدمت صادق عليه السّلام رفتم و گفتم: ابو هاشم اسماعيل بن محمّد الحميرى المعروف و الملقّب بالسيّد 
يا بن رسول اللّه، من عمر خويش ضايع كردم به محبّت و موالات شما و از عالميان تبراّ جستم و دنيا در باختم براى موالات 

 تى:گويند كه تو فرمودى كه ابو الهاشم بر هيچ نيست! صادق فرمود كه: نه تو گفشما. و مع هذا مى

 يا بن الوصىّ و انت حىّ ترزق  حتّى متى و الى متى و كم المدى



 و بنا اليك من الصّبابة اولق  تثوى برضوى لا تزال و لا ترى

گويى كه محمّد بن حنفيّه به كوه رضوى است شيرى بر دست راست وى، پلنگى بر دست چپ، و بامداد و شبانگاه روزى و مى
رسول صلّى اللّه عليه و آله و على و حسن و حسين عليهم السّلام از وى بهتر بودند و بمردند.  رسانند؟! ويحك!به وى مى

 چگونه وى بنميرد؟! سيّد گفت:

 يا بن رسول اللّه، بر مرگ وى هيچ حجّتى دارى؟ صادق عليه السّلام فرمود

______________________________ 
 .434، دلائل الامامه/ 345الثاقب/  -(4)

 974ص:

كه: پدرم مرا خبر داد كه: من وى را به بقيع به دست خويش دفن كردم. و امام عليه السّلام برخاست و دست او را بگرفت و به 
گورستان برد تا به سر گورى رسيد. و دست بر آنجا زد و دعا كرد. گور شكافته شد و مردى سپيد سر و ريش بيرون آمد و 

ام. بدان كه امام بعد از حسين، على است، و بعد از وى محمّد، و بعد از شناسى؟ من محمّد بن الحنفيّهگفت: يا ابا هاشم، مرا 
 محمّد اين مرد. و اشارت به صادق كرد عليه السّلام و سر در گور برد و گور با هم آمد. پس حميرى از آن توبه كرد و گفت:

 «4» يعفو و يغفرو ايقنت انّ اللّه   تجعفرت بسم اللّه و اللّه اكبر

 داوود بن كثير الرّقّى گويد كه: مردى از اصحاب ما به حج رفته بود.

چون از حج فارغ شد، پيش صادق عليه السّلام آمد و گفت: يا بن رسول اللّه، مرا اهلى بود مستأنسه متوفّى شد و من تنها 
م فرمود كه: برو. چون به خانه روى، وى در خانه بماندم. امام گفت: وى را دوست داشتى؟ گفت: بلى سخت دوست داشتم. اما

 «4» خورد و طبقى پيش دست وى از خرما و زبيب.نشسته باشد و طعام مى

 محمّد بن راشد از پدر خويش روايت كند كه:

ت: م. گفاى پرسيدم، مرا هدايت داد به محمّد بن عبد اللّه بن الحسن. از وى آن مسأله پرسيدبه بعضى آل محمّد آمدم و مسأله
گوييد كه ما جمله علوم دانيم؟ محمّد گفت: امام باشد آن كه جمله علوم داند. من امام نيستم. من من ندانم. من گفتم: نه شما مى

 گفتم: امام كيست؟ گفت: جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام.

______________________________ 
 .747/ 4نزهة الكرام  ،448، اعلام الورى/ 349 -345الثاقب/  -(4)



 .347 -349الثاقب/  -(4)

 973ص:

چون به خدمت وى رفتم گفتند: سيدّ بن محمّد متوفّى شد، وى به جنازه وى رفت. به خدمت وى رسيدم و مسأله بپرسيدم و 
ن تركتم التعّلّم. مجواب من بگفت. و چون برخاستم جامه من بگرفت و مرا به خود كشيد و گفت: انّكم معاشر اهل الحديث 

ام. من گفتم: علامت و دلالت امامت تو چيست؟ امام گفت: از آنچه گفتم: يرحمك اللّه؛ تو امامى؟ گفت: بلى من امام اين زمانه
 خواهى بپرس تا جواب دهم ان شاء اللّه.

 شود صدق قول تو.من گفتم: مرا برادرى بود بمرد و در اين گورستان مدفون است. وى را زنده كن تا مرا معلوم 

امام گفت: تو اهل اين كار نيستى و لكن لا بدّ است. نام برادر تو چه بود؟ گفتم: احمد. امام گفت: يا احمد، قم باذن اللّه و اذن 
 جعفر بن محمّد.

ى كس برادرم زنده شد و برخاست. پس جعفر عليه السّلام روى به من كرد و مرا سوگند داد به طلاق و عتاق كه اين حال با
 «4» نگوى.

 موسى بن جعفر عليه السّلام فرمايد كه:

در قبض  اىملك هند كنيزكى با چند هدايا به خدمت امام جعفر عليه السّلام كه پدر من بود فرستاد و به خط بنوشت كه: جاريه
 من گفتم كه مرا با وىملك من آمد كه در حسن و جمال و عقل و كفايت و حسن التّدبير بر عالميان از زنان سبق برده است. 

اى چنين خلوت افتد و از وى پسرى بيارم كه خلف من باشد. يك شبانه روز در اين تفكّر بودم، به عاقبت فكر كردم كه جاريه
لايق حضرت امامت امام العالمين جعفر باشد. هزار مرد امين را از اتباع خويش اختيار كردم و از هزار صد مرد و از صد ده و 

 تر نبودوزيرم ميزاب بن حيّان كه در ملك من از او عاقلتر و امينتر و نبيل از ده يكى

______________________________ 
 .348 -347الثاقب/  -(4)

 979ص:

 ها و درر و جواهر به خدمت فرستادم.كسى. جاريه به دست وى با چند حلل و حليه

داد به هيچ حال. كه در جوار امام وطن گرفتند و ايشان را به خود راه نمى چون به خدمت امام رسيدند، يك سال آنجا بماندند
تا چون يك سال بگذشت، ميزاب بفرستاد كه: ما چندين مدتّ گذشت كه قطع مراحل و منازل كرديم و عناء راه و مشقّت 



از ما چه جرم صادر شد؟! و اگر نيز  دهى!ايم و ما را به خود راه نمىكشيديم. و امروز يك سال است كه بر در حرم تو ايستاده
 اند؟!ما مجرميم. هديّه ملك هند و ملك هند چه جرم كرده

 امام وى را در پيش خويش خواند و گفت: تو امانت را خيانت كردى.

 شايد. وزير ميزاب انكار كلّى بكرد و گفت:آن جاريه و تحفه ما را نمى

پوشيده دارى گواهى دهد شايد و تو اسلام آرى؟ ميزاب گفت: از اسلام در گذر كه  «4» اىخيانت نكردم. امام گفت: اگر فروه
 و باقى آنچه خواهى بگوى.

 امام فرمود تا پوستين بر كند و بينداخت.

امام عليه السّلام آن پوستين را بينداخت و طهارت بكرد و دو ركعت نماز بكرد و به ركوع و سجود تمام و سر برداشت. نورى 
 شد.از وى طاهر 

پس گفت: ايّها الفرو الطّائع لربّ العالمين، تكلّم بما تعلم منه و صف لنا ما جنى. پوستين گسترده شد تا كبشى عظيم گرديد و به 
شنيدند و گفت: يا بن رسول اللّه الصادق عليه السلام، بدان كه ملك هند اين آواز آمد چنانكه حاضران مجلس جمله آواز او مى

باريد. چون باران بازايستاد، ما رخت و قماشات يا بفرستاد. ما برسيديم به در شهرى. يك ماه تمام باران مىجاريه با باقى هدا
 بر درختان آويختيم تا خشك شود. خادمى بشر نام كه با اين كنيزك بودى و

______________________________ 
 فروه: پوستين. -(4)

 975ص:

اين وزير خائن و دراهم بسيار به وى داد كه در اين شهر رو و طعام بيار تا بخوريم. چون بشر خدمت وى كردى، بيرون خواند 
اى بزنند و در آنجا روى و اين ملك را تفرّج كنى برفت، ميزاب خائن كنيزك را گفت كه شايد كه بيرون آيى و از بهر تو خيمه

 تا تنشيط خاطر تو باشد. كنيزك از خيمه بيرون آمد.

بود. وى جامه از ساق بر كشيد و بادى بر آمد و مقنعه از سر وى در ربود. ميزاب وى را بديد و دل بر وى  «4» زمين وحل
نهاد دعوت كرد وى را با زنا و وى اجابت كرد. مرا بينداختند كه پوستينم و بر سر من زنا كردند. حال قصّه اين بود. به حقّ آن 

داده است كه دعا كنى تا خداى تعالى مرا عذاب نكند به دوزخ به فجورى كه اين دو سگ خدايى كه خير الدّنيا و الآخره به تو 
 اند و مرا پليد و نجس كردند.فاسق بر من كرده

 ميزاب لعين گفت امام را كه: جدّ تو رءوف رحيم بودى به عالميان.



مام گفت: بر تو رحمت نكنم الّا كه بر من اقتدا به وى، رحمت كن از سر گناهان من در گذر تا ملك حال و قصّه من نداند. ا
خيانت نكنى و راست بگويى. ميزاب گفت: چنين بود كه فروه گفت و پوستين در گردن انداخت تا درپوشد. پوستين در گردن 

م او حلق وى بيفشرد تا روى سياه شد. صادق عليه السّلام گفت: أيّها الفرو، خل عنه. فروه گفت: به حقّ خدايى كه تو را ام
عالميان گردانيد كه اجازت دهى تا اين فاسق را بكشم. امام گفت: خلّ عن هذا النّجس حتّى يرجع الى صاحبه، فيكون اولى به 

 «4» منّا.

و اين جمله اخبار وى بود عليه السّلام بر احياى موتى. امّا اخبار وى از حديث النّفس، چنانكه حمران بن اعين گويد: روزى 
 ه بودم وپيش ابو عبد اللّ

______________________________ 
 وحل: گل رقيق. -(4)

 .744/ 4، نزهة الكرام 944 -348الثاقب/  -(4)

 979ص:

 ابو هارون المكفوف برابر وى نشسته بود. دو مرد به قضا پيش وى آمدند.

ه مكرمون. ابو هارون گفت: من چيزى نگفتم الّا آنكابو عبد اللّه نظر به ابو هارون كرد و گفت: كذبت يا فاجر يا كافر؛ بل عباد 
در نفس خويش گفتم كه: انّ كلامهما بين يدى ربّ العزّة. فمن اين علمت كفرى؟! قال: من الجارى الّذى يجرى منك مجرى 

 «4» اللّحم و الدّم.

است؟ و وى از من درازتر و معمر الزيّّات گويد كه: در طواف بودم با صادق. با خود گفتم: چرا طاعت وى بر من واجب 
اى بر نيامد الاّ كه به من بگذشت و دست خويش ميان هر دو دوش تر نيست و نه نيكوتر از ديگران به منظر. لحظهنيكوصورت
 و از من در گذشت. تا اصحاب من از من پرسيدند كه: «4» .«أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ» نهاد و گفت:

 «3» تو چه گفتى كه وى با تو چنين گفت؟ من گفتم: چنين و چنين گفتم در نفس خويش.

هشام بن احمر گويد كه: در خدمت صادق عليه السّلام رفتم و وى در ضيعه بود، روزى سخت گرم و عرق از جبهه وى بر سينه 
 آمد.وى مى

مفضّل بن عمر بپرسم. امام ابتدا بكرد كه: نعم الرّجل و اللّه المفضّل بن عمر الجعفىّ. تا سى و هفت كرّت چنين  خواستم كه از
 «9» گفت.



به گريبان  اى بنشستم و سرخالد بن نجيح گويد كه: در خدمت صادق عليه السّلام رفتم و خلقى بسيار حاضر بودند. من به ناحيه
 گوييد پنداريد كه به: ويحكم! شما در پيش وى سخن مىفرو بردم و گفتم در دل خويش

______________________________ 
 .944بنگريد به: الثاقب/  -(4)

 .49(/ 59قمر ) -(4)

 .944الثاقب/  -(3)

 .944الثاقب/  -(9)

 977ص:

امام آواز بر آورد و گفت: يا خالد، انا و اللّه عبد مخلوق. و لى ربّ اعبده. و ان لم اعبده و  «4» گوييد.حضرت خدا سخن مى
گويى و آن چيز در تو موجود است از وصايت و اللّه عذّبنى بالنّار. من گفتم: لا و اللّه من با تو نگويم الّا آنچه تو با خويش مى

 «4» امامت و نه الهيّت و ربوبيّت.

 عبد العزيز گويد كه: من در خدمت صادق عليه السّلام بودم.اسماعيل بن 

مرا گفت: براى من آب به متوضاّ بر تا وضو بسازم. من آن خدمت به جاى آوردم. بيامد و در متوضّا رفت. من گفتم: سبحان 
امام چون بيرون آمد گفت: رود. پندارى كه اسماعيل غالى بود. گويم و وى در متوضّا مىاللّه! من در حقّ وى چنين و چنين مى

 يا اسماعيل بن عبد العزيز، لا ترفعوا البناء فوق طاقته فينهدم. اجعلونا عبيدا مخلوقين و قولوا فينا ما شئتم. يعنى: ما را از مرتبه
 «3» الهيّت نازل گردانيد و بگوييد كه اينان بندگان مخلوقند و باقى از مدايح و مناقب هر چه خواهيد بگوييد.

اى بپرسم. مرا گفت: اگر خواهى بپرس. و اگر بن عبد ربّه گويد كه: به خدمت صادق رفتم عليه السّلام تا از وى مسأله شهاب
 خواهى تا من بگويم كه به چه كار آمدى. شهاب گويد كه: من گفتم كه: خبر ده مرا يا بن رسول اللّه.

رسد، آن آب پاك بود دارد و دست و پاى به آب مىچاه برمى امام فرمود كه: آمدى تا سؤال كنى كه مردى جنب است و آب از
 «9» يا نه و اين معنا شايد. من گفتم: بلى. جواب داد كه: باكى نيست.

______________________________ 
 واى بر شما! چه غافليد شما از اينكه نزد چه كسى سخن»چنين است:  -طبق مصدر مطبوع -ترجمه رساتر عبارت اخير -(4)

 «گوييد! نزد پروردگار عالميان!مى

 .944الثاقب/  -(4)



 .944الثاقب/  -(3)

 .943 -944الثاقب/  -(9)

 978ص:

عمر بن يزيد گويد كه: در خدمت صادق عليه السّلام رفتم و وى خفته بود. روى در ديوار كرده مرا گفت: يا عمر، بيا و پاى من 
و با نفس خويش گفتم كه: از وى بازپرسم از عبد اللّه و موسى كه كدام از ايشان امامند. ماليدم بمال. من بنشستم و پاى وى مى

 «4» عمر گفت: در حال روى با من كرد و گفت: اذن و اللّه لا اجيبك. و برنجيد كه عبد اللّه را با موسى شريك گردانيدم.

كردند در جابر بن يزيد و احاديث وى و اعاجيب وى. من در خدمت صادق عليه گويد كه: مردم خلاف مى «4» زياد بن خلّاد
سؤال من و گفت: رحم اللّه جابر بن يزيد الجعفىّ. فانّه كان يصدق. و السّلام رفتم و خواستم كه حال جابر بپرسم. ابتدا كرد بى

 «3» ا.لعن اللّه المغيرة بن سعيد. فانّه كان يكذب علين

______________________________ 
 .433، دلائل الامامه/ 943الثاقب/  -(4)

 : زياد بن ابى الحلال.433و دلائل الامامه/  943الثاقب/  -(4)

 .433، دلائل الامامه/ 943الثاقب/  -(3)

 974ص:

 اخبار غايباتفصل در معجزات ابو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصّادق عليهما السّلام از 

 بكير اعين گويد كه: عبد اللّه بن عيّاش را به كوفه محبوس بكرده بودند.

اى به من داد به صادق عليه السّلام و از وى التماس دعايى كرد به روز عرفه در موقف. به خدمت امام گفتم: اذكّرك امر نامه
 مولاك عبد اللّه بن عيّاش.

س گفت: وى را كى خلاص دادند از حبس. چون بازآمدم پرسيدم كه وى را كى خلاص دست برداشت و هر دو لب بجنبانيد. پ
 «4» بود. گفتند: در فلان وقت. وقت تخليه وى و وقت دعاى وى يكى بود.

 داوود بن كثير گويد كه: در خدمت صادق عليه السّلام رفتم و گفتم:



در  اى تو را بفريبد ودد و من از آن محترزم. امام فرمود كه: فاسقهگرپرسم از چيزى كه مرا به دل مىيا بن رسول اللّه، از تو مى
بودم. تا در صندوق كند و از آنجا خلاص ندهد الّا كه هزار درهم بدهى. من از پيش وى بيرون شدم و از كلام وى محترز مى

 تز آنچه خداى به تو داده اسگذشتم، زنى سخت با جمال را ديدم كه گفت: پيش ما بيا تا بعضى اهاى كوفه مىبعضى كوچه

______________________________ 
 .743/ 4، نزهة الكرام 949الثاقب/  -(4)

 984ص:

تو به ما دهى. من در خانه وى رفتم. ناگاه شوهر وى برسيد و مرا بگرفت و گفت: در اين صندوق رو. چون در صندوق رفتم، 
دهى خلاص دهم و الّا غمّازى كنم تو را به سلطان. هزار درهم بدادم و از صندوق قفل در صندوق انداخت و گفت: اگر هزار ب

 «4» خلاص يافتم. چون با خدمت صادق عليه السّلام رفتم، مرا از دور بديد گفت: الآن نجوت. شكر خداى بكن.

كرد تا ذكر گويد كه: روزى در خدمت صادق عليه السّلام بودم و وى با جماعت حاضران حديثها مى «4» يزيد بن ابى حازم
كند به زمين عراق و دو روز آنجا مقام بينم كه وى خروج مىزيد در آمد. و وى آن روز در مدينه بود. امام گفت: پندارى كه مى

اى بر آويزند. و به دست اشارت كرد به و بيارند و اينجا بر قصبهكند و سوم روز وى را بكشند و سر وى در شهرها بگردانند 
قصبه معينّ. عن قريب بود كه وى خروج كرد و وى را بكشتند. و سر وى را بر آن قصبه ديدم كه بر درخت كرده بودند چنانكه 

 «3» امام گفته بود بعينه.

ت آر صاحب عقل و راى كه از براى من كارى بكند. وى ابو جعفر دوانيقى محمّد بن اشعث را گفت: از بهر من مردى با دس
گفت: فلان مهاجر لايق است. وى را حاضر كرد و گفت: چندين مال بردار و به مدينه رو و عبد اللّه بن الحسن و جعفر بن 

 خواهم كه بستانىمحمّد بن علىّ را و فلان بن فلان از آل محمّد را بگوى كه: مردى غريبم خراسانى مؤمن شيعى و مالى دارم و 
و به لشكر خويش به خرج كنى. و مال به هر كه دهى خطّى از وى بستانى. بيامد و مالها بداد و خطها بستاند و با پيش ابو جعفر 

 دوانيقى و

______________________________ 
 در چند مورد صحيح نيست.( -طبق مصدر مطبوع -. )ترجمه روايت945 -949الثاقب/  -(4)

 آمده است.« يزيد بن خلف»ر مصادر آتى د -(4)

 .749/ 4، نزهة الكرام 945الثاقب/  -(3)

 984ص:



كرد و محمّد بن الاشعث آمد و گفت: از جمله خطوط بستاندم الّا كه از جعفر؛ كه وى در مسجد رسول عليه السّلام نماز مى
ا من كرد و گفت: لا تغرّ اهل بيت محمّد صلّى اللّه عليه و آله؛ كرد به هيچ حال. تا چون مدتّى بر آمد روى بالتفات به من نمى

ايشان جمله محتاجند و قريب العهد به بنى مروان و دولت ايشان. من گفتم: اصلحك اللّه؛ آن چه چيز است؟ مرا گفت:  «4» كه
 ارى كه با ما بوده است. ابو جعفرسر به نزديك من آر. سر به نزديك وى بردم، هر چه ميان من و تو بود جمله بازگفت؛ كه پند

 «4» گفت: هرگز از محدّثى خالى نباشند. و امروز محدّث جعفر بن محمّد است.

مهزم گويد كه: نماز شام از پيش صادق عليه السّلام برفتم و با پيش مادر خويش رفتم در منزل خويش در مدينه. و ميان من و 
چون صبح بر آمد، نماز بامداد بكرديم و به خدمت صادق عليه السّلام رفتم. مادر مخاصمتى برفت و من با وى درشت بگفتم. 

در حال كه مرا بديد گفت: ما لك و لوالدتك اغلظت لها البارحة؟! آخر تو ندانى كه شكم وى منزل و مأواى مستقرّ تو بود و 
 «3» م غليظ نگويم.خوردى؟! من گفتم: بلى؛ بعد از اين با وى كلاكنار وى مهد تو بود و تو از وى مى

حارث بن حصيرة الازدى گويد: مردى از كوفه به خراسان رفت و خلق را دعوت كرد با ولايت جعفر صادق عليه السّلام. 
جمعى قبول كردند. و جمعى انكار كردند. و جمعى توقّف كردند و ورع اطهار كردند. و از هر فرقتى مردى بيرون آمد تا به 

 اى بود اين متوقّفه با وى خلوت كرد. و سخنگوى ايشان واقف بود؛آمدند و با ايشان جاريهخدمت امام عليه السّلام 

______________________________ 
 «.اند و[ دولت بنى اميهّل -ايشان ناچيزان ]تأخير آن»ل، م، ن، ش:+  -(4)

 .443، دلائل الامامه/ 947 -949الثاقب/  -(4)

 .444/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 449الامامه/ ، دلائل 944الثاقب/  -(3)

 984ص:

حكايت كرد كه: كوفى به ولايت ما بيرون آمد و دعوت كرد و مردم ما به سه فرقت شدند؛ مقرّ و منكر و متوقّف. امام گفت: تو 
 از كدامى؟ گفت:

لان جاريه خلوت كردى؟! مرد بدانست كه به متوقّفه متورّعه. امام گفت: ورع تو كجا بود در فلان روز چنين و چنين كه با ف
 «4» گويد و غيب، خاموش شد.الهام مى

عمّار سجستانى گويد كه: عبد اللّه النجاشى زيدى بود، ميل به حسن بن الحسن كردى. من و وى هر دو به مكهّ رفتيم. من به 
خدمت صادق رفتم و وى پيش حسن. تا بعد از آن عبد اللّه مرا بديد و گفت: دستورى حاصل كن تا من نيز به ابى عبد اللهّ 

م در خدمت وى رفت. امام عليه السّلام گفت: ياد دارى كه فلان روز به سراى قومى صادق عليه السّلام آيم. اجازت خواست
بگذشتى سيلاب ميزاب بر سر تو آمد، تو گفتى من قذر شدم، خويشتن را در جوى آب انداختى با جامه، كودكان بر تو جمع 

ابو عبد اللّه را؟ من گفتم: لا و اللّه من وى را خنديدند به تو؟ عمّار گويد: التفات به من كرد و گفت: چرا خبر كردى شدند و مى



خبر نكردم. به حضور تو است بپرس. چون بيرون آمديم، عبد اللّه النجاشى گفت: هذا صاحبى دون غيره. و اقرار كرد به امامت 
 «4» وى.

مت تم: خلّفته صالحا: به سلاابو بصير گويد كه: روزى صادق عليه السّلام با من گفت: يا ابا محمّد، ابو حمزه چه كرد؟ من گف
است. گفت: چون با پيش وى روى، از من سلام برسان و بگوى كه موت وى در فلان ساعت است در فلان روز. ابو بصير 

 گويد: من گفتم: أ ليس من شيعتكم؟ فقال:

 نعم. انّ الرّجل من شيعتنا اذا خاف اللّه فراقبه و توقّى الذنّوب، فاذا فعل ذلك

______________________________ 
 .444/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 434، دلائل الامامه/ 944الثاقب/  -(4)

 .444/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 944الثاقب/  -(4)

 983ص:

 «4» كان معنا فى درجتنا.

بدانم.  ديگر اهل بيت خواهم كه صادق را عليه السّلام امتحانى بكنم و فضل وى برشعيب عقرقوفى گويد كه: مردى گفت: مى
دار و پنج از آن خويش را در آنجا نه. اگر هزار درهم به من داد و گفت: پنج درهم از اينجا بردار و در جيب جامه خويش مى

گانه خويش بستان اين حال بداند، امام بود و افضل القوم. چون در خدمت وى رسيدم و آن درهم آنجا بريختم، مرا گفت: پنج
 «4» ما به ما ده.گانه و پنج

اى مردى بود ايذاى من كردى و مرا رافضى احمد بن محمّد بن ابى بصير گويد: مردى از اهل جسر بابل حكايت كرد كه: در قريه
خواندى و دشنام من دادى. و لقب وى قرد القريه بودى. در فلان سال حج بكردم و صادق عليه السّلام را بديدم. در حال گفت 

 يعنى: بمرد. من گفتم: كى؟ به ابتدا: مات.

گفت: اين ساعت. من آن روز و آن ساعت بنوشتم. چون با كوفه آمدم، برادرم استقبال كرد. از وى بپرسيدم كه كى بمرد. گفت: 
 «3» موافق كلام صادق عليه السّلام. -فلان ساعت و فلان روز

وى حاضر بودم. و وى پشت بر من كرده بود و روى به  عمر بن يزيد گويد كه: صادق عليه السّلام رنجور بود و من به نزديك
باشد از ]امام بعد از[ وى پرسيدن. در حال امام ديوار. مرا در خاطر آمد كه گويى بدين مرض وى را اجل رسد و مرا حيا مى

 «9» گويى. مرا بدين رنجورى هيچ باكى نبود به هيچ حال.روى به من كرد و گفت: چنان نيست كه تو مى



______________________________ 
 .449، دلائل الامامه/ 944الثاقب/  -(4)

 .448/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 943 -944الثاقب/  -(4)

 .943الثاقب/  -(3)

 .949الثاقب/  -(9)

 989ص:

ست و در بگشود. من د ابو كهمش گويد كه: من نازل بودم در مدينه به سرايى كه كنيزكى در آنجا بود. در بزدم. كنيزك بيامد
دراز كردم و پستان وى بگرفتم. چون دوم روز در پيش صادق عليه السّلام رفتم گفت: يا ]ابا[ كهمش، تب الى اللّه ممّا صنعت 

 «4» البارحة.

______________________________ 
 .949الثاقب/  -(4)

 985ص:

 فصل در معجزات متفرّقه وى عليه السّلام

 «4» اسكاف از سعد بن طريف روايت كند كه مردى از اهل جبل هداياى چند در خدمت وى آورد. و از آن جمله جرابىسعد 
بود و در وى قديد و نان. صادق عليه السّلام آن جراب را تهى كرد و گفت: اين قديد به سگ ده؛ كه وى ذكى و مذبوح نيست. 

است. صادق عليه السّلام آن را با جراب نهاد و مرد را گفت: در خانه  مرد گفت: من از مسلمى خريدم، وى گفت گوشت ذكى
برو و بر زاويه خانه بنه. مرد چنان كرد. امام كلام خفى بگفت كه حاضران فهم نكردند. قديد به آواز آمد كه: يا عبد اللّه، ليس 

جراب چنين گفت. امام گفت: اما علمت يا هارون مثلى يأكله اولاد الانبياء. انّى لست بذكىّ. مرد جراب برداشت و خبر داد كه 
 «4» انّا نعلم ما لا يعلمه النّاس؟! مرد بيرون رفت و ما به عقب وى برفتيم. آن قديد را به سگى انداخت تا آخر آن بخورد.

 حسن بن على فضّال گويد كه: موسى بن عطيّه نيشابورى گفت:

______________________________ 
 ه و انبان چرمى.جراب: كيس -(4)

 .747/ 4، نزهة الكرام 444/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 434، دلائل الامامه/ 945الثاقب/  -(4)



 989ص:

يم بايد كه در مدينه بدانجمعى از خراسان از علما و غير آن قصد سراى من كردند و علما جمله شيعه على بودند. گفتند: ما را مى
 بايد كردن؟ و ندانيم كه باقر العلم از اولاد فاطمه و علىباقر العلم متوفّى شد. ما را امروز تتبّع كه مىكه امروز خليفه كيست كه 

اند صد هزار درهم و دينار تا به امام دهيم و مطالبت امام كنيم به لوح و ذو الفقار و قضيب و كه را نصب كرد و ما را امانتها داده
اشد الّا به نزديك امام. ما در مسجد رسول رفتيم و دو ركعت نماز بكرديم و از قيّم مسجد برده رسول و خاتم كه اين چيزها نب

 پرسيديم كه: قائم به امور مسلمانان كيست؟ گفتند: زيد بن على و پسر برادر وى جعفر بن محمّد.

يم. انيم به طلب امام خويش آمدما برخاستيم و پيش زيد رفتيم و سلام كرديم بر وى. حالها از ما پرسيد. گفتيم: از اهل خراس
خواهيد؟ ما گفتيم: ذو الفقار و برده و خاتم و لوحى كه اسامى ما را بر پاى كرد و به خانه برد و طعام بداد. پس گفت: چه مى

ورد آ ائمّه در آنجاست؛ كه اين چيزها نباشد الّا به نزديك امام. كنيزك را بفرمود تا سفطى برون آورد و از آنجا شمشير بيرون
اى اى سبز بر وى انداخته و گفت: اين ذو الفقار است. و قضيبى و درجى از فضّه و خاتمى و بردهدر اديم سرخ گرفته و برده

بر پاى خاست و گفت: فردا با خدمت وى آييم و  -امكه موسى بن عطيّه -برون آورد؛ امّا لوح نداشت. ابو لبابه از پيش من
 ما نيز آنچه داريم به خدمت وى رسانيم. مرادات تمام استيفا كنيم. و

برخاستيم و قصد صادق عليه السّلام كرديم. چون به نزديك خانه وى رسيديم گفتند: به ضيعه رفته است. هم در حال بازآمد و 
كرد  وسىروى به ما نهاد و گفت: يا موسى بن عطيّه نيشابورى و يا ابو لبابه و يا طهمان و اى جماعت خراسانيان. و روى به م

 و گفت: ما اسوا ظنّك بربّك و امامك! چرا

 987ص:

اى كه تو را بود فضّه ديگر بر آميختى و در ميان زر زر ديگر بر آميختى؟! خواستى كه امتحان امام خويش كنى و در ميان فضهّ
 حال صدق وى بدانى؟

 و جمله مال صد هزار درهم است.

يدم، در روى افتادم و سجده شكر بكردم و دانستم كه ولىّ خداى است و وصىّ مصطفى موسى بن عطيّه گويد كه: چون اين بشن
رسول بحقّ عليهما السّلام. امام گفت: سر بردار از زمين؛ كه زمين و هر كه بر زمين است جمله خداى راست و رسول را و امام 

تا دلالت امامت، لوح و ذو الفقار و مانند آن طلب كنيد.  را بعد از رسول صلّى اللّه عليه و آله. و پس گفت: شما به عمّ من رفتيد
 پس از آنجا قصد من كرديد.

 پس اشارت كرد به فصّ خاتم خويش و نگين از آنجا بر كند و گفت:

خالفة مسبحان الّذى اودع الذّخائر وليّه و الناّئب عنه فى خليقته ليريهم قدرته و يكون الحجّة عليهم. حتّى اذا عرضوا النّار بعد ال
و برده و قضيب و لوح كه اسامى  «4» .«*وَ رَبِّنا قالَ فَذوُقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتمُْ تَكْفُروُنَ أَ لَيْسَ هذا بِالْحقَِّ قالُوا بلَى» لامره فقال:



ينوب اوات و الارض لء و جعل له مقاليد السّمائمّه در آنجا نوشته بود بيرون آورد. و پس گفت: سبحان الّذى سخّر للامام كلّ شى
تا آخر كلام وى. پس گفت: در سراى آى به اخلاص و ايقان و ايمان. ما جمله در سراى  -عن اللّه فى خلقه و يقيم فيهم حدوده

 وى رفتيم.

بينى در آن گوشه خانه؟ آن را به من آر. به خدمت وى بردم و پيش وى اى مىموسى گويد كه: مرا گفت: يا موسى، تو بره
 «4» اى. مروحهبنهادم

 بكشيد و بر آن توبره بر آورد و كلام خفى بگفت. در حال زر از آن روى

______________________________ 
 .34(/ 9انعام ) -(4)

 مروحه: باد بزن. -(4)

 988ص:

 اللّه الرّحمن الرّحيم. لقد كفرآمد تا ميان من و امام حايلى طاهر شد. پس گفت: يا موسى بن عطيّة، بسم به بيرون نهاد و مى
لم نرد مالكم لانّا فقراء و لا اردناه الّا لنفرّقه على اوليائنا الفقراء.  «4» «الَّذيِنَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ سنَكَْتُبُ ما قالُوا»

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلوُنَ فِي سَبِيلِ  تَرىإِنَّ اللَّهَ اشْ» فانّها عقدة فرضها اللّه عليكم. قال اللّه تعالى:
هِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئكَِ بِّالَّذيِنَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوُا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعوُنَ* أُولئكَِ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَ» و قال: «4» .«اللَّهِ

 «3» .«هُمُ الْمُهْتَدوُنَ

اى انداخت و گفت: احسنوا الى اخوانكم المؤمنين و صلوهم و لا تقطعوهم. فانّكم ان وصلتموهم، كنتم منّا و پس دنانير به گوشه
برگير و  . ذهب و فضّه كه بر سر نهادىمعنا و لنا لا علينا. و ان قطعتموهم انقطعت العصمة بيننا و بينكم لا موصلين و لا مفصلين

 به فقراى شيعه ما ده؛ كه آن به ما رسيد و ما مكافات آن بر وى بكنيم.

بينم كه اصلع سرى. پيش من آى. موسى به نزديك وى شد و دست بر سر وى ماليد، در حال پس گفت: يا موسى، تو را مى
 زديك شو. و در چشم وى كوكبى بود.موى لطيف شگرف بر آمد. و گفت: يا ابا لبابه، به من ن

اى از دهان خويش در چشم وى انداخت، در حال چشم نيك شد. پس گفت: اين، دو حجّت است شما را. با مردم بگوييد تفله
كه با ما چنين كرد و اين را به حجّت سازيد اگر سائلى سؤال كند از امامان شما. ايشان با زر و سيم برخاستند و به خراسان 

 «9» د.رفتن

______________________________ 
 .484(/ 3آل عمران ) -(4)



 .444(/ 4توبه ) -(4)

 .457 -459(/ 4بقره ) -(3)

 .748/ 4، نزهة الكرام 944 -949الثاقب/  -(9)

 984ص:

خواست. داوود گويد: من داوود الرّقّى گويد كه: من پيش صادق بودم. موسى پسرش در آمد و از پدر انگور جرشى و انار سبز 
بگفتم؛ كه زمستان انگور از كجا باشد. صادق عليه السّلام گفت: اى فلان، خداى تعالى قادر است كه مراد بنده « سبحان اللّه»

دهد. مرا گفت: در بستان رو و انگور و انار موصوف بچين و بيار. چون در بستان رفتم، به فرمان حق تعالى دو درخت سبز 
ر جرشى و انار تازه بچيدم. و گفتم: يا بن رسول اللّه، آمنت باللهّ و بسرّكم و علانيتكم. مرا گفت: يا داوود، ميوه به ديدم. انگو

 موسى ده. به خدا كه اين فاضلتر است از رزق مريم. و خداى تعالى مرا موفّق و مخصوص گردانيد بدين رزق از افق الاعلى.
«4» 

 و همچنين داوود گويد:

رفتم در راه شوره. وقت نماز در آمد. امام عليه السّلام گفت: يا داوود، بدين جانب ميل كن ليه السّلام به راه حج مىبا صادق ع
 تا وضو بسازم.

يم اى رسيديم شيرين و سرد. وضو ساختاى راه برفتيم، به چشمهمن گفتم: اينجا شوره است آب نيست. گفت: اطع امامك. پاره
 كرديم و از آنجا نماز گزارده برفتيم. و گرد برگرد چشمه درختان سبز ديديم كه از آن لطيفتر نباشد.و بخورديم و خيكها پر 

چون از آنجا برفتيم نه راهى بسيار، امام مرا گفت: يا داوود، آن موضع شناسى؟ من گفتم: بلى. ]گفت:[ شمشير آنجا فراموش 
و زود بيا. آنجا رفتم، درختان ديدم و شمشير يافتم، امّا چشمه هيچ ام بر سر چشمه بر درختى آويخته. بازگرد و برگير كرده

 «4» طاهر نبود و درختان سبز هيچ طاهر نه، همان شوره يافتم.

______________________________ 
 .944الثاقب/  -(4)

 .944 -944الثاقب/  -(4)

 944ص:

علامتى نماى؛ يكى در آسمان و يكى در زمين. در حال گفت: يا ارض پسر يونس بن ظبيان گويد: من با صادق بودم. گفتم: مرا 
 انفرجى. زمين گشاده شد و خلقى بسيار در آنجا طاهر شدند. پس گفت: يا سماء انشقّى.



 «4» آسمان شكافته شد چنانكه اگر خواستمى آسمان را بدين دو دست كشيدمى.

 اد بصرى گفت:گويد كه: صادق را ديدم ايستاده. عبّحسن بن عطيّه مى

يا بن رسول اللّه، حديثى روايت كن براى من. امام گفت: حرمة المؤمن اعظم من حرمة هذه البنية. گفت: اگر مؤمن با اين كوه 
 «4» گويد برو، برود. عبّاد گويد كه: كوه را ديدم روان شد و روى به ما نهاد. امام گفت: من تو را نخواستم.

صادق عليه السّلام پيش ابو جعفر دوانيقى لعين آمد، غلام را گفت: چون صادق در آيد، بايد كه علىّ بن مبشّر گويد كه: چون 
تو شمشير بر گردن وى زنى. چون امام عليه السّلام در آمد به زير زبان دعايى گفت ]كه ندانستيم چه بود. سپس آشكارا گفت:[ 

 يا من يكفى خلقه كلّه و لا يكفيه احد، اكفنى.

ديد و نه غلام وى را. ابو جعفر گفت: يا جعفر بن محمّد، لقد عنّيتك فى هذا الحرّ فانصرف. چون بازگرديد غلام را مى نه ابو جعفر
با غلام گفت: چرا گردن وى نزدى؟! غلام گفت: من وى را نديدم. حايلى ميان من و او طاهر شد. ابو جعفر گفت: به خدا كه 

 «3» اگر اين حال با كسى گويى تو را بكشم.

اى نماى تا يقينم زيادت شود و شك منتفى گردد. گفت: آنچه در آستين تو است به ابو الصامت گويد: با صادق گفتم: معجزه
 من ده. كليد بود، به

______________________________ 
 .944الثاقب/  -(4)

 .944 -944الثاقب/  -(4)

 .944الثاقب/  -(3)

 944ص:

 دست وى شيرى شد. من بترسيدم. گفت: روى بگردان. وى دادم. در حال به

 «4» چنان كردم و در حال روى به جانب وى كردم، همان كليد بود.

 داوود الرّقّى گويد:

روزى در خدمت صادق عليه السّلام رفتم و سؤال كردم كه: عدد طهارت چند است؟ گفت: آنچه خدا واجب كرده يكى، و ليكن 
در آمد و همين  «4» ه كرد. و من توضّأ ثلاثا فلا صلاة له. من در اين بودم كه داوود بن رزينيكى ديگر رسول به آن اضاف

 سؤال كرد. امام عليه السّلام گفت: سه كرّت باشد وضو. هر كه دو كرّت كند، وى را وضوى نماز نباشد.



اش! هذا هو الشّرك و الكفر او ضرب مرا شكّى در دل آمد و شيطان بر من راه بزد. امام روى به من كرد و گفت: خاموش ب
الأعناق. ما از خدمت وى بيرون رفتيم. و سراى ابن رزين نزديك به بستان ابو الدوانيقى بودى و از وى چيزها از تشيّع نقل 

 گفتند كه: انّه رافضىّ يختلف الى الصّادق عليه السّلام.كردند پيش وى و مىمى

پنهان شوم و وضوى وى نظر كنم. اگر وى وضوى روافض كند وى را بكشم و الّا خلاص ابن رزين گويد كه: ابو جعفر گفت: من 
كرد. وى را بخواند و گفت: مرا به حل كن. به تو متّهم بودم دهم. در دنبال افتاد و چند كرّت بديد كه وضوى اهل خلاف مى

 ه وى دادند.پنداشتم كه تو رافضى باشى و عزم قتل تو داشتم و بفرمود تا صد هزار درهم ب

داوود الرّقّى گويد كه: من و داوود رزين پيش صادق عليه السّلام به هم افتاديم. ابن رزين گفت: يا بن رسول اللّه، حقنت دماءنا 
 فى الدّنيا و نرجو ان

______________________________ 
 .943 -944الثاقب/  -(4)

 : داود بن زربى.949الثاقب/  -(4)

 944ص:

 الجنّة. فقال عليه السّلام: فعل اللّه ذلك بك و باخوانك من جميع المؤمنين. «4» ندخل بيمينك

پس داوود بن رزين را صادق عليه السّلام گفت: حكايت كن قصّه تو با ابو الدّوانيق چه رفته است. داوود سخن بازگفت. پس 
 «4» ان زدت عليه، فلا صلاة لك.گفت: يا داوود رزين، توضّأ مثنى. و لا تزيدنّ عليه. فانّك 

ابو سلمة السّراّج و يونس بن ظبيان و حسن بن يزيد گفتند كه: ما به نزديك صادق عليه السّلام بوديم كه گفت: عندنا خزائن 
 الأرض و مفاتيحها.

ام بعضى افتاده. امو لو اشاء ان اقول باحدى رجلىّ: اخرجى ما فيك، لاخرجت. پاى در زمين ماليد، سبائك زر ديدم بعضى بر 
عليه السّلام گفت: برداريد و نيك ببينيد تا شما را شك نباشد. هر سبيكى به قدر شبرى يا بيشتر. ما گفتيم: جعلنا فداك؛ قد 

 اعطيتم ما اعطيتم و شيعتكم عامتّهم فقراء! فقال:

 «3» جحيم.سيجمع اللّه لهم الدّنيا و الآخرة و يدخلهم جنّات النّعيم و يدخل عدوّهم نار ال

سدير صيرفى گويد كه: امام ابو عبد اللّه سوار شد بر حمارى و عزم مدينه كرد. به قطيعى بگذشت از گوسفندان. گوسفندى از 
كرد. امام عليه السّلام خر بازداشت تا آن گوسفند به نزديك وى شد. ايشان بازپس ايستاده بود، در دنبال خر افتاد و بانگ مى

كند. اللّه، انصاف از اين راعى بستان. گفت: چه انصاف است تو را با وى؟ گفت: راعى با من فجور مى پس گفت: يا بن رسول



راعى برسيد و از گوسفند اين حكايت بشنيد. روى به امام كرد و گفت: به خداى كه تو ديوى يا پرى يا ملكى يا نبيّى يا مرسلى 
 چه كسى؟

______________________________ 
 «.بحبّك: »947قب/ الثا -(4)

 .947 -949الثاقب/  -(4)

 .949الثاقب/  -(3)

 943ص:

امام گفت: من از اينها هيچ نيستم، و ليكن پسر رسول خدايم. اگر توبه كنى، من از بهر تو استغفار كنم. و اگر ابا كنى، بر تو دعاى 
تو. امام گفت: ايّتها الشّاة، ارجعى الى قطيعك. فانّه ضمن  بد كنم. در حال راعى گفت: يا بن رسول اللّه، من توبه كردم به دست

 لى ان لا يعود الى ما كان منه اليك.

گفت: اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه و انّك حجّة اللّه. و لعن اللّه من ظلمكم و گوسفند بگذشت و برفت و مى
 «4» جحد ولايتكم.

 داوود رقّى گويد:

رفت از ظالمان بر اهل بيت. اين مرد خراسانى متغيّر بلخ شخصى در خدمت امام عليه السّلام حاضر شد. حكايتى مىروزى از 
شد و رنگش بگرديد. امام عليه السّلام گفت: مگر از ورع است؟ خراسانى گفت: بلى. امام عليه السّلام گفت: اين ورع چرا شب 

 نهر بلخ نبوده است؟ مرد گفت:

شب نهر بلخ كى بود؟ گفت: فلان كس جاريه به تو داد تا بفروشى. چون از نهر عبور كردى، بكارت آن جاريه جعلت فداك؛ 
برداشتى در زير درخت. مرد گفت: چنين بود. و امروز بر اين حكايت چهل سال بر آيد. امّا توبه كردم از آن. امام گفت: تاب 

 اللّه عليك.

ز آنجا برفتند تا به چاهى عميق رسيدند خشك شده از آب. بلخى گفت: ما را از اين چاه پس امام فرمود تا زين بر خر نهند و ا
 آب ده. امام عليه السّلام بعد از آنكه به نزديك چاه شد گفت: ايّها الجبّ المطيع السّامع لربّه، اسقنا ممّا جعل اللّه فيك. قال: فو

جوشيد. امام گفت تا حاضران و بلخى از كه ديگ به جوش آيد آن آب مىاللّه قد رأينا الماء يغلى. آب از آن چاه بر آمد چنان
 آن آب بخوردند. مفضّل بن عمر گفت: اين سنّت موسى بن عمران



______________________________ 
 .734/ 4، نزهة الكرام 945الثاقب/  -(4)

 949ص:

 است. امام گفت: رحمكم اللّه.

نبود، بلخى گفت: يا ابا عبد اللّه، ما را از اينجا طعامى ده. امام  «4» يدند كه آن را هيچ سعفىو همچنين به درخت خرمايى رس
ز ا عليه السّلام به نزديك نخله رفت و گفت: ايّتها النّخلة اللّينة السّامعة لربّها المطيعة، اطعمينا ممّا جعل اللّه فيك. در حال خرما

 ى گفتند: اين سنّت مريم بنت عمران است. امام گفت: رحمكم اللّه.آنجا به زير افتاد. مفضّل و داوود رقّ

لان گويد: فجنبانيد. امام عليه السّلام گفت: مىبديشان رسيد و ثغايى چند بكرد و دنبال مى «4» اىو همچنين برفتند تا ظبيه
گويد ضامن من شو كه اگر ند. مرا مىمدتّى بيامد و دام بنهاد و جفت مرا بگرفت. و دو روز است كه بچّگان من شير نخورد

بازنيايد تو به ايشان رسانى، تا برود و بچّگان را شير دهد. من وى را سوگند بدادم، وى گفت: برئت من ولائكم اهل البيت ان 
 لم اف. و انا فاعل ذلك ان شاء اللّه. مفضّل و داوود گفتند: هذه سنّة كسنّة سليمان. امام گفت: رحمكم اللّه.

پس گفت با اصحاب: اين  «3» .«ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضَْلِهِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ علَى» فت تا به در خانه رسيد اين آيه بخواند:رمى
حال پوشيده داريد بر ما و بازنگوييد الّا به نزديك كسى كه اهليّت استماع دارد. فانّ المذيع علينا حديثنا اشدّ علينا مئونته من 

 «9» نا. تا به در خانه گفت: انصرفوا رحمكم اللّه.عدوّ

______________________________ 
 سعف: شاخه خشك درخت خرما. -(4)

 ظبيه: آهو. -(4)

 .59(/ 9نساء ) -(3)

 .945 -943الثاقب/  -(9)

 945ص:

شياء بن بابويه القمّىّ رحمه اللّه تعالى من افصل فى المنتزعات من كلام ابى جعفر محمّد بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن موسى 
 ذكرها فى كتابه المسمّى بالمعجزات

روزى جمعى شيعى پيش صادق عليه السّلام حاضر بودند. گفت: قوموا فتفرّقوا عنّى مثنى و ثلاث. فانّى اراكم من خلفى كما 
 اراكم من بين يدىّ. فليس عنده فى نفسه ما شاء فانّ اللّه يعرّفنيه.



 كردند. من گفتم: يا بن رسول اللّه، يغفر اللّه لهذا الخلق؟ امام گفت:و بصير گويد: در طواف خانه بوديم و خلقى بسيار طواف مىاب
اى چند بگفت و دست بر روى من ماليد. جمله را خوك و بينى؟ گفت: آرى. و كلمهاند. من گفتم: تو مىاينان خوك و بوزينه

د فرو ماليد، جمله بر حالت اولّ ديدم. پس گفت: يا محمّد، انّكم فى الجنّة تحبرون. و بين اطباق بوزينه ديدم. ثانيا دست خو
 «4» النّار تطلبون فلا توجدون. و اللّه لا يجتمع منكم فى النّار لا ثلاثة و لا واحد.

 حفص ابيض تمّار گويد كه: چون معلّى بن خنيس را بر درخت كردند،

______________________________ 
 .474بصائر الدرجات/  -(4)

 949ص:

صادق عليه السّلام مرا گفت: يا حفص، معلّى مخالفت من كرد، او به حديد ابتلا كردند. روزى وى را ديدم سخت كئيب و حزين. 
شم وى چ پرسيدم كه: سبب كآبت و حزن چيست؟ گفت: از بهر مفارقت عيال. من گفتم: به نزديك آى. پيش من آمد. دست بر

بينى؟ گفت: در خانه خويش. اينك قريه من و اينك خانه و اينك فلان و فلان عيالان. ديگر ماليدم و گفتم: خويشتن را كجا مى
بينى؟ گفت: در مدينه، اينك خانه تو. پس من گفتم: يا معلّى، انّ لنا حديثا باره دست بر روى وى ماليدم و گفتم: خود را كجا مى

فظ اللّه عليه دينه و دنياه. يا معلّى، اسير مباشيد به حديث ما در دست مردم اگر خواهند شما را بكشند و من حفظ* علينا ح
اگر خواهند رها كنند. هر كه حديث صعب ما فاش كند، يا به ريسمانش بكشند يا به شمشير. و هر كه حديث صعب ما بپوشد، 

 قتول. فاستعدّ.در ميان خلق به عزّت باشد و رفعت. يا معلّى، فانت م

مفضّل بن عمر گويد: ميان امام و مردى از بنى اميّه لعنهم اللّه عداوتى بود. روزى صادق عليه السّلام در ديوان وى رفت. آن 
 كرد و گفت: او را درآوريد بر من. جمله اتّفاق كردند كه: ما هيچ آدمى نديديم كه اينجا گذشت! «4» لعين روى به ديوانيان

 گويد كه:سنان مىعبد اللّه 

از صادق عليه السّلام پرسيدم از حوض و مظانّ آن. گفت: در ميان صنعا بود و بصرى. و گفت: خواهى به تو نمايم؟ گفتم: بلى. 
دست من گرفت و تا بالاى مدينه بيرون شديم. پاى بر زمين زد، جويى پيدا شد. آبى سفيدتر از برف از جانبى و از جانبى ديگر 

 ر ميان آن خمرىهمچنين، و د

______________________________ 
 «.بوّابان»ل: «* دربانان»ش:  -(4)

 947ص:

 تر از ياقوت و شيرينتر از عسل.سرخ



گفتم: يا بن رسول اللّه، مخرج و منبع اين از كجاست؟ گفت: اين از جويهايى است كه حق تعالى در قرآن ياد كرده و وعده 
ه اند چون اناهاى دنيا بلكخويش. و بر كنار جوى درختان ديدم حوران در وى آويخته و اناها به دست گرفتهفرموده به بندگان 

احسن از آنها. امام اشارت به جاريه كرد كه آب به وى دهد. چون ميل كرد، درخت نيز با وى ميل كرد، به امام آب داد. ثانيا 
آب به من داد. هرگز از آن خوشتر چيزى نخورده بودم. بوى مشك از آنجا اشارت كرد كه به من دهد. همچنين ميل به من كرد 

آمد. چون نگاه به آب كردم بر سه لون يافتم؛ دو كناره آن سفيد و ميان آن سرخ. پس گفت: اين جوى شيعه ماست. چون مى
 و زقّوم. بميرد، روح وى اينجا آورند و در اينجا خرامد. و اگر دشمن ما بود، به دوزخ برند به حميم

ابو جعفر منصور لعين به حسن بن زيد والى حرمين فرستاد كه: سراى امام جعفر بن محمّد صلّى اللّه عليهما را بسوز. آتش در 
 گفت: انا ابن ابراهيم اعراق الثّرى.رفت و مىآمد و مىوى نهاد. امام بر آن آتش مى

 ه و سلّم گفت كه:ابن بابويه رحمه اللّه گفت: رسول صلّى اللّه عليه و آل

 چون نمرود ابراهيم را در آتش انداخت و وى بنسوخت، نمرود لعين گفت:

 كند.و ما عرقه الّا عرق الثّرى. و ما هذا الّا اعراق الثّرى. و از اينجاست كه آتش بر وى كار نمى

 .عرفنا شيعتنا كعرفان الرّجل اهل بيتهو وى عليه السّلام گفتى: انّا اهل بيت اوتينا علم المنايا و البلايا و فصل الخطاب و 

 ء. از هر طرفى كه خواهد بر گيرد چنانكهو عنه عليه السّلام: انّ الدّنيا تمثّل للامام فى مثل فلقه الجوزة. فما يغرب عنه منها شى
 شما از مائده برگيريد

 948ص:

 كه پيش شما نهاده باشد.

ت: حساب شيعه ما با ماست. و صراط و ميزان با ماست. پس گفت: و اللّه انا ارحم زيد شحّام گفت كه: صادق عليه السّلام گف
 «4» بكم منكم بانفسكم. كانّى انظر اليك و الى رفيقك حارث بن مغيرة البصرىّ و فى درجتك فى الجنةّ.

به مدينه بكرد و به مصر رفت به قوم موسى براى قطع و  «4» امام عليه السّلام روزى گفت: از ما مردى است كه نماز عتمه
 فصل و حكومت ايشان و نماز بامداد مدينه بكرد.

روزى پنج تن عربى و حبشى و نبطى و سقلابى و فارسى به خدمت آن حضرت حاضر شدند. امام عليه السّلام حكايتى بگفت، 
 كرد، آنحق تعالى آن صوت وى را در سمع هر يكى القا مى هر يكى به زبان خويش فهم آن بكردند. و معنى آن اين بود كه

شنيد. و اگر نه چنين بود، از يك محلّ اصوات و عبارات مختلف چگونه صادر شود؟! آنچه صوت و صدا به زبان خويش مى
 نكرده. «3» مراد وى نمود از اين حديث و جهش اين بود و ابن بابويه در اين شروعى



كردند در محمّد بن على كه: روزى جمعى پيش صادق عليه السّلام حكايت معجزه ابراهيم عليه السّلام مىروايت كرد ابن بابويه 
خواهيد من نيز به شما نمايم؟ در حال گفت: يا طاووس، يا باز، يا غراب، يا ديك. به فرمان باب احياى موتى. امام گفت: مى

 كوفتند و دعا كرد تا هر جزوى با پيش جزوى ديگر شد؛ لحم به لحم حق تعالى همه جمع شدند. ايشان را ذبح كردند و بر هم

______________________________ 
 .495بنگريد به: بصائر الدرجات/  -(4)

 عتمه: ثلث اولّ شب پس از غروب شفق. نماز عتمه: نماز عشا. -(4)

 «.شروحى»ش:  -(3)

 944ص:

 ب.و عظم به عظم و ريش با ريش و عصب با عص

عن سالم قال: كنّا مع جعفر الصّادق عليه السّلام فى حائط. فصاحت عصفور. قال الامام: أ تدرون ما يقول؟ جمله گفتيم: ندانيم. 
 گويد: اللّهمّ انا خلق من خلقك لا بدّ لنا من رزقك فاشبعنا.امام عليه السّلام گفت: مى

خواب ديدم طبقى در پيش گرفته و منديلى بر سر انداخته. رسول صلّى ابن سدير گفت: شبى رسول صلّى اللّه عليه و آله را به 
اللّه عليه و آله چون سر آن برداشت، در وى رطب بود، ابتدا كرد به خوردن. گفتم: يا رسول اللّه، اطعمنى منها. يك دانه بداد. 

م رفتم، بر همان طبق و منديل ديدم خواستم؛ تا هشت دانه بداد. ديگر خواستم گفت: حسبك. روز دوم به خدمت اماديگر مى
 گرفتم تا به هشت، ديگر خواستم، گفت: لو زادكپيش وى نهاده. بر طريق استدعا كه از رسول صلّى اللّه عليه و آله يك يك مى

 رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لزدناك، و لكن حسبك.

ر دنيا احسن حالند از ما و ارفه بال و جمله در عيش و تنعّم و ابو بصير گفت: روزى با صادق عليه السّلام گفتم: اعداى ما د
آسايشند و ما چنين بد حال! هيچ نگفت. و ما در راه حج بوديم. تا چون به بطحاى مكّه برسيديم گفت: يا ابا بصير، ما اكثر 

عجلّ روحه الى الجنّة، انّما يتقبّل منك و  الضّجيج و العجيج و اقلّ الحجيج! و الّذى بعث محمّدا صلّى اللّه عليه و آله بالنّبوّة و
 من اشباهك خاصّة. و دست بر سر و روى من فرو ماليد و گفت: ابصر.

 «4» ديدم.چون بنگريستم، جمله كلاب و خنازير و قرده ديدم الّا كه يك يك مرد در آن ميان مى

 يونس بن ظبيان گويد: كه پيش صادق عليه السّلام نشسته بودم. ناگاه

______________________________ 
 .474بصائر الدرجات/  -(4)



 744ص:

بينم تو را؟ گفت: يا بن رسول اللّه، قروض بسيار دارم. داوود الرّقّى در آمد. امام گفت: يا داوود، چون است كه متغيّر اللوّن مى
 ى برو. داوود گفت:و قصد سفر دريا كردم پيش برادر خويش. امام گفت: اجازت است. چون خواه

ترسم. امام گفت: الّذى يحفظك فى البرّ هو حافظك فى البحر. يا داوود، اگر نه از بهر اسم از زلازل و تموّج و اهوال دريا مى
 من بودى و روح من، نه جويها روان شدى و نه ميوه از درخت بر آمدى و نه درخت سبز شدندى.

بيرون افتادم به ساحل بيست و هشت روزه راه. روز جمعه بيرون رفتم قبل الزّوال و داوود گويد: برفتم و به سلامت از دريا 
 بود. «4» آسمان متغيمّ

رفتم آوازى شنيدم و دلم از آن با خبر بود. ندايى از آن نور نور ساطع از نزديك آفتاب تا به مديد زمين ديدم. در ميان آنچه مى
 به دل من رسيد كه:

ست كه ما اداى قرض تو كنيم. فارفع رأسك داخرا للّه قد سلمت و سلمت. چون سر برداشتم ندا آمد كه اى داوود، اين زمان ا
 حمرا رو. «4» به سر اكمه

زر ديدم آنجا ممسوح به جانبى و به جانبى ديگر نوشته: هذا عطاء ربّك الاعلى  «3» من چنان كردم و بدانجا رفتم. صفايح
 فامنن او امسك بغير حساب.

د گفت: من آن صفايح به قدر حاجت برداشتم و با مدينه رفتم و به خدمت امام آمدم. مرا گفت: يا داوود، آن زر نه از اكمه داوو
 بود و انّما آن نور ما بود كه آن عطا به تو داد. هنيئا مريئا؛ عطاء من ربّ كريم!

 داوود گويد كه: از معتّب پرسيدم كه امام در آن روز كجا بود، گفت:

گفت. و چون وقت نماز در آمد با ايشان نماز به جماعت بكرد. كرد و وعظ مىى در خدمت وى بود با ايشان حديثى مىجمع
 از هر يكى از حاضران آن

______________________________ 
 متغيّم: ابرى. -(4)

 اكمة: تل. -(4)

 صفايح: جمع صفيحه: هر چيز پهن از سنگ و لوح و مانند آن. -(3)

 744ص:



مجلس احوال امام پرسيد، جمله گفتند متّفق اللّفظ و المعنى خبر دادند كه در آن جمعه امام در ميان ما بود مشغول به وعظ و 
 حديث و نماز. و السّلام.

 743ص:

 باب فى ذكر ابى الحسن موسى بن جعفر الكاظم صلّى اللّه عليهما

بسبع خلون من سنة ثمان و عشرين و مائة. و وفات وى  -منزلى است ميان مكّه و مدينهو آن  -ولادت آن حضرت به ابواء بود
لخمس بقين من رجب. و قيل: لخمس خلون منه سنة ثلاث و  -عليه اللّعنة و العذاب -به بغداد بود در حبس سندىّ بن شاهك

 ثمانين و مائة. عمر شريفش پنجاه و پنج سال بود.

ربريّه. او را حميده مصفّاة گويند. و كنيت وى ابو الحسن و ابو ابراهيم و ابو على، معروف به عبد صالح مادر وى امّ ولد حميدة الب
و به كاظم. مدّت امامت وى سى و پنج سال، و قيام به كار امامت در سال بيستم بود. و در ايّام امامت آن حضرت بقيّه ملك 

ى، پس پسر مهدى هادى موسى بن محمّد سالى و ماهى، بعد از وى منصور بود. و بعد از او مهدى پسرش بيست سال و ماه
هارون بن محمّد ملقّب به رشيد. و يازده سال از ملك رشيد گذشته بود كه امام به درجه شهادت رسيد مسموم زهر خورده در 

 حبس سندى. و در بغداد مدفون است در مقابر قريش.

 749ص:

 فصل فى دلالة امامته

گويند: ما مات الصّادق )ع( و هو حىّ و هو القائم. و اين طايفه را ناووسيّه گويند، نسبة الى رجل يقال له عبد اللّه بن جمعى 
ناووس. و دليل موت وى چون موت آبا متواتر است. و نيز اين فرقه منقرض شدند. و انقراض ايشان دليل بطلان مقاله ايشان 

 فتد.است. براى آنكه حق از امّت خارج ني

اى به امامت عبد اللّه بن جعفر اعتقاد كردند. ايشان را افطحيّه گويند. و عبد اللّه، اكبر اولاد صادق )ع( است. و نصّ و طايفه
نگويند. و نيز ايشان رجوع كردند از آن اعتقاد الّا شذاّذى چند، و آن شذاذ نيز منقرض شدند. و ذكر مذهب ايشان تعجّب راست 

 نه دفع خصم را.

 فرقتى قائلند به امامت اسماعيل بن جعفر. جمعى از ايشان گويند: و

 اسماعيل نمرد در حال حيات پدر و گويند جعفر بر وى نصّ كرد. و اين طايفه هم شذاّذند.



و جمعى از اينان گويند در حيات پدر متوفّى شد الّا آنكه وى نص كرد بر پسرش محمّد، پس محمّد از پس وى امام باشد. و 
جمع را قرامطه گويند، نسبت با مردى قرمطويه نام. و مباركه نيز گويند، نسبت با مبارك مولى اسماعيل بن جعفر. و اين اين 

 طايفه اسماعيليّه گويند كه دين مستور است از

 745ص:

اى اين سرّ و مذهب نكنند [ مذهب ايشان افشجمهور خلق و مدّعيان آن كار جمعى معيّنند در حيّز آحادند دون تواتر و ]داعيان
و قياس كنند كه آسمان هفت است و زمين هفت؛ و امثال آن از خرافات. و نيز كه اسماعيل قبل  «4» الّا بعد از سوگند و عهود.

وقت امامته متوفّى شد و نشايد كه حق تعالى چون داند كه وى قبل قيامه بها متوفّى خواهد شد امر كند بندگان را به اتّباع وى. 
 زيرا كه اين امر نقض غرض و عبث باشد.

و جمهور شيعه بر آنند كه امامت و نصّ و عصمت بعد از صادق )ع( موسى راست و اخبار اين طايفه به تواتر رسيده. فيض بن 
 مختار گويد: از صادق عليه السّلام پرسيدم و گفتم: دست من گير و از جحيم خلاص ده و بگو بعد از تو امام كيست. در اين

 «4» ميان بوديم كه ابو ابراهيم در آمد و كودك بود. صادق )ع( گفت: هذا صاحبكم. فتمسّك به.

 كه: از صادق پرسيدم كه: -به روايات صحيحه -محمّد بن يحيى گويد

 وپس از تو كه جعفرى قائم كيست؟ گفت: اين.  -يعنى مرگ -حكمى برسد -و العياذ باللّه و من آن نبينم ان شاء اللّه -اگر
 اشارت به موسى كرد.

 سائل گفت: بعد از وى؟ گفت: ولد وى. گفت: بعد از وى؟ گفت: ولد وى.

راوى گويد: گفتم: اگر امام را نشناسم و موضع وى ندانم؟ گفت: بگو: اللّهمّ انّى اتولّى من بقى من حججك من ولد الامام الماضى. 
 «3» فانّ ذلك يجزئك ان شاء اللّه.

 گويد: روزى احوال تعيين امام پرسيدم بعد ازو نيز فيض بن مختار 

______________________________ 
 است. براى روشنتر شدن مراد به همانجا مراجعه شود. 487اين فقرات ظاهرا مأخوذ از اعلام الورى/  -(4)

 .488، اعلام الورى/ 447/ 4الارشاد  -(4)

 .488اعلام الورى/  -(3)

 749ص:



: موسى. برخاستم و به اجازت بوسه بر دست و پاى وى نهادم و گفتم: شايد كه خبر دهم ديگران را؟ گفت: صادق )ع(. گفت
اهل و ولد و عيالان خود را بلى. و اهل و عيالم آنجا حاضر بودند. ايشان را خبر كردم. و از رفقاى من يونس بن ظبيان آنجا 

دى. گفت: به خدا كه تا از امام نشنوم قرارم نباشد. برخاستيم و يونس بود. با وى گفتم، عظيم خرّم شد. و وى مردى عجول بو
 بر من سبقت كرد. تا چون بر در رسيد، امام عليه السّلام آواز داد كه: يا يونس، الامر كما قال لك. يونس گفت: سمعت و اطعت.

«4» 

______________________________ 
 .484اعلام الورى/  -(4)

 747ص:

 فى بعض معجزاتهفصل 

مشهور است كه بريهه نصرانى روزى در خدمت كاظم )ع( رفت با هشام. از او امام پرسيد كه: يا بريهه، انجيل چگونه دانى؟ 
 گفت: نيكو دانم.

 زخواست؛ تا به آخر موسى عليه السّلام ابتدا كرد به انجيل خواندن اامام از او چند چيز پرسيد. هر چيزى را بر وجهى عذر مى
ايى كنم. تو حجّت خدحفظ. بريهه سوگند خورد كه بعد از عيسى كسى نيامد الّا كه تو. من پنج سال است كه تو را طلب مى

 بحق. و به دست امام اسلام آورد.

 «4» اتّفاق شيعه است كه: يحيى بن خالد رطب و ريحان مسموم به امام )ع( آورد. امام دانست و بخورد.

 خورد؟در وى زهر است چرا مىمسأله: چون دانست كه 

ر ترسيد. اگالجواب: يكى آنكه: در آن حال حق تعالى آن معنى از ياد وى ببرد تا قضا نافذ شود. و دوم آنكه: بر جان خود مى
آن رطب نخوردى، به تازيانه و شمشير وى را شهيد كردندى. چنانكه با امير المؤمنين على )ع( و امام حسين )ع( كردند. و نيز 

 ند نوبت خورده بود، شفا يافته ربما كه درچ

______________________________ 
 .37 -35/ 4، كشف الغمّه 494و  494/ 4، الارشاد 498دلائل الامامه/  -(4)

 748ص:

 اين نوبت نيز طنّ شفا بوده باشد.



ت: امير المؤمنين به وى خير خواست نه شرّ. سندى لعين بعد از آنكه وى را زهر داد، هشتاد معاريف را در پيش وى برد و گف
ميرد؛ تا نگويند كه وى را بكشتند. امام )ع( و ما احترام وى كرديم و جاى فراخ باز كرديم. بنگريد كه وى به مرگ خويش مى

 د.بلرزيگفت: اگر چه جاى فراخ بود، امّا اين نوبت نهم است كه زهر به من دادند. سندى لعين چون اين بشنيد، همچو بيد 

ابو بصير گويد: با صادق )ع( به حج رفتيم تا به ابواء رسيديم. طعام لطيف بسيار به ما آورد. در اثناى طعام خوردن، رسول 
گويد: من آنچه طلب كردم يافتم. مرا ولدى آمد هر دو دست بر زمين نهاده و سر سوى آسمان كرده. حميده آمد كه حميده مى

حميده رفت، بعد از آنكه با اصحاب گفت: اين، ولادت رسول خداست و وصىّ وى امير المؤمنين در حال امام برخاست و پيش 
 )ع(.

ابو بصير پرسيد كه: ولادت رسول و وصى چگونه بود؟ امام گفت: در شب مبدأ فطرت وى، ملكى آمد بر صورت شخصى و 
ر ر از عسل و سردتر از برف و سفيدتر از شير و به پدتر از آب و نرمتر از زبد و شيرينتاى آورد شربتى در وى كرده، تنككاسه

جدّ ما داد. چون بياشاميد فرمود: مواقعه كن با حلال خويش. پدر جدّم برخاست شادان و با حلال خود مواقعه كرد. و همچنين 
بخوردم و حال ولادت و مبدأ فطرت وصى و حسن و حسين و على و محمّد و جعفر كه منم. آن شخص به من نيز آورد. من 

با اجازت حق تعالى با حميده صحبت كردم، از من موسى در وجود آمد. تا آخر ائمّه چنين باشد. و موسى صاحب شماست و 
خليفه خداى تعالى بعد از من. و چون نطفه امام به رحم پيوندد، چهل شب آنجا بماند. بعد از آن حق تعالى عمودى از نور براى 

 كه مدّ بصر استدانوى نصب كند تا وى در رحم چن

 744ص:

وَ تَمَّتْ كلَِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً » بيند. چون وى را چهار ماه تمام شود، ملكى به وى آيد حيات نام و بر عضد راست وى بنويسد:مى
دست به زمين باشد و سر به آسمان و دست  چون از رحم خروج كند، هر دو «4» .«وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكلَِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ العَْلِيمُ

به جانب زمين. معنى آن بود كه قبض جمله علوم كرده است كه از آسمان به زمين آمد. اما رفع سر به جانب آسمان آن است 
 نكه چون امام به زمين آيد، نداى حق تعالى به وى آيد از بطنان عرش به نام وى و نام پدر وى كه: تو خليفه من و صفوت م

و موضع سرّ من و عيبه علم من. و احبّاى تو در بهشت باشد و اعداى تو در دوزخ. و حق تعالى جمله علوم كشف كند بر وى 
 «4» در آن حال.

 علىّ بن يقطين رحمه اللّه گويد كه:

را حاضر كرد و گفت: صنعتى بكن كه ابو الحسن خجل شود.  «3» هارون الرشيد خواست كه امام را خجل گرداند. معزّم مشعبد
يد با خندپريد، و هارون لعين مىآن لعين تيموسى كرد بر نان. هر وقت كه امام خواستى رغيفى بردارد، گرده از پيش وى مى

 ندما.

 امام در خشم رفت. و بر بعضى ستور صورت سبعى بود. امام )ع( گفت:



ه! به فرمان حق تعالى آن صورت بجست و آن لعين را فرو برد. هارون با ندما غش كردند. چون به يا اسد اللّه! خذ عدوّ اللّ
هوش آمدند، استغفار كردند و شفاعت خواستند كه: با صورت شير بگو تا اين شخص را بازآورد. امام عليه السّلام گفت: اگر 

 بازآمده باشد، اين «9» آنچه عصاى موسى تلقّف كرد

______________________________ 
 .445(/ 9انعام ) -(4)

 .945مدينة المعاجز/  -(4)

 باز است.هر دو كلمه به معنى افسونگر و شعبده -(3)

 تلقّف كرد: بلعيد. -(9)

 744ص:

ون ا فرعلعين نيز بازآيد. آن صورت در حال به اذن امام به جاى خويش شد بر آن پرده كه آنجا بود. اين معجزه موسى است ب
 «4» و آل فرعون.

 احمد بن عبد اللّه از پدر خود روايت كند كه:

 روزى پيش فضل ربيع رفتم. وى بر سطحى نشسته بود. مرا گفت:

اى نزديك من آى. برابر وى بايستادم. گفت: در آن سراى نگر. و در آن سراى در فلان خانه نگر تا چه بينى. در نگريستم، جامه
 فت:ديدم آنجا افتاده. گ

 انظر حسنا. نيك تأمّل كردم، مردى را در سجده ديدم. گفت: وى را شناسى؟

دام دانى؟! گفتم: هيچ كسازى يا مرا جاهل مىگفتم: نه. گفت: مولاى تو است. گفتم: مولاى من كيست؟ گفت: خود را جاهل مى
 دانم. گفت: موسى بن جعفر )ع( است.نيست، و ليكن من مولاى خويشتن نمى

تا به  كندگزارد و تعقيب مىيابم. نماز بامداد مىكنم، على الدّوام بدين حال مىگفت: من وى را به شب و روز تفقّد مىفضل 
 وقت طلوع آفتاب.

يزد خنشاند تا به وقت زوال او را خبر كند. بر پاى مىرود تا به وقت نماز پيشين. و غلامى را مترصدّ مىپس به سجده مى
 كند؛ تا بهگزارد. و بعد از تعقيب هر دو نماز سجده شكر مىكرده، نماز پيشين و ديگر مى «4» اىباشد يا غفوهآنكه خفته بى

آنكه به تجديد وضو كند به طعامى اندك بىگزارد و افطار مىدارد و نماز شام و خفتن مىوقت نماز شام سر از سجده برمى



كند. و هرگز گزارد تا به صبح و غلام اوقات نماز وى را اعلام مىنماز مىكند و همه شب محتاج باشد. پس تجديد وضو مى
 رود تا در خانه من است.كند. بدين دأب و عادت مىمرا معلوم نيست كه غلام كى اعلام مى

______________________________ 
 .759/ 4، نزهة الكرام 934الثاقب/  -(4)

 غفوه: خواب سبك. -(4)

 744ص:

مد گويد: من گفتم: از خداى بترس. در كارى شروع مكن كه ايذاى وى باشد؛ كه هيچ بشرى با ايشان كيد نكرد كه زوال اح
 نعمت و دولت خود نديد. فضل گفت: به كرّات به من فرستادند به كشتن وى، ابا كردم. و نيز نكنم؛ اگر چه مرا بكشند.

د كه كسى دادنند. فضل لعين هر شبى مائده به وى فرستادى. و اجازت نمىبعد از آن به خانه فضل بن يحيى برمكى لعين برد
در خدمت وى رود جز خدم فضل بن يحيى لعين. تا شب چهارم زهر در طعام كردند و به وى فرستادند. طوعا و كرها بخورد 

 و رنجور شد.

. چون طبيب به خدمت وى رفت و از فضل بن ربيع گفت: روز دوم از زهر خوردن، طبيبى به وى فرستادم كه معالجه كند
 ان راحتاى در ميرنجورى پرسيد، وى تغافل كرد از كلام طبيب. چون بسيار بگفت، دست بدو نمود و گفت: هذه علّتى. خضره

وى بود. و آن، دلالت زهر كند. طبيب از آنجا بيرون آمد و گفت: به خدا كه وى عالمتر است از من كه شما با وى چه  «4»
 و حضرت )ع( از زهر شهيد شد. كرديد.

در مدينه از اولاد عمر بن الخطّاب يكى بود كه لعنت امير المؤمنين )ع( كردى و ايذاى موسى بن جعفر )ع(. بعضى از خدم آن 
كند. حضرت اجازت خواستند كه او را بكشند، منع تمام بكرد و احوال آن مرد پرسيد. گفتند: در بعضى از نواحى مدينه زرعى مى

 مام )ع( بر حمار نشسته بدانجا رفت و همچنين سوار در ميان غلّه راند. آن مرد آواز بر آورد كه: لا توطئ زرعنا.ا

 امام التفات به وى نكرد و پيش وى رفت و فرود آمد و با وى مطايبه كرد

______________________________ 
 خضره: رنگ سبز. راحت: كف دست. -(4)

 744ص:

 وى را بخندانيد. و گفت: چند غرامت بود تو را بر اين زرع؟ گفت:چنانكه 



اى بيرون آورد و سيصد دينار [؟ گفت: دويست دينار. امام )ع( صرّهگفت: چند اميد دارى ]كه از آن حاصل كنى «4» صد دينار.
 داد.ها مىافتاد و بوسه كن تا خداى تعالى ديگر بدهد. آن شخص در دست و پاى امامبه وى داد. گفت: اين به خرج مى

 «4» .«اللَّهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ» امام به مدينه رجوع كرد و به مسجد رفت. عمرى بازآمد و وى را در مسجد ديد و گفت:
نچنان كرد گفت: اينچنين بهتر يا آو صلوات بر وى و بر امير المؤمنين فرستاد. امام )ع( با آن صحابى كه قتل وى در خواست مى

 «3» كه تو خواستى كردن!؟

م گفت: يا گريست. اماامام ابى الحسن موسى الكاظم صلى اللّه عليه به منا بر زنى بگذشت كه كودكان چند در پيش گرفته مى
اللّه، تو را چه رسيد؟ گفت: طفلان يتيم دارم و مرا و آنان را غير ماده گاوى چيزى ديگر نبود و معاش ايشان از آن بودى.  امة

 و آن گاو بمرد و من و ايتام مضطر بمانديم. امام )ع( گفت: خواهى يا امة اللّه گاو تو را زنده كنم؟ گفت: بلى.

 دست برداشت و هر دو لب مبارك بجنبانيد و پيش گاو مرده رفت و وى را نخسى امام )ع( بايستاد و دو ركعت نماز گزارد،
بكرد و به پاى زد. در حال زنده شد برخاست. زن فرياد بر آورد كه: عيسى بن مريم و ربّ الكعبة! امام بترسيد، در ميان  «9»

 و ائمّه صلّى اللّه «5» خلق مخالط شد و برفت.

______________________________ 
 آمده است.« دويست دينار»ها در همه نسخه -(4)

 .449(/ 9انعام ) -(4)

 .48/ 43، تاريخ بغداد 344/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 449، اعلام الورى/ 433/ 4الارشاد  -(3)

 نخس: با چوب يا مانند آن به پهلوى چهار پا زدن و آن را به حركت آوردن. -(9)

 .934 ، الثاقب/989/ 4الكافى  -(5)

 743ص:

 عليهم از اعادى خائف بودند از اطهار معجزات.

گفت. من صبر كردم تا فارغ شد يعقوب سرّاج گويد كه: در خدمت صادق عليه السّلام رفتيم. او با موسى )ع( در مهد سرّى مى
 به مدّتى دراز.

و به زبان فصيح مرا گفت: برو و نام دختر پس مرا گفت: سلام كن بر مولاى قريش. چون سلام كردم، جواب فصيح بازداد 
 «4» بگردان؛ كه حقّ تعالى آن نام را كاره است. من نام دختر خود بگردانيدم.



خالد بن نجيح گويد كه: امام كاظم )ع( مرا گفت: خود را فارغ گردان از آنچه ميان تو است و ميان مردم. و من خط به تو فرستم 
چيزى قبول مكن. و تنبيه كرد وى را به اهل وى. و امام به مدينه رفت و خالد به مكّه ماند.  كسآنچه خواهم بفرست. و از هيچ
 «4» بعد از آن يازده روز زنده بود.

گويند كه مفضّل سخت ضعيف شده، دعاى كن تا اند و مىهم خالد گويد: به امام كاظم عليه السّلام گفتم: جمعى از كوفه آمده
 «3» احت افتاد. چون تفحّص كردند، بعد از مرگ وى بود به سه روز.نيك شود. فرمود: وى به ر

 هم خالد گويد كه: با امام به مكّه بودم. روزى در خدمت وى شدم.

گفت: اصحاب شما اينجا چند كسند؟ من گفتم: هشت كس. گفت: چهار كس بايد كه بيرون آيند. و از چهار كس خاموش شد. 
 «9» ر بمرده بودند و چهار بيرون رفتند.فردا دم روز رسيده بود كه آن چها

عبد الرّحمن بن الحجّاج گفت: امام كاظم )ع( از شهاب بن عبد ربّه مالى به قرض بستد. شهاب نامه بنوشت و در دست من كه 
 عبد الرحمن ام نهاد و

______________________________ 
 .444، اعلام الورى/ 444/ 4الارشاد  -(4)

 .939الثاقب/  -(4)

 .935الثاقب/  -(3)

 .935الثاقب/  -(9)

 749ص:

 گفت: اگر مرا حالتى و حدثى رسد، اين نامه بدر.

عبد الرحمن گويد: به منا به خدمت امام رسيدم. گفت: يا عبد الرّحمن، خرّق كتابك. من نامه بدريدم و به كوفه آمدم. در آن 
 «4» وقت كه من كتاب دريدم، او مرده بود.

اى بخرم. چيزى به امام )ع( نوشتم به وجه مشورت. هيچ جوابى نداد. دوم روز پيش يد: من به منا خواستم جاريههشام گو
كرد. امام )ع( آنجا بگذشت، كنيزك را بديد فرمود: لا بأس مولاى جاريه رفتم. جاريه نشسته بود با كنيزكان ديگر حديث مى

 «4» زك امساك كردم. هنوز در مكّه بودم كه او بمرد.ان لم يكن فى عمرها قلّة. من از خريدن آن كني



خالد بن نجيح گويد: در پيش كاظم رفتم در رمله و سلام كردم. و ميان هر دو چشم وى بوسه دادم و با خود گفتم: مظلوم است 
بدين  امام )ع( گفت: ماو معصوم. روى به من كرد و گفت: چنين در دل ميار. من گفتم: و اللّه كه بدين فكرت چيز بد نخواستم. 

خواستيم كار ما از دنيا، وى جمله به مراد ما بود. ليكن اين قوم را غايتى است لا بد كه بدانجا برسند. عالمتريم از غير ما. اگر مى
 «3» من گفتم: لا اعود ابدا. امام گفت: لا تعد ابدا.

قّ امام موسى عليه السّلام. و برفتم كاردى بخريدم و گفتم گفت در حاحمد بن عمر الحلّال گفت: اخرس را شنيدم كه ترّهات مى
 چون از مسجد بيرون آيد، وى را بكشم. ناگاه رقعه امام برسيد كه: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم.

 «9» بحقّى عليك لمّا كففت عن الاخرس. فانّ اللّه ثقتى و هو حسبى.

______________________________ 
 .935الثاقب/  -(4)

 .939 -935الثاقب/  -(4)

 .937الثاقب/  -(3)

 .934 -938الثاقب/  -(9)

 745ص:

 عثمان بن سعيد از ابى علىّ بن راشد حكايت كند كه:

عصابه اسلاميان به نيشابور جمع آمدند در ايّام ابى عبد اللّه الصادق )ع( و با هم گفتند: تا به كى انتظار فرج كشيم؟! و گفتند: ما 
فرستيم آنچه در مال ما واجب است. امروز دروغزنان و مدّعيان امامت بسيار شدند. كار ما آن چيزى به مولانا مىهر سالى 

است كه مرد امين معتمد اختيار كنيم و به امام فرستيم تا بگويد كه امام بعد از وى كيست. مردى را اختيار كردند ابو جعفر محمّد 
سوم آنچه بر ايشان واجب بود از جامه و غيره جمع كردند. زر سى هزار دينار بود و سيم بن ابراهيم النيشابورى نام. و روز 

 هاى چند ديگر قيمتى.ها دو هزار شقّه بود و جامهپنجاه هزار درهم و جامه

خام اى از ريسمان اى شطيطه نام درهمى صحيح بداد در وى درهمى بود و دو دانگ و پارهاى از عجايز شيعه فاضلهو عجوزه
ارزيد و گفت: خداى تعالى را در مال من جز اين مستحقّ نيست و حقّ خداى اين قدر است. و اين را به كه چهار درهم مى

؟ اى جامه آسترى به وى فرستىخداوندگار من برسان. ابو جعفر گفت: شرم ندارى از ابى عبد اللّه الصّادق )ع( كه درهمى و شقهّ
من الحقّ. امام جز اين قدر را مستحق نيست در مال من. فرداى قيامت خداى را بينم و وى را در زن گفت: انّ اللّه لا يستحيى 

 مال من حقّى نباشد دوستر دارم از آنكه خداى را بينم و در گردن من از آن جعفر بن محمّد الصادق )ع( حقّى باشد.



اختم كه در وى چهار صد درهم بود از آن مردى كه او را اى اند]ابو جعفر گويد:[ آن درهم را، علامت را، كژ بكردم و در كيسه
 انداختم كه «4» اىگفتند و آن شقّه جامه خام وى در رزمهخلف بن موسى اللؤّلؤى مى

______________________________ 
 رزمه: چند قطعه لباس يا مانند آن كه دسته و بسته شده باشد. -(4)

 749ص:

ز آن دو برادر بلخى كه ايشان را پسران نوح بن اسماعيل خواندندى. و شيعه آن جزوى كه در وى مسائل در وى سى جامه بود ا
اى، در زير آن بياض بازگذاشته براى جواب. و جمله آن را به سه حزمه بود حاضر كردند هفتاد ورق بود در هر ورقى مسأله

و بر هر حزمه مهرى نهاده و گفتند: اين جزوها را به امام بر. يك شب پيش وى باش و بامداد پيش وى رو و جواب  «4» كرده
آنكه مهرها شكسته باشد، جواب نوشته يابى، بدان كه امام است، مال به وى ها بستان. اگر مهرها به حال خويش يابى بىمسأله

 و به پيش ما آر. ده. و اگر نه چنين باشد، مال ما به كس مده

ابو جعفر گويد: به كوفه رفتم و زيارت امير المؤمنين على عليه السّلام كردم. در مسجد پيرى يافتم مسن ابروهاى وى افتاده بر 
گفت بر مذهب اهل البيت صلى اللّه عليهم اجمعين. پرسيدند و جوابها مىرو و جمعى گرد وى در آمده مسائل حلال و حرام مى

 كيست؟ گفتند: ابو حمزه ثمالى. بر وى سلام كردم و به نزديك وى بنشستم. از حالهاى من پرسيد. پرسيدم: وى

جمله احوالى بگفتم. سخت خرّم شد و مرا به نزديك خويش كشيد و ميان هر دو چشمم بوسه داد و گفت: لن تخرب الدّنيا ما 
 وصل الى هؤلاء حقوقهم.

 و انّك تتّصل بخدمتهم الى جوارهم.

كردم. جعفر گويد: من به سخن وى خرّم شدم. و آن اولّ فايده بود كه در عراق به من رسيد. من با ايشان بنشستم و حديث مىابو 
بر  اى؟ گفت: شخصىبينيد؟ ما گفتيم: چه چيز ديدهبينم من شما مىانداخت و گفت: آنچه مى «4» چشمها بگشود و نظر به برّيّه

 ديم. مردى برسيدآيد. ما نيز بديناقه سوار مى

______________________________ 
 چنين است: و هر دو ورق را با سه حزام بستند. 994ترجمه عبارت الثاقب/  -(4)

 بريّّه: بيابان. -(4)

 747ص:



نى مدينة عآيى؟ گفت: از يثرب. يو اشتر بخوابانيد و سلام كرد و به نزد ما بنشست. شيخ از وى حالها پرسيد كه: از كجا مى
 الرّسول. گفت: چه خبر دارى؟ گفت: مات جعفر بن محمّد الصّادق صلّى اللّه عليهما.

ابو جعفر گويد: پشت من به دونيم شد. با خود گفتم: اين زمان كجا روم؟! ابو حمزه گفت: وصيّت به كه كرد؟ گفت: به سه كس: 
ديگر موسى )ع(. ابو حمزه بخنديد و روى به من كرد و گفت: غم  اوّلين ابو جعفر منصور، و به پسر خويش عبد اللّه، و به پسر

 مخور؛ كه امام را بشناختم؟ گفتم: چگونه؟

بزرگترين  «4» گفت: وصيّت وى به منصور ستر است بر امام. و امّا وصيّت به پسر مهين و كهين، به درستى كه روشن كرد از عوار
؟ قال: قال النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله لعلىّ عليه السّلام: الامامة فى اكبر ولدك و نصّ كرد به كوچكترين. من گفتم: و ما فقه ذلك

يا علىّ، ما لم يكن ذا عاهة. پس بيان كرد امام عوار اكبر اولاد خويش و نصّ بر كوچكترين كرد. اى مرد، به موسى بن جعفر 
 وى است. -يعنى امام -رو؛ كه صاحب الامر

ر المؤمنين بكردم و وداع ابو حمزه ثمالى. و به مدينه رفتم و باروبنه خويش در بعضى خانات بنهادم. و ابو جعفر گويد: وداع امي
به مسجد رسول )ص( رفتم و زيارت كردم و نماز، پس بيرون آمدم و از اهل مدينه پرسيدم كه: جعفر وصيّت به كه كرد؟ گفتند: 

 به پسر خويش عبد اللّه الافطح.

د؟ گفتند: بلى. به در خانه وى رفتم، غلامان ديدم كه به در خانه هيچ اميرى نباشند و مرا آن معنا مرضى دهگفتم: وى فتوا مى
نيامد. پس گفتم كه: با امام چون و چرا نباشد و ما را بر او اعتراض نرسد. اجازت حاصل كردم. غلامى بيرون آمد و مرا در 

 اشد.خدمت وى برد. من گفتم: ما ذا بصاحبى. اين امام نب

______________________________ 
 عوار: عيب. -(4)

 748ص:

ثانيا گفتم: شايد تقيّه باشد كه مرا نشناخت. و بر در بودم كه خبر من پرسيد تا من به غلام گفتم كه بگو: فلان خراسانى است. 
عظيم نشسته بر طريقت ملوك و غلامان بر پاى ايستاده با سلاحها و درعها و  «4» به پيش وى رفتم، وى را ديدم بر دستى

عمائم بزرگ. با نفس خود گفتم: اين مرد لايق امامت نباشد. سلام كردم، جواب بازداد. با من مصافحه كرد و مرا به خود نزديك 
خواهم كار آمدى؟ گفتم: مسائل چند دارم مىگردانيد و بنشاند. و مرا بپرسيد به شرح تمام به استقصاى وافى. گفت: به چه 

 روم.بپرسم. و به حج مى

 گفت: آنچه خواهى بپرس. گفتم: در دويست درهم چند زكات باشد؟ گفت:

ه با گويى در حقّ مردى كپنج درهم. گفتم: در صد؟ گفت: دو درم و نيم. من گفتم: نيكو. اعيذك باللّه يا مولاى. گفتم: چه مى
 طالق عدد نجوم السمّاء؟ گفت: يكفيه من رأس الجوزاء، ثلاثة. با خويشتن گفتم:زن خود گفت: انت 



 داند. برخاستم. گفت: اگر تو را حاجتى باشد ما تقصير نكنيم.اين مرد هيچ نمى

 از آنجا برخاستم و به روضه رفتم و بر سر قبر رسول )صلعم( افتادم و شكايت كردم از بيهودگى سفر خويش و گفتم: يا رسول
اللّه، بابى انت و امّى؛ الى من امضى فى هذه المسائل الّتى معى؟ به جهودان روم يا ترسايان يا به گبران يا به نواصب؟! با پيش 

اى دم جامهاى سياه ديجنبانيد. سر از بالاى قبر برداشتم، بندهخواستم. ناگاه يكى مرا مىگريستم و استعانت مىرسول خدا مى
 اى كهنه بر سر نهاده. مرا گفت:و عمامهچركين پوشيده كهنه 

 گويد كه: به من. به من.يا ابا جعفر النيشابورى، مولاى من موسى بن جعفر مى

 نه به يهود و نصارا و مجوس، و نه به نواصب؛ به من آى كه حجّتم. و من

______________________________ 
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ديروز به هر چه احتياج بود. آن مسائل به من آر. و بدرهم شطيطة الّذى فيه درهم و دانقان الّذى فى  جواب مسائل تو بگفتم
 كيس اربعمائة درهم اللؤّلئىّ البزّىّ و شقّتها الّتى فى رزمة الاخوين البلخيّين. جمله خبرهاى غيب بازداد.

برگرفتم و پيش امام رفتم. وى را يافتم در سراى خراب، عقلم مبهوت شد. در حال پيش بار و بنه رفتم و جزو و كيس و رزمه 
 باب مهجور.

كس بر در سراى وى نبود. و آن غلام سياه بر در بود. چون مرا بديد در پيش ايستاد. با وى در سراى رفتم. امام را ديدم هيچ
اسباب ملوكانه و اين برادر با لباسى انداخته. عجب بماندم كه آن برادر با آن  «4» بر حصير نشسته و زير وى شادكونه يمانى

ترسيدى؟! الىّ! الىّ! نه به يهود و نه به نصارا و مجوس. انا درويشانه! چون مرا بديد بخنديد. گفت: چرا نااميد بودى و چرا مى
 حجّة اللّه.

 نه آخر ابو حمزه ثمالى بر در مسجد جدّم با تو گفت كه پيش موسى بن جعفر رو؟!

 ن زياده شد و مرا كار وى محقّق شد. پس گفت:بدين كلمه بصيرت م

كيس بيار. كيسه به وى دادم. دست در ميان برد و درهم شطيطه بيرون آورد و مرا گفت: هذا درهمها؟ گفتم: آرى. و رزمه بستد 
ن آورد جا بيرواى از آنو بگشود و آن شقهّ از آنجا بيرون آورد و گفت: يا معتّب، سفط كفنهاى من بيار. چون حاضر كرد، شقهّ

طول آن بيست و پنج گز. گفت: سلام به شطيطه برسان و بگو كه شقّه تو را در ميان كفن خويش نهادم و  «4» قصارت كرده



اى از كفن خويش به تو فرستادم از پنبه ديه ماصريا قريه فاطمه عليها السّلام از تخمى كه به دست خويش كشته بود براى شقّه
 كفن فرزندان

______________________________ 
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خويش و غزل آن خواهر من حكيمه بنت جعفر رشته. يا معتّب كيسه نفقت ما بيار. درهم شطيطه در آنجا انداخت و از آن كيسه 
درم بيرون آورد و گفت: اين را به شطيطه ده و بگوى كه: بعد از وصول ابى جعفر به شهر خويش، تو را نوزده شب عمر چهل 

باشد. شانزده از اين به نفقه خويش كن. و بيست و چهار به صدقه بده و به قرض بازده؛ كه نماز بر تو من كنم. يا ابا جعفر، چون 
اى چنانكه ايم و مهرها بگشها كردهن معنى به تقوا براى تو بهتر باشد. و بنگر كه جواب مسألهمرا آنجا ببينى، پوشيده دار؛ كه اي

 اند كه تو رسولى. من به مهرها احتياط كردم، جمله مهر من بود.اهل بلد تو به تو وصيّت كرده

 رجل قال: نذرت للّه عزّ و جلّ لاعتقنّ ابو جعفر گويد كه: مسائل بگشودم. يكى را ديدم نوشته: سؤال: ما يقول الامام العالم فى
 كلّ مملوك كان فى ملكى قديما. و كان له جماعة من المماليك؟ جواب به زير آن نوشته بود كه:

نِ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُو» من موسى بن جعفر: يعتق من كان فى ملكه من قبل ستّة اشهر. و الدلّيل على صحّة ذلك قوله تعالى:
ماهه بود. و به فتواى ديگر نوشته بود كه: كسى نذر كرده باشد اتصدّق بمال كثير؟ جواب در نخله شش« عرجون» «4» .«الْقَديِمِ

نوشته بود كه: هشتاد و چهار بدهد، اگر از اهل دينار بود. و هشتاد و چهار گوسفند، اگر گوسفند داشته باشد. اگر شتر باشد، 
قبل نزول  «4» .«لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي موَاطِنَ كَثِيرَةٍ و». و دليل بر اين قوله تعالى: شتر به همين طريق بدهد از اهل آنچه باشد

 الآية مضبوط كردند مواطن رسول هشتاد و چهار موضع بود. و همچنين نوشته بودند كه: اگر كسى نبّاشى كند و كفن بدزدد
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 و سر مرده ببرد؟ جواب نوشته بود كه: قطع يد لازم بود براى سرقت كفن.



براى آنكه گور حرز است. و ديت سر مرده كه بريده صد درهم است، ديت جنين قبل ولوج الرّوح فيه. و آن صد دينار براى 
رسيده. وارث را در اينجا نصيبى نباشد. حج براى وى يا صدقه يا غزا مرده صدقه بدهند. زيرا كه المى است بعد از موت به وى 

 بدهند.

ابو جعفر گويد: در حال پيش بار و بنه رفتم و مالها و ودايع مسلمانان به خدمت وى آوردم. و مدّتى پيش وى اقامت كردم. و 
ها يافتم كه )ع( و چندان فايدهآن سال در خدمتش حج كردم. روزى در عمارى وى بودمى و روزى در عمارى پسرش رضا 

شكر آن هرگز نتوانم گفت. بعد از آن به خراسان رفتم. مردم شهر استقبال من كردند و بر من سلام گفتند. شطيطه در ميان ايشان 
بود. روى به وى كردم در ميان خلق و حكايت به وى گفتم و اكرام امام )ع( وى را. آن زن خواست كه از شادى بيهوش شود 

كس از شيعه در شهر نشدند الّا كه بر وى حاسد بودند يا متأسّف بر وى بر منزلت وى. اجزا به ايشان دادم، جوابها مطالعه هيچو 
 كردند.

 روز نوزدهم شطيطه متوفّى شد. جمله شيعه بر جنازه وى حاضر شدند.

ختى نشسته فرود آمد از آن و مهار بگرفت و چون جنازه وى بنهادند، التفات كردم در ميان خلق ابو الحسن )ع( را ديدم بر ت
بايستاد و بر آن جنازه نماز كرد با قوم و به نزول وى به گور حاضر شد و مدد كرد. و از تربت امام حسين عليه السّلام چيزى 

ه يّدر گور وى ريخت. چون از اين فارغ شد، شهادتين وى بگفت. چون فارغ شد بر نجيب سوار شد و سر نجيب به جانب برّ
 بگردانيد و گفت: عرّف اصحابك و اقرئهم منّى السّلام و قل لهم:

انّى و من جرى مجراى من الائمّة لا بدّ لنا فى حضور جنائزكم فى أىّ بلد كنتم. فاتّقوا اللّه فى انفسكم و احسنوا الاعمال لتعينونا 
 على خلاصكم فنفكّ
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دوانيد. ديدند امّا از ايشان دور شده بود و اشتر مىماعت را خبر دادم. مردم وى را مىرقابكم من النّار. چون پشت بر كرد، ج
 «4» جمله خواستند كه از غصّه بميرند كه ما وى را به احتياط نديديم.

 و در اين حكايت چند معجزه است از معجزات وى عليه السّلام در خبر غيب.

ينار بضاعت بفرستاد به موسى بن جعفر عليه السّلام. و با من بضاعت خويش اصبغ بن موسى گويد كه: يكى از اصحاب ما صد د
اى مشك بر آنجا ريختم. بضاعت آن مرد شمردم بود. چون در مدينه شدم، بضاعت خويش و بضاعت آن مرد بشستم و پاره

م تا ختم و بر صرّه آن مرد نهادنود و نه دينار بود. يك دينار از دنانير خويش بر گرفتم و بشستم و چيزى از مشك بر آنجا ري
 به مدينه رسيدم. هم شبى در خدمت آن حضرت شدم و گفتم:

فلان مرد و من نيز چيزى حاضر كرديم و به خدمت تو آوردم تا به وجوه برّ و خيرات صرف كنى. و صرّه آن مرد پيش وى 
 «4» لا عددا. بريختم بعد از آنكه مهر آن برداشتم. در حال فرمود: انّما بعث الينا وزنا



 گويند كه:

رشيد لعين پليد را بازى سفيد بود وى را سخت دوست داشتى. روزى به صيد رفت باز ناپديد شد. بفرمود تا آنجا خيمه تركى 
بزدند و سوگند خورد كه از آنجا نرود الّا كه باز به دست آرد. وجوه و اعيان و قوا و لشكر را به طلب بازفرستاد به اطراف. روز 

 به آخر روز به دست آمد، صورتى در چنگ گرفته درفشان چون شمشير در آفتاب. آن را از چنگ دوم
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 كه آن شخص حيوان متحرّكبازبستاند به رفق و به سراى خويش رفت. و علما و اطبّا و حكما و فقها را جمع كرد تا بگويند 
 چيست. جمله اتّفاق كردن كه ما ندانيم.

 ابن اكثم قاضى و ابو يوسف يعقوب القاضى لعنهما اللّه اتّفاق كردند كه:

د كه گويناين معنى نداند الّا امام رافضيان موسى بن جعفر صلّى اللّه عليهما. وى را حاضر كن با جمعى روافض كه ايشان مى
 داند. اگر جواب بگويد، فايده باشد. و اگر نداند، لومتى بود وى را پيش روافض.بيند و علم غيب مىملكوت مىموسى )ع( عالم 

ب بايد كه با تو باشند. اصحادر حال هارون به طلب امام فرستاد و گفت: بگو كارى تعجيل است و فلان و فلان از روافض مى
اضر كردم براى اشتياق به تو. فقال: دعنى من شوقك يا خليفة. بدان كه حق شيعه با امام )ع( بيامدند. هارون گفت: تو را ح

تعالى ميان آسمان و زمين بحرى آفريده مكفوف به آب زلال خوش منع كرد موج وى را بر نواحى و حواشى آن بعضى بر 
ر است هلاك شود. طول آن بح مكيال به زير نيايد كه هر چه در زير آنبعضى تا آن آب نريزد به يك بار و به يك ساعت و بى

ساله راه مردى كه مجدّ باشد در راه رفتن تحفّ به چهار فرسنگ در چهار فرسنگ است از فراسخ ملائكه هر فرسنگى يك
در آن دريا سگان صغار  و «4» .«وَ إنَِّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ* وَ إنَِّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحوُنَ» الصّافوّن المسبّحون از ملائكه. و منه قوله تعالى:

و چيزى بود سر وى چون سر آدمى و وى را دو گوش و  «4» و كبار ايجاد كرد بر صورت سمك و بيشتر صورت وى شبرى.
 بينى و

______________________________ 
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و ذكور ايشان را سياهى بر روى باشد چون ريش. و زنان را مويها باشد بر سر چون زنان. و جسد وى چون دو چشم باشد. 
جسد ماهى و فلوس وى چون فلوس ماهى و شكم ايشان چون شكم ماهى و جاى پر ايشان كفهاى پاى باشد چون دست و 

را غشيه رسد تا چشم وى كند شود. غذاى وى تسبيح پاى آدمى و عظيم درفشان باشد و آراسته باشد به انوار عظيم. ناظر وى 
و تهليل و تقديس بود. چون يكى از ايشان در عبادت حق تعالى تقصير كند، حق تعالى باز سفيد بر ايشان مسلّط گرداند و به 

 روزى وى كند. آنچه باز تو گرفته رزق وى است، نشايد كه از وى بستانى؛ خداى تعالى به وى فرستاد.

مود تا طشت آوردند. از آنچه امام موسى عليه السّلام گفته بود يك ذرّه نه كم بود و نه بيش. رشيد لعين آن را نزد باز هارون فر
انداخت، باز بخورد چنانكه نگذاشت خون وى بيفتد. بعد از آنكه امام )ع( بازگرديد، گفت: يا بنى هاشم، اگر موسى اين حكايت 

 «4» كرديد؟ گفتند: نه. وى نيز گفت: نه و تربة المهدى!ل مىكردى به غيبت اين حيوان، شما قبو

 مرازم گويد كه:

من و عبد الحميد الطائى و محمدّ بن حكيم به در سراى خليفه هارون رفتيم. عبد الحميد را در خانه بردند و در حال سر و تن 
 شمشير كشيده در پيش وى بر پاى ايستاده.جداگانه بيرون آوردند. پس ما را در پيش وى بردند. هارون در خشم و سيّاف 

چون در رفتم علويى را ديدم پيش وى بر پاى ايستاده. من دانستم كه وى قصد من كرد. من گفتم: يا امير، تو را نشايد كه ما را 
 كشى. اتّق اللّه الّا
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هاى پالودج در خوانى؟! و به مدينه لقمهاين فاسق در حقّ ما نشنوى. علوى گفت: اى مرد! تو مرا به فاسق مىبحجّة و سخن 
 : اذن عرفت حقّه! به طريق استهزا.-آهسته چنانكه علوى نشنيد -نهادى به دست خويش از سر محبّت! رشيد گفتدهان من مى

فروختم، وى را خاطر به آن سراى بود، [ نه من بودم در مدينه سراى مىيىدهم يا امير كه ]به او بگوسوگند مى «4» پس گفتم:
به وى نفروختم، موسى بن جعفر را به شفاعت آورد، شفاعت وى قبول نكردم و سرا به غير فروختم؟! ]هارون از وى پرسيد: 

گويى وى به ربوبيّت تو مى «4» ه!آيا چنين بوده؟ گفت: آرى.[ هارون مرا گفت: قم. و روى به علوى كرد و گفت: قبّحك اللّ
 گويى شفاعت وى قبول نكرد براى بيع سرا؟! و مرا گفت: اذهب راشدا.موسى اعتقاد دارد و هم تو مى

برخاسته دست صاحب گرفته بيرون شدم. يار من مرا گفت: شفاعت امام چرا قبول نكردى؟ گفتم: وى گفته بود مرا: شفاعت 
 «3» تو را به حجّت و خلاص جان به موضعى به كار آيد.وى در اين صورت قبول مكن؛ كه 



اى بيرون رفتم. در ميان راه شيرى در راه آمد. من بترسيدم از براى وى و علىّ بن حمزه بطائنى گويد: روزى با امام به ضيعه
 -«9» بازپس ايستادم.

 گفت و شير غايب شد. منپس اسد همهمه بسيار بكرد و امام )ع( آمين مى

______________________________ 
 است كه صحيح نيست.« گفت»ها در نسخه -(4)

 در مصدر هر دو عبارت خطاب به علوى مذكور است: فقال: قم! قبّحك اللّه! -(4)

 .959 -953الثاقب/  -(3)

 957الثاقب/ نارسا و ناقص است. خلاصه آن چنانكه در  -با وجود اختلاف -هاترجمه فقرات بعد حديث در همه نسخه -(9)
كرد و امام )ع( به صداى وى آمده چنين است: امّا امام )ع( بدون واهمه پيش رفت. شير براى آن حضرت تذلّل و همهمه مى

كرد. شير دست خود را بر كفل استر آن حضرت نهاد. سپس شير از راه كناره گرفت و امام )ع( رو فرا قبله كرد و گوش مى
 كردم. آنگاه با دست به شير اشاره كرد كه برو.كه من فهم آن نمى لبهاى مبارك به عباراتى گشود

 749ص:

رفتم تا به خدمت امام )ع( رسيدم و احوال پرسيدم كه من چگونه از براى تو بترسيدم و اين شير چه گفت. امام )ع( گفت: وى 
ولادت بر وى آسان گرداند. من دعا كردم،  را جفتى است ولادت بر او دشوار شده. پيش من آمد كه دعايى كن تا حق تعالى
رفت مرا گفت: امض فى حفظ اللّه. فلا سلّط حق تعالى عسر ولادت بر وى آسان گردانيد و او را فرزندى نرينه داد. چون مى

 اللّه عليك و لا على احد من ذرّيّتك و لا احد من شيعتك شيئا من السّباع.

 «4» قلت: آمين.

هاى چند و مال وافر گويند كه: علىّ بن يقطين به ما فرستاد كه دو راحله بگردانيد و نامه «4» حميد اسماعيل بن سلام و ابن
 بداد كه به امام ابو الحسن رسانيد چنانكه كسى نداند.

ت در خگويند كه: به كوفه آمديم و دو راحله بخريديم و زاد بخريديم و راه پى راه آمديم تا به بطن الرمه رسيديم و شتران را س
با وى بود. چون نزديك  «3» خورديم. ناگاه سوارى روى به ما نهاد و شاكريّىبستيم و علف در پيش ايشان ريختيم. و طعام مى

رسيد امام ابو الحسن موسى بن جعفر )ع( بود. ما برخاستيم و سلام كرديم و مالها بر وى عرضه كرديم. از آستين خويش جواب 
 ما داد و گفت: جواب خطهاى شماست.ها بيرون آورد و به نامه



ما گفتيم: ما را زاد نرسيد. اگر اجازت دهى به مدينه آييم و زيارت رسول صلّى اللّه عليه و آله بكنيم و زاد بخريم. امام )ع( 
 گفت: هاتيا ما معكما من الزّاد. ما زاد به وى داديم. به دست خويش بگردانيد و گفت: شما را تمام

______________________________ 
 .45/ 3، كشف الغمّه 434 -444/ 4، الارشاد 957 -959الثاقب/  -(4)

 : ابى حميد.957الثاقب/  -(4)

 «.دو شاگرد»آمده و در ل « شاگردى»شاكرىّ: اجير، چاكر. در م، ن و ش  -(3)
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خواهم كه نماز پيشين نيز با ايشان ا ايشان بگزاردم و مىايد. و من نماز بامداد بباشد تا به كوفه. امّا رسول )ص( را خود ديده
 «4» كنم. انصرفا فى حفظ اللّه.

آنكه نامه علىّ بن يقطين را خوانده بود و مال ديده، موافق دوم: جواب نامه نوشتن بى «4» در اينجا چند آيات است: اوّل: تلقّى.
 آن. سوم: بركات در زاد به دست مبارك وى. چهارم: قطع بعد مسافت به زمان اندك.

 گويند كه:

منع كرد به حاجبان. ابراهيم الجمّال مردى مؤمن و عارف بودى. روزى خواست كه در خدمت علىّ بن يقطين رحمه اللّه رود، 
تا كه علىّ بن يقطين به حج رفت و به مدينه آمد و زيارت رسول اللّه به جا آورد و خواست كه در خدمت امام )ع( رود، 
نگذاشت و اجازت نداد. دوم روز امام را ديد گفت: يا مولاى، و ما ذنبى؟ گفت: حجبك. لانّك حجبت اخاك ابراهيم الجمّال. 

يا مولاى كه ضامن باشد و مرا به وى تواند رسانيدن؟ امام )ع( فرمود كه: چون شب در آيد، به گورستان ابن يقطين گفت كه: 
 برد.بر وى نشين، او تو را به خانه ابراهيم جمّال مى «3» اعلام هيچ بشرى. و نجيبى يابى آنجا مسرّجبقيع رو تنها بى

انا علىّ بن يقطين الوزير. ابراهيم گفت: چه موضع و جايگاه وى  وى چنين كرد. چون در بزد، ابراهيم گفت: من انت؟ گفت:
است؟! اين چه حكايت است؟! علىّ بن يقطين گفت: كار من عظيم است. مولايم ابو الحسن )ع( مرا از خود محجوب كرد بر 

 حجب من تو را. برخاست و در بگشاد و در دست و

______________________________ 
 .958 -957الثاقب/  -(4)

 مقصود به استقبال آمدن امام است بدون آگاهى از آمدن آنها. -(4)

 مسرّج: زين شده. -(3)
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داد و گفت: اللّهمّ اشهد. و وى را راضى كرد و بيرون آمد و ها بر دست و پاى وى مىپاى وى افتاد. و علىّ بن يقطين هم بوسه
 بر نجيب سوار شد.

 «4» ش رسيد به مدينه. در خدمت امام عليه السّلام رفت، وى را قبول كرد و اجازت داد.در حال بر مقرّ خوي

 اسحاق بن عبد اللّه گويد كه:

رفتيم در ميان بادهاى عظيم. قومى به ما بگذشتند در سفينه آمد. و ما در بطايح مىبا موسى )ع( بودم آن وقت كه از بصره بازمى
برند. در ميانه صراخى و پرسيد كه: اين جليه چيست؟ گفتند: عروسى است كه به شوهر مى عظيم. امام )ع( «4» اىبا جلبه
 اى شنيدم. احوال پرسيدم. گفتند:صيحه

 وى در آب افتاد. امام گفت: «3» عروس بر كنار آب رفت، دست آورنجن

ها ينه آمد و دست خويش به سفينه نهاد و لببگو تا سفينه ما و ايشان بازدارند. ملّاحان هر دو سفينه بداشتند. امام به صدر سف
بر آر. ملّاح به يك غوطه فرو شد. چون تا نيم ساق به آب فرو شد،  «9» بجنبانيد به كلام خفى و با ملّاح گفت: فرو رو و سوار

يد. ه صاحب رسانسوار را يافت. حق تعالى به معجزه امام آب را ناچيز گردانيد تا به قدر ساق و سوار را به بركت دعاى امام ب
اسحاق برادر وى گفت: جعلت فداك؛ آن دعا كه خواندى به من بياموز. گفت: چنان كنم. امّا بايد كه به اعادى ما نياموزى. و 

 الدعّاء هذا:

مات ليا سابق كلّ فوت، يا سامع كلّ صوت، و يا بارئ النّفوس بعد الموت، و يا كاسى العظام لحما بعد الموت، يا من لا يغشاك الظّ 
 الحندسة و لا

______________________________ 
 .954 -958الثاقب/  -(4)

 الجلبة: الأصوات. و قيل: هو اختلاط الصوت. )لسان العرب(. -(4)

 دست آورنجن: دستبند. -(3)

 سوار: دستبند. -(9)

 744ص:



ء من خلقه سمع سامع حاضر و بصر عند كلّ شىيتشابه عليك الاصوات المختلفة، يا من لا يشغلك شأن عن شأن، يا من له 
نافذ، لا تغلّطه كثرة المسائل و لا تبرمه الحاح الملحّين، يا حىّ حين لا حىّ فى ديمومة ملكه و بقائه، يا من سكن العلى و احتجب 

لى محمّد و آل محمّد عن خلقه بنوره، يا من اشرقت بنوره دجى الظّلم، اسالك باسمك الواحد الفرد الوتر الصّمد ان تصلّى ع
 «4» الطّيّبين الاخيار.

 بشّار بنده سندىّ بن شاهك عليه اللعنه گويد كه:

گردانم بدانچه هارون مرا امين گردانيد. من گفتم: سمعا و طاعة. پس گفت: سندى روزى مرا بخواند و گفت: تو را امين مى
كردم و چند قفل بر ها مىبه اجازت خواجه خويش در خانههاى من. وى را اى كن در ميان خانهموسى بن جعفر را در خانه

 انداختم.در مى

ترين از اعداى آل ابى طالب بودم. حق تعالى محبّت موسى )ع( در دل من انداخت؛ تا اگر به جانبى خواستمى رفتن، و من عظيم
مام )ع( مرا گفت: به سجن قنطره رو و زن خود را بر در خانه بنشاندمى و چون بازآمدمى، من بر در خانه بودمى. تا روزى ا

هند بن الحجّاج را به من خوان. اگر فرياد بر آرد، بگوى: رسالت برسانيدم. اگر خواهى بيا. و اگر خواهى ترك كن. من برفتم و 
آمد و  : وىآيم. امام فرمود كهآيم. من بازآمدم و گفتم كه: وى چنين گفت: من نمىرسالت برسانيدم. فرياد بر آورد كه من نمى

 من وى را ديدم. من از خانه بيرون آمدم و با زن گفتم: تا تو اينجايى كسى رفت پيش موسى؟ گفت: نه.

 گويند كه: چون خواست كه هند بن الحجّاج بازگردد، عبد الصالح )ع(

______________________________ 
 .994 -954الثاقب/  -(4)

 734ص:

حساب، با زندان رو. و اگر خواهى چون ديگران باشى، با خانه رو. هند گفت: بهشت تو را بود بىوى را گفت: اگر خواهى 
 «4» بهشت اختيار كردم و سجن.

گفت كه هرگز اسحاق بن عمّار گفت: در خدمت موسى )ع( رفتم. مردى خراسانى بعد از اجازت در آمد و با امام )ع( سخنى مى
گفت. تا چون خراسانى حاجت خويش بگزارد و ير. و امام )ع( جواب وى به مثل كلام وى مىچنان نشنيده بودم كأنّه كلام الط

از آنجا بيرون شد، من گفتم: يا بن رسول اللّه، بگو كه اين از كدام شهر است؟ امام )ع( گفت: از اهل چين است. و جمله كلام 
 اهل چين چنين نباشد، بلكه متعذرّترين زبانهاى اهل چين است.

از سخن من به لغت وى عجب بماند. پس گفت: انّ الامام يعلم منطق الطّير و منطق كلّ ذى روح خلقه اللّه. و ما يخفى  و وى
 «4» ء.على الامام شى



 علىّ بن ابى حمزه گويد: من به نزديك موسى بن جعفر عليه السّلام بودم.

صا. و بنشاند و گفت: ما فعل اخوك؟ جندب گفت: بخير. جندب رازى در خدمت وى آمد. امام )ع( وى را بپرسيد نيكو به استق
 رساند.تو را سلام مى

امام )ع( گفت: يا جندب، اعظم اللّه اجرك فى اخيك. جندب گفت: شب سيزدهم است كه نامه وى به من رسيد به سلامتى وى! 
 رد و گفت:امام گفت: بعد از آنكه نامه به تو رسيد، بعد از دو روز بمرد. مالى بسيار به زن سپ

اين مال نزد تو باشد. چون برادرم بازآيد، تو به وى دهى. و زن آن مال را در آن خانه كه وى در آنجا بودى، دفن كرده. چون 
 تو به وى رسى، با وى به لطف بگوى و وى را به طمع افكن به عقد زنا شوهرى تا مال به تو دهد و

______________________________ 
 .994 -994الثاقب/  -(4)

 .474، دلائل الامامه/ 994الثاقب/  -(4)

 734ص:

 بود. «4» مال چندين است. جندب مردى منظرانى

علىّ بن ابى حمزه گويد كه: جندب را ديدم بعد از آن. گفت كه: مال چندان بود كه امام )ع( گفته بود و در آن خانه بود يك ذرّه 
 «4» نه كم و نه بيش.

شد و زنى ديگر به عقب وى. با اين زن گفت: خواهى متعه كنى؟ رفت، زنى مىز مواليان امام )ع( بود. روزى مىگويند: مؤمنى ا
زن گفت: اگر تو را زن نباشد بكنم، و الّا نكنم. اين مؤمن گفت: مرا زن نيست. اين زن سخت جميله بود. اين مرد وى را به خانه 

كه شخصى در بكوفت. مؤمن مصلح بيرون رفت. غلام موفّق بر در بود. گفت: امام برد و يك موزه از پاى وى به در كرده بود 
خواهد كه به بهانه اين، مال گويد كه اين زن را از خانه بيرون كن و به وى رغبت منماى؛ كه وى از زنان بنى اميّه است و مىمى

 تو را به مصادره بستاند. و اين، حيلتى است.

در ايستاده بودم كه مردى بدين زن رسيد و گفت: چرا به سرعت بيرون آمدى؟! زن گفت: تو  اين مؤمن گويد: هنوز در پس
گفته بودى دير بيرون آى؛ ليكن رسول موسى ساحر رسيد و وى را گفت كه مرا از خانه بيرون كرد. مرد لعين گفت: حيف كه 

مع به مال من داشتند. چون نماز شام در آمد، به جان برد از دست ما! راوى گويد: مرا يقين شد كه آن حيلتى بود و ايشان ط
خدمت امام رفتم. گفت: با سر آن زن مرو؛ كه وى از بنى اميّه است. او را به احتيال به تو فرستاده بود تا آنچه در منزل تو است 

 به غارت برند. فالحمد للّه الّذى صرفها. پس امام گفت: دختر فلان را به زن كن؛ كه



______________________________ 
 منظرانى: نيكو منظر، جميل. -(4)

 .494، دلائل الامامه/ 993 -994الثاقب/  -(4)
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 «4» وى را دين و دنيا جمع است. مؤمن گفت: آن دختر را به زن كردم. چنان بود كه امام گفته بود از حصول دين و دنيا.

______________________________ 
 .999 -993/ الثاقب -(4)

 733ص:

 فصل فى عدد اولاده

 بدان كه: امام موسى بن جعفر را سى و هفت فرزند بوده ذكور و اناث:

علىّ بن موسى الرضّا عليه السّلام و ابراهيم و عبّاس و قاسم، جمله از امّهات اولاد؛ و احمد و محمّد و حمزه از امّ ولدى؛ و 
امّ ولدى؛ و عبد اللّه و اسحاق و عبيد اللّه و زيد و حسين و فضل و سليمان از امّهات  جعفر و اسماعيل و هارون و حسن از

اولاد؛ و فاطمه كبرا و فاطمه صغرا و رقيّه و حكيمه و رقيهّ صغرا و كلثم و امّ جعفر و لبابه و زينب و خديجه و عليّه و آمنه و 
 حسنه و بريهه و عايشه و امّ سلمه و ميمونه و امّ كلثوم.

اى كه وى را و احمد بن موسى مردى كريم بودى و سخى و ورع و فاضل بودى. و موسى )ع( وى را دوست داشتى و ضيعه
بودى يسيره نام به احمد داده بود. و گويند كه احمد هزار غلام آزاد بكرد. و امّا محمّد بن موسى مردى صالح و ورع بودى. و 

مقلّد امارت بود در يمن در ايّام مأمون از قبل محمدّ بن زيد بن علىّ بن الحسين  ابراهيم بن موسى مردى شجاع و كريم بودى و
بن علىّ بن ابى طالب عليهم السلّام الّذى بايعه ابو السّرايا بالكوفة. و بدانجا رفت و فتح آن موضع به دست او بر آمد و مدتّى 

 امان بستاند. آنجا اقامت كرد تا دور ابو السّرايا بود و از بهر وى از مأمون

 739ص:

و اولاد موسى عليه السلام هر يكى را فضلى و منقبتى هست. و امّا امام علىّ بن موسى الرضا عليهما السّلام امام بود و از اكبر 
 اولاد وى بود و مشهور و نبيه القدر ميان خاص و عام صلوات اللّه عليه.

اى بدين صفت بخر. من بدانجا رفتم. جوارى به فلان افريقى رو و جاريه هشام بن احمر گويد كه صادق )ع( روزى مرا گفت:
 جمله نزديك من آوردند، بدان وصف هيچ نبود. به خدمت امام )ع( رفتم و خبر دادم. گفت:



 نآوردند محلوقة الرّأس پايها بر زميآمدند. و كنيزكى رنجور بود به هزار رنج مىبرو و طلب كن. تا به آخر دو كنيزك مى
كه خواستم با وى نزديكى كنم، تمكين نكرد. و آن بايع كه به من فروخت همچنين كشيد. افريقى گفت: تا من بخريدم چندانمى

گفت وى هنوز بكر است. همچنين اين رنجور نيز گفت من بكرم و به كراّت گفتى كه من شبى به خواب ديدم كه ماه در دامن 
كه به دويست دينار بخريد امام جعفر صادق )ع( وى را و از آن رنج شفا يافت. صادق )ع( من افتاد، و امثال اين خوابها. غرض 

 موسى )ع( از وى در وجود آمد. «4» گفت: يا بن احمر، انّها تلد مولودا ليس بينه و بين اللّه حجاب.

 «4» رضا )ع( بود[.[ خريدن وى ]و وى مادر و شيخ المفيد رحمه اللّه گويد كه امام ابو الحسن )ع( فرمود ]به

 «3» و موسى )ع( را به كاظم گويند براى صبر وى بر ظلم ظالمان و كظم غيظ ايشان.

______________________________ 
 .444اعلام الورى/  -(4)

 .455و  459/ 4. بنگريد به: الارشاد 444اعلام الورى/  -(4)

 .444اعلام الورى/  -(3)

 735ص:

 فصل

 جعفر گويد كه:يعقوب بن 

پيش ابو الحسن اوّل بودم به مقام عريض كه نصرانيى به وى آمد و گفت: من از راه دور به خدمت تو آمدم. و سه سال است كه 
ام كه مرا هدايت به خير اديان كند و خير العباد و اعلم النّاس. به خواب ديدم كه مردى بدين وصف به از حق تعالى خواسته
دانجا رفتم پيش وى و گفت: من اعلم دين خويشم و غير من از من عالمتر است. گفتم: مرا دلالت كن به علياى دمشق است. ب

ام و طاهر قرآن ياد دارم. آن عالم آيد. و من انجيل و مزامير داوود و چهار سفر تورات خواندهوى؛ كه مرا سفر كردن دشوار نمى
 گفت:

من عالمتر نباشد. و اگر علم يهودى بايدت، به سر جبل سامرى رو كه وى از اگر به علم نصرانى خواهى، در عرب و عجم از 
يهود اعلم است. و اگر خواهى به اعلم الخلايق روى، در تورات و انجيل و زبور و قرآن اسلاميان و ساير كتب انبياى سلف و 

 عليهما. من گفتم: يثرب كجاست؟ گفت:كتاب هود و علم اوّلينان و آخرينان، به يثرب رو و پيش موسى بن جعفر صلّى اللّه 

مدينه رسول )صلعم(. اگر توانى به چهار پاى برو. و اگر نتوانى به پاى برو. و اگر به پاى نيز نتوانى، به زانو برو. و اگر نتوانى، 
 چون مقعدان به زمين خيزان ميرو. و چون بدانجا رسى موسى بن جعفر را طلب كن سفرا و حضرا



 739ص:

 رساند.لام من بدو رسان و بگو: بطران علياء دمشق مرا دلالت كرد به تو و تو را سلام مىو س

گفت و بر پاى ايستاده بود تكيه بر عصا كرده. اجازت خواست و بنشست و گفت: مرا خبر ده از كتاب و اين قصّه به شرح مى
 محمّد )صلعم( و وصف وى.

كُلُّ  الرَّحِيمِ* حم* وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ* إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِريِنَ* فِيها يُفْرَقُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ» امام )ع( گفت:
امير المؤمنين على  «وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ» است و هو فى كتاب هود.« محمد»در تفسير بطن، منقوص  «حم» امّا «4» .«أَمْرٍ حَكِيمٍ

اولاد ايشانند از ائمّه معصومين عليهم السّلام. يا  «يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حكَيِمٍ» فاطمه است. امّا قوله تعالى: «لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ» است )ع(. و
 نصرانى، تو را خبر كنم به حديثى كه اندك دانند از اهل علم؟ نصرانى گفت: بلى.

ر مريم چه بود؟ و كدام روز بود روز نفخ؟ و كدام روز بود كه مريم عيسى را بزاد و چند ساعت از روز امام )ع( گفت: نام ماد
 گذشته بود؟

نصرانى گفت: من ندانم. امام فرمود: نام مادر مريم مرثا بود به عربيّت يعنى وهيبه. و روزى كه مريم حامله شد جمعه بود وقت 
اهل اسلام بود. و ولادت مريم روز سه شنبه بود، از روز چهار ساعت رفته. و آن  ترين روزهاىعظيم «4» زوال. و اين روز

 گفت.جوى كه ولادت عيسى )ع( آنجا بود آن فرات است. و امثال اين معجزات مى

 نصرانى گفت: اسم مادر من به عربى و سريانى چه بود؟ امام )ع( گفت:

 تو عنقوره، و نام «3» مادراسم مادر تو به سريانى عنقاليه بود؛ و نام جدّه 

______________________________ 
 .پرسدكند و از تفسير آن در باطن مىاين آيه را خود نصرانى قرائت مى 974/ 4. طبق عبارات الكافى 9 -4(/ 99دخان ) -(4)

 «.روز عيد»م: «. عيد»ش، ن:  -(4)

 : و عنقورة كان اسم جدتّك لأبيك.984/ 4الكافى  -(3)

 737ص:

و ]نام پدر تو[ به عبرى عبد المسيح يعنى عبد اللّه به عربى، و اسم جدّ پدرت جبرئيل و به زبان  «4» تو به عربى منّه «4» مادر
عربى عبد الرّحمن. وى مسلم بود و شهيد به جوار حق شد؛ كه جمعى به اغتيال در سر وى افتادند و بكشتندش. و نام تو عبد 

 الصليب است. و من تو را عبد اللّه نام كردم.



م آورد و زنّار بگسست. امام )ع( گفت: اينجا مردى هست نصرانى كه اسلام آورد. با هم بسازيد. نصرانى گفت: من نصرانى اسلا
در منزل خويش توانگرم. سيصد اسب و هزار شتر دارم و اسباب ما يحتاج. و اين نصرانى زاهدى تمام شد، چنانكه مشار اليه 

ت از بنى فهر. و ابو ابراهيم مهر زن وى بداد و خانه بدادش و غلامى و اينجا شده بود در مدينه و حوالى آن و آنجا زنى بخواس
اقامت كرد تا ابو ابراهيم را عليه السّلام هارون از مدينه بيرون آورد. و متوفّى شد آنجا روز بيست و هشتم از خروج امام عليه 

 «3» السّلام از مدينه.

 هشام بن سالم گويد:

رد. از كعبد اللّه پسرش رفتيم من با محمّد بن النعمان صاحب الطاق. و عبد اللّه دعوى امامت مى بعد از وفات صادق )ع( پيش
او مسائل چند پرسيديم، عاجز شد. ما بيرون آمديم. با خود گفتم: ما به كه رويم؟ به معتزله؟ يا به قدريّه؟ يا به مرجئه؟ يا به 

گفتم: يا محمّد، از من دور شو. كه در مدينه جاسوسان هارون بودندى كه اگر زيديّه؟ ناگاه پيرى طاهر شد و ما را بخواند. من 
 كسى در خدمت اولاد صادق عليه السّلام رود وى را بكشند.

 محمّد بن النعمان از من دور شد.

______________________________ 
 آمده.« پدر»در همه نسخ  -(4)

 : ميّة.984/ 4الكافى  -(4)

 .984 -978/ 4الكافى  -(3)

 738ص:

لا الى المعتزلة، و لا الى المرجئة، و لا الى القدريّة، و لا  -ابتداء منه -آن پير مرا به در خانه امام موسى )ع( برد فقال: الىّ! الىّ!
 الى الخوارج و لا الى الزيّديّة. پرسيدم كه: پدر نماند؟ گفت: آرى. از حال برادر عبد اللّه پرسيدم.

ا گفت يهديك اللّه و امثال آن. تترسيد و مىگفت و مىللّه يريد ان لا يعبد اللّه. از تعيين امام پرسيدم رمزها مىگفت: عبد ا
 پرسيدم: بر تو امامى هست؟

 گفت: نه. من متحيّر شدم. گفتم: مسائلى كه از پدرت پرسيدمى بپرسم؟

زت خواستم كه: شيعه را به تو دلالت كنم؟ گفت: اگر در گفت: آرى. پرسيدم، بحرى ديدم در علوم كه ساحلش پديد نبود. اجا
آن كس رشيدى يابى، آرى؛ كه اگر حال من شايع و ذايع گردد سرم ببرند. و از آنجا بيرون آمدم و محمّد بن النعمان را خبر 

 «4» الّا اندكى.كردم و زراره و ابو بصير و امثال ايشان را نيز. تا مردم روى به وى نهادند و ترك عبد اللّه كردند 



حسين بن عبد اللّه بن عمر رافعى زاهد بود به اقصى غايت در عبادت. و در خدمت سلطان وعظ درست گفتى از امر به معروف 
 كردند از سلاطين و غير ايشان.و نهى از منكر. و از براى صلاحيّت وى، مردم تحمّل كلام غليظ وى مى

افع معرفت نم وى را گفت: يا حسين، فقه بياموز و معرفت حاصل كن؛ كه عبادت بىروزى با امام موسى )ع( در مسجد بود. اما
ى كرد. موسآمد و بر موسى )ع( عرض مىنوشت و مىنبود. پرسيد: از كه بياموزم؟ گفت: از فقهاى مدينه. اخبار و احاديث مى

 نمود كه از اكاذيب بود.)ع( آن را دفع مى

 رفت. سوگند داد به علىكه به ضيعتى مىتا روزى موسى را بر سر راه بديد 

______________________________ 
 .47/ 3، كشف الغمّه 444/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 444، اعلام الورى/ 443 -444/ 4الارشاد  -(4)

 734ص:

اگر تو را دلالت كنم قبول كنى؟ و حسن و حسين تا به صادق عليهم السّلام كه مرا دلالت كن به امامى در دين. امام فرمود: 
 گفت: آرى. گفت: آن امام منم.

و بگو كه: تو را موسى بن  -و اشارت كرد به بعضى درختان امّ غيلان -حسين گفت: حجّت طلب دارم. گفت: بدان درخت رو
 خواند.جعفر مى

رت كرد كه به جاى خويش رفت. وى چنان كرد. درخت زمين شكافان به خدمت امام )ع( آمد و پيش وى بايستاد. امام اشا
كرد. و گويند: بعد از آن مردم وى را كم ديدندى. و بود و عبادت حق تعالى مىحسين اقرار كرد به امامت وى و خاموش مى

پيش از اين خوابهاى نيكو ديدى، بعد از آن، خوابها از وى منقطع شد. و شكايت اين بكرد. امام )ع( گفت: غرض خوابها هدايت 
 بود.

 «4» ون حاصل شد، خواب چه احتياج باشد؟!چ

ابو بصير روايت كند كه: از امام موسى )ع( پرسيدم كه امام را به چه دانند؟ فرمود: به اخبار غيب و نصّ آباء عن ابناء عن الرسول 
 )صلعم( و بدان كه جمله زبانها داند و هر چه بود و فرداى قيامت خواهد بود، بدان خبر دهد.

گفت. خراسانى گفت: من گمان بردم تو پرسيد به عربى. وى به فارسى جواب مىيى در آمد و از وى چيزى مىناگاه خراسان
 زبان عجم ندانى! فرمود:

 چون چنين بود مرا بر تو چه فضيلت باشد؟! امام بايد كه منطق الطّير و جمله زبانها داند هر چه روح دارد، و الّا امام نباشد.
«4» 



ويد: در خدمت امام موسى )ع( بودم. مردى پيش وى آمد وى را گفت: تو يك ماه ديگر بميرى. من با خويش اسحاق بن عمّار گ
 گفتم كه: امام

______________________________ 
/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 444، اعلام الورى/ 353 -354/ 4، الكافى 449 -443/ 4، الارشاد 959 -955الثاقب/  -(4)

488. 

 .444/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 449، اعلام الورى/ 445 -449/ 4رشاد الا -(4)

 794ص:

داند! امام فرمود كه: رشيد الهجرى مستضعف بود و علم منايا دانستى. امام كه نايب و خليفه خداست بدين علم آجال شيعه مى
 شود و عيالان تو مفلس عظيم گردند. و چنان بود.اولاتر است. پس گفت: يا اسحاق، دو سال ديگر تو بميرى و مال تو متفرّق 

«4» 

ابو خالد زبالى گويد: روزى امام موسى )ع( به ما رسيد سواره كه مهدى عبّاسى وى را گرفته بود. من وداع او بكردم و بگريستم. 
ن روز نگاه داشتم و مرا گفت: اين كرّت باكى نيست. در فلان روز و فلان ساعت به اوّل فلان جاى، مرا بينى. من حساب آ

 بدانجا رفتم. كسى پديد نبود. تا آفتاب زرد شد من عزم رجوع كردم. سوارى پديد آمد. شخصى از پس من آواز به من كرد.

 بازنگريستم امام بود. مرا گفت: إيها يا ابا خالد! گفتم: لبّيك يا بن رسول اللّه.

 «4» كه مرا بگيرند خلاص نشوم.الحمد للّه الّذى خلّصك من ايديهم. پس گفت: بار ديگر 

گويند: هارون الرّشيد به حج رفته بود. چون به زيارت رسول آمد در پيش آمد و جمله اشراف و رؤساى عرب حاضر بودند و 
 دست موسى بن جعفر )ع( بگرفت و گفت: السّلام عليك يا رسول اللّه. السّلام عليك يا بن عمّ.

ست خويش از دست وى بيرون كرد و در پيش آمد و گفت: السّلام عليك يا رسول اللّه. بر سر روضه، افتخار را. موسى )ع( د
 «3» السّلام عليك يا أبة. رنگ روى هارون سرخ شد و گفت: يا ابا الحسن، انّ هذا لهو الفخر.

اجازت دادند به  و همچنين روزى بر حمارى سوار شده بود بر هارون آمد. حاجبان رشيد عظيم اكرام كردند او را و به عجله
 دخول. نفيع با

______________________________ 
 .487/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 445، اعلام الورى/ 495بصائر الدرجات/  -(4)

 .487/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 445اعلام الورى/  -(4)



 .34/ 43، تاريخ بغداد 447، اعلام الورى/ 439/ 4الارشاد  -(3)

 794ص:

نيد كخواهند كه شما را از سر ملك به زير اندازند و شما ايشان را اجلال و اكرام مىالعزيز گفت: عجب كه اين قوم اذلاءّ مى عبد
كس در معرض ايشان نيايد الّا كه داغى با عجز و ذلّت ايشان! چون بيرون آيد، من وى را برنجانم. عبد العزيز گفت: مكن. هيچ

 زگار بود آن بماند.بر جبهه وى نهند كه تا رو

تا امام )ع( آمد و سوار شد به حمار، نفيع لعين عنان حمار وى گرفت و گفت: تو كيستى؟ امام )ع( گفت: اگر از نسب پرسى، 
ر جمله ام كه حق تعالى بأنا ابن محمّد حبيب اللّه بن اسماعيل ذبيح اللّه بن ابراهيم خليل اللّه. و اگر از شهر پرسى، من از شهرى

پرسى، به خداى كه مشركان شهر من مانان حج كردن آنجا فريضه كرده؛ و بر تو نيز اگر مسلمان باشى. و اگر از مفاخر مىمسل
راضى نبودند به مسلمانان قوم تو كه كفو ايشان باشند تا گفتند: يا محمّد، اخرج الينا اكفاءنا من قريش. و اگر صيت و اسم پرسى، 

لوات بر ما دادن فريضه گردانيد در صلوات الخمس كه: اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد. نفيع ما آن جماعتيم كه حق تعالى ص
 «4» لرزيد. عبد العزيز گفت: من با تو گفتم، از من قبول نكردى.لعين عنان رها كرد و دست خبيث وى مى

 ابو حنيفه نعمان بن ثابت گويد:

بيرون رفتم، در دهليز خانه موسى بن جعفر را ديدم. از وى پرسيدم كه: در من در مدينه پيش صادق رفتم. چون از خدمت وى 
تا به آخر چنانكه در  -دارشهر شما بول و غايط كجا كنند. گفت: اجتناب كنند از كنار جويها و سر راهها و زير درختان ميوه

 شرع مشهور است.

______________________________ 
 .349/ 9ابن شهر آشوب  ، مناقب447اعلام الورى/  -(4)

 794ص:

دوم كرّت پرسيدم كه: ممّن المعصية؟ مرا گفت: بنشين. گفت: يا از خدا بود، يا از بنده، يا از هر دو. و اگر از خدا بود، وى از آن 
، اولاتر وى استعادلتر است كه به گناهى كه بنده نكرده باشد وى را بگيرد. و اگر از ايشان هر دو باشد، خداى تعالى شريك ق

باشد كه انصاف بنده ضعيف بدهد. و اگر از بنده بود جمله، تكليف به وى وارد بود و ثواب و عقاب با وى عايد گردد. ابو حنيفه 
 و گويند كه گفت: «4» .«اللَّهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ» گفت:

 «3» .«4» «ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ»

______________________________ 
 .449(/ 9انعام ) -(4)



 .39(/ 3آل عمران ) -(4)

 .349/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 448اعلام الورى/  -(3)

 793ص:

 فصل

سندىّ بن شاهك لعين هشتاد مرد را در پيش امام موسى بن جعفر عليهما السّلام برد و گفت: مردم هر يكى چيزى ديگر 
در حقّ خليفه هارون و در حقّ من. حالهاى وى بنگريد كه جاى فراخ و هيچ قيد و بندى ندارد صحيح است. از وى  گويندمى

رزيد لباز پرسيدند. ]فرمود:[ امّا توسعه جا راست است. امّا در نه خرما مرا زهر دادند و فردا يا بعد فردا بميرم. سندى لعين مى
 «4» چون بيد بهارى.

 ام موسى )ع( آن بود كه:امّا سبب قتل ام

هارون لعين آيات و معجزات وى ديدى و از افواه خلق از اكرام حق تعالى با وى شنيدى، و شنيدى كه طايفه شيعه وى را امام 
 كرد، خوف ملك را.كنند. به شب و روز در كار خون آن حضرت سعى مىدانند و به خدمت وى تردّد مىمى

كه ممكن بود زهر در بخورد و سوزن بخواست و به سوزن سوراخ بن خرما بكرد، چندانروزى رطب بخواست و چيزى از آن 
 آنجا بكرد. تا بيست دانه رطب را مسموم كرد و به خادمى داد كه به موسى بر و بگو كه:

______________________________ 
 .47/ 4بنگريد به: عيون  -(4)

 799ص:

دهد كه اين را بخور و به كسى مده كه نيكو رطبى است. امام خلال بخواست از غلام و در مىاين را هارون فرستاد. و سوگند 
خورد از آن جمله. سگى پديد آمد با قلاده زرّين و جواهر و دو سلسله بر زمين كشان از آن و مى «4» آن خرما غرز كرد

 اى از آن به وى انداخت. بخورد و در حال بمرد.خليفه. امام دانه

بازرفت و حكايت بگفت. هارون شمشير و نطع بخواست كه غلام را بكشد و گفت: راست بگو كه حال چون بود كه تو  غلام
گويى كه وى بخورد و هيچ ضرر به وى نرسيد. گفت: وى در حال خلالى بخواست و چنين و چنين كرد و بخورد. هارون مى

 به وى فرستادم و زهر تلف كردم و سگى هلاك شد. گفت: وا ضياع السّمّ! با موسى سودى نكردم الّا كه رطبى



پس موسى )ع( مسيّب را كه موكّل بود بر وى بخواند و گفت: عزم مدينه دارم تا وصيّت به پسر كنم و وى را ولىّ عهد گردانم. 
يّب گفت: نه نا؟ مسمسيّب گفت: از بهر تو در بگشايم و حرسه با منند و وكلا. امام گفت: يا مسيّب، ضعف يقينك فى اللّه و في

 يا بن رسول اللّه. امام گفت: پس خاموش باش. مسيّب گفت: از خداى تعالى بخواه تا مرا ثابت قدم كند.

 امام )ع( گفت: اللّهمّ ثبته. و دعايى كه آصف كرد تا تخت سليمان نزد او حاضر شد بگفت و در حال غايب شد.

آهنها بر پاى خويش نهاد. و مسيّب به سجده رفت شكرانه خداى را. امام گفت: مسيّب گويد: من هنوز ايستاده بودم كه بازآمد و 
كنم از دنيا. پس فرمود: چون عمر من به آخر رسد، در نزع افتم شربتى آب سر بردار. و بدان كه روز سوم از امروز رحلت مى

 خواهم بدهى و شكم بياماهد و رنگ من

______________________________ 
 غرز: سوراخ كردن چيزى با سوزن و مانند آن. -(4)

 795ص:

در آن وقت بگردد. خبر مرگ من با كسى ندهى. امّا چون متوفّى شده باشم، خبر دهى اين طاغى را. و زود بود كه سندى لعين 
چهار انگشت كنند شويم. هيهات هيهات ان يكون ذلك ابدا؛ كه مرا به مقابر قريش برند و گور من گويد: من موسى را مى

انگشتان گشوده. و بايد كه از خاك من براى بركت و شفا نگيرند؛ كه اين معنى خاص است به خاك حسين )ع(. پس شخصى 
را ديدم بر بالين وى نشسته عظيم ماننده بود به وى. و من رضا را عليه السّلام در طفوليّت ديده بودم. خواستم كه آواز به وى 

نه من با تو گفتم چيزى مگوى؟! و آن شخص غايب شد. تا چون دست در غسل زدند وى را، من ديدم كنم، موسى )ع( گفت: 
كرد و دست هيچ بشرى به وى نرسيد. و من شست و كفن و حنوط مىكه دست ايشان به وى نرسيد و آن شخص وى را مى

كند. چون فارغ شد آن شخص مرا گفت: نبايد ديدند و به چشم ايشان چنان بود كه وى معاونت ايشان مىديدم و ايشان نمىمى
 كه در من شك كنى؛ كه من امام توام و حجّت خداى بر تو و بر عالميان بعد از پدر.

يا مسيّب، مثلى مثل يوسف و اخوته فعرفهم و هم له منكرون. و چنانچه وصيّت كرد از لحد و غير آن، وى را دفن كردند. و بعد 
چون موسى عليه السّلام نماند در پاى وى اثر حنا و خضاب باقى  «4» د كردند و بنا بر آنجا نهادند.از آن به مدّتى، گور وى بلن

 بود.

شويد. و على موسى را غسل نكرد. پس وى امام نباشد و نه كسى بعد از وى. واقفيّه ختم امامت واقفيّه گويند: امام، امام را مى
 به موسى كنند.

______________________________ 
 .445 -444/ 4بنگريد به: عيون  -(4)

 799ص:



 فصل

هارون ملعون را چهارده پسر بود. از ايشان سه را اختيار كرد به ولىّ عهدى: اولّ محمّد بن زبيده؛ بعد از وى عبد اللّه المأمون؛ 
كه اين كار ولىّ عهدى در عالم و بعد از وى قاسم المؤتمن. در سنه تسع و سبعين و مائة من الهجره به حج رفت و خواست 

مشهور گرداند. قضات و علماى زمان را از همه جا حاضر كرد در مكّه در موسم و بفرمود تا همگى در آنجا حاضر آيند. و وى 
 به راه مدينه برفت و پسر خود محمّد بن زبيده را به جنب جعفر بن محمّد الاشعث بنشاند.

ر آن حسد بود و گفت: چون هارون بميرد، دولت از من و اولاد او بيفتد و به جعفر بن محمد يحيى بن خالد برمكى لعنه اللّه را ب
بودى. و جعفر به اظهار تشيّع وى خرّم شد و جمله  «4» اشعث افتد. يحيى پيش جعفر آمد و اظهار تشيّع كرد. و جعفر شاعى

 حالهاى موسى با وى بگفت.

رفت پيش هارون و ى به اولاد وى خاصّه به محمّد. تا روزى مزيّت جعفر مىو هارون حالهاى جعفر شناختى و خير خواست
 حرمت پدر وى. هارون آن روز بيست هزار دينار به جعفر داد. و يحيى لعين در آن باب چيزى

______________________________ 
 شاعى: پيرو، شيعه. -(4)

 797ص:

كردى و هارون قبول نكردى. تا اين روز گفت با هارون: امروز صدق من و حال  نتوانست گفتن. امّا به غيبت هميشه سعايت
 وى ظاهر شد. آنچه تو به وى دادى خمس آن به موسى فرستاد.

شبى هارون به طلب جعفر فرستاد. گفت: إنّا للّه و إنّا إليه راجعون. مگر كه كلام يحيى دانست. تا نيمو جعفر سعايت آن لعين مى
خواند تا بكشد. كافور و حنوط بر خويشتن كرد و برد يمنى بر خويشتن به كفن كرد. چون پيش ا بدين وقت مىقبول كرد. مر

هارون آمد، بوى كافور از وى آمد. هارون از آن پرسيد. گفت: من خائف بودم از قبول خليفه سعايت سعات. گفت: من شنيدم 
ت: انّ فى هذا لفيصلا. و در حال انگشترى خويش به غلامى كه تو خمس خلعت و تشريف من به موسى فرستادى. جعفر گف

وده ها بياورد به مهر هارون لعين كه نگشها بدهد. غلام برفت و آن صرّهداد و گفت: فلان كنيزك را بگو تا به نشان اين خاتم صرّه
 «4» ها بازگردانيد.بودند. وى را بنواخت و با صرّه

م گفت: مرا دلالت كن به شخصى از آل ابو طالب كه طلب مال دنيا كند. گفت: علىّ بن يحيى لعين روزى با يحيى بن ابى مري
اسماعيل بن جعفر الصّادق. آن لعين وى را بخواند و زر و مال بسيار بداد و گفت: حال عمّت موسى و شيعه وى با من بگوى. 

ضياعى خريد به سى هزار دينار، بايع گفت: آرند تا به حدّى كه آيند و مال چون مىآن شقى گفت: شيعه پيش وى چون مى
 جمله بهاى آن نقد بستانم. آن نقد حاضر كرد و بداد.



آمد، اسماعيل عزم كرد كه به عراق آيد. امام به وى فرستاد كه: با سلطان به عراق تو را چه كار است؟ چون رشيد به عراق مى
 بازفرستاد كه مرا

______________________________ 
 .74 -94/ 4يون ع -(4)

 798ص:

 قرض است. امام بازفرستاد كه من قرض تو بدهم. اباى آن كرد و گفت:

لا بدّ است از رفتن. به دست برادر اسماعيل بن جعفر سيصد دينار و چهار هزار درهم بفرستاد كه اين را به خرج عيال خويش 
هارون آمد و گفت: يا خليفة رسول اللّه، السّلام عليك. من زر بستد و پيش  «4» و اداى قرض كن و اولاد مرا يتيم مكن.

 ند.گويبدانستم كه در زمين دو خليفه باشند؛ يكى تو و يكى برادر من موسى بن جعفر. وى را مردم سلام به خلافت مى

يا رسول اللّه،  هارون به روضه رسول )صلعم( آمد و به مواجهه گفت: «4» و يعقوب بن داوود زيدى بود سعايت كرد به موسى.
خواهم تا او را بگيرم و بكشم. خواهد ملك از من بستاند و خونها ريخته شود و حرب طاهر. من از تو عذر مىفرزند تو مى

روز دوم فضل بن ربيع را بفرستاد و امام )ع( در مسجد رسول )ص( به مقام رسول الله روى به نماز آورده. آن حضرت را 
 «3» ردند.بگرفتند و نماز وى قطع ك

فضل ربيع گويد: شبى با جاريه خفته بودم، ناگاه يكى در بكوفت. من گمان بردم كه باد است. ناگاه مسرور كبير در آمد و گفت: 
اجابت كن. و من جنب بودم. و يقين بود كه سلام ناكردن وى علامت قتل من است. بدين وقت لباس در پوشيدم. چون جاريه 

 ق باللّه.اين حيرت من بديد، گفت: ث

 چون پيش هارون رفتم، وى در مرقد خفته بود. سلام كردم و بيفتادم.

هارون گفت: مگر بترسيدى؟ گفتم: آرى. مهلت داد تا ساكن شدم. پس گفت: سى هزار درهم برگير و پنج خلعت و به زندان رو 
 و به موسى ده و وى را خلاص كن. من سه كرّت گفتم: موسى را؟! موسى را؟! مرا گفت:

______________________________ 
 .74 -74/ 4عيون  -(4)

 .73/ 4عيون  -(4)

 .73/ 4عيون  -(3)

 794ص:



 خواهى نقص عهد كنم؟ گفتم: چه بود يا هارون؟ گفت: در مرقد خفته بودم.

؟! من محبوس كردىكشى و به ظلم سياهى منكر پرهول بيامد و به من جست تا حلق من بگيرد و بكشد و گفت: موسى را مى
 با وى عهد بستم كه خلاص كنم و خلعت دهم.

فضل گويد: به در زندان رفتم، وى را ديدم و حال بگفتم. گفت: آنچه فرمودند بكن. گفتم: لا و جدّك رسول اللّه جز خلاصى 
ت ر رسد. قبول كرد. دسنفرمود. اباى آن كرد كه خلعت نستاند و گفت: آن مال امّت محمّد است. من گفتم: خليفه برنجد و ضر

وى گرفتم و از زندان بيرون آوردم و پرسيدم: اين كرامت به چه يافتى؟ گفت: شب چهار شنبه رسول )صلعم( را خواب ديدم. 
 گفت سه كرّت: يا موسى، انت محبوس مظلوم؟ قلت: نعم يا رسول اللّه. مرا گفت:

از افطار دوازده ركعت نماز بگزار؛ در هر ركعتى الحمد يك بار و چهار شنبه و پنجشنبه و آدينه روزه دار و در شب جمعه بعد 
 قل هو اللّه احد دوازده بار.

چون چهار ركعت كرده باشى، سجده كن و بگو: يا سامع كلّ صوت، و يا محيى العظام و هى رميم بعد الموت، اسالك باسمك 
 «4» الطّيّبين و ان تعجّل الفرج ممّا انا فيه.العظيم الاعظم ان تصلّى على محمّد عبدك و رسولك و على اهل بيته 

 فضل گويد:

گردانيد. بفرمود جلّاد را بخواندم و روزى هارون لعين مرا بخواند و گفت: ابن عمّ مرا بخوان. و شمشيرى به دست داشت و مى
اه دم جوانى ديدم سيبه موسى بن جعفر )ع( رفتم و دستورى خواستم. غلام گفت: در رو كه وى را حاجتى نيست. چون در ش

 پوست پيشانى و بينى وى «4» كه به مقصّ

______________________________ 
 .79 -73/ 4عيون:  -(4)

 مقصّ: قيچى. -(4)

 754ص:

 گرفت. از كثرت سجود پوستها برخاسته بود. گفتم: اجابت كن هارون را بيامد تا دستورى دادند در آمد.مى

عانقه و مدح و ثناى بسيار گفت وى را و گفت: ما الّذى قطعك عن زيارتنا؟ فقال )ع(: سعة مملكتك و هارون ترحيب كرد و م
 حبكّ للدّنيا.

ستانم تا بنات ابو طالب را به شوهر دهم كه نسل على و بفرمود تا دو بدره زر بياوردند و تشريفها به وى داد. امام گفت: مى
 فاطمه منقطع نگردد.



ه دست ها برفت، گفتم: آن چه بود و اين تشريف چه بود؟! گفت: چون از پيش من برفتى، قومى ديدم حربهچون امام بيرون 
گرفته بودند و در حوالى خانه من فرو برده و گفتند: اگر پسر رسول خداى برنجد، ما اين خانه را خسف كنيم. و اگر نيكو حال 

 برود ترك كنيم.

گفتى كه از شرّ وى خلاصى يافتى؟ گفت: دعاى جدّم امير المؤمنين عليه السّلام كه اين  من به عقب امام برفتم و گفتم: تو چه
 دعا در جمله حروب خواندى و طفر يافتى. و دعا اين است:

اللّهمّ بك اساور. و بك احاول. و بك أحاور. و بك اصول. و بك انتصر. و بك اموت. و بك احيى. اسلمت نفسى اليك. و 
و لا حول و لا قوّة الّا باللّه العلىّ العظيم. اللّهمّ انّك خلقتنى و رزقتنى و سترتنى عن العباد بلطف ما خوّلتنى فوّضت امرى اليك. 

 و اغنيتنى. اذا هويت رددتنى. و اذا عثرت قوّمتنى. و اذا مرضت شفيتنى. و اذا دعوت اجبتنى. يا سيدّى، ارض عنّى فقد ارضيتنى.
«4» 

كنند و مادر شما وعا بود از على، و پدر على و پدر ما ندا مى« يا بن رسول اللّه»رسيد كه: شما را هارون لعين از امام )ع( پ
 عبّاس برادر بودند؟ امام )ع( فرمود: دليل بر آنكه ما ولديم آن است كه رسول دختر ما

______________________________ 
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اند و حق تعالى امام حسن و امام حسين «4» «نَدْعُ أَبْناءنَا وَ أَبْناءَكُمْ» تر شما تواند خواستن. و به اتّفاق آيه:نتواند خواستن و دخ
تصديق اين قول است. و عبّاس و  «4» «وَ عِيسى» تا قوله: «تِلْكَ حُجَّتُنا» خواند. و نيز آيت:« ابن رسول اللّه»ايشان را به 

پدر نبودند. عبد اللّه و ابو طالب از يك پدر و مادرند. براى آن بود كه على وارث وى بود به خلاف  عبد اللّه از يك مادر و
عبّاس. و على گفت: انّه ليس مع ولد الصلّب ذكرا كان او انثى لاحد سهم الّا للابوين و الزّوج او الزّوجة. با وجود ولد الصّلب ابنا 

ول )صلعم( گفت: علىّ اقضاكم. و عمر گفتى: اقضانا. پس وى عالم بوده باشد بدين هم ميراث بگيرند. مع ما كه به اتّفاق رس
قضيّه از بنى اميّه. و بنو اميهّ لعنهم اللّه به قياس گويند، نه از روايت: العمّ والد. و رسول )صلعم( را رخصت نبود به ميراث دادن 

و عبّاس مهاجر  «3» .«ءٍ حَتَّى يهُاجِرُوامْ يُهاجِرُوا ما لكَُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شيَْ وَ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ لَ» عبّاس و نه محبّت وى؛ به دليل:
 «9» نبود.

گويند: چون هارون امام موسى را )ع( بگرفت، امام بگريست و جمله اهل مدينه هم بگريستند. و به حسّان سروى سپرد و به 
 «5» كرده تا به حاجت در بگشادندى يا براى ادخال طعام پيش وى.بصره فرستاد. يك سال در خانه بود در به قفل 

آمدند. تا آخر موسى بن جعفر مأمون لعين گويد: رشيد به حج رفته بود. به مدينه آمد و اجازت داد تا ابناى مهاجر و انصار مى
 در آمد. براى وى
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 گفت: خير. خير. تا چون بيرون خواستبرخاست و تعظيم و اجلال بسيار كرد و از حال وى و عيالان پدر وى بپرسيد و وى مى
بودم. از پدر پرسيدم كه: اين چه كس است كه تو اين رفتن، موسى )ع( سوگند داد وى را تا بنشاند. و من دليرترين اولاد وى 

 يك از مهاجر و انصار نكردى؟ رشيد گفت: هذا وارث علم النّبيّين موسى بن جعفر.احترام كه با وى كردى با هيچ

 «4» مأمون لعين گويد: آن روز مرا محبّت ايشان در دل افتاد.

دو ركعت نماز بگزارد و دست برداشت و گفت: سيّدى، نجّنى من  گويند: هارون وى را محبوس كرده بود. امام وضو كرد و
حبس هارون و خلّصنى من يده. يا مخلّص الشّجر من بين رمل وطين و ماء، و يا مخلّص اللّبن من بين فرث و دم، و يا مخلّص 

 ون.الولد من بين مشيمة و رحم، و يا مخلّص الرّوح من بين الاحشاء و الامعاء، خلّصنى من يدى هار

هارون لعين به خواب ديد كه سياهى منكر شمشيرى كشيده در دست داشت بر سر هارون ايستاده و گفت: موسى را خلاص ده 
 و الّا گردنت بزنم! هارون بترسيد و حاجب را بخواند و گفت: موسى را از حبس خلاص ده.

د، ترحيب بسيار بكرد و پرسيد كه: امشب دعا طلبد. موسى )ع( را پيش هارون بردنموسى )ع( بترسيد كه مگر براى قتل مى
 كردى؟ گفت: آرى.

گفت: چه دعا خواندى؟ گفت: اين دعا. و املا كرد. حاجب را امر كرد به اعزاز و اكرام موسى را به خانه خويش برد. دوم كرّت 
 «4» بگرفت و شهيد كرد.

 گويند كه: امام موسى )ع( چون آفتاب بر آمدى تا به وقت زوال به يك
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سالگى. تا روزى هارون بر كوشك رفت، نگاه بر محبسه موسى كرد با فضل ربيع گفت: يا فضل، سجده به سر بردى، بالاى هفده
ع تا زوال به يك سجده به سر برد. هارون گفت: اما اين جامه سفيد چيست آنجا افتاده؟ فضل گفت: موسى بن جعفر كه از طلو

 انّ هذا من رهبان بنى هاشم. فضل گفت:

 «4» پس چرا وى را محبوس كردى؟ فقال: هيهات! لا بدّ من ذلك.

مأمون گفت: روزى هارون به حج رفت و من با وى بودم. چون به مدينه آمد بفرمود كه مگزارند كه كسى در پيش وى آيد الاّ 
مهاجر و انصار و بنى هاشم. و هر يكى را عطايى دادى پنج هزار دينار تا به دويست دينار به قدر شرف و مرتبت. تا ابناى 

روزى موسى )ع( در آمد حاجب اجازت طلبيد. قوّاد و اولاد را گفت به ادب باشند. مردى را ديدم پير به عبادت كهنه شده، 
عزم كرد كه پياده شود، رشيد آواز به وى كرد و سوگند داد كه: بيا همچنان.  نور عبادت خدا از وى ظاهر، بر خر سوار. چون

بيامد به بساط پياده شد. و حجاّب به اجلال و اكرام او را در آوردند تا به كنار بساط استقبال وى كرد و بوسه بر دست و جبهه 
خبر گرفت. گفت: پانصد تن عيال منند. گفت: داد. و وى را در صدر بنشاند بر خويش و حالها پرسيد و از عيالاتش وى مى

 باشد و سالى نه. گفت: اولاد تو چندند؟خرج ايشان دارى؟ گفت: به اقتصاد و قناعت. و از ضياع پرسيد. گفت: سالى دخل مى
 گفت:

ب. اسى پسر. گفت: قرض دارى؟ گفت: ده هزار دينار. گفت: دختران را به شوهر دادى؟ گفت: نه؛ براى قصور دست و اسب
 هارون گفت: قروض تو ادا كنم و بنات تو را جهاز كنم و به شوهر سپارم. امام )ع( ثناى وى بگفت.

 و هارون با وى برخاست و پسران را فرمود كه جامه وى بر خر راست
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محمّد و باقى فرزندان و حجّاب را فرمود كه با وى تا به خانه بروند. و موسى كنيد و در ركاب وى برويد. مأمون و مؤتمن و 
به آخر دويست دينار  «4» )ع( هر پنجشنبه به هارون رفتى و فرمودى: طاعة السّلطان للتّقيّة واجبة. و اين حديث رسول است.

 به وى فرستاد و وعده داد كه ديگر از بغداد به تو فرستم.

رفتم، به سرّ در گوش من خواند كه: از ميان برادران، تو را دولت و خلافت باشد. بايد ه: در راه كه با وى مىمأمون لعين گويد ك
 كه تفقّد فرزند من على كنى.



مأمون گويد: من با پدر گفتم: اين عطا با مهاجر و انصار بدين بزرگى و آن اجلال و اكرام كه با موسى كردى، با كس نكردى و 
ى؟! جواب داد كه: اگر من آن عطا بديشان دهم، توانگر شوند صد هزاران شمشير در روى من و تو كشند. و عطا بدين خسيس

كشم نه از بهر آن است كه من ندانم قدر و مرتبه ايشان و امامت و رياست ايشان از رسول؛ و الملك عقيم. و من ايشان را مى
 «4» ترسم.انّما بر ملك خويشتن مى

 «3» كه ايشان خزينه علمند. -يعنى امام موسى )ع( -گفت: تو علم از اين آموزمأمون گويد: مرا 
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 فصل

هارون لعين چون قصد حج كرد، به مدينه آمد. و امام موسى )ع( در مسجد رسول )صلعم( بود. بفرستاد آن حضرت را به قيدى 
به  دانند كه كدام راه بروند وعظيم مقيّد كرد. و دو قبّه بساخت؛ يكى به راه كوفه روان كرد و يكى به راه بصره، تا مسلمانان ن

طلب وى نروند. و وى در راه بصره بود. به عيسى بن جعفر بن منصور لعين فرستاد و سالى آنجا مقيّد بود. رشيد فرستاد كه وى 
 را بكش. عيسى از آن استعفا خواست و اكرامى عظيم كردى امام را )ع(.

ا د و به فضل بن ربيع سپرد. مدتّى پيش وى بود. فضل نيز از قتل وى ابرشيد لعين بفرمود تا عيسى وى را )ع( به بغداد فرستا
كرد. بفرمود تا به فضل بن يحيى سپردند. در سراى وى بودى. هر روز روزه و همه شب به عبادت و تلاوت قرآن مشغول بودى 

 ايت.و روى از محراب نگردانيدى قطعا الّا به حاجت. و فضل اكرام و تعظيم وى نمودى به اقصى غ

بود. بفرمود تا فضل وى را بكشد، امتناع نمود. هارون از وى در خشم شد. وى را  «4» اين خبر به رشيد رسيد و وى به رقّه
 در خانه عبّاس بن

______________________________ 
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و امام را به سندىّ بن شاهك سپردند. يحيى بن خالد به هارون رفت و حال با محمّد بردند و برهنه كردند و صد تازيانه بزدند 
وى بگفت كه: من وى را بكشم. و اجازت خواست و بازآمد و زهر به سندىّ بن شاهك لعين داد و در رطب ماليده به آن 

 حضرت دادند. سه روز رنجور شد و به جوار رحمت حق تعالى رفت.

جا برد كه ببينند كه امام به مرگ خود مرده و بر وى جراحتى و خنقى نيست و همچنين به جسر سندى لعين بزرگان را در آن
 اللّهمّ العن اعداء آل محمّد. «4» آوردند و به وجوه اهل البلد باز نمودند رفع تهمت را.

 مسأله:

وان كرد. تدارند كه هيچ بر آن مزيد نمىاى مؤمن، بدان كه به لعنت ما عقوبت ايشان زياده نگردد. زيرا كه ايشان چندان عقوبت 
امّا لعنت طاعتى است كه ما را بدان فرمودند و  «4» و عذابى كه ممكن بود حق تعالى بر ايشان نهاد در درك الاسفل من النّار.

 شود. چنانكه توحيد و عدل تكليف است، لعنت اعادى اهل بيت هم تكليف باشد.ما را بدان ثوابى نامحصور حاصل مى

 سندى لعين عند احضار خواست كه وصيّت غسل و تكفين به وى كند.

 امام ابا نمود گفت: فلان مدنى كه موالى ماست كفن و جهاز من وى كند.

 اىو گويند: سليمان بن ابى جعفر منصور از دست اين ملعونان وى را بخواست و تولّى غسل و كفن وى خويشتن بكرد. و حبره
 ودر وى پوشانيد كه د «3»
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به خرج آن رفته بود و جمله قرآن بدان حبره نوشته بودند. و در دنباله جنازه وى برفت سر و پا برهنه،  «4» هزار و پانصد دينار
 گريبان دريده، تا به مقابر قريش و آن حضرت را آنجا دفن كرد. و در قديم بزرگان قريش را آنجا دفن كردندى.

______________________________ 
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 باب در معجزات و حالات امام ابى الحسن علىّ بن موسى الرضّا صلّى اللّه عليهما

 مشهور است كه مادر وى تكتم بود. و شاعرى در مدح ايشان گويد:

 و رهطا و اجدادا علىّ المعظّم  االا انّ خير النّاس نفسا و والد

 «4» اماما يؤدّى حجّة اللّه تكتم  اتتنا به للعلم و الحلم ثامنا

معجزه اوّل: چون از نيشابور عزم طوس كرد و به نزديك ديه سرخ رسيد، مردم گفتند: يا بن رسول اللّه، زوال شد. فرمود كه: 
 آب بياريد. گفتند:

دست مبارك خويش خاك از زمين باز كرد، آب بر آمد از آنجا. حضرت و اصحاب وى از آن وضو آب نداريم. فرود آمد و به 
 ساختند. و امروز اين باقى است.

و چون در سناباد آمد، پشت به آن كوه گذاشت و گفت: اللّهمّ انفع به و بارك فيما ينحت منه. پس فرمود كه از اينجا ديگ 
 «4» بكرد براى نحت و از آنجا ديگها بتراشيدند. و امروز باقى است.بتراشند. حق تعالى آن سنگ را مسخّر 
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 خويش خطّى كشيد واى رفت كه هارون لعين آنجا مدفون بود. به دست و به سراى حميد بن قحطبه طائى فرود آمد و در قبّه
گفت: هذه تربتى و فيها ادفن. و سيجعل اللّه هذا المكان مختلف شيعتى و اهل محبّتى. و اللّه ما يزورنى منهم زائر و لا يسلّم 

 «4» علىّ مسلّم الّا وجب له غفران اللّه تعالى و رحمته بشفاعتنا اهل البيت.

 «4» گفت: أ تروني و ايّاه يدفن فى بيت واحد.كرد. امام )ع( ديگر: هارون در مسجد مدينه خطبه مى

راوى گويد كه: امام )ع( به منا بود يا به عرفات كه گفت: انا و هارون هكذا. و ضمّ بين اصبعيه. مردم را معلوم نبود كه چه 
 «3» گويد تا آن هنگام كه وى را دفن كردند به جنب هارون.مى



فمن زارنى فى غربتى، وجبت له زيارتى  -الى قوله: -قبر الى جنب هارون الرّشيدو همچنين فرمودى: ساقتل مظلوما بالسّمّ و ا
 يوم القيامة.

 و قال: ما من مؤمن يزورنى فيصيب وجهه قطرة من الماء الّا حرّم اللّه جسده على النّار.

رفتم، ازدحام خلق بود. از هر نوعى ها بود. خواستم كه از امام بپرسم. به در خانه حسن بن علىّ الوشّاء گويد كه: مرا چند مسأله
كردم تا اجازت حاصل كنم براى دخول سرا، ناگاه غلامى بيرون آمد و پرسيد كه: حسن بن كردند. من توقّف مىحكايت مى

 على وشّا كدام است؟ من برخاستم. مكتوبى به من داد و برفت. چون از آنجا بيرون رفتم مطالعه كردم، جواب مسائل بود يك
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 «4» توبه كردم و متيقّن شدم به امامت وى.زايد و ناقص. من از واقفيّه بودم، به يك بى

 اى چنين و چنيناى چنين و چنين به من بفروش؟ گفتم: مرا جامهو هم وى گويد: روزى امام )ع( غلامى به من فرستاد كه جامه
آن  وها بود نيست. بازفرستاد كه هست در سفطى چنين و چنين. تا چند كرتّ رسول بيامد؛ تا من طلب كردم، در زير جامه

 جامه يكى به من داده بود كه بفروشم.

 برداشتم و به امام فرستادم.

روم. گفت: عافيت دارى اينجا ملازمت كن و حسين بن خالد صيرفى پيش امام )ع( آمد و اجازت خواست كه به فلان شهر مى
 «4» مرو. نشنيد و برفت. به راه دزدان بر او افتادند و هر چه داشت ببردند.

اى داد كه بفروش و از ثمن آن بهر بن احمد الوشّاء گويد: چون از كوفه بيرون آمدم به عزم خراسان، دخترم مرا حلهّديگر: علىّ 
اى چنين به ما بفروش كفن را؛ كه بعض آمدند كه حلهّمن فيروزج بخر. چون به خراسان رسيدم، بعضى غلامان رضا )ع( مى

 اند. على گفت:غلامان ما متوفّى شده

د كه: گويرساند و مىاى چنين ندارم. مرد بازگرديد. امام )ع( رسول را بازگردانيد و گفت: بگو كه ابو الحسن سلام مىحلّهمن 
 اى چنين به تو داد به ثمن فيروزه. بهاى آن اينك بستان. على حلّه به رسول داد و ثمن بستاند.دختر تو حلّه



 اى چند بپرسم.وى مسألهعلىّ بن احمد گفت: به در خانه وى روم و از 

 اگر جواب بگويد، فهو الامام الصّدق. چون به در خانه امام رسيدم، كثرت

______________________________ 
 .394/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 974الثاقب/  -(4)

 .434/ 4عيون اخبار الرضا عليه السّلام  -(4)

 794ص:

 «4» ها در آنجا مذكور بود داد.رون آمد و مكتوبى كه جواب مسألهخلق بود. صبر كردم. ناگاه غلامى بي

ديگر: ابو حبيب نباجى گويد: رسول خدا )صلعم( را به خواب ديدم كه به نباج رسيد و بدان مسجد فرود آمد كه حجّاج فرود 
 آيند. پيش وى رفتم.

 اى از آن به من داد.خرما پيش وى نهاده بود. قبضه «4» طبقى از خوص

شمردم هيجده دانه بود. چون بيدار شدم، به اين تأويل كردم كه عمرم چندين سال بماند. و بعد از خواب بيست روز برفت. در ب
در مزرعه بودم، ناگاه يكى خبر داد مرا به قدوم رضا عليه السّلام از مدينه و نزول وى در آن مسجد. مردم به  «3» زمين يعمر

م. وى را ديدم در آن مسجد در موضعى كه رسول اللّه نشسته بود بر سر حصيرى و طبقى از رفتند. من نيز برفتخدمت وى مى
خوص خرما نزد وى نهاده. مرا پيش خواند و مشتى به من داد. بشمردم هيجده عدد بود. گفتم: يا بن رسول اللّه، زدنى. فقال: 

 «9» لو زادك رسول اللّه، لزدناك.

رضا عليه السّلام روزى نگاه به مردى كرد و گفت: وصيّت بكن و كار خود بساز. و در آن ديگر: سعد بن سعد روايت كند كه: 
 «5» مرد هيچ اثر رنجورى طاهر نبود. بعد از سه روز بمرد.

 ديگر: يحيى بن محمّد بن جعفر گويد: پدرم رنجور بود و رضا عليه السّلام

______________________________ 
 .394/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 344اعلام الورى/  ،984 -974الثاقب/  -(4)

 خوص: برگ درخت خرما. -(4)

ى يعنى زمين -«لعمّى»مقصود از اين كلمه بر ما روشن نشد. در مصادر نيز اختلاف وجود دارد. در نسخه مطبوع الثاقب  -(3)
 آمده است. -متعلّق به عمويم



 .344اعلام الورى/ ، 444/ 4، فرائد السمطين 989 -983الثاقب/  -(9)

 .778/ 4، نزهة الكرام 344، اعلام الورى/ 984الثاقب/  -(5)

 793ص:

گريد؟ گفتم: براى رنجورى كرد. امام نظر به من كرد كه: يا يحيى، عمّت اسحاق چرا مىبه عيادت وى آمد. عمّم اسحاق گريه مى
 «4» نيك شد و عمّم اسحاق متوفّى شد. برادرش. امام مرا گفت: فانّ اسحاق سيموت قبله. گفت: پدرم

هاى خاصّ ديگر: معمّر بن خلّاد گويد: ريّان بن صلت گفت: خواهم كه اجازت خواهى تا در پيش امام )ع( روم و از جامه
 خويش تشريف من دهد و از دراهم كه به نام وى زدند.

. در آورد وى را و داد آنچه او خواست از جامه و معمّر گويد: چون در خدمت امام )ع( رفتم گفت: ريّان چنين و چنين گفت
 «4» دراهم.

ديگر: حسين بن موسى بن جعفر گويد كه: روزى ما در خدمت رضا )ع( بوديم با جوانان بنى هاشم. جعفر بن عمر علوى به ما 
ماه بر آمد  بسيار تبع. يكبگذشت با هيئت و لباس متنكّره. ما بخنديديم. امام )ع( گفت: نزديك بود كه وى بسيار مال گردد و 

 «3» از آن كه شهر مدينه به وى دادند و حال وى نيك شد به ما بگذشتى به خدم و حشم تمام.

رفتيم. گفت: يا احمد، من چند كرّت ديگر: اسماعيل بن مهران گويد كه: من و احمد بن محمّد ابو نصر به خدمت رضا )ع( مى
مرا ياد آرى. چون در خدمت امام )ع( رفتيم، اوّل كلام وى اين بود كه: يا احمد، انت خواستم كه از سنّ خويش بپرسم. بايد كه 

 على ثلاث و اربعين سنة. من گفتم: يا بن رسول اللّه، اهل من حمل دارد. دعا كن تا خداى تعالى مرا

______________________________ 
 .774/ 4، نزهة الكرام 444، دلائل الامامه/ 344، اعلام الورى/ 984الثاقب/  -(4)

 .444، دلائل الامامه/ 344، اعلام الورى/ 979الثاقب/  -(4)

 .989، الثاقب/ 344اعلام الورى/  -(3)

 799ص:

پسرى دهد. امام )ع( روى به قبله كرد و دعاى بگفت. چون فارغ شد، روى به من كرد و گفت: يا احمد، سمّه عليّا. مرا پسرى 
 .آمد، على نام كردم



ديگر: اسماعيل گويد كه: زنم سخت رنجور بود مشرف بر مرگ. در خدمت امام )ع( رفتم و از وى التماس دعا كردم. دعاى 
بگفت براى درازى عمر وى. پس نظر به من انداخت و در روى من تبسّمى بكرد. من برخاستم و به خانه رفتم. زن را به صحّت 

م شفاى وى كى بود. گفت: فلان روز و فلان ساعت. چون حساب كردم آن ساعت و سلامت هر چه تمامتر ديدم. از وى پرسيد
 بود كه امام )ع( دعا كرده بود.

عبد العزيز تميمى گويد: از اهل مدينه شنيده بودم كه رضا )ع( صاحب لهو است. من غمناك بودم. در خدمت رضا )ع( رفتم. 
. و نه چنان است. من گفتم: اين آيتى است. و مرا زنى بود موذيه گويند من بازى كنمدر حال گفت: جمعى از اهل مدينه مى

سليطه. خواستم كه از امام بپرسم كه با وى چه كنم. به كلام دوم گفت: مردى به خدمت پدرم موسى )ع( آمد و شكايت كرد از 
 زنى موذيه. پدرم گفت وى را طلاق بدهد.

و زنى ديگر. و هر دو حمل دارند. دعا كن  -و وى محبوبه من است -اى استموسى بن عمر به رضا )ع( نوشت كه مرا جاريه
 «4» تا خداى تعالى مرا از اين جاريه پسرى دهد. امام باز نوشت كه: جاريه پسر زايد و ديگرى دختر. و چنان بود.

نان افتاد تا اتّفاق چ علىّ بن جعفر گويد: من و برادرم حسين عزم خدمت امام رضا عليه السلام كرديم و اسبابى نيك بساختيم.
 كه برادر

______________________________ 
 .449بنگريد به: دلائل الامامه/  -(4)

 795ص:

بازايستاد و جدّم با من بيامد. و مادرم هداياى بسيار به امام فرستاده بود. چون به مدينه رسيديم، چيزى بنوشتم از خويشتن و 
خدمت وى فرستادم. جواب باز نوشت از من و جدّ و ذكر برادر نكرد. و بنوشت كه: رحم اللّه خطّ برادر و هداياى مادرم به 

امكّ و غفر لها. و حفظ اللّه الحسين و عافاه. چون به خانه رفتم، مادر متوفّى شده بود پيش از كتابت امام )ع( و نعى خبر مرگ 
 وى به پنج روز. و برادرم حسين رنجور شده و عافيت يافته.

اى ملجم به من داده بود كه احرام به حج بدين دو جامه گيرى. چون اى بود و جامهسين بن علىّ بن يحيى گويد: مرا جاريهح
به ميقات رسيدم، در دل افتاد كه اجازت باشد احرام گرفتم به ملجم يا نه. جامه ديگر پوشيدم و احرام گرفتم و به مكّه رسيدم. 

ليه السّلام فرستادم. و خواستم از احوال ملجم بپرسم، فراموش شد. امام جواب باز نوشت و به اى چند به امام رضا عو هديّه
 «4» آخر نامه نوشت كه: لا بأس بالملجم ان يلبسه المحرم.

علىّ بن الحسين بن يحيى گويد: مرا برادرى بود از مرجئه. به امام رضا عليه السّلام نوشتم كه دعاى بكند تا خداى تعالى وى 
ا دلالت و هدايت دهد. امام )ع( باز نوشت كه وى با دينى گردد كه خداى تعالى بدان راضى باشد و تو دوست دارى. و عن ر

 قريب بود وى را پسرى آيد. همچنان بود.



 «4» برادرم مؤمن شد و وى را از جاريه پسرى آمد.

رفتم تا مرا تعويذى كند و دو جامه احرام بدهد. در  هشام عبّاسى گفت: من به حج رفتم. و مرا صداعى بود. به خدمت امام )ع(
 خدمت وى رفتم و مسائل چند كه مرا مشكل بود پرسيدم و حوايج فراموش نمودم. چون

______________________________ 
 به نقل از خرائج. 54/ 94بحار الانوار  -(4)

 به نقل از خرائج. 54/ 94بحار الانوار  -(4)

 799ص:

برخاستم گفت: بنشين. چون بنشستم دست بر سر من نهاد و دعا كرد. آن صداع زايل شد. و دو جامه احرام بخواست و به من 
 «4» داد.

طلب كردم براى پسر، به دست نيامد. به مدينه رفتم در  «4» و هم هشام گويد: به مكّه بودم. حج بگزاردم و دو جامه سعيدى
 خدمت امام رضا )ع(.

 ن خواستم آمد، دو جامه سعيدى بخواست و به من داد و گفت: به پسر بر.چون بيرو

زكريّا بن آدم گويد كه: عزم حج كردم. چون فارغ شدم، هداياى بسيار داشتم براى امام رضا عليه السّلام. چون به كوفه رسيدم، 
 اىتو است. چون نظر كردم، در بار من و سادهنامه رضا )ع( به من رسيد كه: هر چه دارى از متاعها بفروش الّا دو وساده كه با 

 نبود. جستجوى تمام كردم، دو وساده يافتم در ميان رخت. جمله متاع بفروختم الّا آن دو وساده.

استسقاى رضا عليه السّلام: چون مأمون لعين آن حضرت را ولىّ عهد ساخت، مدتّى باران نيامد. هر كس با مأمون چيزى گفت. 
( گفت: دعاى استسقا بكن تا باشد كه حق تعالى مردم را باران دهد. امام قبول كرد. مأمون گفت: روز جمعه. مأمون با رضا )ع

امام گفت: روز دوشنبه؛ كه دوش رسول )ص( به خواب من آمد با على و حسن و حسين عليهم السّلام و گفت: اى پسر، دوشنبه 
 ى عزّ و جل.نماز كن تا مردم فضل و قربت تو بدانند به درگاه خدا

 جمله خلايق روز دوشنبه حاضر شدند. امام بر منبر رفت و گفت: يا

______________________________ 
 .978، الثاقب/ 444/ 4، عيون اخبار الرضا )ع( 438/ 3كشف الغمّه  -(4)

 نوعى برد يمنى است. -(4)



 797ص:

رت و امّلوا فضلك و رحمتك و توقّعوا احسانك و نعمتك. فاسقهم سقيا ربّ انت عظّمت حقّنا اهل البيت، فتوسّلوا بنا بما ام
نافعا غير ضارّ. و ليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا الى مستقرّهم و منازلهم. در حال رعدى و برقى و ابرى 

 طاهر شد. مردم پنداشتند كه در حال بخواهد باريدن.

ت. تا چند ابر آمد به چند كرتّ؛ تا يكى بر آمد و بر بالاى سر آن خلق بايستاد. امام )ع( امام گفت: نه. اين از فلان شهر اس
گفت: زود به خانه رويد كه باران به انتظار شماست. و از منبر فرود آمد. ابر صبر كرد تا به منزل رسيدند، بارانى عظيم ابتدا كرد 

 «4» .گفتند: هنيئا لولد رسول اللّه كرامات اللّهو مردم مى

در جهان ظاهر شد، مردم آن را معجزه شمردند. ناصبى لعينى پيش مأمون رفت و گفت: كار بر  «4» چون باران بيامد و خصبى
خود تباه كردى و اين ساحر بن السّحره بر خويش و ملك خويش مسلّط كردى. او خامل و مخفى بود، مشهور گردانيدى و كار 

. كردندان على رد كنى. زنهار در كار وى منعى كن. مأمون لعين گفت: وى پنهان دعوت مىخواهى با خاخلافت اولاد عبّاس مى
ترسم كه كارى حادث شود كه تلافى آن نتوانم كرد. اگر امروز دعوت كند هم با من دعوت كند و عوام شيعه بدانند كه من مى

و تهاون دريغ نداريم، امّا به وجهى كه مستحقّ باشيم وى در آن دعوى دروغزن بود. و به ضرورت ما در تدبير كار وى مى
كنم. مأمون گفت: مرا  «3» ملامت نباشيم پيش خلق. آن لعين گفت: اگر امير المؤمنين اجازت دهد من وى را پيش خلق خلق

 از اين خوشتر چيزى نباشد.

______________________________ 
 .445، دلائل الامامه/ 998 -997الثاقب/  -(4)

 خصب: فراوانى گياه و سبزه، فراخى سال. -(4)

 بهايى و خفّت است.خلق: كهنه، پوسيده. در اينجا كنايه از بى -(3)

 798ص:

مأمون لعين و رضا عليه السّلام نهادند و هر يك آنجا  «4» مأمون گفت تا مجلس علم از ملوك و قضات بياراستند و دست
ن موسى، تو در جهان فاش كردى كه باران به معجزه من باريد. نه چنين بود؛ به عادت بنشستند. آن لعين بيامد و گفت: يا ب

خويش باران باريد و آن را هيچ تقديم و تأخيرى نبود. و اگر نيز به دعا بود، چرا به دعاى ديگران نبود؟! تو پندارى كه ابراهيم 
و امير المؤمنين تو را به مجلسى فرود آورد كه  «4» ؟!«مِنْهُنَّ جُزْءاًكُلِّ جَبَلٍ  اجْعَلْ علَى» خليلى كه وى احياى طيور كرد كه ف

بيش از محلّ تو است و خلق چنان پندارند كه چنان است. امام )ع( گفت: حال من با مأمون، چون حال يوسف بن يعقوب است 
 با ملك مصر. و اگر از من كسى حكايتى بازگويد، آن نعمت خداى تعالى بوده باشد كه ياد كنند.



گويى كه با دعاى تو بود، اين دو صورت سباع را بگو تا سبعى گردند و مرا بخوردند. امام رضا راست مىآن لعين گفت: اگر 
 )ع( در خشم رفت و گفت: دونكما الفاجر فافترساه فلا تبقيا له عينا و لا اثرا!

ون كردند. چده نظاره مىآن دو صورت از آنجا بجستند و آن لعين را بخوردند و خون وى بر زمين بليسيدند. و قوم متحيّر ش
فارغ شدند، روى به امام )ع( كردند و گفتند: يا ولىّ اللّه فى ارضه، ما ذا تأمرنا؟ اگر خواهى تا مأمون را به صاحب در رسانيم، 

 امر فرماى. مأمون از خوف بيفتاد و غش كرد. امام )ع( گفت: صبّوا عليه ماء الورد و طيّبوه. وى با هوش آمد.

 فرمايى تا امضاى آنكردند كه ما را چه مىؤال مىشيران همان س

______________________________ 
 دست: مسند. -(4)

 .494(/ 4بقره ) -(4)

 794ص:

كنيم. امام )ع( گفت: با حالت خويش گرديد. فانّ للّه فيه تدبيرا هو ممضيه. يعنى فى امر المأمون. مأمون گفت: الحمد للّه الّذى 
 حميد بن مهران. يعنى آن لعين كه شيران وى را بخوردند. كفانى شرّ

امام قبول نكرد. چه كه دانست كه بر قول  «4» مأمون گفت: اين كار از آن جدّ شما بود. اگر خواهى من ترك كنم با تو گذارم.
 گفت.وى اعتمادى نيست و آن لحظه مى

رفتم. مرا گفت: خر را زين بر نه. بر نهادم. بر نشست و به بقيع علىّ بن اسباط گويد كه: روز عرفه در خدمت امام رضا )ع( 
رفت و زيارت فاطمه عليها السّلام بكرد. من گفتم: چند سلام بفرستم؟ گفت: به عدد رسول و فاطمه و على عليهم الصّلاة و 

آمدم، گفتم: يا سيّدى، من مىفرستادم بديشان. چون به راه آمد تا به خويشتن. من سلام و صلوات مىو همچنين مى -السّلام
 فقيرم و خرج عيد ندارم. گفت: آن سنگ به من ده.

د دينار. گفت: اى بود صسنگى كه گفت به وى دادم. در چنگ مبارك گرفت نيك و بينداخت و گفت: برگير. بر گرفتم سبيكه
 «4» اين را به نفقه خويش كن.

رفتم. چيزى در دلم افتاد. چنگ در ملتزم زدم و گفتم: اللّهمّ قد علمت طلبتى و عبد اللّه بن مغيره گويد: من واقفى بودم. به حج 
ارادتى فارشدنى الى خير الاديان. مرا رضا )ع( در دل آمد. به مدينه رفتم به در خانه آن حضرت. با غلام گفتم: بگو مردى 

 ن در رفتم و چشمش بر منعراقى بر در است. از ميانه آواز داد كه: يا عبد اللّه بن مغيره، درآى. چو



______________________________ 
 .474/ 4، عيون اخبار الرضا )ع( 447، دلائل الامامه/ 974 -994الثاقب/  -(4)

 .973الثاقب/  -(4)

 774ص:

للّه و انكّ حجّة اللّه و افتاد گفت: قد اجاب اللّه دعوتك فهداك لدينك. من گفتم: اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ محمّدا رسول ا
 «4» امينه على خلقه.

ريّان بن صلت گويد كه: چون عزم حج كردم، به وداع رضا عليه السّلام رفتم. با خود گفتم: جامه وى بخواهم براى كفن خويش 
ن، يا ريّاو درهمى براى خواتيم دختران. چون به خدمت وى رفتم، گريه از ياد من ببرد. چون خواستم كه بيرون آيم گفت: 

 بازگرد. به خدمتش شدم. گفت:

خواهى جامه خود به تو دهم تا بعد از مرگ كفن تو باشد و درهم چند براى دختران؟ گفتم: مرا در دل بود، امّا گريه فراق از 
 «4» اى درهم به من داد به عدد سى بود.يادم ببرد. جامه به من داد و دست در زير مصلّا كرد و قبضه

: احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى شاكّ بود در امامت رضا عليه السّلام. به در سراى وى برفت و چيزى مشهور است كه
بنوشت و به امام فرستاد و در دل گرفت كه از سه آيت بپرسد. جواب هر سه آيت نوشته، بيرون فرستاد كه: مقام تنگ شده 

 «3» متعجّب شد و آن شكّ وى به يقين بدل شد. است از كثرت خلق، امّا جواب فرستادم. بزنطى از آن حال

؟ «9» «أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ» مردى گفت: من در كار رضا عليه السّلام به شك بودم. تا به حج وى را يافتم. با خود گفتم:
 ى. مردامام )ع( را ديدم چون برق خاطف بر سر من آمد و گفت: انا البشر الّذى يجب عليك ان تتّبعن

______________________________ 
 .89، الاختصاص/ 355/ 4، الكافى 975الثاقب/  -(4)

 .448، قرب الاسناد/ 977 -979الثاقب/  -(4)

 .444/ 4، عيون 977الثاقب/  -(3)

 .449( 59قمر ) -(9)

 774ص:

 «4» اللّه لك.گفت: يا بن رسول اللّه، معذرة الى اللّه و اليك! امام )ع( فرمود: غفر 



و همچنين مشهور است كه: حسن بن على وشّا متشككّ بود در كار امامت رضا )ع(. مسائلى چند كه مروى بود از آباى رضا 
 )ع( بنوشت و در آستين نهاد و به در حجره رفت تا خلوت يابد و از وى بپرسد، طفر نيافت.

 گفت: كرد. در حال غلامى بيرون آمد وبه كناره بنشست و صبر مى

حسن بن علىّ الوشّاء كدام است؟ و وى در فكر كيفيّت اذن و وصول به خدمت وى، كه جواب مسائل به وى داد. حسن توبه 
 «4» كرد و از شك به يقين آمد.

 «3» و همچنين روزى نظر به مردى كرد و گفت: ما لا بدّ منه بساز و وصيّت بكن. مرد بعد از سه روز بمرد.

 الهاشمىّ العبّاسى گويد: روزى پيش مأمون رفتم. عبد اللّه بن محمّد

حكايتى بسيار بكرد. چون مجلس خالى شد و دست بشست و طعام حاضر كردند، ما بخورديم. با مغنّيه خويش از جوارى 
 گفت چيزى از رضويّات بر خواند. آن مغنّيه اين بيت بخواند:

 لنا حزنامن عترة المصطفى ابقى   سقيا لطوس و من اضحى به قطنا

 مأمون بسيار بگريست چنانكه ريش وى تر شد. پس گفت:

 يا عبد اللّه، من ابو الحسن را ولىّ عهد خويش كرده بودم. مردم ملامت

______________________________ 
 .447/ 4، عيون 977الثاقب/  -(4)

 .448/ 4، عيون 974الثاقب/  -(4)

 نقل شد.« سعد بن سعد»يه اين روايت قبلا از . شب344، نور الابصار/ 443/ 4عيون  -(3)

 774ص:

كردند. امّا من با تو حديثى بگويم بايد كه پنهان دارى. روزى پيش رضا )ع( رفتم و گفتم: يا بن رسول اللّه، آباى تو من مى
آمد. طريقى به زمين نمىجمله علم دنيا و آخرت دانستند از لدنّى. كنيزك من زاهريّه چند كرّت حامله شد و حمل سلامت 

بياموز كه اين كرّت حمل به سلامت باشد. امام ساعتى سر در پيش انداخت. آنگاه سر بر آورد و گفت: مترس كه وى به سلامت 
 پسرى بزايد و روى وى چون كوكب درّى بود عظيم به مادر ماننده و در خلقت وى دو مزيّت باشد. در دست راست خنصر

زايده بود و در پاى چپ هم خنصر زايده كه هيچ دو مدلاة نباشند. تا چون وى را طلق آمد، قيّم وى آمد كه اجازت باشد  «4»



كه قابله در پيش زاهريّه رود؟ گفتم: بلى، شايد. چون فارغ شد به قابله گفتم: فرزند به من آر. يك ذرّه از آنچه ابو الحسن )ع( 
 ت.وصف نمود، زياده و نقصان نداش

كرد. من حركتى بكردم كه آمدن مرا بدانست نماز سبك بكرد و من تهى پاى بيرون رفتم. ابو الحسن در خانه بود و نماز مى
گاه وى و بوسه بر وى دادم و گفتم: يا سيّدى، انت الراّعى المطاع. و انا من رعيّتك. و سلام بازداد. من برفتم تا به موضع سجده

دست وى كردم و گفتم: هر چه فرمايى بفرما؛ به خدا كه بكردمى. و لكنّ حمزة و محمّدا ابنى جعفر  انگشترى بيرون كردم و در
قتلاه. به خدا كه ايشان كشتند و من نفرمودم. و پنهان چيزى نكردم و بفرمودم تا هر دو كشندگان وى را آشكارا بكشتند. و 

 «4» حمزه و محمّد از عبّاسيان بودند.

 بن جعفر عليه السّلام متوفّى شد، رضا عليه السّلام گويند كه: چون موسى

______________________________ 
 خنصر: انگشت كوچك. -(4)

 .443/ 4، عيون 988 -989الثاقب/  -(4)

 773ص:

ايمن در بازار شد و كبشى و سگى و ديكى بخريد. صاحب خبر، اين حال با هارون بازنمود. هارون گفت: ما از جانب وى 
 كند با خويشتن.شديم. و زبيرى لعين به هارون نوشت كه رضا در خانه بگشود و دعوت مى

 «4» نويسد!هارون گفت: عجبا كه بعد از شراى كلب و ديك و كبش، اين خطّ مى

ن به ساختغرض امام آن بود كه عقلا بدانند كه دفع مضرّت واجب است به هر نوع كه مقدور شود. و امام )ع( وسيلت نتوانست 
 استخلاص خويشتن الّا بدين سبب.

اى بود شارب الخمر و سخت فاسق و با رضا محبّت داشتى. روزى با رضا حال وى ابراهيم بن ابى البلاد گويد كه: مرا همسايه
 [ قدم الّا ثبتت له اخرى؟!عرضه داشتم. گفت: يا ابا اسحاق، اما علمت انّ ولىّ علىّ لم تزلّ ]له

د كه: من با خانه رفتم. امام خطّى نوشت كه شصت دينار حوايجى بخر. مرا چيزى نبود و وى را عادت نبودى ابو اسحاق گوي
: شبى آن جار فاسق در بزد و گفتكه اگر پيش كسى چيزى نبودى وى را خطّ و برات فرستادى. در اين فكرت بودم كه نيم

ه از سر توانست گفتن. گفتم يمكن كسيدم؛ كه از مستى سخن نمىتربيرون آى. من گفتم: بدين وقت بيرون نيايم. و از وى مى
مستى چيزى به من زند و هلاك كند. مرا گفت: بارى يك دست بيرون كن. بيرون كردم. گفت: بستان اين شصت دينار و به 

ت م و شمردم، شصآيد كه اين زرّ حلال را به خسارت صرف كنم. بستدمولانا رضا عليه السّلام فرست كه مرا غبنى عظيم مى
 دينار بود. به حوايج بدادم و



______________________________ 
 .394/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 445/ 4، عيون 944الثاقب/  -(4)

 779ص:

 «4» بدانستم كه اين معنى تصديق قول امام بود كه گفته بود: دوست على را اگر قدمى بلغزد، قدمى ديگر بر جادّه باشد.

 ين بن عمر بن يزيد گويد:حس

بعد از وفات موسى بن جعفر )ع( به رضا رفتم و وى لباس هارونى داشت و ازار كوچك. من از وى پرسيدم كه: پدرت چه 
 كرد؟ گفت:

بيار تا به تو دهم  «4» بگذشت. گفتم: چگونه؟ گفت: بمرد. مرا گفت: چه وعده كرد تو را؟ وى را گفتم: تو بهتر دانى. گفت: بغله
كه وعده وى نزديك من است. و مرا بدين قطع حاصل نيامد. پس گفت: تو را بر پدر من چندين قرض است؟ من گفتم: تو بهتر 

شد. پس گفت: يا حسين. بعد از آنكه ساعتى دانى. گفت: هزار دينار. و اين بر من است تا بگزارم. و هم مرا قطع حاصل نمى
 دى با تو است وى را مقاتل بن مقاتل گويند.خاموش شد فرمود: مر

و اين جمله امتحانات من از آن سبب بود كه چون خبر مرگ پدر بداد من گفتم: امام بعد از وى كيست؟ گفت: من. و مخالفت 
 من كفر بود.

 پس من گفتم: مقاتل از جمله مواليان تو است. گفت: با وى بگو كه:

 «3» به امامت وى. گفتم: اشهد انّ اباك مضى و انكّ الامام بعده. اصبت فالزمه. پس مرا تحقيق حاصل شد

______________________________ 
 .434/ 4، امالى طوسى 943الثاقب/  -(4)

 مقصود از اين كلمه روشن شد. در مصدر مطبوع اين فقره از گفتگو موجود نيست.«. بغلت»ن:  -(4)

چنين است: پس از در  -قبل از شرفيابى راوى به خدمت امام عليه السّلام -ديث. در آنجا مقدّمه ح949 -943الثاقب/  -(3)
گذشت ابو الحسن موسى )ع( حركت كردم. هنگامى كه به نزديكى مدينه رسيدم به مقاتل بن مقاتل گفتم: آيا فردا نزد اين مرد 

جّت گويى كه او حنخواهى شد! چرا نمى آيى؟ گفت: كدام مرد؟ گفتم: علىّ بن موسى. گفت: به خدا قسم كه هرگز رستگارمى
 خداست؟! گفتم:

 دهم كه پدر او مرده است و او حجّت خداست بر خلقش. به خدادانى؟ گفت: من گواهى مىاز كجا مى



 775ص:

من » ديث:محمّد بن علاء جرجانى گويد كه: سالى حج بكردم و در مطاف رضا را عليه السّلام ديدم. گفتم: يا بن رسول اللّه، ح
 كه از رسول )صلعم( روايت آمد راست است؟« مات و لم يعرف امام زمانه، مات ميتة جاهليّة

 كدام بود؟ گفت: مشرك.« ميتة جاهليّة»گفت: بلى صدق است. پرسيدم كه: 

پيش  مشويد كه درشناسم؟ تا حكايت چند برفت. با غلامان گفت: مانع وى محمّد گويد: گفتم: امام زمانه ما كيست كه من نمى
. خوردكرد و طبق صينى پيش وى نهاده بود و رطب بر آنجا كرده و مىمن آيد. روز دوم در خدمت وى رفتم. با من مناظره مى

 «4» آن طبق صينى به آواز آمد كه: الحقّ حقّ مولاى و هو الامام.

ند ية تعرف بلاد سناباد، به سرايى كه آن را پسنده گويگويند كه: امام رضا عليه السّلام به نيشابور فرود آمد بمحلّة قرفى بناح
بر رست بر ناحيه سرا و بزرگ  «4» اىزيرا كه رضا عليه السّلام آن را در ميان سراها پسند كرده بود. چون آنجا فرود آمد، لوزه

 شد و هم در آن سال مثمر شد.

ى و رنجى بودى، شكوفه آن را بر وجه استشفا بخوردى يا مردم بدانستند كه آن از معجزات امام است. هر كه را رمدى و وجع
در درد ماليدى، خداى تعالى البتهّ شفا دادى. و اگر حامله را عسر ولادت بودى، از آن شكوفه بخوردى، ولادت بر وى آسان 

ضا به بركت امام ر اى را قولنج بگرفتى، چوب آن بر شكم وى ماليدندى، در حال نيك شدىشدى در حال بار بنهادى. اگر دابّه
 عليه السّلام. روزگارى بر آمد آن درخت خشك شد.

______________________________ 
 -كه هرگز به همراه تو نزد او نخواهم آمد! فردا كه شد، صبح نزد رضا عليه السّلام رفتم

 . متن مطبوع اختلافاتى با نصّ بالا دارد و ظاهر صحّت نصّ فوق است.945الثاقب/  -(4)

 لوزه: درخت بادام. -(4)

 779ص:

 «4» هاى وى ببريد، در حال كور شد.شخصى آمد و شاخه

روزى رضا عليه السّلام در پيش مأمون لعين رفت وى را غمگين يافت. گفت: چرا غمگينى؟ گفت: زيرا كه بدويّى آمده و هفت 
دروغ. اگر راست گويد و چيزى ندهم، نيك نباشد. و اگر گويد يا گويد از لحيه رسول است. ندانم راست مىتا مو دارد و مى

دروغ گويد، سخره بر من داشته باشد. رضا عليه السّلام مويها بخواست و گفت: اين چهار از لحيه رسول است، و اين سه دروغ. 
 گويى؟ گفت: آتشى بخواه.مأمون گفت: از كجا مى



 «4» ر حال بسوخت.آتشى بخواستند. آن چهارگانه به آتش نسوخت و آن سه د

گويند كه: شخصى مال بسيار به رضا برده بود. در وى اثر شادى ظاهر نشد. از آن سبب، حامل آن مال برنجيد. امام )ع( بدانست 
 و غلام را گفت:

 شد.آمد از ميان انگشتان وى، جمله زر مىطشت بيار. و در كرسى نشست و گفت: آب به دست من ريز. چندان كه آب مى
 «3» مرد كرد و گفت: من كان هكذا، لا يبالى بالّذى حملت. روى به

ابو اسماعيل سندى گفت: من بلاد سند شنيده بودم كه خداى تعالى را در زمين حجّت است. قصد زمين عرب كردم. مرا دلالت 
 كردند به رضا )ع(.

گفتم، جواب به به سندى سخن مى چون در خدمت وى رفتم و سلام به سندى كردم، جواب به سندى داد. و چند روز با وى
 بايد عربيّت بگويم وگفت؛ تا به وقت رحلت گفتم: مرا مىداد و مسائل را جواب مىسندى مى

______________________________ 
 .434/ 4، عيون 949الثاقب/  -(4)

 .947الثاقب/  -(4)

 .437/ 3، كشف الغمّه 948 -947الثاقب/  -(3)

 777ص:

 «4» م. دست مبارك خويش به هر دو لب من فرو ماليد، در حال عالم شدم به عربى.داننمى

مشهور است كه: اهل مصر به خدمت امام رضا عليه السّلام رفتند و شكايت آفت گفتند و گفتند: يا امام، امسال آفت خواهد 
نكردند و زراعت كردند، آفت رسيد و غلهّ  بودن يا نه ما زرع بكنيم؟ گفت: زرع مكنيد. چون به مصر رفتند، اهل ولايت قبول

 ايشان را تباه كرد.

 روايت آمده كه:

مردى از اصحاب رضا عليه السّلام رنجور شد. مدتّى امام )ع( به عيادت وى رفت و بنشست و از حالهاى رنجورى وى پرسيد. 
گفت: چگونه ديدى؟ رنجور گفت: رنجى رنجور گفت: يا بن رسول اللّه، بعد از تو مرگ بديدم. يعنى شدّت مرض. امام )ع( 

سخت ديدم. امام )ع( گفت: آنچه تو ديدى تعريف حالى بودى. و مردم بر دو نوعند؛ بعضى آنكه بميرند و با راحت افتند، و 
 بعضى آنكه مردم از موت ايشان با راحت افتند. تجديد ايمان كن و ولايت با اهل بيت )ع( تا به راحت افتى.



برپا  گويند و پيش توپس گفت: يا بن رسول اللّه، اينك ملائكه آمدند با تحيّت و تحف و بر تو سلام مى رنجور چنان كرد.
 اند. اجازت ده تا بنشينند. امام )ع( گفت: اجلسوا ملائكة اللّه.ايستاده

گويند ىبلى. ملائكه مپس امام گفت: از اين ملائكه بازپرس كه ايستادن ايشان پيش من به اجازت خداست يا نه. رنجور گفت: 
 ما را بدين فرمودند.

 و اگر جمله ملائكه حاضر شوند، پيش تو برپا ايستند الّا كه امام اجازت

______________________________ 
 .434/ 3، كشف الغمّه 948الثاقب/  -(4)

 778ص:

رسول اللّه. هذا شخصك ماثل مع اشخاص محمّد و دهد به جلوس. پس رنجور چشم بر هم نهاد و گفت: السّلام عليك يا بن 
 «4» من بعده من الائمّة صلّى اللّه عليهم. و جان به حق تسليم كرد.

ديگر: حسين بن يسار گويد: روزى رضا عليه السّلام گفت: روزى بود كه عبد اللّه المأمون بن هارون برادر خود محمّد بن زبيده 
 «4» د و محمّد به بغداد. و چنان شد.را بكشد. و عبد اللّه به خراسان بو

 «3» ديگر: موسى بن مهران گفت: روزى رضا )ع( نظر به هرثمه كرد و گفت: اين مرد را به مرو برند و گردن بزنند. چنان شد.

تّهم كردند و م اى از خراسان به كرمان رفت. دزدان راه بزدندديگر: ابو احمد عبد اللّه بن عبد الرحمن المعروف بالصّفوانى با قافله
مردى را به كثرت مال و بگرفتند و برف بسيار در دهان وى كردند تا دهان وى خلل كرد چنانچه سخن نتوانست گفتن. تا با 

ه، گويد: يا بن رسول اللّشهر خويش رسيد، شنيد كه رضا عليه السّلام در نيشابور است. در خواب ديد كه با امام رضا )ع( مى
ى من چيست براى صحّت دهان و سخن گفتن من؟ و در بيدارى با من گفته بودند كه وى دواى اين داند. حالم چنين بود، دوا

 در خواب مرا فرمود كه كمّون و سعتر و ملح بكوب و در دهان كن تا شفا يابى.

كايت مت وى رفت و حمرد بيدار شد و چنان نكرد و عزم نيشابور كرد. گفتند: امام بيرون رفت و به رباط سعد فرود آمد. به خد
 بگفت. گفت:

______________________________ 
 از دعوات راوندى. 74/ 94بحار  -(4)

 )از حسن بن بشّار(. 984، الثاقب/ 344اعلام الورى/  -(4)

 .475، اثبات الوصيّه ص 434/ 3، كشف الغمّه 449، دلائل الامامه/ 344، اعلام الورى/ 984الثاقب/  -(3)



 774ص:

نه من در خواب با تو گفتم؟! مرد گفت: يا بن رسول اللّه، يك بار ديگر بازگويى؟ همچنان بازگفت. مرد چنان كرد شفا يافت 
 «4» باذن اللّه.

سجستانى گويد: چون پيك مأمون رسيد، رضا عليه السّلام به سر روضه مصطفى صلّى اللّه عليه و آله رفت  «4» ديگر: مخول
 «3» برند و من از آنجا بازنيايم و مرا در جنب هارون دفن كنند.گفت: يا رسول اللّه، مرا از پيش تو بيرون مىكرد و مىگريه مى

 و شرح اين در بالاتر نوشته شد.

ديگر: محمّد القصارى گويد: دينى گران بر من بود. گفتم: اين بار گران امام از دوش من بردارد. به خدمت رضا عليه السّلام 
 حال فرمود كه:رفتم. در 

حاجت تو بدانستيم. امشب افطار پيش ما كن. من امتثال كردم. چون از نماز و افطار فارغ شدم فرمود: يا محمّد، نزديك من 
با دست من  «9» اى به من داد. بيرون رفتم پيش چراغ، درستىآى. چون نزديك وى شدم، دست در زير سجّاده كرد و قبضه

نوشته كه: پنجاه دينار بداديم. بيست و شش دينار قرض تو است و بيست و چهار دينار به نفقه عيالان  آمد به اولّ كرّت بر آنجا
 «5» كن. گفت: چون با خانه رفتم چندان بود، امّا آن درست كه حال نامه بدانجا نبشته بود پديد نبود.

نوشتم كه مرا معلوم نيست كه در بطن ايشان ذكر ديگر: موسى بن عمر بن بزيع گويد: مرا دو كنيزك حامله بود. به خدمت امام 
 است يا انثى. جواب باز نوشت كه: يكى پسر بزايد و يكى دختر. پسر را محمّد نام كن، و دختر

______________________________ 
 .774/ 4، نزهة الكرام 444/ 4، عيون 344 -344اعلام الورى/  -(4)

 «.محول»عيون:  -(4)

 .447/ 4عيون  -(3)

 درست: سيم و زر مسكوك. -(9)

 . در هر دو مصدر نام راوى ابو محمد غفارى آمده است.448/ 4، عيون 977الثاقب/  -(5)

 784ص:

 «4» را فاطمه. چنان بود و چنان كردم.



به  نيامد. هر يكىگويد كه: مرا نزديك هفده فرزند بيامد و هيچ به سال تمام بر ديگر: احمد بن عبد اللّه بن حارثه كرخى مى
 مردند.ماهى و دو ماه مى

به حج رفتم. بعد از حج در خدمت رضا )ع( رفتم و مسائلى چند پرسيدم و شكايت اولاد بگفتم و موت ايشان. خاموش شد و 
ه خانه ب دعا كرد. گفت: اميد دارم كه بازگردى تو را حملى باشد و فرزندان بسيار بيايند و تو از ايشان تمتّع يابى. گفت: چون

ام حامله بود. پسرى بياورد ابراهيم نام كردم. دوم كرّت محمّد ابو الحسن به كنيت. ابراهيم سى سال بزيست و آمدم، دختر خاله
محمّد بيست و چهار سال بزيست. هر دو رنجور شده بودند. بازآمدم و هنوز در رنج بودند. ابراهيم به اوّل ماه قدوم من متوفّى 

 «4» آخر ماه.شد و محمّد به 

______________________________ 
 .448/ 4عيون  -(4)

 .444/ 4عيون  -(4)

 784ص:

 فصل در مناقب امام رضا عليه السّلام

هر سه روز ختم قرآن كردى و گفت: اگر خواهم زودتر ختم توانم كرد. امّا به هيچ آيتى نگذرم الاّ آنكه تفكّر كنم كه كى نازل 
بود، جمله خدم و حشم با خود به خوان بنشاندى. چيز نازل شد و در چه مقام نازل شد. و چون خلوت وى را مىشد و در چه 

و تابستان بر حصير خفتى، در زمستان بر سر پلاس. و شب احيا كردى، و ايّام البيض دائما روزه داشتى و گفتى: اين صوم الدّهر 
 «4» شيدى. و چون از خانه بيرون آمدى، لباس خاص پوشيدى.هاى درشت پواست و صدقات پنهان دادى. و جامه

روزى رضا عليه السّلام از پيش مأمون لعين بيرون آمد. ابو نواس به دنبال استر وى برفت و گفت: يا بن رسول اللّه، بيتى چند 
 ام.در حقّ تو گفته

 خوانم كه شما بشنويد؟ گفت: انشاد كن. ابو نواس گفت:

 تجرى الصّلاة عليهم اينما ذكروا  هممطهّرون نقيات ثياب

 فما له فى قديم الدّهر مفتخر  من لم يكن علويّا حين تنسبه

 صفاّكم و اصطفاكم ايّها البشر  و اللّه لمّا برا خلقا فاتقنه

 علم الكتاب و ما جاءت به السّور  فأنتم الملا الاعلى و عندكم



______________________________ 
 .394/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 345 -349اعلام الورى/  -(4)

 784ص:

فقال الرضّا )ع(: قد جئتنا بابيات ما سبقك بها احد. و اشارت به غلام كرد كه آنچه از نفقات ما دارى به وى ده. گفت: سيصد 
 «4» دينار دارم. به وى داد. پس گفت: لعلّه استقلّها. سق اليه البغلة.

 نواس گويد:و هم ابو 

 فى فنون من الكلام النّبيه  قيل لى انت واحد النّاس طرّا

 يثمر الدرّ فى يدى مجتنيه  لك من جوهر الكلام بديع

 و الخصال الّتى تجمّعن فيه  فعلى ما تركت مدح ابن موسى

 «4» كان جبريل خادما لابيه  قلت لا اهتدى لمدح امام

   

ه اى گفتم در حقّ تو و سوگند خوردم كخزاعى به مرو به خدمت رضا عليه السّلام رسيد و گفت: قصيدهگويند: دعبل بن على 
 جز بر تو نخوانم.

 اجازت داد تا انشاد كرد؛ تا بدينجا رسيد كه:

 و ايديهم من فيئهم صفرات  ارى فيئهم فى غيرهم متقسما

 بيت رسيد كه: رضا عليه السّلام بگريست و گفت: صدقت يا دعبل. تا بدين

 اكفّا من الاوتار منقبضات  اذا وتروا مدوّا الى واتريهم

   

 : اجل و اللّه منقبضات. تا بدين بيت رسيد كه:-گردانيدو دست مى -رضا )ع( گفت

 و انّى لارجو الامن بعد وفاتى  لقد خفت فى الدّنيا و ايّام سعيها



 الاكبر. تا بدينجا رسيد كه:رضا عليه السّلام گفت: آمنك اللّه من الفزع 

______________________________ 
 .444/ 4، فرائد السمطين 497، الفصول المهمّه/ 493/ 4عيون  -(4)

 .349، اعلام الورى/ 493/ 4عيون  -(4)

 783ص:

 تضمّنها الرّحمن فى الغرفات  و قبر ببغداد لنفس زكيّة

 بدين الحاق كنم كه قصيده تو تمام شود؟ دعبل گفت: آرى يا بن رسول اللّه. فقال )ع(:رضا عليه السّلام فرمود كه: دو بيت 

 توقّد بالاحشاء بالحرقات  و قبر بطوس يا لها من مصيبة

 يفرّج عنّا الهمّ و الكربات  الى الحشر حتّى يبعث اللّه قائما

ى. الايّام و اللّيالى حتّى تصير طوس مختلف شيعتى و زواّر دعبل پرسيد كه: اين گور از آن كه باشد؟ گفت: گور من. و لا ينقضى
 الا فمن زارنى فى غربتى بطوس، كان معى فى درجتى يوم القيامة مغفورا له.

. دعبل به وى فرستاد -و بعضى گويند ششصد دينار -چون دعبل از انشاد فارغ شد، رضا )ع( در خانه رفت. و گويند صد دينار
 بازفرستاد كه:

نه مال بود. غرضم جامه وى بود كه تشريف من باشد. جبّه خزى با اين زر به وى فرستاد گفت: عن قريب بود كه تو غرض من 
بدين محتاج گردى. تا دعبل با قافله بيامد، دزدان به راه افتادند و مالها جمله بردند و دستهاى وى در بستند. يكى از ايشان اين 

 «.قسّماارى فيئهم فى غيرهم مت»بيت بخواند: 

 دعبل گفت: لمن هذا البيت؟ آن مرد گفت: دعبل. او گفت: دعبل منم. دست وى بگشادند و دستهاى جمله قافله و مالها بازدادند.

 تا دعبل به قم رسيد، آن جبّه خز از وى طلب كردند به هزار دينار.

طلب كرد تا راضى كردند وى را و آستينى از آن به  نداد. جوانان قم به راه رفتند و از وى بازگرفتند. تا به شهر آمد و از ايشان
وى دادند و باقى از وى به هزار دينار خريدند. و آن جبّه مجزاّ كردند و بر بزرگان و علما قسمت كردند و با خود وصيّت كردند 

 كه در گور نهند با كفن.

 چون دعبل به خانه رسيد، دزدان خانه وى غارت كرده بودند. و آن



 789ص:

خريدند. و وى بدين، توانگر شد. و اين نيز معجزه آمدند و دينارى به صد درهم مىداشت، مؤمنان شيعه مىدنانير رضوى مى
 «4» رضا عليه السّلام بود كه گفته بود: خذ هذه الصّرّة. فانكّ ستحتاج اليه.

 را:و ريّان بن الصّلت گويد: رضا )ع( انشاد كرد براى من شعر عبد المطّلب 

 و ما لزماننا عيب سوانا  يعيب النّاس كلّهم زمانا

 و ان نطق الزّمان بنا هجانا  نعيب زماننا و العيب فينا

 «4» و يأكل بعضنا بعضا عيانا  و ليس الذّئب يأكل لحم ذئب

 «3» و عنه )ع(: انّا لنعرف الرّجل اذا رايناه بحقيقة الايمان و بحقيقة النّفاق.

 «9» غلامان رومى و صقالبى، شبى در خانه بودند به نزديك رضا عليه السّلام و با هم به زبان خويش تراطن ياسر خادم گويد:
كنيم. چون روز شد، امام )ع( اطبّا را حاضر كرد گفتند كه ما در ولايت خويش هر سال يك بار فصد كنيم و اينجا فصد نمىمى

گ. و با ياسر گفت: تو رگ مزن. وى رفت و رگ زد. دستش آماس گرفت و فرمود كه از آن هر يكى فلان رگ بزن و فلان ر
اى از دهان مبارك بر آنجا انداخت، آماس ساكن شد. و با پيش امام رفت. امام )ع( فرمود: نه تو را از فصد نهى كردم؟! تفله

 فرمود:

 «5» بخوردمى، رنج با سرآمدى. كردم از طعام عشا. اگر وقتى به نسيان عشاطعام عشا مخور. ياسر گويد: احتراز مى

______________________________ 
 .344، نور الابصار/ 499 -454/ 3، كشف الغمّه 494 -494/ 4، عيون 349اعلام الورى/  -(4)

 .495/ 3كشف الغمّه  -(4)

 .348اعلام الورى/  -(3)

 تراطن: تكلّم به زبان غير عربى. -(9)

 .344 -348اعلام الورى/  -(5)

 785ص:



 «4» و عنه )ع(: انّ الرّؤيا الصّادقة جزء من سبعين جزءا من النّبوّة.

 «4» تر بودى از آن كس در زمان وى.ابى الصلت هروى گويد: رضا عليه السّلام به هر زبانى سخن گفتى و فصيح

بلرزيد. امام بدانست كه وى مردى اى به وى فرستاد. چون كنيزك پيش امام )ع( رفت، به خويشتن مأمون لعين روزى جاريه
 خواهد. پيش مأمون فرستاد و گفت: وى صحبت شيب ما را كاره است. ما نيز وى را كارهيم. بدين عبارت:جوان مى

 و عند الشّيب يتّعظ اللّبيب  نعى نفسى الى نفسى المشيب

 فلست ارى مواضعه يئوب  لقد ولّى الشّباب الى مداه

 و ادعوه الىّ عسى يجيب  طويلاسأبكيه و اندبه 

 يمنّينى به النّفس الكذوب  و هيهات الّذى قد فات منىّ

 و من مدّ البقاء له يشيب  و راع الغانيات بياض رأسى

 و فى هجرانهنّ لنا نصيب  ارى البيض الحسان يجدن عنّى

 فانّ الشّيب ايضا لى حبيب  فان يكن الشّباب مضى حبيبا

 «3» يفرق بيننا الاجل القريب  بتقوى اللّه حتّىسأصحبه 

______________________________ 
 .344اعلام الورى/  -(4)

 .348اعلام الورى/  -(4)

 .478/ 4عيون  -(3)

 789ص:

 [فصل ]در سبب وفات امام رضا عليه السّلام

خلوت وعظى تمام و تخويف كردى و نگذاشتى كه به حضور رضا عليه السّلام محابات نكردى با مأمون و وعظ وى گفتى در 
 وى به خلاف شرع كارى كند. و مأمون لعين از آن رنجيدى و اظهار نكردى.



وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ » ريخت. امام )ع( فرمود:ساخت و غلام آب بر دست وى مىروزى امام )ع( در پيش وى رفت، وضو مى
 «4» ن لعين تولّى وضو به نفس خويش كرد.و مأمو «4» .«أَحَداً

و دائما عيب علىّ بن فضل و حسن بن سهل كردى به نزديك مأمون و گفتى: ايشان منافقند. نبايد كه خليفه سخن ايشان قبول 
لت حيخورد، كند. و ايشان دائما به غيبت سعايت كردندى و مساوى امام )ع( پيش مأمون گفتندى. روزى با امام )ع( طعام مى

 «3» كرد و تمارض ساخت تا آن اغتيال بكند با امام زمانه.

 روزى مأمون لعين با عبد اللّه بن بشير گفت: بگذار تا ناخن دراز شود.

______________________________ 
 .444(/ 48كهف ) -(4)

 .345، اعلام الورى/ 444/ 3كشف الغمّه  -(4)

 .345، اعلام الورى/ 444/ 3كشف الغمّه  -(3)

 787ص:

وى گويد: من چنان كردم. روزى مرا بخواند و چيزى مانند تمر هندى بخواست و گفت: اين را عجين كن. چنان كردم. مرا گفت: 
اين جمله حالها پوشيده دار. و در خدمت امام )ع( رفت و گفت: حال تو چون است؟ امام گفت: نيك. وى گفت: حال من هم 

حاضر شد در خدمت تو؟ امام گفت: نه. پس عبد اللّه بن بشير را بخواند و از غلامان انار بخواست و نيك. پرسيد: امروز كسى 
هرآلود بود. ز -يعنى عبد اللّه -فشار به دست خويش؛ كه امروز اين شربت بايد خورد. و دست آن لعينعبد اللّه را گفت: اين بى

 «4» بعد از آن دو روز زنده بود. روز سوم متوفّى شد.

 ابو الصلت هروى گويد:

روزى امام )ع( گفت: در اين قبّه رو و از چهار جانب آن خاك به من آر. چنان كردم. مرا گفت: اين به من ده كه از نزديك در 
 بود. به وى دادم.

ى خراسان اهاى پديد آيد كه اگر جمله كلنگببوييد و آن خاك را بينداخت و گفت: زود بود كه گور من اينجا بر كنند و صخره
 اى از آن نتوانند شكستن و بر كندن، هم از جانب سر و هم از جانب پا.جمع آرند ذرّه

يح تا هفت گز گور بكنند. اگر ايشان ابا كنند، از ضر -يا ابا الصلت -پس گفت: اين خاك به من ده. و گفت: هو من تربتى. بگو
ى من فراخ بكند. چون چنين باشد، از بالاى سر گور ترى ظاهر بگو تا لحد دو گز بكنند و شبرى كه خداى تعالى آن را برا

شود. آنچه من با تو آموزم بگو كه آب بر آيد تا گور پر شود. و ماهيان كوچك ظاهر شوند. آن نانى كه به تو دهم پاره كن و 



باقى نماند. وى غايب شود. به ايشان انداز. چون جمله بخورند، ماهيى بزرگ پديد آيد و اين ماهيان كوچك را بخورد كه هيچ 
 بعد از آن

______________________________ 
 .345اعلام الورى/  -(4)

 788ص:

آنچه من به تو آموزم بگو تا آب خشك شود. و بايد كه چون آن نام برى دست در آب نهى. و بايد كه اين به حضور مأمون 
 كنى.

باش. اگر بيرون آيم مكشوف الرأس، با من سخن گوى. و اگر وم. تو منتظر مىپس گفت: يا ابا الصلت، فردا پيش اين فاجر ر
 بيرون آيم و مغطّى الرأس باشم، با من سخن مگوى.

د. خوانكرد منتظر حال. ناگاه غلام مأمون رسيد كه تو را خليفه مىچون صبح شد، روى به محراب آورده ذكر خداى تعالى مى
برفت. من با وى رفتم. چون در پيش آن طاغى رفت، طبقى انگورش نهاده بود و ديگر برخاست و نعل و ردا در پوشيد و 
اى انگور بود؛ بعضى خورده و بعضى باقى بود. چون امام رضا )ع( را بديد بر پاى جست طبقهاى ميوه. و در دست وى خوشه

بن رسول الله، نيكو انگورى است، بخور. امام و با وى معانقه كرد و بوسه داد ميان هر دو چشم وى و با خود بنشاند و گفت: يا 
استعفا خواست و اباى كلّى نمود. مأمون لعين گفت: لعلّك تتّهمنا! به ناچار از آنجا دو سه دانه بخورد و بينداخت و بر پاى 

 روى؟خاست. مأمون گفت: كجا مى

 امام )ع( گفت: الى حيث وجّهتنى. و مغطّى الرأس بيرون آمد محزون.

ترين خلق به رضا )ع(. من مبادرت كردم و به وى گفتم: من اين دخلت و الباب دم تا جوانى نيكو روى در آمد مانندهمن ايستا
مغلق؟ فقال: الّذى جاءنى من المدينة فى هذا الوقت ادخلنى الداّر و الباب مغلق. گفتم: تو كيستى؟ گفت: انا حجّة اللّه عليك يا 

 و پيش پدر رفت و مرا گفت: با من درآى.ابا الصّلت. انا محمّد بن علىّ. 

چون رضا )ع( وى را بديد، بجست و در پيش گرفت و با سينه خود ضم كرد و ميان هر دو چشم وى بوسه داد و وى را به 
 فراش خويش كشيد.

 گفت كه منداد و با وى چيزها مىها مىو محمّد بر روى وى افتاد و بوسه

 784ص:



د. و دست ليسير دو لب رضا عليه السلام كفى ديدم سپيدتر از برف و ابو جعفر محمّد عليه السّلام آن را مىفهم نكردم. و من ب
ميان هر دو جامه و ميان سينه وى برد و چيزى بيرون آورد مانند عصفورى فابتلعه. ابو جعفر فرو برد آن را و امام رضا عليه 

 السّلام به جوار حق رسيد.

 يا ابا الصلت، برخيز و مغتسل و آب از خزينه بيار.ابو جعفر )ع( گفت: 

گويم. من در خزينه رفتم، مغتسل و آب ديدم بيرون آوردم گفتم: در خزينه مغتسل و آب نيست. مرا گفت: چنان كن كه تو را مى
رو و آن سفط كه  و خود را بچاردم تا حضرت امام را بشويم. امام )ع( گفت: با من كسى باشد كه يارى دهد جز تو. در خزينه

كفن و حنوط وى در آنجاست بيار. من در خزينه رفتم، سفطى ديدم كه نديده بودم و در خزينه نبود. پس گفت: تابوت بيار. 
گفتم: به نجّار روم؟ گفت: نه. در خزينه رو، كه تابوت باشد. چون در خزينه شدم، تابوتى ديدم كه هرگز نديده بودم. وى را 

اد بعد از آنكه نماز بر وى كرده بود. و پايها راست فرو كشيد و دو ركعت ديگر بگزارد. هنوز فارغ نشده بشست و در تابوت نه
بود كه تابوت برخاست و ديوار شكافته شد و تابوت بيرون رفت. من گفتم: يا بن رسول اللّه، مأمون همين ساعت بيايد و رضا 

ساعت بازآيد. فقال: ما من نبىّ يموت فى المشرق و يموت وصيّه فى  )ع( را از ما طلب كند چه گويم؟ گفت: اسكت؛ كه همين
 المغرب الّا جمع اللّه ارواحهما و اجسادهما. عن قريب تابوت بازآمد.

 امام را از آنجا بيرون گرفت و بر فراش خوابانيد كانّه لم يغسل.

در آمدند گريه كنان، جامه دريده، دست بر سر زنان. مأمون رسيد و در بزد. امام )ع( گفت: در بگشا. بگشودم. مأمون با غلامان 
و بر بالاى رضا )ع( بنشست و در تجهيز وى شروع كردند. من آن موضع كه رضا )ع( گفته بود به وى نمودم حفر قبر را. و آن 

 علامات جمله ظاهر شد

 744ص:

 گويد؟ازت نداد؛ تا كه وزيرى گفت: دانى رضا چه مىكه امام خبر داده بود. هر چه من گفتم بكردند الّا ضريح كه مأمون اج
گفت: بگو. گفت: به تو نمود كه اگر اولاد عبّاسيان بسيار گردند و دولتى عظيم بيابند، امّا به آخر عهد، از ما يكى ظاهر شود كه 

 ملك شما ناچيز كند. مأمون لعين گفت:

 نمايد.نيز مىصدقت. رضا در حال حيات عجايب به ما نمودى و بعد از مرگ 

چون فارغ شديم مأمون گفت: آن كلمه كه وى به تو آموخت به ما بگوى. گفتم: فراموش شد. و راست گفتم. مرا يك سال به 
زندان بازداشت تا دل من تنگ شد. شبى دعا كردم به حقّ محمدّ و آل محمّد. ناگاه محمّد بن على رضا در آمد و دست مبارك 

 له گشوده شد.به قيود من فرو ماليد، جم

مرا گفت: برو كه بعد اليوم تو وى را نبينى و وى تو را نبيند و از وى ضررى به تو نرسد. جمله حارسان و غلامان حاضر بودند. 
 «4» يك را قوّت و استطاعت سخن گفتن نبود.هيچ



______________________________ 
 .348 -349اعلام الورى/  -(4)

 744ص:

 ر الرّضا )ع(فصل فى اخبا

 «4» من كنّا شفعاءه نجا و لو كان عليه وزر الثّقلين الجنّ و الانس.

عن آبائه عن جبرئيل و ميكائيل صلّى اللّه عليهما و عن اللّوح و القلم عن اللّه جلّ جلاله: ولاية علىّ بن ابى طالب حصنى. فمن 
 «4» دخل حصنى امن من عذابى.

موسى بن جعفر پرسيد از طبايع. موسى عليه السّلام فرمود: امّا الريّح فانّه ملك يدارى. و امّا  روزى هارون الرشيد لعنه اللّه از
 االدّم فانّه عبد عازم. و ربّما قتل العبد مولاه. و امّا البلغم فانّه خصم جدل ان سددته من جانب انفتح من آخر. و امّا المرّة فانّه

 «3» الارض اذا اهتزّت رجعت بما فوقها.

 «9» لحديث: لا تسترضعوا الحمقاء و لا العمشاء. فانّ اللّبن يعدّى.ا

 آخر: الّذى سقط من المائدة مهور الحور العين.

______________________________ 
 .344اعلام الورى/  -(4)

 .439 -439/ 4عيون  -(4)

 .84/ 4عيون  -(3)

 .39/ 4عيون  -(9)

 744ص:

 كلوا من جانبه. فانّ الذّروة فيها البركة.آخر: إذا اكلتم الثّريد ف

 آخر: نعم الادام الخلّ. و لا يفتقر اهل بيت عندهم الخلّ.

 آخر: اللّهمّ بارك لامّتى فى بكورها يوم سبتها و خميسها.



 آخر: ادّهنوا بالبنفسج. فانّه باردة فى الصّيف و حارّ فى الشّتاء.

 آخر: استنزلوا الرّزق بالصّدقة.

طعام الدّنيا و الآخرة اللّحم. و سيّد شراب الدّنيا و الآخرة الماء. و انا سيّد ولد آدم؛ و لا فخر. روى: سيّد طعام الدّنيا آخر: سيّد 
 و الآخرة اللّحم ثم الارزّ.

 آخر: كلوا الرّمّان. فليست من حبّة تقع فى المعدة الّا انارت القلب و اخرجت الشّيطان اربعين يوما.

 حبّة حبّة. فانّه اهنا و امرا. آخر: كلوا العنب

 آخر: عليكم بالزيّت. فانّه يكشف المرّة و يذهب البلغم و يشدّ العصب و يذهب الفنا و يحسّن الخلق و يطيّب النّفس و تذهب الغمّ.

 آخر: عليكم بالقرع فانّه يزيد فى الدّماغ.

منها فزاد فى قوّتى قوّة اربعين رجلا فى البطش و الجماع. آخر: ضعفت عن الصّلاة و الجماع فنزلت علىّ قدر من السّماء فاكلت 
 و هو الهريس.

 ء ابغض الى اللّه تعالى من بطن ملآن.آخر: ليس شى

آخر: اذا كان لاحدكم حاجة فليبكّر فى طلبها يوم الخميس، و ليقرأ إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران و آية الكرسىّ و انّا 
 فانّ فيها قضاء حوائج الدّنيا و الآخرة.انزلناه و امّ الكتاب. 

 آخر: الخلق السّيّئ يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل.

 743ص:

 آخر: فضل البنفسج على الادهان كفضل الاسلام على سائر الاديان.

 على صلّى اللّه عليه محموم بود. رسول صلّى اللّه عليه و آله فرمود كه غبيرا بخور.

 مّان بشحمه. فانّه دبّاغ المعدة.آخر: كلوا الرّ

 رسول )ص( انار تنها خوردى و فرمودى: فى كلّ رمّانة حبّة من حبّات الجنّة.

 آخر: انّ حول قبر الحسين عليه السّلام سبعون الف ملك شعث غبر يبكون عليه الى يوم القيامة.



 لا صالحا. و اصلع سوء احبّ الىّ من كوسج صالح.آخر: لا تجد فى اربعين اصلع رجلا سوءا. و لا تجد فى اربعين كوسجا رج

 آخر: من افتى النّاس بغير علم لعنته ملائكة السّماوات و الارض.

 آخر: كلوا التّمر على الرّيق. فانّه يقتل الدّيدان فى البطن. و گويند كه:

 برنى از اينجا مستثناست. زيرا كه برنى به ريق خوردن فالج آرد.

 ت امام علىّ بن موسى الرضّا است از آباى طاهرين از امير المؤمنين عن النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله.اين جمله اخبار رواي

د و اى جو برداريكى از امام رضا عليه السّلام پرسيد از ثؤلول و دواى آن. گفت: به هر دانه كه بر آيد به دست يا به پا، حبّه
إلى قوله  -«يَسْئلَُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها» . و قوله تعالى:«فَكانَتْ هَباءً مُنبْثًَّا» سوره إذا وقعت بر وى خواند تا قوله تعالى:

نو بندد  «4» هر يكى هفت بار، و آن جو را در آن ثؤلول مالد و در آن سايد. پس جمله را در رگويى «4» «وَ لا أَمْتاً» -تعالى:
 و در

______________________________ 
 .447 -445(/ 44طه ) -(4)

 رگو: پارچه كهنه، كرباس. -(4)

 749ص:

 سنگى بندد و در كنيف اندازد؛ كه شفا يابد باذن اللّه تعالى.

 آخر: شيعة علىّ هم الفائزون.

 آخر: خلقت انا و علىّ من نور واحد.

كان مع النّبيّين فى درجتهم يوم القيامة. و من مات  -يا علىّ -آمنا يوم القيامة. و من احبّكآخر: من احبّنا اهل البيت، حشره اللّه 
 يبغضك، فلا يبالى مات يهوديّا او نصرانيّا.

 يعنى عن ولاية علىّ عليه السّلام. «4» .«وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسؤُْلوُنَ» رسول )صلعم( گفت:

 الّا كافر. و انت منّى بمنزلة هارون من موسى الّا انّه لا نبىّ بعدى. و انت منّى و انا منك. يا علىّ، انت خير البشر لا يشكّ فيك

 قال لبنى هاشم: انتم المستضعفون بعدى.



 آخر: بغض علىّ كفر. و بغض بنى هاشم نفاق.

 آخر: من قتل حيّة قتل كافرا. يعنى ثواب وى، ثواب قاتل كافرى بود.

 باصواتكم. فانّ الصّوت الحسن يزيد القرآن حسنا.آخر: حسّنوا القرآن 

 بالوصيّة. -يا علىّ -آخر: تختّموا بالعقيق. فانّه اوّل جبل اقرّ للّه بالوحدانيّة و لى بالنّبوّة و لك

 آخر: الكماة من المنّ الّذى انزل اللّه تعالى على بنى اسرائيل. و هى شفاء من السّمّ.

______________________________ 
 .49(/ 37صافّات ) -(4)

 745ص:

 فصل

اتّفاق است شيعه را كه امام رضا عليه السّلام ولىّ عهدى مأمون قبول كرد. و مقهور و مجبور بود؛ كه اگر نكردى، قصد وى 
ليفه خ كنم و تو راگفت كه من خلع خلافت از خويشتن مىخواست كردن و به كرّات گفت: و الّا ضربت عنقك. تا يك ماه مى

گفت: اگر خلافت، خدا به تو داد، روا نبود كه خلع كنى. و اگر خداى تعالى به تو نداد و حقّ تو نيست، كنم. امام )ع( مىمى
 چيزى كه از آن تو نباشد، چگونه به غير توانى دادن؟!

. و مسلم قويتر است از روزى جماعتى با وى عتاب كردند به قبول ولىّ عهدى. گفت: درجه نبوّت بالاى درجه امامت است
 به اختيار خويش گويد: -كه آن عزيز بود -مشرك. چون يوسف را جايز بود كه از مشركى

؛ اى: حافظ مالك عليم بالالسنة المختلفة، چرا روا نبود كه مقهور و مجبور «4» «خَزائِنِ الْأَرضِْ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ اجعَْلْنِي عَلى»
 «4» استيصال، ولىّ عهد مسلم طاهر الاسلام قبول كنم؟!و در معرض قهر و 

______________________________ 
 .55(/ 44يوسف ) -(4)

 .394/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 444/ 3، كشف الغمّه 344، اعلام الورى/ 454/ 4الارشاد  -(4)

 749ص:

 و مدّت عمر آن حضرتفصل فى ولادة الامام علىّ بن موسى الرضّا صلّى اللّه عليه 



ولادتش به مدينه بود سنة ثمان و أربعين و مائة من الهجرة. و قيل: ولد لاحدى عشرة خلت من ذى القعدة يوم الجمعة سنّة 
 ثلاث و خمسين و مائة بعد ابى عبد اللّه بخمس سنين، به روايت شيخ ابو جعفر بابويه رحمه اللّه. و قيل:

 يوم الخميس.

بود نجمه نام. و گويند: نام مادرش سكن نوبيّه بود. و گويند: تكتم؛ چنانكه در صدر باب ذكر شعر گذشت. و مادر وى امّ ولد 
زادگان عجم بود مولّده بود تكتم نام و عقل و گويند كه حميده مصفّاة وى را بخريد و وى مادر رضا )ع( بود. و وى از بزرگ

يش مولاة خويش ننشستى. تا روزى حميده گفت با پسر خويش موسى )ع( كفايتى عظيم داشتى؛ تا به حدّى كه گويند هرگز پ
ا دانم كه وى را نسلى باشد پاك. وى ركه: يا بنىّ من هرگز كنيزكى نديدم به عقل و كفايت و حسن ادب تكتم. و من شك نمى

 به تو دادم.

 «4» بايد كه وى را عزيز دارى.

______________________________ 
 .344لورى/ اعلام ا -(4)

 747ص:

روايت كردند كه حميده مادر موسى چون نجمه را بخريد، مصطفى )صلعم( را در خواب ديد كه گفت: يا حميدة، هى نجمة 
لابنك موسى )ع(. فانّه سيلد خير اهل الارض. حميده وى را به موسى داد. چون رضا )ع( از وى در وجود آمد، موسى وى را 

 «4» طاهره نام نهاد.

و وفات امام رضا عليه السّلام به طوس بود در خراسان به دهى كه آن را سناباد گويند، فى آخر صفر. و قيل: فى شهر رمضان 
 لسبع بقين منه يوم الجمعة سنة ثلاث و مائتين.

ود، ك رشيد بعمر شريفش پنجاه و پنج سال بود و مدّت امامت و خلافت وى )ع( بيست سال. در ايّام امامت آن سرور بقيّه مل
معروف به  -و ملك محمّد امين بعد از وى سه سال و بيست و پنج روز. پس خلع امين كردند و عمّ وى را ابراهيم بن مهدى

بيست و چهار روز به مقام وى نشاندند به خلافت. پس محمّد را دوم كرّت بيرون آوردند و بر وى بيعت كردند. وى  -ابن شكله
ماه بماند و طاهر بن الحسين او را بكشت. و بعد از وى مأمون بن عبد اللّه بن هارون حاكم شد بعد از اين يك سال و هفت 

 بيست سال و امام به دست وى شهيد شد.

______________________________ 
 .344اعلام الورى/  -(4)
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 فصل

ه و الائمّة من بعده فى السّماء و الارض. و قيل: سمّى به خوانند زيرا كه وى مرضى بود عند اللّه و عند رسول« رضا»وى را به 
 «4» لانّه رضى به المخالف و المؤالف.

گويند: چون رضا متوفّى شد، مأمون لعين به محمّد بن جعفر الصادق )ع( فرستاد و جماعتى از آل ابى طالب كه به نزديك وى 
ف و گفت: نظر كنيد و ببينيد كه رضا عليه السّلام به سلامت مرد. بودند و تعزيت ايشان داد و اظهار حزن كرد به تكلّحاضر مى

 «4» و گفت: يعزّ علىّ يا اخى ان اراك بهذه الحال و قد كنت آمل ان اقدّم قبلك و لكن ابى اللّه الّا ما اراد.

خاستم و به خدمت وى خواند. برهرثمه گويد كه: از شب چهار ساعت گذشته مردى آمد كه: امام رضا عليه السّلام تو را مى
رفتم. در ميان سرا نشسته بود. مرا گفت: وقت رحيل آمد. اين طاغى عزم آن كرد كه به انگور و انار مرا زهر دهد. به سوزن 
ريسمان زهرآلود كند و در انگور كشد و دست غلامى زهرآلود كرده بگويد تا انار به دست بيفشارد و به من دهد. و بعد از مرگ 

 د كه مرا بشويد. بايد كه با وى بگويى مرا نشويد ومن اراده كن

______________________________ 
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تولّى دفن و كفن من نكند؛ كه اگر كند عذاب عاجل گردد و وى هلاك شود. چون تخليه كند ميان تو و غسل من، بر موضع 
 غسل من بيند. يا هرثمه، تو متعرّض غسل من مشو تا خيمه سفيد در ميان سراى بزنند. بلند بنشيند تا

ها بردار و در آن خيمه بر. كسى آنجا باشد كه كار من بسازد. تو در خيمه بر مدار كه هلاك شوى. چون چنان باشد، مرا با جامه
شويد؟! بگو به جواب وى گوييد كه امام، امام را مىما مىو زود بود كه آن در برداشته شود بر تو. و وى با تو گويد كه: نه ش

كه: امام دوست ندارد كه وى را جز امام بشويد. و اگر غيرى بشويد امامت امام به آن باطل نگردد. و اگر وى را به مدينه 
اين  نع آن شود؟! و عندبازگذاشتندى، محمّد پسر وى، وى را بشستى. و اگر به خفيه محمّد آيد و وى را بشويد كه باشد كه ما

كلام مأمون خاموش گردد. چون خيمه از جاى خويش برخيزد، مرا بينى بر كفن پيچيده، مرا بر جنازه نهيد. و مأمون لعين 
خواهد كه رشيد را قبله گور من كند. و اين هرگز نباشد و ايشان آنجا گور نتوانند كندن. بايد كه تو يك كلنگ بر طرف قبله 

ى. گورى پديد آيد و آب آنجا طاهر شود و ماهيان خرد. و يكى ماهى طاهر شود بزرگ به قدر طول گور و آن گور هارون بزن
كس خاك بر من ريزد؛ كه گور من خود انباشته جمله ماهيان بخورد. چون گور خشك شود، مرا در گور نهيد. و نبايد كه هيچ

 شود.



به اعلام و الهام نبوّت ابا عن جدّ كه آب در گور ظاهر شد سفيد. و مأمون هرثمه گويد: جمله چنان بود كه امام خبر كرده بود 
 «4» سخن هرثمه قبول كرد و ترك غسل و كفن آن حضرت كرد و گور امام از طرف قبله هارون لعين بكند به يك معول.

______________________________ 
 معول: كلنگ. -(4)

 844ص:

ه كردند كه خاك بر امام ريزند. من گفتم: سيّد من با من چنين گفت كه نبايد كسى خاك بر گور وى هرثمه گويد كه: مردم اراد
 ريزد؛ كه به خويشتن انباشته گردد. و مأمون فرمود تا جمله خاكها از دست بريختند.

 انباشته شد به فرمان حق تعالى.

كه: ابو الحسن با تو هيچ گفت؟ و سوگندهاى مغلّظه  -بودبعد از آنكه هرثمه را خوانده  -گويند: روزى مأمون با هرثمه گفت
داد كه راست بگوى. هرثمه گفت: بلى؛ خبر عنب و رمّان با من گفت. مأمون لعين متغيّر شد رنگ روى شومش زرد و سياه 

ىّ بن ابى گشت و غش رسيد و در آن غشيه گفت: ويل للمأمون من اللّه! ويل للمأمون من رسول اللّه! ويل للمأمون من عل
 كرد.گفت و تكرار مىآمد تا به رضا. پس گفت: هذا و اللّه هو الخسران المبين. و اين كلمات مىطالب! و همچنين مى

هرثمه گويد: سراى خالى كرده بود. و چون چنان ديدم، با گوشه سراى رفتم و بنشستم تا مأمون به هوش آمد و مرا بخواند. 
اى از رضا! اگر اين حال با غيرى بگويى، را گفت: به خداى كه تو پيش من عزيزتر نهوى را ديدم چون مستى بيهوش و م

 گردنت بزنم. من قبول كردم كه با كسى نگويم. گفت:

يَسْتَخْفوُنَ مِنَ النَّاسِ وَ لا يَسْتَخْفوُنَ منَِ » نه. با من عهد كن. عهد كردم. دست من بگرفت و دست بر دست خويش زد و گفت:
 «4» .«4» «مِنَ الْقَوْلِ وَ كانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى اللَّهِ وَ

 اللّهمّ العن اولّ ظالم ظلم حقّ محمّد و آل محمّد و آخر تابع له على ذلك. اللّهمّ العنهم جميعا.

______________________________ 
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 باب فى ذكر ابى جعفر الثاّنى محمّد بن علىّ بن موسى بن جعفر التّقىّ صلّى اللّه عليهم



ولادت امام محمّد التقى در ماه رمضان بود سنة خمس و تسعين و مائة لسبع عشرة ليلة مضت من الشّهر. و قيل: للنّصف منه 
 ايت ابن عيّاش ولادت وى روز جمعه بود لعشر خلون من رجب.ليلة الجمعة. و به رو

قعده سنة عشرين و مائتين و وى را بيست پنج سال بود. مدّت خلافت وى هفده سال بود. و و متوفّى شد به بغداد در آخر ذى
 د.در ايّام وى ملك مأمون بود و در اوّل معتصم متوفّى شد. و از امّ ولد سبيكه و گويند درّه نام بو

 رضا )ع( وى را خيزران نام كرد و نوبيّه بود.

و لقب وى تقى و منتجب و جواد و مرتضى. و وى را به ابو جعفر ثانى گويند. و در مقابر قريش در بغداد مدفون است در جنب 
آخر  ئتين و بهجدّ بزرگوارش. هم در آن سال معتصم وى را از مدينه به بغداد فرستاد متوفّى شد اولّ سنه خمس و عشرين و ما

 ذو القعده مسموم.

 و از اولاد وى علىّ نقى بود و موسى، و از بنات حكيمه و خديجه. و قيل: انّه خلّف فاطمة و امامة ابنتيه و لم يخلّف غيرهم.

 844ص:

 فصل فى دلالة امامته

ى از وى پرسيد كه: يا سيّدى، ان كان كون خيرانى از پدر روايت كند كه: در خدمت امام رضا عليه السّلام ايستاده بودم. شخص
فالى من؟ قال: الى ابى جعفر ابنى. فكأنّ القائل استصغر سنّ ابى جعفر. فقال ابو الحسن )ع(: انّ اللّه بعث عيسى بن مريم رسولا 

 «4» نبيّا صاحب شريعة مبتدأة فى اصغر من السّنّ الّذى هو فيه.

اند. و و در حجر من بنش -و وى كودك بود -بودم كه پسر خود ابو جعفر را بخواندحسين بن جهم گويد كه: پيش رضا نشسته 
مرا گفت: جامه وى بر كن و ميان هر دو دوش وى بنگر. جامه بر كندم و نگاه كردم. ميان دو كتف وى ماننده خاتمى داخل 

 «4» بينى؟ مثل اين در همين موضع پدر من بود.گوشت ديدم. امام )ع( گفت: اين مى

در  -كه آن نور نبوّت بودى -و اين، علامت جمله انبيا و ائمّه بود. آدم را در پيشانى بود. چون انگشت برداشتى، نور جبهه وى
 انگشت وى طاهر

______________________________ 
 .334، اعلام الورى/ 449دلائل الامامه/  -(4)

 آمده است.« حسن بن جهم». در مصادر نام راوى 334، اعلام الورى/ 478/ 4، الارشاد 344/ 4الكافى  -(4)
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شدى. و از اينجاست كه چون كلمه شهادت گويند، انگشت مسبّحه از دست راست بردارند برابر جبهه. و رسول ما را هم در 
 دوش بودى در ميان كتف.

ه جعفر محمّد تقى عليه السّلام؛ كه روايت آمد ك بايد كه چون كسى چيزى در طرفى يا وعايى بنهد، نام حق تعالى ببرد و نام ابو
 چون محمّد تقى را ولادت افتاد، پيش رضا )ع( آوردند گفت: هذا المولود هو الّذى لم يولد مولود اعظم بركة على شيعتنا منه.

«4» 

______________________________ 
 .334اعلام الورى/  -(4)
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 الّتى ظهرت على يدهفصل فى طرف من معجزاته 

معمّر خلّاد گويد: از رضا )ع( پرسيدم از چند چيز. تا آخر گفت: ما حاجتك الى ذلك؟ هذا ابو جعفر قد اجلسته مجلسى و 
 «4» صيّرته مكانى. و قال: انّا اهل البيت يتوارث اصاغرنا عن اكابرنا القذّة بالقذةّ.

نوشت كه: تو چگونه امام باشى و تو را فرزندى نيست؟ امام )ع( در جواب حسين بن يسار گويد كه: ابن قياما به رضا )ع( 
نوشت بدين عبارت و اشارت كرد به غيبت به ولادت فرزندى كه خلف وى باشد: و ما علّمك انّه لا يكون لى ولد؟! و اللّه لا 

 «4» يمضى الايّام و اللّيالى حتّى يرزقنى اللّه ذكرا يفرّق بين الحقّ و الباطل.

از آن جمله علىّ بن خالد گويد: به عسكر بودم. مرا خبر دادند كه مردى متنبّى محبوس كردند اينجا و از ناحيه شام آوردند.  و
 اجازت خواستم در پيش وى شدم. مردى را ديدم با عقل و فهم و راى. «3» من به زندان شدم و از سجّان

 عى كه سر امامكردم در موضقصّه وى پرسيدم. گفت: در شام عبادت مى

______________________________ 
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 سجاّن: زندانبان. -(3)
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گفت: برخيز. برخاستم و گامى نرفتم خود را به  حسين )ع( آنجا منصوب بود. شبى مردى ديدم. من روى به عبادت داشتم. مرا
مسجد كوفه يافتم. گفت: اين مسجد كوفه است. بعد از فراغت از عبادت در آن مسجد گفت: برخيز. برخاستم و گامى برفتم به 

مسجدى  همسجدى رسيدم. گفت: اين مسجد مدينه است. و اينجا نيز عبادت كرديم. گفت: برخيز. برخاستم و گامى چند برفتيم ب
 ديگر رسيديم.

گفت: اين مسجد الحرام است. نماز كردم و طواف. و از آنجا گامى چند مرا به شام رسانيد و غايب شد. من سالى از آن متعجبّ 
بودم. چون سال به سر آمد، آن مرد پيش من آمد و آنچه پارسال كرده بود بكرد. چون خواست مفارقت كند، سوگند دادم به مى

كيستى. گفت: محمّد بن علىّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن ابى طالب. و برفت. و خداى كه تو 
 من اين حكايت بازگفتم.

 حديث من به محمّد بن عبد الملك الزيّات رسيد و مرا بگرفت و مكبّل بكرد و به عراق فرستاد.

به محمّد بن عبد الملك نويسم و تو را خلاص دهد. گفت: شايد. در حال  علىّ بن خالد گويد: با وى گفتم كه: شايد من حال تو
 نامه به محمّد بن عبد الملك نوشتم.

جواب نوشت: با وى بگو تا آن شخص كه شبى با وى به چندين سفرها بود، وى را خلاص دهد. علىّ بن خالد گويد: سخت 
وّاد در تشويش و اضطراب ديدم. از آن حال پرسيدم، گفتند كه: مغموم شدم. خواستم كه وى را اعلام كنم. چون آنجا رفتم، ق

 اين متنبّى محبوس مفقود شد و در هيچ موضع اثرى نيست. و خلقى عظيم به طلب بودند. و در زندان همچنان مقفّل است.

 «4» علىّ بن خالد زيدى بود بدين سبب امامى شد.

______________________________ 
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اى به من داد كه به بعضى بنى عمّ من ببر، و چون به وى دهى، وى ]گويد[: از بهر من ابو هاشم گويد: امام )ع( روزى صرّه
 «4» بعينه چنان گفت و چنان كردم.معاملى طلب كن كه متاعى بخرد. بايد كه چنان كنى. و 

خورد و ابو هاشم گويد: مرا جمّالى گفت: در خدمت امام بگو تا مرا در كارى مشغول كند. من در خدمت وى رفتم. طعام مى
من تمكين سخن نداشتم. مرا به طعام مشغول گردانيد با جماعت. چون فارغ شديم از تناول طعام، با غلامى گفت: جمّالى را كه 

 «4» و هاشم به ما آورده با خويش شريك گردان به كار كردن.اب



ابو هاشم گفت: با امام در بوستان بودم. و به گل مولع بودم به تناول آن. به خدمت امام رفتم و گفتم: دعايى كن تا حق تعالى 
ن از تو برداشت. و امروز اين ولع و شعف از من بردارد. ساعتى خاموش شد و بعد از چند روز مرا گفت: حق تعالى گل خورد

 «3» بدترين چيز پيش تو گل خوردن است. و چنان بود.

معلّى بن محمّد گويد كه: بدان نزديكى كه پدرم متوفّى شده بود من در پيش امام رفتم و گفتم با نفس خويش كه اين كودك 
گفت: يا معلّى، انّ اللّه تعالى احتجّ  است. و مرا غرض به خدمت وى رفتن آن بود كه صفت وى با اصحاب گويم. وى به اعجاز

 «5» .«9» «وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا» فى الامامة بمثل ما احتجّ به فى النّبوّة فقال:

______________________________ 
 .544 -544، الثاقب/ 344/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 339، اعلام الورى/ 443/ 4الارشاد  -(4)

 .549، الثاقب/ 344/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 339، اعلام الورى/ 449/ 4الارشاد  -(4)

 .544، الثاقب/ 344/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 339، اعلام الورى/ 449/ 4الارشاد  -(3)

 .44(/ 44مريم ) -(9)

 .384/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 339اعلام الورى/  -(5)

 847ص:

كس ندانست الّا من و وى. به جوار ايزدى رسيد. عليه السّلام چهار هزار درم قرض بود؛ هيچ گويند: مطرّفى گفت: مرا به رضا
روزى محمّد )ع( به من فرستاد كه: فردا به من آى. به وى رفتم. گفت: تو را بر پدر من چهار هزار درهم قرض است. دست در 

 «4» درهم بود تمام. زير مصلّا كرد و زر به من داد. به وزن كردم، به قيمت چهار هزار

اى را بخواند و گفت: تهيّؤ ماتم بكنيد. ما گفتيم: ماتم كه؟ چيزى نگفت. دوم روز اميّة بن على گويد: ابو جعفر )ع( روزى جاريه
هم چنين گفت. ما پرسيديم كه: مأتم من؟ قال: مأتم خير من على طهر الارض. روزى چند بر آمد، خبر مرگ رضا عليه السّلام 

 «4» از طرف خراسان. و گفتند در فلان روز نماند. همان روز بود كه امام )ع( خبر داده بود.برسيد 

محمّد بن فرج گويد: ابو جعفر نامه به من نوشت: خمس به من فرستيد؛ كه جز امسال از شما خمس نگيرم. و در آن سال متوفىّ 
 «3» شد.

______________________________ 
 .443/ 3كشف الغمّه  ،444/ 4الارشاد  -(4)

 .845/ 4، نزهة الكرام 549 -545الثاقب/  -(4)



 .449/ 3كشف الغمّه  -(3)

 848ص:

 فصل

مأمون لعين تعظيم امام ابو جعفر محمّد التّقى عليه السّلام كردى به اقصى غايت، و امّ الفضل دختر خويش را به وى داد. عبّاسيان 
ت ما برد. مأمون گفت: من آنچه با پدر وى كردم، ندامت حاصل نيامد، امّا وى را اجل بر وى حسد بردند كه خلافت از دس

دادم، ابا كرد. گفتند: فإن كان فلا بدّ، كودك است؛ رها كن تا علم بخواند. مأمون نمانده بود. و اگر قبول كردى، خلافت به وى مى
 متحان كنيد.گفت: ايشان را علم لدنّى بود و وراثت نه به تعليم. و الّا ا

دست بنهادند براى امام به نزديك دست مأمون و دو بالش در آنجا بنهادند. و يحيى بن اكثم قاضى القضات ممالك خراسان و 
ساير بلاد اسلام زير امام بنشست و از مأمون لعين اجازت سؤال خواست. مأمون گفت: از ابو جعفر اجازت بخواه. امام )ع( 

گويى در محرمى كه صيدى بكشد؟ امام )ع( فرمود: در حلّ بود يا در حرم؟ عالم بود يا جاهل؟ اجازت داد. يحيى گفت: چه 
 به عمد كرد يا به خطا؟ محرم آزاد بود يا بنده؟ صغير يا كبير؟

د يا رمبتدى به قتل يا معيد؟ مرغ بود صيد يا غير مرغ؟ از صغار الصيد بود يا از كبار؟ مصرّ بود بر آنچه كرد يا نادم؟ به شب ك
 به روز؟ محرم به حج بود يا عمره؟

 844ص:

يحيى منقطع شد چنانكه جمله خلق را انكسار وى معلوم شد. مأمون حمد خداى تعالى بكرد بر نعمت و توفيق و حسن راى. 
 پس گفت: دختر خويش به تو دادم. خطبه بخوان به خويشتن. امام گفت: الحمد للّه اقرارا بنعمته.

الّا اللّه اخلاصا لوحدانيّته. و صلّى اللّه على الاصفياء من عترته. امّا بعد: فقد كان من فضل اللّه على الانام ان اغناهم و لا اله 
نْ فضَْلِهِ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِمِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكوُنُوا فُقَراءَ  وَ أَنْكِحُوا الْأيَامى» بالحلال عن الحرام. فقال سبحانه:

ثمّ انّ محمّد بن علىّ بن موسى الكاظم يخطب امّ الفضل ابنة عبد اللّه المأمون. و قد بذل لها من الصّداق  «4» .«وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ
المؤمنين به على الصّداق  مهر جدّته فاطمة بنت محمدّ صلّى اللّه عليه و آله؛ و هو خمسمائة درهم جياد. فهل زوّجته يا امير

المذكور؟ فقال: نعم قد زوّجتك يا ابا جعفر ابنتى امّ الفضل على الصّداق المذكور. فهل قبلت النّكاح؟ قال ابو جعفر: نعم؛ قبلت 
 النّكاح و رضيت به.

رمود تا و مأمون بفغلامان به صفت كشتى چيزى آوردند كشان به ريسمان ابريشمين مملوّ به غاليه بر سر خلق نثار كردند. 
 ها بنهادند.جواهر حاضر كردند و هر يكى به قدر مرتبه تشريفها و خلعتها پوشانيدند و مائده



امام جواب مسائل خويش را به استدعاى مأمون بگفت و سؤال رد كرد به يحيى بن اكثم كه: زنى است اولّ روز نظر كردن بر 
چون زوال شد بر وى حرام، چون وقت عصر آمد حلال، چون آفتاب فرو او مردى را حرام است، چون روز بلند شد حلال، 

 شد حرام، چون نماز خفتن در آمد حلال، چون شب به نيمه رسيد حرام شد، چون صبح بر آمد حلال. اين مرد و زن

______________________________ 
 .34(/ 49نور ) -(4)

 844ص:

 حلال؟ چيست كه وقتى حرام شده و وقتى ديگر

يحيى از جواب عاجز شد و از امام التماس جواب كرد. امام فرمود: اين زن جاريه غير بود. اوّل روز بنا بر اين ديدن او حرام 
بود. چون روز بر آمد، او را بخريد حلال شد. به نزديك ظهر آزاد كرد، حرام شد بر وى. و به نزديك عصر به زن كرد، حلال 

رد با وى، حرام شد. به وقت خفتن كفّاره بداد، حلال شد. پس به نصف الليل طلاق داد و او حرام شد. به نزديك شام ظهار ك
 شد. پس وقت صبح رجوع كرد، حلال شد.

مأمون ثناى وى بگفت و عتاب آن قوم كه: علم اين خاندان نه به تعليم باشد. و انّما علم ايشان عطايى است. و صغر سنّ او 
 چون كبر ديگران باشد.

رسول )صلعم( امير المؤمنين را به ده سالگى دعوت به اسلام كرد و اسلام وى قبول كرد و حكم خداى تعالى بدان نافذ شد و 
در همه عالم هيچ كودكى را دعوت نكرد. و از خزينه مأمون سه طبق سيمين حاضر كردند و در آنجا بنادق مشكين و زعفرانى 

 «4» جوايز و اقطاعها. در ميان هر بندقى را بر آنها نوشته به

چون از زفاف فارغ شد با امّ الفضل، بيرون آمد و قصد مدينه كرد تا به كوفه رسيد. خلق به تشييع وى بيرون رفتند. نزديك 
بود كه هنوز بار نياورده  «4» اىغروب آفتاب به سراى مسيّب برسيد فرود آمد و در مسجد رفت. و در صحن آن مسجد نبقه

اى بخواست و وضو ساخت در زير نبقه و نماز بجماعت بگزارد. شام در ركعت اولّ الحمد خواند و إذا جاء نصر اللّه بود. كوزه
 و در دوم الحمد و قل هو اللّه. و قنوت بگفت قبل از ركوع. و بعد از سلام

______________________________ 
 -444/ 3، كشف الغمّه 384 -384/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 444 -488، اثبات الوصيّه/ 488 -484/ 4الارشاد  -(4)

 .485 -484/ 4، تفسير قمى 444

 نبقه: درخت عنّاب. -(4)

 844ص:



و د كرد. پى تعقيب برخاست و نوافل شام چهار ركعت بكرد. بعد از نوافل تعقيب بكرد واندكى بنشست و ذكر خداى تعالى مى
سجده شكر بكرد. پس بيرون آمد. به نبقه رسيد، بار بر آورده بود ميوه شيرين. مردم از آن عجب داشتند. و از آن ميوه بخوردند، 

كرد؛ تا كه معتصم وى را از در آن استخوان نبود. و برفت تا به مدينه رسيد و در آنجا ملازمت جدّش صلّى اللّه عليه و آله مى
 «4» قعده متوفّى شد در سنه خمس و عشرين و مائتين و مسموم بود.د و در آخر ذىآنجا به بغداد خوان

 و از اولاد وى على النّقى عليه السّلام امام بود و موسى، و از بنات حكيمه و خديجه. و گويند كه فاطمه و امامه.

ترين كار موسى و علىّ بن موسى واضح و «4» از صادق صلّى اللّه عليه روايت آمد كه: ما جمله به زهر ميريم مقتول شهيد.
 عليهما السّلام است.

ابو نصر بزنطى رحمه اللّه گويد كه: ابن النجاشى مرا گفت: من الامام بعد صاحبك؟ و لم يكن رزق ابا جعفر. يعنى: امام بعد از 
ليه ت: من برخاستم و به خدمت رضا عرضا عليه السّلام كه باشد؟ و هنوز رضا را عليه السّلام ابو جعفر نيامده بود. ابو نصر گف

 السّلام شدم و آنچه ابن النجاشى با من گفته بود، با وى گفتم. امام رضا عليه السّلام گفت: الامام بعدى ابنى. پس گفت:

 «3» هل تجترئ احد ان يقول ابنى و ليس له ولد؟!

رد و حاضران بدان سبب غمگين شدند. در حال امام گويند: چون محمّد عليه السّلام خواست كه از مادر جدا شود، چراغ فرو م
 عليه السّلام از مادر جدا شد، نورى در خانه طاهر شد. قابله با مادر گفت: حق تعالى تو را

______________________________ 
 .544، الثاقب/ 484 -488/ 4الارشاد  -(4)

 .394اعلام الورى/  -(4)

 .477 /4، الارشاد 334اعلام الورى/  -(3)

 844ص:

از چراغ مستغنى گردانيد. چون وى را در طشت نهادند، بر تن وى چيزى تنك ديدند شبه نورى. در روز دوم رضا عليه السّلام 
بيامد و وى را در مهد نهاد. روز سوم در مهد بود كه سر سوى آسمان برداشت و نگاه به جانب راست و چپ كرد و گفت: أشهد 

اللّه وحده لا شريك له. و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله. مادر آن بديد عجب بماند. به رضا عليه السّلام آمد و اين أن لا اله إلا 
 «4» تر عجايب از وى بينى.حال بگفت. وى گفت: از اين زيادت

فت: به را جوابها دادى و گيحيى بن اكثم قاضى القضات گويد كه: من از علوم اهل البيت از ابو جعفر عليه السّلام پرسيدمى و م
شرط آن بگويم تا من زنده باشم پنهان دارى. تا روزى در سر روضه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رفتم. گفتم بعد از مناظرت 



مام اخواهى كه از امام بپرسى؟ خواهم كه از چيزى پرسم. گفت: يا يحيى، مىباشد و مىبسيار كه: يا بن رسول اللّه، مرا حيا مى
 اين زمانه منم. يحيى گفت: دلالت اين قول تو چيست؟

 «4» گفت: اين عصا كه در دست دارم بگويد. عصا باذن اللّه گفت: مولايى امام هذا الزّمان. و هو الحجّة.

ويش به خمشهور است كه: محمّد بن الفرج گفت: مرا عزم حج افتاد. با خود گفتم يا ليت كه ابو جعفر دو جامه قطوانى از آباى 
من دهد تا من بدان احرام گيرم. چون در خدمت وى رفتم، قطوانى پوشيده داشت. آن هر دو جامه به من داد و لباسى در پوشيد 

 «3» و گفت: احرم فيها؛ بارك اللّه لك.

چون  بن عمران نميرد.ابراهيم بن محمّد الهمدانى گويد كه: ابو جعفر نامه به من نوشت و فرمود كه: مهر از اين برندارى تا يحيى 
 دو روز بر آمد، يحيى

______________________________ 
 .349/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 549الثاقب/  -(4)

 .443، دلائل الامامه/ 548الثاقب/  -(4)

 .549الثاقب/  -(3)

 843ص:

ن مشغول كرد، تو بداعمران. يعنى كارى كه وى مى متوفّى شد. چون نامه باز كردم، نوشته بود كه: قم بما كان يقوم به يحيى بن
 «4» شو.

رضا عليه السّلام چيزى چند نوشته بود تا متاعى چند به خدمت وى برند. مدتّى بر آمد ابو جعفر محمد عليه السّلام رسولان 
 «4» د عليه السّلام.بفرستاد و ايشان بازگردانيدند. مردم ندانستند كه آن چرا كرد. چون حساب كردند روز وفات رضا بو

عمر بن الفرج گويد كه: من چيزى از ابو جعفر عليه السّلام شنيدم كه اگر برادرم محمّد شنيده بودى كافر شدى. حاضران گفتند: 
 آن چيست؟

ه ب گفت كه: روزى طعام به حاضر كردند. فرمود كه: امسكوا. من گفتم: قد جاءكم الغيب؟ فرمود كه: خبّاز را بياريد. خبّاز را
حاضر كردند. امام گفت كه: من امرك ان تسمّنى فى هذا الطعّام؟ وى گفت: فلان شخص. پس بفرمود كه اين طعام برداريد و 

 «3» ديگرى بياريد.

و مشهور است كه: امام عليه السّلام در قصر احمد بن يوسف نازل بودى در مدينه. آب در مدينه از چاه بر آمدى و از جويهاى 
 «9» قصر نشسته بر كنار قصر آب گرفتى. وى، تا وى بر



 روزى مأمون به تكريت بود و امام به مدينه؛ كسى را به امام فرستاد كه:

آنكه وحلى يا مطرى بوده باشد با غلام گفت: اعقد ذنب برذونى. رفت در حرارت عظيم بىبيا تا به روم رويم. چون در راه مى
 نمود. به يك ميل يا دو ميل رفته بودند كه آبى عظيممىداشت و تعجّب عمر بن الفرج استهزا مى

______________________________ 
 .347/ 9، مناقب ابن شهر آشوب 545الثاقب/  -(4)

 547الثاقب/  -(4)

 .547الثاقب/  -(3)

 .548الثاقب/  -(9)

 849ص:

 «4» ران بايستادند تا غلامان دنبالهاى اسبان ببستند.از جوى فايض شده بود و جمله زمين بگرفته. امام بگذشت و جمله سوا

حسن بن ابى عثمان همدانى گويد: جماعتى از اهل رى در پيش ابو جعفر عليه السّلام رفتند و مسائل چند پرسيدند. يكى در 
 آن ميان زيدى بود. امام با غلام گفت: دست اين مرد گير و وى را از سراى من بيرون بر. مرد گفت:

ان لا اله الّا اللّه و انّ محمّدا عبده و رسوله طيّبا مباركا و انّك حجّة اللّه. زيرا كه از ميان چندين مرد به معرفت غيبى بر اشهد 
 «4» وى مطّلع شد. آن علم وى سبب اعتقاد آن زيدى شد.

 عليلى از جمله زنان در پيش وى رفت. از مرض وى پرسيد. گفت:

دهد. گفت: پيش من آى. دست مبارك بالاى جامه بر آن الم ماليد، در حال نيك شد و آن مى زانويم متوجّع است و باد زحمت
 «3» باد از آنجا برفت به فرمان حق تعالى.

 علىّ بن اسباط گويد كه: با ابو جعفر عليه السّلام از كوفه بيرون شدم و امام عليه السّلام بر حمار سوار بود. به قطيعى بگذشت.
 ايم.ه پيشتر نوشتهو اين معجز «9»

مردى با امام ابو جعفر عليه السلّام آمد و گفت: يا بن رسول اللّه، من مردى فقيرم. و مرا پدرى بود توانگر متوفّى شد و مال وى 
مدفون است و وصيّت نكرد ندانم كه در كدام موضع است مال وى. امام گفت: برو و نماز خفتن بكن و صلوات بر محمّد و آل 

 صد كرّت، كه پدر تووى فرست 



______________________________ 
 .548الثاقب/  -(4)

 .443، دلائل الامامه/ 544الثاقب/  -(4)

 .443دلائل الامامه/  -(3)

 .544الثاقب/  -(9)

 845ص:

د و پدر را ديد كه بيامنزديك تو آيد و با تو بگويد كه مال كجاست. آن مرد برفت و چنان كرد كه امام فرموده بود و در خواب 
پسر را گفت: دو هزار دينار اينجاست برگير. آنجا ايستاده بود تا پسر آن زر بر گرفت. و چون پسر آن زر گرفته بود گفت: اى 

ام و دلالت تو كردم. مرد بيامد و خبر امام كرد به گرفتن مال و گفت: پسر، به فرزند رسول بگوى كه امتثال فرمان وى كرده
 «4» لّه الّذى اكرمك و اصطفاك.الحمد ل

ابو الصلت هروى گويد كه: در مجلس ابو جعفر عليه السّلام جماعتى حاضر بودند از شيعه و غير آن. مردى برخاست تا سؤال 
 كند. گفت: بنشين.

مجلس  ننبايد كه وى تقصير كند. ديگرى برخاست. گفت: بنشين. اگر در نيابد در آب اندازد، خود به صاحب حق برسد. چو
 خالى شد ابو صلت گفت:

سؤال آن دو سائل چه بود كه تو آن جواب دادى؟ گفت: اوّل ملّاح سفينه بود. خانه وى باشد، نشايد كه تقصير كند. و سائل دوم 
 از زكات پرسيد كه:

 «4» اگر مستحق نيابد چه كند؟ گفتم: در آب اندازد؛ كه آن به صاحب خويش برسد.

حجّ بكردم و به خدمت ابو جعفر عليه السّلام رفتم و شكايت از وحدت بكردم. مرا گفت: تو از اين  صالح بن عطيّه گويد: من
اى بخرى. تو را از او فرزندى آيد پسر. و در حال سوار شد و به نخّاس رفت. من در خدمت وى حرم بيرون نروى الّا كه جاريه

 اى كرد كه اين بخر.بودم. اشاره به جاريه

 «3» وى كردم. حق تعالى مرا از وى محمّد بداد.امتثال فرمان 

 معتصم جمعى را حاضر كرد و گفت: ما را تدبير كار ابو جعفر بايد



______________________________ 
 .543 -544الثاقب/  -(4)

 .543الثاقب/  -(4)

 .444، اثبات الوصيّه/ 549الثاقب/  -(3)

 849ص:

ون چنين كردند و امام را حاضر كردند، گفتند: تو خواستى كه بر ما خروج كنى و ملك از دست ها بدروغ نوشتن. چكردن و نامه
 ما بيرون برى؟

امام اباى كلّى بكرد و گفت: هرگز نكردم. جمعى حاضر شدند و گواهى دادند كه: ما خطها از غلامان بستديم كه تو به جمعى 
 نوشته بودى تا با تو يكى باشند و لشكر تو گردند.

ه يعنى خان -خوانند« بهو»امام عليه السّلام دست برداشت و گفت: اللّهمّ ان كانوا كذبّوا علىّ فخذهم. در حال آن خانه كه او را 
آمد. معتصم گفت: يا بن اى از آن بر سر وى مىخاست، پارهبه لرزه در آمد. هر يكى از آن گواهان دروغ كه برمى -بالايى

 «4» فادع ربّك ان يسكّنه. امام عليه السّلام گفت: اللّهمّ سكّنه و انّك تعلم انّهم اعداؤك و اعدائى. رسول اللّه، تبت ممّا قلت.

مشهور است كه محمدّ بن ميمون گفت: در مكهّ با رضا بودم پيش از آنكه به خراسان رفته بود. از وى اجازت خواستم تا به 
ان رسيدم، موفّق الخادم ابو جعفر را از مهد بيرون آورد و به بغل گرفته نزد مدينه آيم. نامه نوشت به مدينه. چون به در حرم ايش

و با خادم گفت: مهر برگير و نامه بگشاى. نظر به نامه كرد و گفت: يا  -و وى در بغل موفّق بود -من آورد. نامه از من بستد
ه هر دو چشم چنانكه بينى. دست بكشيد و محمّد، ما حال بصرك؟ قلت: يا بن رسول اللّه، چشم من رنجور شد و كور شدم ب

 «4» در چشمم ماليد. در حال روشنتر از اوّل شد. هم بوسه به دست و پاى وى دادم و از خدمت وى بينا بازگرديدم.

______________________________ 
 .549الثاقب/  -(4)

 .448/ 3، كشف الغمّه 545الثاقب/  -(4)

 847ص:

به  -اقدى الرازى گويد: در خدمت رضا عليه السلّام رفتم و برادرم با من بود. وى را بهر سخت بود. و بهرمحمّد بن عمر بن و
 تتابع انفاس بود؛ يعنى: دم بسيار زدن. حال رنج خويش به امام بگفت. امام عليه السّلام گفت: -ضمّ

 «4» رگز ديگر عود نكرد.عافاك اللّه ممّا تشكو. ما از خدمت وى بيرون آمديم عافيت يافته بود. ه



محمّد بن عمر گويد: مرا هم رنجى عظيم بود. از امام ابو جعفر عليه السّلام استدعاى دعا كردم. فرمود: عافاك اللّه. هرگز ديگر 
 عود نكرد.

اى بيكهساسماعيل بن عبّاس گويد: به ابو جعفر عليه السّلام آمدم روز عيد و شكايت درويشى كردم. مصلّا برداشت و از خاك 
 «3» شانزده دينار بود. «4» از زر برگرفت و به من داد. بسختم

______________________________ 
 .444/ 3، كشف الغمّه 545الثاقب/  -(4)

 سختن: سنجيدن، وزن كردن. -(4)

 .444/ 3، كشف الغمّه 549الثاقب/  -(3)

 844ص:

 ن محمّد بن علىّ صلّى اللّه عليهمباب فى ذكر الامام النّقى ابى الحسن علىّ ب

بود از مدينه، نيمه ذى الحجّه سنة اثنتى عشرة و مائتين. و فى رواية ابن عيّاش: يوم الثّلثاء الخامس من « صريا»ولادت وى به 
 رجب. و متوفّى شد به سامرّه فى رجب سنة اربع و خمسين و مائتين. عمر شريفش چهل و يك سال بود و ماهى چند.

 متوكّل او را از مدينه به سرّ من رأى نقل كرد در صحبت و رسالت يحيى بن هرثمة بن اعين.

 مدت امامت آن حضرت سى و سه سال بود. مادرش امّ ولد سمانه نام.

 لقب وى نقى و عالم و فقيه و امين و طيبّ. وى را به ابو الحسن ثالث گويند.

از وى واثق حاكم شد پنج سال و هفت ماه. بعد از وى متوكّل چهارده سال. بعد  در ايّام امامت وى بقيّه ملك معتصم بود. بعد
از وى پسرش معتضد شش ماه. و بعد از وى مستعين و هو احمد بن المعتصم دو سال و نه ماه و بعد از وى معتزّ و هو الزّبير بن 

 و به سامرّه مدفون است. متوكّل هشت سال و شش ماه. در آخر ملك معتزّ امام عليه السّلام متوفّى شد

 844ص:

 فصل فى دلالة امامته

اسماعيل بن مهران گويد: چون ابو جعفر را از مدينه به بغداد بردند كرّت اوّل، من گفتم: براى تو خائفم. بعد از تو امام كه باشد؟ 
اند، به خدمت امام )ع( رفتم و گفتم: بخنديد و روى به من كرد و گفت: در اين سال هيچ خللى نباشد. چون معتصم وى را بخو



من الامام بعدك؟ در گريه افتاد چنانكه محاسن مباركش تر شد. گفتم: از اين كرّت خائفم. گفت: و الامر من بعدى الى ابنى 
 «4» علىّ.

نكرد الّا  كس دعوى امامت و عصمتبدان كه: دلالت امامت وى نصّ است بر وى و اخبار متواتر از شيعه. و در زمان وى هيچ
وى. آنچه اين امام و آباى وى مشهور نيامدند، از آن سبب بود كه غلبه ظلمه وقت ايشان بود و تقيّه و هيچ شيعه را زهره نبود 

 كه تردّد كند به خدمت امام عليه السّلام الّا قومى اندك.

به سامرهّ  لبه كند. به تركان فرستاد كهترسيد كه ربما شيعه غگويند كه: خليفه روزى خواست لشكر بر شيعه عرض كند كه مى
 بودند، هزار

______________________________ 
 .448/ 4، الارشاد 343/ 4الكافى  -(4)

 844ص:

اى پر از خاك به فلان موضع برند و آنجا تلّى بسازند. چنان كردند و آن را تلّ مرد ترك، و گفت: بايد كه هر مردى توبره
و آنجا قصرى بساخت جهت خليفه و بر آنجا شد و بفرمود كه هزار مرد ترك خود را و اسبان را بياراستند به  المخالى گويند.

و سيوف و رماح با اسبانى كه وصف آن نتوان كرد. و امام ابو الحسن عليه السّلام را حاضر كرد و بر  «4» دروع و تجافيف
ر كه چونند. و غرض وى عرض لشكر بود بر شيعه كه بنى هاشم جمع دريچه قصر بنشاند و گفت: اين جمله لشكر منند. بنگ

نيايند و خروج نكنند بر وى. امام گفت: هل اعرض عليك عسكرى؟ خليفه گفت: آرى. امام عليه السّلام دعايى بكرد. در حال 
يد. چون به هوش آمد، ميان مشرق و مغرب ملائكه ديد پر در پر زده تمامى با سلاح. خليفه چون اين بديد وى را غشيه رس

 «4» امام گفت: نحن لا ننافسكم فى الدّنيا. و نحن مشتغلون بامر الآخرة. فلا عليك ممّا تظنّ.

______________________________ 
 تجافيف: جمع تجفاف: زره اسب. -(4)

 .494/ 3، كشف الغمّه 557الثاقب/  -(4)

 844ص:

 ى اللّه عليه و على آل بيته المعصومينفصل در معجزات امام علىّ النّقى صلّ

خيران اسباطى گويد: پيش ابو الحسن علىّ بن محمّد رفتم. پرسيد: ما خبر الواثق؟ گفتم: به سلامت. در اين قرب عهد وى را 
ى است. و اند و كار كارديدم. پرسيد: جعفر چه كرد؟ گفتم: به سلامت در زندان. گفت: ابن الزيّات چه كرد؟ گفتم: مردم با وى



 پس گفت: يا خيران، مات الواثق. و قعد جعفر المتوكّل. و قتل ابن الزيّّات. گفتم: كى؟ فرمود: بعد از خروج تو به شش روز.
«4» 

خواهد، محمّد بن الفرج رخّجى گويد: امام عليه السّلام به من نوشت كه بايد بر حذر باشى و كار خود بسازى. من ندانستم چه مى
ر آمد رسول خليفه برسيد و مرا بگرفتند و هشت سال در زندان بماندم در بند. تا روزى خطّ وى به من آوردند تا چند وقت ب

 كه نبايد نزول كنى در ناحية الجانب الغربى.

 نويسد. مدّتى بر نيامد كه خلاص شدم.من گفتم: عجب! و من در زندان چنين مى

______________________________ 
 .394، اعلام الورى/ 948/ 4، الكافى 344/ 4الارشاد  -(4)

 843ص:

رخّجى گويد: به امام عليه السّلام نوشتم تا دعا كند كه ضيعت من پس دهند كه آن روز كه مرا گرفته بودند بستاندند. باز نوشت 
 كه: به تو دهند و تو را زيان نباشد اگر بازندهند.

 رسيده بود كه ضياع به وى دهند و وى متوفّى شده بود.چون رخّجى به عسكر بيرون رفت، مثال 

گويند كه: رخّجى بود كه امام عليه السّلام در پيش وى شد نظر بسيار تيز به وى كرد. و روز دوم رنجور شد. امام عليه السّلام 
 جامه به وى فرستاد.

ه وى نمود. چون بمرد به كفن وى كردند. دوستى به عيادت وى رفت. گفت: ابو الحسن جامه به من فرستاد. و اينك جامه ب
 «4» مردم را معلوم شد كه از بهر كفن فرستاده بود.

 رفت و بازپس افتاد.روزى امام عليه السّلام با احمد بن الخضيب مى

 ابن الخضيب گفت: برو يا بن رسول اللّه. امام عليه السّلام گفت: انت المقدّم.

 دند و بكشتند وى را.روز چهارم بود كه بند بر پاى وى نها

گويند: ابن الخضيب الحاح كرد بر امام عليه السّلام كه از اين سراى كه نزول كردى نقل كن و با من گذار. امام عليه السّلام گفت: 
 «4» من تو را جايى بنشانم كه هيچ فريادرسى به غير از خداى نباشد. وى را بگرفتند و به بدتر حالى بكشتند.

گويد: من به مدينه بودم در ايّام واثق كه بغا به ما بگذشت به طلب اعراب. امام عليه السّلام گفت: ما نيز بيرون ابو هاشم جعفرى 
 رويم. تا اتّفاق افتاد كه تركى بگذشت به ابو الحسن. امام )ع( با وى تركى بگفت و وى را



______________________________ 
 .345 -349/ 4، الارشاد 535 -539، الثاقب/ 544/ 4الكافى  -(4)

 .349/ 4، الارشاد 544 -544/ 4، الكافى 535الثاقب/  -(4)

 849ص:

ت: گفداد و مىبه نام اصلى بخواند كه مادر و پدر وى را نام نهاده بودند. ترك از اسب فرود آمد و بوسه بر حافر اسب امام مى
 «4» مردم گفتند: نه، نبى نيست بلكه وصىّ نبى است.هذا نبىّ؟ كه در جمله زمين عرب كسى نام من نشناخت. 

بود پر سنگريزه.  «4» اىگفت. من نيك ندانستم. پيش وى ركوهابو هاشم جعفرى گويد: پيش امام )ع( رفتم. با من هندى مى
ى اى كه از پيش واى بر گرفت و بمكيد بسيارى و از دهان بر گرفت و به من انداخت. من در دهان نهادم. به خداز آن سنگريزه

 «3» نرفتم الّا به هفتاد و سه زبان سخن بگفتم؛ اولّ آن هندى بود.

ابو هاشم گويد: چون امام )ع( پيش متوكّل آمدى، جمله خلق برپا ايستادندى و تعظيم و اجلال وى كردندى. يكى از ايشان 
تر. ابو هاشم گفت: اگر خواهيد كه نكنيد، نه مسنتر نيست و كنيم؟! وى از ما شريفگفت: ما از بهر اين مرد احترام چرا مى

تر از آنچه وقتى كردندى. ابو هاشم گفت: سخن من نتوانيد كردن. بدين مقرّر شد. تا امام پديد آمد، جمله پياده شدند زيادت
 «9» محقّق شد. گفتند: ما چون وى را ديديم مالك خويش نبوديم كه خود را بازگيريم.

 با ابو الحسن )ع( گفتم: يا بن رسول اللّه، من شوقى دارم كه هر روز به ديدن تو آيم و جز اين يك برذون ابو هاشم گويد: روزى
 ضعيف ندارم «5»

______________________________ 
 .534 -538، الثاقب/ 393اعلام الورى/  -(4)

 ركوه: ظرفى كوچك از پوست كه در آن آب نوشند. -(4)

 .844/ 4، نزهة الكرام 393م الورى/ ، اعلا533الثاقب/  -(3)

 .399 -393، اعلام الورى/ 593 -594الثاقب/  -(9)

 برذون: اسب و استر غير عربى. -(5)

 845ص:

 دعايى كن تا حق تعالى مرا و برذون مرا قوّت دهد تا از بغداد هر زود به ديدن تو آيم. امام )ع( گفت: قوّاك اللّه و قوى برذونك.



ترين آن ابو هاشم نماز بامداد به بغداد كردى و نماز پيشين به عسكر سامرّه و هر روز برذون بيامدى و برفتى. و اين عظيمبعد از 
 «4» معجزه بود كه به روزى از بغداد به سامرّه آمدى و شب باز به بغداد شدى.

 ابراهيم بن محمّد طاهرى گويد كه:

چ جرّاحى زهره آن نداشت كه نيشى بر آنجا زند. مادرش نذر كرده بود كه اگر وى خراجى از متوكّل لعين برون آمده بود و هي
 را عافيت باشد، مالى عظيم به امام ابى الحسن فرستد. ابو الفتح بن خاقان روزى با متوكّل گفت:

گوسفند به آب گل  «4» به ابو الحسن فرست. يمكن كه شفاى اين رنج پيش وى باشد. متوكّل چنان كرد. امام فرمود كه كسبه
 بسايند و بر آنجا نهند.

حاضران جمله به استهزا گرفتند آن سخن را. ابو الفتح گفت: اميدوارم كه در اين شفا باشد. كسبه و گلاب به هم بساييدند و بر 
د. ده هزار وآنجا ريختند. آن خراج بگشود و وى شفا يافت. بشارت به مادر متوكّل بردند. و متوكّل بدان رنج مشرف بر مرگ ب

 دينار به مهر خويش به خدمت امام )ع( فرستاد.

كند و سراى وى چون روزى چند از شفاى وى بر آمد، بطحايى بيامد و سعايت كرد كه ابو الحسن )ع( مال و سلاح جمع مى
 رد. نردبان برداشتمملوّ است به مال و سلاح. متوكّل سعيد حاجب را بفرمود كه به شب به خانه وى رود و خانه را به غارت ب

 و بر بام خانه رفت. چون به غرفه اوّل رسيد،

______________________________ 
 .399، اعلام الورى/ 599الثاقب/  -(4)

 آمده كه شايد مراد از آن سرگين باشد. 399كسب: تفاله و فشرده روغن. در حاشيه اعلام الورى/  -(4)

 849ص:

بود. امام )ع( از خانه آواز كرد كه: يا سعيد آنجا توقّف كن تا شمع به تو آورند. شمع به وى بردند. به متحيّر شد، كه راه تاريك 
ها بجست و هيچ نيافت الّا ده هزار دينار كه مادر متوكّل به هديّه فرستاده بود به مهر مادر متوكّل و بدره ديگر زير آمد و خانه

كرد. چون برداشت امام )ع( گفت: يا سعد، شمشيرى ديگر در زير سجّاده عبادت مى با جنب آن. و امام )ع( روى به قبله كرده
 من است. آن نيز برداشت.

چون متوكّل بدره بديد و ختم مادر بر آنجا، به مادر فرستاد. مادر خادم را پيش وى فرستاد كه: من براى شفاى تو اين نذر كرده 
تصرّفى نكرده است. آن بدره ديگر بگشودند، در آنجا چهار صد دينار بود. بودم كه به وى دهم. و اين مهر من است و هيچ 

متوكّل بفرمود كه آن هر دو بدره و شمشير هم به ابو الحسن برند. سعيد شرمناك آن برداشت و با پيش امام برد و عذر خواست. 
 «4» .«4» «ونَ وَ سَيعَْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنْقلََبٍ يَنْقَلِبُ» امام )ع( گفت:



 ابو الطيّب يعقوب بن ياسر گويد كه:

توانم عاجز شدم. نه به معصيتى و نه به سيئّتى مؤاخذه نمى -يعنى ابو الحسن -روزى خليفه متوكّل گفت: من در كار ابن الرضّا
ردم كه عامّند كرد. يكى از حاضران گفت: برادر وى موسى فاسق است. وى را حاضر كن تا به خمر خوردن مشغول گردد و م

تميز ندارند و گويند ابن الرضّا فاسق شد و ناموس امامت از ايشان ساقط گردد. بفرمود كه مثالى بفرستند و وى را به اعزاز و 
اكرام تمام بيارند. و بفرمود چون برسد قواّد و حجّاب و مقربّان درگاه استقبال كنند و به قصرى مشيد عالى فرود آرند و شراب 

 وو نديمان 

______________________________ 
 .447(/ 49شعرا ) -(4)

 .399، اعلام الورى/ 349 -344/ 4الارشاد  -(4)

 847ص:

 حريفان و مغنّيان و شاهدان نيكو روى پيش وى فرستند. و جمله چنان كردند.

 خواهد كه تو را متهتّككه متوكّل مى تا به قنطره وصيف موسى به امام )ع( رسيد. امام )ع( وعظ بسيار با وى گفت و فرمود
گرداند و رسوا كند و نام بد بر تو بر آيد و عرض آبا و اجداد من و تو بدان سبب برد. و زنهار كه اقرار نيارى كه نبيذ خورى. 

تا چون از  «4» خواند. و وعظ و نصيحت وى قبول نكرداللّه اللّه نيك نگر! موسى گفت: وى مرا جز به شراب خوردن نمى
خواهى از اجتماع با وى و مشاربه و منادمه هرگز نباشد و تو وى را رضاى امام خارج شد امام فرمود: بدان كه آنچه تو مى

نبينى. و چنان بود. سه سال بامداد و شبانگاه بر در حرم رفتى، تعلّل بياوردندى كه متوكّل سكران است يا در خلوت است؛ 
 «4» ئب شد و متوكّل را بكشتند.خسر الدّنيا و الآخرة خا

حسين بن محمّد گويد: مرا صديق اديبى بود از اولاد بغا. گفت: امير بغا گفت: خليفه ابن الرضّا را بگرفت و به كره تمام به من 
 «مٍ ذلكَِ وعَْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍتَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أيََّا» گفت: انا اكرم عند اللّه من ناقة صالح.سپرد. و من از وى شنيدم كه مى

و افصاح كلام نكرد. من گفتم: بنگرم تا بعد از سه روز چه حادث شود. روز دوم وى را از حبس خلاص داد و عذر  «3»
خواست. و روز سوم باغر و يغلون و تامش و جمعى با ايشان هجوم كردند و متوكّل را بكشتند و پسرش منتصر را به جاى وى 

 «9» نشاندند.

______________________________ 
 .«و برفت و سه سال آنجا بود با حرمت و حشمت و فسق و فجور»موجود است:  -با اندكى اختلاف -در نسخه اين زياده -(4)

 .395، اعلام الورى/ 348 -347/ 4الارشاد  -(4)



 .95(/ 44هود ) -(3)

 .399، اعلام الورى/ 539الثاقب/  -(9)

 848ص:

گويند: جعفر بن القاسم هاشمى از واقفه بودى. و امام در سرّ من رأى وى را بديد در بعضى راهها و گفت: الى كم هذه النّومة؟! 
 اما آن لك ان تنتبه منها؟!

د نجعفر گويد: آن كلام وى بر دل من اثر بسيار بكرد. چون روزى چند بر آمد، بعضى اولاد خليفه را وليمه افتاد. مرا حاضر كرد
خنديد و فضولى و امام )ع( حاضر آمد. مردم اعزاز و اجلال كردند و جمله خاموش شدند الّا جوانى وقيح توقير امام نكرد و مى

ء فيك و تذهل عن ذكر اللّه و انت بعد ثلاث من اهل القبور؟! ما كرد. امام )ع( روى به وى كرد كه: يا هذا، أ تضحك ملمى
وى كند اگر راست افتد. آن جوان از طعام خوردن فارغ شده از سخن گفتن امساك كرد. روز دوم  گفتيم: اين دلالت بر امامت

 رنجور شد. روز سوم بمرد. نزديك غروب در گور بود.

 «4» جعفر بدين سبب از وقف توبه كرد.

داشت و به بوديم. مردى در آن ميان بود كه خدمت امام ابو الحسن نمى «4» هم جعفر گويد: در سرّ من رأى در بعضى ولائم
گفت. امام )ع( گفت: وى طعام با ما نخورد و عيش وى منغّص گردد به همين مزاح و ترّهات گفتن مشغول بود و خرافات مى

، رد دست بشست و ميل طعام كردساعت. تا خوان بياوردند من گفتم: بعد از اين چه خبر آيد؟! مگر كه امام راست نگفت! تا م
ميرد. زود زود تا او را دريابى كه طلب بيفتاد و مى «3» رفت از سلمّغلام وى از در در آمد كه: بيا كه مادرت بر بام خانه مى

 كند.تو مى

 «9» برخاست و طعام ناخورده برفت. و جعفر را امامت وى متحقّق شد.

______________________________ 
 .539، الثاقب/ 399اعلام الورى/  -(4)

 ولائم: جمع وليمه. -(4)

 سلّم: نردبان. -(3)

 .537، الثاقب/ 397اعلام الورى/  -(9)

 844ص:



گويند كه: محمّد بن عبد اللّه والى مدينه بود از قبل متوكّل لعين و دائما سعايت كردى و چيزى نوشتى. تا متوكّل نامه نوشت به 
بايد كردن به عسكر سرّ من رأى. تا يحيى بن هرثمه صلّى اللّه عليه، نامه به توقير و حرمت، كه تو را نقل مىامام ابو الحسن 

 «4» بيامد و به سرّ من رأى رسيد. آن روز نگذاشتند كه به خانه فرود آيد، به خان الصعاليك فرود آمد.

يا بن رسول اللّه، على الدوام اين طايفه در طلب اطفاى كار  صالح بن سعيد گويد: يوم القدوم در خدمت امام )ع( رفتم و گفتم:
كنند. امام گفت: يا بن سعيد، پيش من آى. چون به خدمت و حشمت تواند و در خدمت تو مقصّر و استخفاف به حضرت تو مى

المكنون. چشم من در آن  وى رفتم فاذا انا بروضات آنقات و انهار جاريات و جنان فيها خيرات عطرات و ولدان كانّهنّ اللّؤلؤ
متحيّر شد. و امام )ع( گفت: ما هر جا كه باشيم در چنين جايى باشيم. ما را بهشت باشد اگر چه اجانب را بر آن اطّلاع نباشد 

 «4» و از چشم مردم ناپيدا بود.

 «3» اىبّع كردى كه باشد كه عثرهروز دوم متوكّل بفرمود كه وى را فرود آرند به سرا. و متوكّل ملعون از نواصب بود و دائما تت
 شد از بهر عصمت امام.بر امام زمانه بگيرد و مقدور نمى

______________________________ 
 .398 -397اعلام الورى/  -(4)

 .344/ 4، الارشاد 594، الثاقب/ 398اعلام الورى/  -(4)

 عثره: لغزش. -(3)

 834ص:

 فصل

الحسن العسكرى و حسين و محمدّ و جعفر كذّاب؛ و از بنات عاليه. بيست سال به سامرهّ امامت كرد تا از اولاد وى ابو محمّد 
 به جوار خداى تعالى رسيد، مسموم و مقهور از دست بنى العبّاس و بنى تيم و بنى عدى.

اوى گويد كه: احمد بن محمّد خيرانى گويد: از پدر خود كه پدر من ملازم در امام بودى براى خدمتى كه به وى مفوضّ بود. ر
بن عيسى الاشعرى وقت سحر آمدى و حال رنج ابو جعفر عليه السّلام تعرّف كردى. و هر وقت كه آن رسول درآمدى، پدرم 
جاى خالى كردى براى وى و احمد از مجلس خويش از جاى برخاستى، پدرم با رسول بماندى حالى. تا شبى احمد برخاست 

شنيد. رسول در آمد و پدر من را گفت: انّ مولاك يقرأ عليك السّلام و يقول: انّى ماض و الامر از مىو جايى بايستاد كه آو
 صار الى ابنى علىّ. و له عليكم بعدى ما كان لى عليكم بعد ابى )ع(.

ير. خپس رسول برفت و احمد بن محمّد بن عيسى با موضع خويش آمد و گفت با پدر من: رسول اين ساعت چه گفت؟ گفت: 
 احمد گفت: من شنيدم آنچه گفت. و حرف به حرف اعاده كرد آنچه شنيده بود. پدرم گفت:



تجسّس بر تو حرام بود. چرا كردى؟ امّا چون استماع كردى ياد دار كه تو را به كار آيد. باشد كه محتاج اين گرديم. زنهار كه 
 طاهر نكنى آنچه

 834ص:

ون در صبح آمد، رسالت را ده نسخه بكرد و هر يكى به امينى سپرد و مهر بر آنجا نهاد و شنيدى تا به وقت حاجت. پدرم چ
 اى افتد، سر اين رقاع باز كنيد و بدانچه در آنجاست عمل كنيد.گفت: اگر پيش از آنكه اين رقاع طلب كنم مرا حادثه

اى شيعه حاضر شدند به خانه محمّد بن فرج رخّجى آمد تا رؤسامام ابو جعفر )ع( از دنيا در گذشت. پدرم از منزل بيرون نمى
بايد. كردند. محمّد بن فرج به پدر من نامه نوشت كه: رؤساى شيعه حاضرند. حضور تو در مىو بحث قائم مقام ابو جعفر )ع( مى

ر امام زمانه چه آمديم. پدرم سوار شد و پيش ايشان رفت. پدرم را گفتند: دو اگر نه از بهر شهرت بودى ما به خانه تو مى
ها بياريد. مهرها برداشت و گفت: مرا و شما را بدين فرمودند گويى و امروز خلف كيست؟ پدرم اصحاب رقاع را گفت: رقعهمى

 كه اينجا نوشته.

هذا  .ايشان گفتند: ما تو را اينجا صادق دانيم، لكن گواهى ديگر اگر بودى بغايت نيكو بودى. پدرم گفت: آتاكم اللّه ما تحبّون
ابو جعفر الاشعرىّ يشهد لى بسماع هذه الرّسالة. و از وى گواهى طلب كرد. ابو جعفر اشعرى در آن توقّفى بكرد. پدرم وى را 
به مباهله خواند و تخويف كرد و وعظى بليغ بگفت. وى نيز گواهى داد كه من نيز اين رسالت شنيدم و حال بر اين جمله است 

 «4» مردم خوشدل شدند و از آنجا برنخاستند تا كه اقرار آوردند به امامت ابو الحسن )ع(.كه در اين رقاع است. جمله 

بلطون گفت كه: من حاجب متوكّل بودم و از بهر پادشاهى پنجاه غلام فرستاده بود. و وى جمله را به من سپرده بود كه تعهّد 
 پيش متوكّل آمد. آن لعينكنم. چون يك سال تمام بر آمد، روزى ابو الحسن عليه السّلام در 

______________________________ 
 .344 -448/ 4، الارشاد 349/ 4، الكافى 394 -394اعلام الورى/  -(4)

 834ص:

بفرمود كه: غلامان از خانه بيرون كن. غلامان ابو الحسن )ع( را بر در سراى بديدند، جمله وى را سجده كردند. متوكّل برخاست 
پرده رفت و پس آن بنشست. تا چون ابو الحسن )ع( برخاست، متوكّل پرسيد: يا بلطون، اين غلامان چه كردند؟ بلطون و در 

گفت: و اللّه ندانم كه چه كردند. متوكّل ايشان را پرسيد كه: چرا سجده اين مرد كرديد؟ گفتند: وى وصىّ رسول است و نايب و 
ه ديار ما آيد و ده روز آنجا باشد و مردم را دعوت كند به دين اسلام و شريعت. حجّت خداى تعالى در زمين. وى هر سالى ب

 ديديم.ما وى را آنجا مى

 متوكّل با بلطون گفت: جمله را بكش. در حال بلطون جمله را سر بريد.



ت: يا كشتند. گفتا آن شب بلطون نماز خفتن بكرد و در خدمت امام رفت. پرسيد: حال آن قوم به چه رسيد؟ گفت: جمله را ب
بلطون، خواهى جمله را ببينى؟ بلطون گفت: بلى يا سيّدى و مولاى. امام )ع( گفت: بسم اللّه. در پس اين پرده رو. بلطون گفت: 

 خوردند. امام باذن اللّه همه را زنده كرده بود.در پس پرده رفتم غلامان را جمله ديدم آنجا نشسته و ميوه در پيش داشتند و مى
«4» 

رفتم. محمّد و علىّ ابنى عبد اللّه را بديد. گفت: هذان وود بن قاسم جعفرى گويد: با امام ابو الحسن ثالث )ع( به راهى مىدا
 الرّجلان من اخوانك.

 اى ديگر برفتيم، مردى ديگر پديد آمد از اولاد اسحاق بن عمّار.چون پاره

 «4» چگونه بدانستى؟! امام )ع( گفت: انّ للمؤمن علامة يعرف بها. گفت: يا ابا هاشم، هذا الواقف ليس من اخوانك. من گفتم:

 عبيد بن علىّ بن مهزيار گويد: غلامى صقلابى به خدمت ابو الحسن ثالث

______________________________ 
 .844/ 4، نزهة الكرام 544الثاقب/  -(4)

 اين روايت يافت نشد. -(4)

 833ص:

 «4» گفت چنانكه از شهر من است.ب گفتم: چه افتاد؟ گفت: به خدمت وى رفتم با من صقلابى مىفرستادم، بازآمد. متعجّ

 داوود بن قاسم گويد كه: امام )ع( گفت روزى: با اين غلام فارسى بگو.

 گفتم: زانو چيست؟ جواب نداد. امام )ع( گفت: يقول: ركبتك. ثانيا گفتم:

 «4» تك.ناف چيست؟ هم اجابت نكرد. گفت: يقول: سرّ 

 نهاد. گفتم: مگر با تو خيانتىداشت و باز جاى مىشامى گويد: در خدمت امام رفتم. وى سخت رنجور بود. سر از بالش بر مى
 كردند به زهر. امام گفت: مرا از اين رنج هيچ خللى نباشد. و چنان بود.

آن را بنويس و در زير مصلّا كن تا جواب نوشته اى خواهى پرسيدن، محمّد بن فرج گويد: امام )ع( مرا گفت: هر وقت مسأله
 «3» يابى. چنان كردم، جواب نوشته يافتم.



روايت آمد كه: احمد بن الخضيب به امام فرستاد كه از سراى خويش بيرون رو. امام )ع( گفت: اين ممكن نباشد. چند كرّت 
 «9» كنم. و بدان زودى آن لعين مقتول به جهنّم رفت.آمد. امام گفت: از اين سخن بازايست، و الّا دعاى بد بر تو رسول مى

و در كتب اصحاب ما مشهور است كه: عمر بن فرج كه وزير متوكّل بود، در آن وقت به طرق استهزا كلامى چند بگفت تا به 
قّ تعالى گويى حآخر گفت: بحقّ امير المؤمنين عليك كه چنين كنى. امام گفت: تو دانى كه وى امير المؤمنين است؟! اگر دروغ 

 به عذاب خويش تو را بگيرد. در حال
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وى پديد آمد و اضطراب تمام بكرد و بيفتاد. اسحاق بن ابراهيم طاهرى گفت: تو را چه افتاد؟ گفت: اين اضطراب در پايهاى 
دعا بكرد كه هرگز چنان دعا نشنيده بودم. چون روز سوم بود، متوكّل لعين بر وى خشم گرفت و متاع و  -يعنى امام -مرد

 يا و الآخره به جهنّم رفت.ضياع وى و ضياع جمله اهالى وى بازستاند. آن شقى خسر الدن

 تا به سرّ من رأى فى ايّام خلافت متوكّل لعنه -يعنى بيرون -يحيى بن هرثمه گفت: من علىّ نقى )ع( را از مدينه اشخاص كردم
 اللّه. در بعضى راهها تشنگى بر ما غلبه كرد. جمله به امام اين شكايت كرديم. امام فرمود:

 برفتيم كه به زير درختان سبز رسيديم.اين ساعت به آب خوش رسيم. اندك 

آمد. فرود آمديم و آب بخورديم و به بهائم داديم و چيزى برگرفتيم. چون از آنجا چشمه سرد آب خوش از آنجا بيرون مى
 برفتيم، مرا با ياد آمد كه شمشير خويش آنجا فراموش كرده بودم بر درختى كرده. غلام را به طلب آن فرستادم. گفت: آنجاست
و هيچ آبى پديد نيست. من نيز رجوع كردم اعتبار را. شمشير خويش بر درخت آويخته ديدم و هيچ چشمه نديدم. با امام )ع( 

 «4» اين حال بگفتم. سوگند داد كه اين حال را با كسى مگو.

 ابو هاشم جعفرى گويد: روزى امام نقى )ع( به صحراى سامرّه بيرون شد.

گفت. ند بر آنجا نشست. من نيز فرود آمدم و در خدمت وى بنشستم. و وى براى ما حديثها مىبراى وى غاشيه زين بينداخت
 من در آن ميان درويشى خويش بگفتم. امام )ع( دست به ريگ كرد و به من داد و گفت:



 اتّسع بهذا يا ابا هاشم و اكتم ما رايت. با خانه بردم و زرگر بياوردم و آن را
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سبيكه ساختم. زرگر گفت: از اين نيكوتر زرى هرگز نديدم! از كجا آوردى؟ گفتم: پير زنان ما از قديم باز اين را ذخيره 
 «4» داشتند.مى

 نشسته بود به عزم استقبال به راه. به امام رسيدم وهم ابو هاشم جعفرى گويد كه: با بغا به حجّ رفتم. قصد مدينه كرد. امام بر 
سلام كردم. گفت: با ما بيا. چون به صحرا افتاديم، غلام را گفت: پيش برو و بنگر كه اوايل لشكر پديد است يا نه. فرو آمد. من 

نه خويش ختم مهر سليمانى آمد از وى چيز خواهم. و مع هذا محتاج سخت بودم. به تازيانيز فرو آمدم به صحرا. و مرا حيا مى
ه تازيانه و ب«. اعذر»و به سطرى ديگر كه: « اكتم»و به سطرى ديگر كه: « خذ»بر زمين كشيد، به آخر حرفان ديدم كه نوشته: 

 حتاجم.بود و الّا سخت مسبيكه بر كند از زمين نقره صافى به وزن چهار صد دينار. ابو هاشم گفت: يا بن رسول اللّه، مرا حيا مى
 «3» .«4» «اللَّهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ»

منتصر بن متوكّل گويد كه: پدرم بستانى بساخت و آس بسيار آنجا بكشت. چون درختان تمام شدند، فراّشان را بفرمود تا بساط 
ش را افضى، خداوندگار خويبه دكاّنى بينداختند در ميان بستان. و من بر سر وى ايستاده بودم. سر بر من داشت و گفت: يا ر

داند. تا گويم كه او غيب مىبگو كه چرا جمله درختان به حالت خويشند و سبز الّا كه اين زرد است؟ من گفتم: يا امير، من نمى
اى است. آن زردى از بخار آن صبحگاهى به امام ابو الحسن رفتم و حال با وى گفتم. امام گفت: در زير آن درخت جمجمه

 «9» م و آن درخت از بن بركندم. چنان بود. پدرم گفت: اين حال با كسى مگو.است. رفت
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سعيد صغير حاجب گويد كه: من در پيش سعيد بن صالح حاجب شدم و گفتم: يا ابا عثمان من نيز شيعى شدم چنانكه تويى. 
گويم. گفت: چگونه؟ گفتم: متوكّل مرا بفرستاد كه برو بنگر على بن محمّد چه گفت: هيهات! گفتم: نه به خداى كه حقيقت مى

زديك وى رفتم حضرت در نماز بود. سلام بازداد و روى به من كرد و گفت: يا گويد، و با وى سر اغتيال داشت. چون نمى
اش كنند. اشارت كرد كه از من دور شو. و هيبت وى در دل من افتاد به نوعى كه وصف سعيد، جعفر از من بازنايستد تا پاره پاره

 يدم: چه شد؟اى بر آمد عظيم. پرسنتوانم كردن. چون من روى به دار الخلافه نهادم، مشغله

 «4» گفتند: متوكّل را بكشتند. من در حال پيش امام عليه السّلام رفتم و مؤمن شدم.

عبد اللّه بن عبد اللّه طاهر گويد كه: به سرّ من رأى رفتم به مصلحتى. مرا متوكّل بخواند و مدتّى آنجا بودم پيش وى تا وداع 
چيزى نوشتم به ابى الحسن و اجازت خواستم از وى. جواب نامه نوشت بكردم و عزم كردم كه به شب فرو شوم به طرف بغداد. 

من بيرون شدم و به صيد رفتم و كتابت امام عليه السّلام فراموشم شد. به مطيره  «4» كه: ايشان سه روز ديگر محتاج تو باشند.
ر؟ مؤمنين المنتصر. من گفتم: چه خبرسيدم. در زير چشمه نشسته بودم كه چند سوار برسيد و چند به عقب آن كه: اجب امير ال

 گفتند:

متوكّل را بكشتند و مردم بر منتصر بيعت كردند و استيزار احمد بن الخضيب كرد. يعنى وى را وزير گردانيد. مرا كلام ابو الحسن 
 «3» )ع( به ياد آمد.
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موسى بن جعفر بغدادى گويد كه: مرا حاجتى بود با امام )ع(. به محمّد بن مهزيار نوشتم كه: از بهر من حاجتم به امام زمانه 
 شد. تو خط بنويس و بياض بازگذار. من چنان كردم.نويس. محمّد مانع شد گفت: محتاج نبا

 «4» جواب آن خط با مرادى كه در دل من بود نوشته به من فرستاد به شرح تمام.

 حسن بن على گويد كه:

مردى پيش ابو الحسن آمد لرزان و گريان كه: پسرم را متّهم كردند به موالات تو. والى وى را بگرفت و به حاجبى داد كه به 
فلان كوه برد و از آنجا به زير اندازد و در بن آن كوه او را دفن كنند. امام )ع( گفت: فما تشاء؟ گفت: پدر مشفق بر پسر ميان 



نيكو خلق كه به همه جهان آن يك پسر دارد چه خواهد؟! امام )ع( گفت: خرّم برو؛ كه فردا نماز شام پسرت بازآيد با عجايب 
 دوم نماز ديگر پسر آمد به سلامت. چند. مرد خرّم شد و برفت. تا روز

پدر گفت: اى جان پدر، چه خبر؟ گفت: حاجب بيامد و مرا به بن آن كوه برد و آن حاجب دو موكّل بر سر من كرد و وى بر 
 زكردم. ده مرد پديد آمدند لباسها پوشيده با صورتهايى كه من هرگكوه رفت تا مرا از آنجا به زير اندازد. من فغان و گريه مى

 گريى؟چنان لباس و چنان صورت نديده بودم و از ايشان بويها شنيدم كه كسى چنان نشنيده. گفتند: چرا مى

كند براى زير انداختن من. و موكّلان من ايشان را ترين جايى طلب مىگفتم: عجب! اينك گور من و حاجب بر سر كوه صعب
 باشد؟ گفتم: بلى عظيم خواهم. گفتند: بهديدند. اين دهگانه گفتند: خواهى طالب چون مطلوب نمى

______________________________ 
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شرطى كه به سر گور رسول اللّه )ص( روى و آنجا معتكف گردى و فراّش آن حضرت باشى. قبول كردم. اينك آن ده مرد به 
 اند.انتظار من ايستاده

رسيد؟ پسر گفت: ايشان بر كوه رفتند و حاجب را به زير انداختند و چنان پاره شد كه هيچ پاره پدر گفت: حال حاجب به چه 
 وى بر زمين نيامد.

 اصحاب وى فغان و گريه و وا ويلا بركشيدند و به عزاى وى مشغول شدند.

وازه م(. ساعتى دو بر آمد كه آروم به خادمى قبر رسول )صلعاين دهگانه دست من گرفتند و بياوردند. وداع پدر بكرد. گفت: مى
رسيد كه حاجب را از كوه به زير انداختند و پاره پاره شد و در بن كوه در گور كردند. و موكّلان كه وى را در گور خواستند 

 بگريختند و بيامدند.

 «4» خنديد.گفت: انّهم لا يعلمون ما نعلم. و مىامام )ع( با پدر مى

گفت: من زينبم دختر على عليه السّلام. و پيش متوكّل رفت و ور ابو الحسن عليه السّلام و مىگويند: زنى طاهر شده بود به د
 متوكّل در كار وى عاجز بود. فتح بن خاقان گفت: با ابو الحسن فرست تا وى تدبير اين كار بكند.

ت كه: ما را علامتى بود كه سباع ما را امام به استدعاى متوكّل بيامد و اين حال به خدمت وى بازگفتند. امام عليه السّلام گف
گويد در ميان سباع اندازند. چون زينب كذاّبه شنيد از آنجا بيرون آمد و به خرى نشست و جاريه وى بنخورد. اگر راست مى



م السّلام هگفت: انا زينب الكذاّبة. ليس بينى و بين علىّ و الحسن و الحسين عليبر خرى ديگر و روى به سرّ من رأى نهادند و مى
 گفت: ليس بينها و بين علىّ و فاطمة قرابة.قرابة. و كنيزك وى هم مى
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ى حال را چرا به وچون روزى چند بر آمد علىّ جهم با متوكّل لعين گفت: يا امير المؤمنين، ابو الحسن چنين گفت، تحقيق 
امتحان نكردى؟ بفرمود متوكّل تا شيران را سه روز گرسنگى بدادند و در صحن كوشك در خانه كردند و متوكّل بر دريچه 
كوشك رفت و به طلب امام فرستاد. چون امام )ع( به صحن كوشك رسيد، درهاى كوشك شيران بگشودند. ايشان به فغان و 

را بديدند جمله سجده كردند و آوازها كم كردند و خاموش سر خود در پاى امام )ع( ماليدند. فرياد بيرون آمدند. چون امام 
ماليد. تا امام )ع( به در كوشك رسيد و بر نهادند، امام )ع( آستين مبارك بر سر ايشان مىچون تواضع كنان روى بر زمين مى

 ال بسيار به عقب امام )ع( بفرستاد.بالا شد، متوكّل ترحيب بسيار كرد. امام )ع( بازگشت. متوكّل م

بايد حال تو چون حال پسر عمّ تو باشد كه سباع تو را نيز نخورند. برخيز و علىّ بن جهم گفت: يا امير، اگر تو نيز امامى، مى
 در ميان سباع رو.

ر تا به آخر گفت: مبادا كه ديگ اند.اند. اين عزّت از آن يافتهمتوكّل در خشم شد و گفت: ايشان از بطن فاطمه بنت رسول اللّه
 «4» آن سخن گويى! كه اگر ديگر باره اعادت كنى، گردنت بزنم!

دادند. تا به روزگار رضا عليه الصّلاة و كردند و تحريص مىو براى ايذاى ائمّه هر وقتى يكى كذاّبه را بر اين اكاذيب اغوا مى
ام از بطن فاطمه. و على دعا كرد مرا به مأمون شد و گفت: من دختر علىّ اى زينب نام كذّابه طاهر شد و پيشالسّلام هم مدعّيه

 بقا. چون رضا عليه السّلام در رفت، مأمون گفت: يا بن رسول اللّه، خواهر را سلام كن. رضا عليه السّلام گفت: او خواهر

______________________________ 
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 از على حاصل نشد و نه از فاطمه. زينب كذاّبه گفت: رضا برادر من نيست و على و فاطمه او را نزاييدند. من نيست و

مأمون گفت: مصداق اين چه باشد؟ رضا )ع( فرمود كه: حق تعالى لحوم ما بر سباع حرام كرده. وى را در ميان سباع كنيد. 
م گفت: شايد. برخاست و در ميان شيران رفت و دو ركعت نماز بگزارد و زينب كذاّبه گفت: ابتدا به شيخ كنيد. رضا عليه السّلا

 به سلامت بيرون آمد.



مأمون گفت: نوبت تو آمد. زينب گفت: من نروم در ميان سباع. مأمون بفرمود تا وى را بر گرفتند و در ميان سباع انداختند تا 
 «4» وى را بدريدند و در حال بخوردند.

 رحمة اللّه عليه گويد در كتاب ثاقب كه:و عماد الدين طوسى 

اى تمامى اين حكايت چنان است كه: رضا عليه السّلام چون در ميان شيران رفت، شيرى بود در آنجا ضعيف، بيامد و همهمه
بكرد. رضا عليه السّلام اشارت به شير قوى كرد. شير قوى سر بر زمين نهاد. چون برون آمد، مأمون پرسيد كه: اشارت آن 

و تا مانم. بگخورند و من گرسنه مىشيران از چه بود؟ گفت: آن شير ضعيف اشارت كرد كه ايشان قوّتى دارند طعمه ما زود مى
 بر من ظلم نكنند در طعام. من اشارت به شير بزرگترين كردم، از من قبول بكرد كه چنين كنم.

ير ير بزرگترين بيامد و در پيش شيران ايستاد تا شير ضعيف سمأمون بفرمود كه تا گاوى بكشتند و در ميان شيران انداختند. ش
بخورد. پس راه ايشان بداد تا جمله به اتّفاق بخوردند. شير بزرگ به سفارشى كه رضا )ع( كرده بود مراعات كرد به الهام الهى 

 تا جهاّل بدانند كه جمله جانوران را
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 «4» حق تعالى مسخّر ايشان گردانيده. و الحمد للّه.

اسحاق الجلّاب گفت كه: از بهر ابو الحسن عليه السّلام گوسفندى بسيار خريده بودم. مرا بخواند و در اصطبل سراى خويشتن 
ه فرموده دان را تفريق بكنم به كسانى كبرد سخت فراخ كه من ندانستم كه چنان اصطبلى باشد آنجا. و مرا بفرمود كه آن گوسفن

بود از صلحا و سادات بنى هاشم و محتاجان. و بفرمود كه چيزى به ابو جعفر و مادر وى فرستم. چون فارغ شدم، اجازت 
 خواستم كه به بغداد روم. امام عليه السّلام گفت: فردا نيز پيش ما باش.

هليز خانه وى بخفتم. چون به سحر رسيد، امام )ع( بيامد و فرمود كه: يا روز عرفه بود. فرمان وى بردم. شب عيد اضحى به د
 اسحاق، برخيز.

 چون برخاستم و چشم باز كردم، خود را به بغداد ديدم در ميان پدر و خويشان. اين حال با ايشان بگفتم. ايشان متعجّب بماندند.
«4» 

 فرستاد كه برو و على بن محمّد النّقى عليهما السّلام را پيش من بياريحيى بن هرثمه گويد كه: متوكّل مرا با سيصد تن به مدينه 
مكرّم و معظّم. تا چون به كوفه رسيديم، اثقال و احمال آنجا بگذاشتيم و قصد مدينه كرديم. و مرا كاتبى بود شيعى و من از جمله 

ن كاتب متشيّع و ميان آن شارى. تا شارى گفت: با ما بود از حشويان. در راه مناظره رفتى ميا «3» حشويّه بودمى. يكى شارى



ان اى بدين عظيمى چگونه گورستاى نماند الّا كه گورستان گردد. انصاف بده كه باديهنه صاحب شما على فرمود كه هيچ برّيّه
 بگردد و چندين خلق از كجا آيند كه اينجا پر شوند؟!
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م. امام يافت تا به مدينه رسيديكرديم و كاتب از آن كوفتى مىما بدين حكايت بخنديديم و بر آن خنده و مناظره قطع مراحل مى
ازند را بخواند و فرمود كه اسباب زمستانى بسعليه السّلام خطّ متوكّل بخواند و فرمود كه: مخالفت فرمان متوكّل نكنيم. خيّاطان 

از پوستينها و صوفها و چيزها كه خرج راه زمستان باشد. و با خيّاطان گفت: بايد كه فردا بدين وقت رسيدن فارغ شده باشيد. 
ه و يا اين راسازد. اوّل با خود گفتم: اين مرد سفرها نكرده است. آمد كه در تابستان وى اسباب زمستانى مىو مرا عجب مى

ان به عقلى را به امامت قبول كردند كه به تابستنداند، پندارد كه سالى در راه خواهد بودن! ديگر باره گفتم كه: اين رافضه اين بى
 سازد!حجاز اسباب زمستانى مى

و بر  عد و برقى عظيمحاصل؛ برفتيم روز دوم. تا بدانجا رسيديم كه ميان كاتب و شارى مناظره بود، ابرى سياه پديد آمد و ر
ها و پوستينها در پوشيدند. اشارت به غلامى كرد كه لبّاده به بالاى سر ما بايستاد و باريدن گرفت. وى با جمله غلامان لبّاده

و رعد و برق و سرما هشتاد مرد  «4» بود و چندان بباريد كه از وحليحيى ده و يكى به كاتب. و اين به حال خويش مى
باران ساكن شد مرا گفت: يا يحيى، منزل كن تا مردگان را دفن كنيم. در آن بيابان هشتاد گور بركنديم. من از آنچه  بمردند. چون

دادم و گفتم: اشهد ان لا اله الّا اللّه. و اشهد انّ داشتم از عقيده حشويّه پشيمان شدم و بيامدم و بوسه بر ران و ركاب وى مى
لفاء اللّه فى ارضه. و قد كنت كافرا. و انّنى الآن قد اسلمت على يديك. و به دست وى متشيّع محمّدا عبده و رسوله و انّكم خ

 «4» كردم.شدم. و تا به روز مرگ خدمت وى مى
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 هبة اللّه بن ابى منصور الموصلى گويد كه:



كاتب نصرانى بود يوسف بن يعقوب نام. و ميان وى و پدرم صداقتى بودى. روزى بر كوشك پدرم بر  «4» يش ريّان ربيعهپ
ترسم. امّا من خود به صد دينار فديه بدادم آمد. پدرم گفت: چه وقت است كه آمدى!؟ گفت: متوكّل مرا خوانده است و من مى

 نقى عليهما السّلام دهم و به بركت وى خلاص يابم. گفت: توفيقى افتاد تو را.كه با خود برگرفتم تا به علىّ بن محمّد 

 تا برفت و به روزگار اندك بازآمد خرّم و شادان. پدرم پرسيد كه:

حال تو چگونه بود؟ گفت: من هرگز به سرّ من رأى نرفته بودم. چون آنجا رسيدم، جايى فرو آمدم و خواستم كه به زيارت امام 
اى النّقى عليه السّلام روم. گفتم: عجب كه نصرانى رود به طلب على النقى عليه السّلام! اين چگونه شايد؟! بر بهيمه مؤمنان على

ه خرم خواستم ككه مىشد تا به در سرايى رسيدم و چندانسوار شدم و گفتم: آنچه باشد باشد. خرم بازار به بازار و كوچه مى
 را گفتم: بپرس كه اين خانه كيست. گفتند:داشت. غلام را برانم گامى بر نمى

بيرون  كننده است.[ در حال غلامى سياهاين خانه ابن الرّضاست عليه السّلام. ]گفتم: اللّه اكبر! به خدا سوگند كه اين دلالتى قانع
 آمد و گفت: يوسف بن يعقوب تويى؟ مرا عجب آمد كه در اين ديار مرا كس نشناسد. با خود گفتم:

اى به من ده. به وى لالت ]ديگر[ است. دوم كرّت بيرون آمد و گفت: آن صد دينار زر كه در آستين در كاغذ كردهاين يك د
 دادم و گفتم: هذه ثالثة.

اجازت دادند در رفتم. امام عليه السّلام چون مرا بديد گفت: يا يوسف بن يعقوب، وقت آن نيامد كه مسلمان شوى؟! گفتم: وقت 
 لت. امام عليه السّلام گفت: هيهات! تو مسلمان نباشى. امّا تو را پسرىآمد و روشن شد دلا

______________________________ 
 -: كان بديار ربيعة553الثاقب/  -(4)

 899ص:

و من  .باشد كه از مواليان ما باشد و صالح و شايسته. هبة اللّه گويد كه: پسر وى را ديدم روزى. گفت: پدرم به ترسايى بمرد
 بعد وى مسلمان شدم و شيعى.

پس گفت: على بن محمّد عليه السّلام مرا گفت كه: برو و هيچ انديشه مكن؛ كه كار بر مراد تو بر آيد. پس برفتم و هر مرادى 
 «4» كه بود مرا از متوكّل بر آمد. و پسر يوسف گفتى: انا بشارة مولاى علىّ بن محمّد النّقىّ عليهما السّلام.

 هاشم جعفرى گويد كه: در سرّ من رأى يكى را برص پديد آمده بود.ابو 

 ابو علىّ الفهرى وى را دلالت كرد به امام ابو الحسن عليه السّلام تا دعا كند.

 چون به خدمت وى رفت برخاست كه به نزد وى رود و حال خويش گويد.



آمد و گفت: امام چنين گفت: تنحّ. فهرى گفت: خوش دل باش  امام گفت: تنحّ عنّى. عافاك اللّه. ثلاث مراّت. مرد با پيش فهرى
 «4» كه وى دعا كرد براى تو سه كرّت. مرد آن شب بخفت. بامداد كه برخاست، بر وى اثر برص نبود.

 زرافه حاجب متوكّل گويد كه:

ى كن بودى و باز مشعبدى از ولايتى پيش متوكّل آمد و عظيم سبك دست و استاد بود در صنعت خويش. و متوكّل بازى
دوست. متوكّل با وى گفت: اگر تو علىّ بن محمّد نقى را خجل گردانى به حضور جمعى، عطاهاى گرانمايه به تو دهم. مشعبد 

 تنك بكنند و سبك. متوكّل بفرمود تا چنان كردند و مجلس «3» گفت: چنين كنم. امّا وى را با جنب من نشان و بگو تا رقاق
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خواص بياراست. و آن لعين با جنب وى نشست از جانب چپ. چون امام عليه السّلام دست به لقمه برد تا رقاقى برگيرد، آن 
 تا مردم در خنده افتادند و قهقهه.لعين آن را بپرانيد. و بار دوم و سوم هم چنين كرد 

 امام )ع( پشت به بالشى بازداده بود و بر آنجا صورتى بود از سباع.

امام )ع( دست خود بر آن صورت زد و گفت: خذيه! در حال آن صورت بجست از جاى خويش و آن مشعبد را فرو برد و 
)ع( برخاست. و متوكّل سوگند داد كه بنشين و بگو تا وى  شد چنانكه بود. مردم متحيّر شدند و امام «4» صورت به آن مسوره

ند. درا بازآورد. امام فرمود كه: لا تراه بعدها. أ تسلّط اعداء اللّه على اولياء اللّه؟! و از آنجا بيرون شد. و آن لعين را به دوزخ كشي
 «4» لعنه اللّه.

 فضل بن احمد بن اسرائيل الكاتب گويد كه:

و پدرم كاتب او بودى. ما در سراى متوكّل رفتيم و وى بر سرير نشسته بود. معتز سلام كرد و بايستاد. و من از ما با معتزّ بوديم 
 پس وى بايستادم.

و متوكّل معتز را هميشه ترحيب كردى و بنشاندى الّا آن روز و من وى را متغيّر يافتم و ساعت به ساعت خشم وى به زيادت 
 گفت كه:شد و مىمى



گفت. و بفرستاد تا ها مىزند! و امثال اين كلمهاهد كه ملك از من برون برد و از تصرّف من و طعنه در كار من مىخووى مى
وى را بيارند؛ يعنى امام را عليه السّلام. و غلامان خزرى را چهار شمشير بداد كه چون در آيد وى را بدين شمشيرها بزنيد و 

 گويد.كه مى پاره پاره بكنيد. و من ندانستم كه با

 ناگاه امام ابو الحسن عليه السّلام در آمد. معرّفان خبر متوكّل كردند. در
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سيد و با خود بر تخت بنشاند و حال متوكّل از تخت به زير افتاد و بوسه بر دست و پاى وى داد و ميان هر دو چشم وى ببو
عذرها خواست كه: بدين وقت چرا رنجه شدى و چرا آمدى؟! امام گفت: رسول تو مرا خواند. متوكّل گفت: كذب ابن الفاعلة! 
و وى را باز جاى خويش فرستاد. و حق تعالى هيبت وى در دل وى نهاد تا خواست كه وى را سجده بكند. چون بنشست 

را به خدمت امام روانه  «4» رفت، معتزّ و فتح و عبد اللّهابن عمّى و ابن خير خلق اللّه. تا چون برون مىگفت: انت سيّدى و 
كرد و گفت: با سيّد خويش و سيّد من برويد تا به در خانه. ]وقتى خزريان امام )ع( را ديدند به سجده در افتادند.[ و چون بيرون 

را سجده كرديد؟ گفتند كه: ما چون وى را بديديم هيبت وى در دل ما افتاد و ما را  شدند، از خزريان پرسيد كه: شما چرا وى
 و السّلام. «4» آمدند. ما را زهره قتل وى نبود.هيچ چيز پديد نيامد و صد مرد را ديديم شمشيرها كشيده در پس و پيش وى مى
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 باب فى ذكر الامام الزّكىّ ابى محمّد الحسن بن علىّ عليهم السّلام

مولد وى به مدينه بود روز جمعه لثمان خلون من شهر ربيع الآخر سنة اثنين و ثلاثين و مائتين. و عمر وى بيست و هشت سال 
 با پدر بود. شش سال مدّت امامت و خلافت وى.بود. و بيست و دو سال 

در ايّام امامت وى بقيّه ملك معتزّ بود ماهى چند. و بعد از وى مهتدى حاكم شد يازده ماه و هيجده روز. پس حاكم احمد معتمد 
و  قب وى هادىبن جعفر المتوكّل شد بيست سال و يازده ماه. بعد از انقضاى پنج سال از ملك وى، ولىّ خدا متوفّى شد. و ل



سراج و زكىّ و عسكرى. و وى و پدر و جدّ به ابن الرضّا معروف بودند. و وفات وى روز جمعه لثمان خلون من شهر ربيع 
ى شد. متوفّ -يعنى زهر خورده -الاوّل سنة ستّين و مائتين بسرّ من رأى. دفن وى در سراى وى پيش پدرش. گويند كه مسموم

 ائمّه به زهر مردند. و دليل بر اين، حديث صادق صلّى اللّه عليه: و اللّه ما مناّ الّا مقتول شهيد. و مذهب ما چنان است كه جمله
«4» 
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ى بود. و سبب آن بود كه: وى و امّا اولاد وى جز محمّد بن حسن صاحب الزّمان صلّى اللّه عليه و آبائه نبود. و ولادت وى مخف
يعنى  -خاتم ائمّه بود عليهم السّلام. و از احاديث رسول صلّى اللّه عليه و آله و نصوص و وصاياى ائمّه مشهور بود تواطؤ شيعه

 با اخبار متواتر بر وجود قائم آل محمّد كه خروج كند با دولت و شمشير و جمله دولتها مقهور وى گردد. و در -اجماع شيعه
گر امام كردند كه اميان شيعه اين حال فاش بود و سلاطين را معلوم. و ايشان بر ملك خويش عظيم خائف بودند، تتبّع آثار مى

حسن عليه السّلام را فرزندى بود بكشند. و معلوم خلق بود كه غايب، صاحب دولت دوازدهم خواهد بود. و سبب قتل و ايذاى 
و لكن بر خداى تعالى اتمام اين نور و اطهار اين دولت واجب بود. از اين سبب آبا را نگاه آبا و اجداد وى قطع كار وى بود، 

 داشت چنانكه اصل ايشان مستأصل نشد تا قائم در وجود آمد.مى

 894ص:

 فصل

وى جز وى معصوم دلايل امامت امام حسن زكىّ عليه السّلام متواتر است و آنكه زمانه از معصوم خالى جايز نيست و در زمان 
 نبود.

عبد اللّه بن مروان الانبارى گويد كه: حاضر بودم به نزديك مضىّ ابو جعفر محمّد بن على. پس ابو الحسن آمد. براى وى كرسى 
 اى. چون از كار ابو جعفرنهادند، بر آنجا نشست. و اهل بيت وى حوالى وى نشسته بودند. و ابو محمّد ايستاده بود در گوشه

 «4» ، التفات كرد با ابو محمّد و گفت: يا بنىّ احدث للّه شكرا. فقد احدث فيك امرا.فارغ شد
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 فصل در معجزات ابى محمّد حسن العسكرى عليه السّلام



بر سر راه بنشستم تا امام ابو محمّد برسيد از وى چيزى خواهم. چون برسيد شكايت فقر با اسماعيل بن محمّد گويد: روزى 
خورى. دويست دينار زر در وى كردم و سوگند خوردم كه قوت غدا و عشا ندارم. امام عليه السّلام گفت: سوگند به دروغ مى

فت: آنچه دارى به وى ده. دويست دينار داشت به من اى. و اين كلام نه از بهر منع عطاست. روى به غلام كرد و گخاك كرده
داد. پس گفت: از دنانير مدفون تو را محروم گردانند. و آن كس كه بر گيرد از تو محتاجتر بود. تا مدتّى رزق بر من تنگ شده 

 نداشتم. آن هيچ قدرت شناخت، از آنجا برداشته بود و من بربود، آن دفين طلب كردم، نيافتم. مرا پسرى بود موضع دفين من مى
«4» 

علىّ بن زيد گويد: مرا اسبى نيكو بود. من همه روزه به عشق وى حكايت كردمى. تا روزى به خدمت امام رفتم، احوال آن 
 اسب پرسيد. گفتم:

ه غيرى ب بر در عصمت امامت است. من بر وى سوار بودم كه به خدمت تو آمدم. امام عليه السّلام گفت: قبل المساء آن را تبديل
 اگر توانى كردن تأخير
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مكن. ناگاه يكى در آمد در خدمت امام عليه السّلام و سخن بريده شد. متفكّر بودم. به خانه رفتم با برادران حال بگفتم. مرا 
آمد بيع آن. چون نماز شام آمد، سائس در آمد كه اسب سقط شد. من عظيم غمگين شدم. بعد از روزى چند به خدمت سخت مى

 امام عليه السّلام رفتم. با خود گفتم: يا ليت كه امام عليه السّلام عوض آن به من دادى. پيش از آنكه با وى سخن گفتم، گفت:

ى ده. و دو معجزه بود در اين. ثمّ قال: هذا خير من فرسك و اوطأ و اطول عوض بدهم. به غلام گفت: اسب كميت من به و
 «4» عمرا.

 داوود بن قاسم الجعفرى گويد:

در خدمت امام عليه السّلام بودم. دستورى خواستند. مردى در آمد و سلام كرد به ولايت. امام رد كرد بر وى به قبول و آن 
ه نام اين مرد چه باشد. امام گفت: هو من ولد الاعرابيّة صاحبة الحصاة الّتى طبع داخل با جنب من نشست. مرا در خاطر آمد ك

 آبائى فيها. پس گفت: آن حصاة بيار.

بياورد. انگشترى بر آنجا نهاد. من نظر در آن سنگ كردم. نوشته بود به قدرت خداى تعالى كه: حسن بن على. و در آن سنگ 
 املس و معطّل به آن قدر بود.



رد گفتم: قبل هذا امام را ديده بودى؟ گفت: نه هرگز نديدم. و آن مرد از يمن بود. برخاست و شهادت بگفت و اقرار به با آن م
 ولايت امير المؤمنين و ائمّه عليهم السّلام بگفت و بيرون رفت. من از وى پرسيدم:

م هى الاعرابيّة اليمانيّة صاحب الحصاة الّتى ختنام تو چيست؟ گفت: مهجع بن صلت بن عقبة بن سمعان بن غانم بن امّ غانم؛ و 
 فيها امير المؤمنين و باقى الائمّة صلّى اللّه عليه و آله.

______________________________ 
 .354، اعلام الورى/ 333 -334/ 4، الارشاد 445اثبات الوصيّه/  -(4)

 854ص:

 اى در اين باب گويد:ابو هاشم جعفرى قطعه

 له اللّه اصفى بالدّليل و اخلصا  الحصا مولى لنا يختم الحصايدرب 

 كموسى و فلق البحر و اليد و العصا  و اعطاه آيات الامامة كلّها

 و معجزة الّا الوصيّين قمّصا  و ما قمّص اللّه النّبيّين حجّة

 «4» من الامر ان يبلو الدّليل و يفحصا  فمن كان مرتابا بذاك فقصره

گويد: من در قيد و حبس بودم و كار بر من تنگ شده بود. به امام عليه السّلام نوشتم. باز نوشت كه: امروز نماز پيشين  ابو هاشم
 «4» به خانه و منزل خويش گزارى. و چنان بود؛ خلاص كرد مرا قبل از زوال.

 آمد كه حال فقر بنويسم. به من نوشت كه:و گويد: مرا در نامه حيا مى

 «3» تو را حاجت باشد بخواهى؛ كه آنچه خواهى پيش ما باشد و از تو دريغ نداريم. و صد دينار بفرستاد. شرم مدار كه

در جوسق ]در قصر[ احمر. ناگاه امام عليه  «9» ابو هاشم داوود بن قاسم گويد كه: من با جمعى در حبس بودم به حبس حبيس
 ى كرديم. و متولّى حبس صالح بن وصيف بود.السّلام در آمد با برادر خود جعفر. ما جمله تعظيم و

گفت كه وى علوى است. امام با من نگريست و گفت: اگر نه آن است كه در ميان شما كسى [ جمحى بود و مىبا ما ]مردى
 هست كه از شما نيست من بگفتمى كه كى شما را فرج باشد. و اشارت به جمحى كرد كه بيرون شود.

 السّلام گفت: وى جمله حالها كه شما اينجا با همچون بيرون شد، امام عليه 



______________________________ 
 .345/ 3، كشف الغمّه 594، الثاقب/ 353اعلام الورى/  -(4)

 .579، الثاقب/ 359اعلام الورى/  -(4)

 .577، الثاقب/ 359اعلام الورى/  -(3)

 باشد.مى 577ه است. ضبط موجود در متن طبق الثاقب/ ( آمد-ها به صور مختلف )حشيش واين كلمه در نسخه -(9)

 853ص:

نويسد و خطّى نوشته در زير جامه دارد. يكى از ما برخاست و وى را بجست، نامه و قصّه داشت حالهاى گوييد، به خليفه مىمى
 ما به اسوأ الوجوه در آنجا نوشته و قصد جان ما كرده.

خوردم  «4» داشتى و افطار ما با هم بودى. من روزى ضعيف شدم از روزه. در خانه شدم و يك كعكو امام عليه السّلام روزه 
تا پيش وى آمدم. با غلام گفت: طعام بيار تا ابا هاشم بخورد؛ كه وى روزه ندارد. و كعك قوّت ندهد. و چون افطار كنى براى 

صدق اللّه و رسوله و انتم. تا آن روز كه فرج خواست بودن، قوّت خواهى، گوشت بخور؛ كه در كعك قوتّى نباشد. من گفتم: 
 «4» غلام نزديك طهر فطور آورد. غلام را گفت: بردار؛ كه ما اينجا اين طعام نخوريم. چون نماز ديگر آمد خلاص شد.

اصير كه در مساجد گفت: چون قائم ما خروج كند، هدم منارها كند و مقهم ابا هاشم گويد كه: روزى پيش ابو محمّد بودم. مى
 «3» است. من به نفس خويش گفتم: چرا چنين كند؟! در حال گفت: زيرا كه اين بدعت نه نبى كرد و نه وصى.

ابو هاشم گويد كه: فهفكى از امام عليه السّلام پرسيد كه: زن مسكين را چرا يك سهم دهند و مرد را دو سهم؟ فرمود: كه بر زن 
من در دل آوردم كه ابن ابى العوجاء از صادق عليه السّلام اين مسأله پرسيد، همين  «9» ه معقله.جهاد نبود و نه نفقه عيال و ن

 جواب فرمود. ناگاه امام روى كرد و گفت:

 نعم؛ هذه مسألة ابن ابى العوجاء. و الجواب منّا واحد إذا كان معنى المسالة

______________________________ 
 كعك: نوعى نان. -(4)

 .578 -577، الثاقب/ 355 -359اعلام الورى/  -(4)

 .355اعلام الورى/  -(3)

 معقله: غرامت، تاوان، ديه. -(9)



 859ص:

واحد. جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا. و اوّلنا و آخرنا فى العلم و الامر سواء. و لرسول اللّه و امير المؤمنين صلّى اللّه عليهما 
 «4» فضلهما.

يكى استدعاى دعا كرد از امام. اين دعا بنوشت: يا اسمع السّامعين، و يا ابصر المبصرين، و يا انظر النّاظرين، و ابو هاشم گويد: 
يا اسرع الحاسبين، و يا ارحم الرّاحمين، و يا احكم الحاكمين، صلّ على محمّد و آل محمّد. و اوسع لى فى رزقى. و مدّ لى فى 

 غيرى.ممّن تنتصر به لدينك. و لا تستبدل بىعمرى. فامنن علىّ برحمتك. و اجعلنى 

ابو هاشم گويد: من در نفس خويش گفتم: خداوندا، مرا از حزب و زمره خويش گردان. امام عليه السّلام گفت: اگر مؤمن باشى 
 به خدا و مصدّق رسول و عارف به اولياى خدا و تابع ايشان، از حزب و زمره خدا باشى.

 «4» بشارت باد! بشارت باد!

خوانند. در آنجا نرود الّا اهل معروف. « معروف»ابو هاشم گويد كه: روزى امام عليه السّلام گفت: در بهشت درى باشد كه آن را 
 ]با خود[ گفتم:

الحمد للّه. دائما كار مسلمانان سازم و متكلّف آن باشم. امام نظر به من انداخت و گفت: نعم؛ قد علمت ما انت عليه. و انّ اهل 
 «3» و رحمك. -يا ابا هاشم -المعروف فى الدّنيا هم اهل المعروف فى الآخرة. جعلك اللّه منهم

ابو هاشم گويد كه: خواستم از امام عليه السّلام چيزى كه خاتمى بكنم تبرّك را. به خدمت امام رفتم و مرا آن فراموش شد. 
داخت و گفت: اردت فضّة فاعطيناك خاتما. و ربحت الفصّ برخاستم كه بيرون آيم گفت: بايست. و انگشترى خويش به من ان

 و الكراء. هنّاك اللّه يا ]ابا[ هاشم. ابو هاشم

______________________________ 
 .355اعلام الورى/  -(4)

 .355اعلام الورى/  -(4)

 .599، الثاقب/ 359اعلام الورى/  -(3)

 855ص:

 «4» كنى اندك است از بسيارى.م گفت: يا ابا هاشم، آنچه تو مشاهده مىگفت: عجب بماندم. امام عليه السّلا



احمد بن محمّد گويد كه: به امام عليه السّلام نوشتم خبر مهتدى و گرفتن وى موالى را و شكر كردم كه وى مشغول شد از تو 
نوشت كه: عمر وى از آن كوتاهتر است كه  گفت كه از پشت زمين خالى گردانم. امام عليه السّلام بازكرد و مىكه تهديد تو مى

 اين كار كند. امروز تا پنج روز ديگر وى مقتول باشد در روز ششم، به استخفاف و هوان تمام كه بر وى بگذرد.

 «4» و چنان بود.

 آن. مرا عجبگفت و امثال خادم گفت: روزى شنيدم كه امام عليه السّلام با غلامان زبانهاى رومى و صقلابى مى «3» ابو بصير
گويد. روى به من كرد كه: حق تعالى حجّت را از آمد كه اين مرد از اين شهر بيرون نرفت و زبان نياموخت، اين زبانها چون مى

ء. فهو يعرف اللّغات و الانساب و الحوادث. و لو لا ذلك، لم يكن بين الحجّة ساير عالميان ممتاز گردانيد و اعطاه معرفة كلّ شى
 «9» فرق. و المحجوج

گرديد خواستم كه به امام نويسم. اولّ آنكه: قائم به چه حكم كند و مجلس وى حسن بن طريف گويد: مرا دو مسأله در دل مى
فراموش شد. مسأله اوّل نوشتم و فرستادم. جواب  «5» كه قضا گزارد كجا بود ميان مردم؟ دوم از براى تب ربع. ذكر حمّاى ربع

 حكم نكند. حكم وى نوشت كه: وى به بيّنه

______________________________ 
 ، )آخرين عبارت در دو مصدر موجود نيست.(595، الثاقب/ 359اعلام الورى/  -(4)

 .359اعلام الورى/  -(4)

 «.ابو حمزه نصير: »359اعلام الورى/ «. ابو نصر»ل:  -(3)

 .498/ 4، روضة الواعظين 357 -359اعلام الورى/  -(9)

 حمّى: تب. -(5)

 859ص:

 «هِيمَإِبْرا قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً علَى» چون حكم داوود عليه السّلام باشد. و آنچه تو را فراموش شد از تب ربع، آيت:
 «4» بنويس و در گردن محموم بند؛ كه شفا يابد. چنان بود. «4»

______________________________ 
 .94(/ 44)انبيا  -(4)

 .595، الثاقب/ 357اعلام الورى/  -(4)



 857ص:

 فصل

 كند كه:احمد بن عبيد اللّه خاقان بر خراج و ضياع در قم حاكم بود و ناصبى تمام بود. حكايت مى

 هاشم و پير ومن هيچ بنى هاشم و علوى به خطر و شكوه و جاه و احترام ابو محمّد نديدم پيش سلطان و نوّاب و قوّاد و بنى 
 جوان. به حدّى كه روزى پيش پدرم برپا ايستاده بودم، حجّاب در آمدند كه ابو محمّد بر در است.

كردند مگر به نام، مگر از سلطان و ولىّ عهد وى. مرا از آن عجب آمد. پدرم آواز بلند كس را پيش پدرم به كنيت ياد نمىو هيچ
 گون، نيكو قامت، نيكو روى، جوان، جلالت و هيبت نبوّت و امامت از وى طاهر.كرد كه: دستورى دهيد. مردى در آمد گندم

چون پدرم وى را بديد، برخاست، چند گام پيشباز رفت. و من هرگز نديده بودم براى كسى آن استقبال كرده باشد. چون نزديك 
ديه گفت و تفرده با وى سخن مىرسيد، پدرم معانقه كرد و به مجلس خويش بنشاند و به جنب وى بنشست، روى به وى ك

كرد. و من از آن متعجّب بودم. تا يكى در آمد كه موفقّ در آمد. و حجاّب و قوّاد موفّق از پيش پدر خويش و مادر و پدر مى
 بودى آنجا بنشسته بودندى. چون نظر «4» من تا به سراى دو سماط

______________________________ 
 سماط: صف، رسته. -(4)

 858ص:

پدرم بر حجّاب خاصّه موفّق آمد گفت: إذا شئت جعلت فداك. و به حجّاب گفت: وى را پس اين سماط بگذرانى تا موفّق وى 
 را نبيند. پدرم برخاست و معانقه او كرد و بوسه بر او داد.

الرضا  ن على المعروف بابنمن با حجّاب گفتم: ويلكم! اين كيست كه پيش پدرم وى را به كنيت بخواندى؟ گفتند: حسن ب
العلوى. و آن روز دراز در تفكّر وى بودم و اعزاز پدرم وى را؛ تا نماز شام و خفتن كرده پيش پدر بنشستم. خالى بود. از من 
 پرسيد كه: حاجتى دارى يا فرزند؟ گفتم: آرى. آن مرد كه بود كه تو با وى بامداد آن همه اجلال و اعزاز و اكرام كردى و تفديه
نفس خويش و ابوين؟ گفت: اى پسر، اين امام رافضه است؛ حسن بن علىّ معروف به ابن الرّضا. پس وى خاموش شد، من نيز 

 ساعتى. آنگاه گفت:

كس از بنى هاشم مستحقّ آن نباشد الاّ وى؛ براى فضل و عفاف و سكون اگر امامت و خلافت از بنى العبّاس خارج افتد، هيچ
دت و صلاح. اگر پدر وى را بديدى، زيادت از وى بود؛ مردى با قدر و جلالت و فاضل و نبيل. و من و زهد و صيانت و عبا

 و تفكّر بيفزودم و بر پدر خشم گرفتم. «4» قلق



بعد از آن حالهاى وى پرسيدمى از بنى هاشم و غير آن و صديق و عدو و قضات و كتّاب و فقها و ساير النّاس. جمله باسرهم 
 كردند و تفضيل وى بر جمله اهل بيت وى.يم وى و رفع و ثنا و قدر وى مىاعظام و تقد

 يكى از حاضران پرسيد كه: خبر برادر وى جعفر چه دارى؟

 گفت: جعفر كه باشد كه سخن و خبر وى پرسند يا وى را با حسن ابو محمّد قرين گردانند؟! جعفر معلن الفسق بود و فاجر.

 آمدند كه ابن الرضّا رنجور شد. و در حال بهبه وقت وفات حسن، پيش پدرم 

______________________________ 
 قلق: پريشانى و ناآرامى. -(4)

 854ص:

رمود به و ايشان را بف -از آن جمله نحرير -دار الخلافه رفت و به استعجال پنج تن از خاصّه خليفه با وى بودند كه بيرون آورد
 لسّلام.ملازمت سراى امام عليه ا

و به اطبّا فرستادند تا از صباح و مساء تعهّد كار وى كنند. تا روز دوم خبر آمد كه حسن را ضعف استيلا يافت، اطبّا را فرمود 
تا ملازمت سراى وى كنند. و به قاضى القضات فرستادند تا ده تن از ثقات وى ملازم سراى امام حسن باشد و در شب و روز 

 ى متوفّى شد.ايشان آنجا بودند تا و

و  ها در بستندچون خبر مرگ وى شايع شد، جمله سامرّه در گريه آمدند كه گويى قيامت شد و بازارها معطّل گذاشتند و خانه
از بيع و شرى بازايستادند. چون از مصيبت وى فارغ شدند، خليفه به ابو عيسى پسر متوكّل فرستاد تا نماز بر وى كند. چون 

عيسى نزديك وى رفت و كفن از روى مباركش بازگرفت در برابر بنى هاشم از علويان و عبّاسيان و قواّد و جنازه بنهادند، ابو 
كتّاب و قضات و عدلان عرض كرد و گفت: جمله ببينيد كه حسن ابن الرّضا عليه السّلام به مرگ خويش مرد و اثر قتل بر وى 

 طاهر نيست.

گفت: مرا مرتبه برادرم حسن ده و من هر سالى بيست هزار دينار بدهم. پدرم وى چون دفن كردند، جعفر به سراى پدرم آمد و 
را زجر كرد و كلام موحش بازگفت. و گفت: يا احمق، انّ السّلطان جرّد سيفه فى الّذين زعموا انّ اباك و اخاك أئمّة ليردّهم عن 

را فرمود تا او را بيرون كردم. و تا پدرم زنده بود پيش ذلك فلم يهيّأ له ذلك. اگر تو امام بودى، خود شيعه پيش تو آمدندى. م
 «4» كند و هنوز هيچ اثرى نيافت.وى نيامد ديگر. و سلطان تا امروز فرزند حسن ابن الرضّا طلب مى

______________________________ 
/ 4، روضة الواعظين 478/ 3، كشف الغمّه 354 -357، اعلام الورى/ 345 -344/ 4، الارشاد 549 -543/ 4الكافى  -(4)

494. 



 894ص:

گويند: امام ابو محمّد عليه السّلام را به تامش سپردند و گفتند: بايد چوب زنى و عقوبتها چون كنى. وى چندان حرمت وى 
 «4» داشت كه از اجلال وى پيش او سر بر نداشتى از حيا در خدمت وى، مع ما كه تامش مشهور بود به نصب عداوت.مى

گويند: عبّاسيان امام حسن عليه السّلام را محبوس كردند در پيش صالح بن وصيف. رفتند و گفتند: كار بر اين مرد مضيّق گردان. 
اند. و آن دو اند بر وى موكّل كردم، ايشان امروز از عبادت و نماز و روزه در اعظم مرتبهصالح گفت: دو مرد كه شرّ خلق اللّه

 كنى؟گفت: در كار اين مرد چه مىموكّل را حاضر كرد و 

ايشان گفتند: چه گويم در حقّ مردى كه كار وى نماز بود و روزه و عبادت، و هيچ شغل در جهان جز عبادت نباشد وى را. 
چون ما چشم بر وى اندازيم، جمله استخوانها و گوشتهاى ما بلرزد و مالك خويش نباشيم. چون عبّاسيان اين بشنيدند مأيوس 

 «4» برفتند. و خائف

گويند: ابو محمّد بن على را عليه السّلام به نحرير لعين سپردند. وى كار بر آن حضرت مضيّق كرده بود. زن با وى گفت: اتّق 
گفت آن زن رحمها اللّه. نحرير لعين سوگند خورد كه من اللّه. فانكّ لا تدرى من فى منزلك. و ذكر صلاح و عصمت وى مى

اندازم تا بخورند. و چنان كرد. و ايشان را هيچ شكّى نبود بدان كه سباع وى را بخورند. چون بعد از مدّتى وى را به شيران 
كرد و سباع گرد برگرد وى خفته و بعضى ايستاده چون حارسان. نحرير لعين بفرمود تا به خانه تفحّص كردند، يافتند كه نماز مى

 «3» بردند وى را.

 سّلام، جعفر بسيارى سعى بكرد به قصد شيعهبعد از وفات امام عليه ال

______________________________ 
 .489/ 3، كشف الغمّه 354، اعلام الورى/ 548/ 4، الكافى 334 -344/ 4الارشاد  -(4)

 .498/ 4، روضة الواعظين 544/ 4، الكافى 339/ 4الارشاد  -(4)

 .394، اعلام الورى/ 335 -339/ 4الارشاد  -(3)

 894ص:

چند هزار آدمى را از شيعه به قتل و حبس به دست سلطان بازداد. و نه چندان زحمت به مؤمنان رسيد به سبب سعايت وى كه 
ديدند. و جعفر بيامد و مال امام حسن عليه السّلام بود و خواصّ شيعه وى را مىشرح توان كرد. و امام عليه السّلام غايب مى

داد و مؤمنان هر روز از وى قسمت كرد و خواست كه شيعه وى را به امامت قبول كنند، هيچ فايده نمى بر گرفت به ميراث و
گريختند تا بمرد طريد درگاه الهى و رسول و امام لقب كردند. و مردم از وى مى« كذاّب»كردند؛ تا به آخر وى را بيشتر تبراّ مى

 «4» و مؤمنان و زمين و آسمان.



خواستم. تا روزى در عسكر به گويد: من به اقصى غايت مشتاق فرزند بودم و از حضرت خداوند به دعا مى «4» ابو الفرات
شارع نشسته بودم كه ابو محمّد سوار برسيد. برخاستم و از وى استدعاى همّتى و دعايى كردم تا خداى تعالى مرا فرزندى 

 بدهد. پس اشاره كرد كه بدهد. گفتم: پسر؟ فرمود:

 «3» . و چنان شد؛ مرا دخترى بيامد.نه، دختر

علىّ بن زيد المعروف به رامش گفت: من به عسكر بودم و پسرم به بغداد رنجور بود. به امام عليه السّلام چيزى نوشتم كه دعايى 
 «5» و پسرم متوفّى شد. «9» «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ» كن. توقيع بيرون آمد كه: أ و ما علم عليّ إنّ

لىّ الهمدانى گويد كه: به امام عليه السّلام نوشتم كه دعا كن تا حق تعالى مرا پسرى دهد از زنم ابنة عمّ. توقيع بيرون محمّد بن ع
 آمد كه: رزقك اللّه

______________________________ 
 .394، اعلام الورى/ 339/ 4بنگريد به: الارشاد  -(4)

ضبط « ابن القزاز» 573آمده است. در الثاقب/ « ابو الفرا» -ظاهرا -نام راوى« ن»و « م»نيامده و در « ل»اين روايت در  -(4)
 شده است.

 .573الثاقب/  -(3)

 .38(/ 43رعد ) -(9)

 .344/ 3كشف الغمّه  -(5)

 894ص:

 «4» ذكرا. تا حق تعالى مرا چهار پسر داد.

عالى مرا فرزند دهد. توقيع آمد كه: رزقك اللّه ولدا و آجرك. محمودى گويد: به امام عليه السّلام نوشتم كه: دعا كن تا حق ت
 «4» پسرى آمد و متوفّى شد.

علىّ بن جعفر الحلبى گويد: ما به عسكر جمع شده بوديم در روز ركوب ابو محمّد عليه السّلام. توقيع بيرون آمد كه: چون بيرون 
اعتى بيرون آمد با غلامى. و از جنب من جوانى بود. پرسيدم: تو از كس بر من سلام كند يا اشارت كند. بعد از سآيم، نبايد هيچ

كجايى؟ گفت: از مدينه از اولاد ابو ذر غفارى. در آن شهر خلافى طاهر شد در امامت ابو محمّد. آمدم تا از وى دلالت طلب 
 گفت:كنم و يقينم مزيد گردد. و چون امام عليه السّلام برون آمد روى مبارك بدين جوان كرد و 



 كند؟ گفت:غفارى تويى؟ گفت: نعم جعلت فداك. گفت: مادرت حمدونه چه مى

 «3» صالحة. و در گذشت. چون امام برفت، از وى پرسيدم كه: تو قبل از اين هرگز وى را ديدى؟ گفت: نه.

ام عليه السّلام گفت: اللّه ابو هاشم جعفرى گويد: مرا آرزوى آن بود كه از امام عليه السّلام احوال قرآن بپرسم. به معجزه ام
 «9» ء و ما سوى اللّه مخلوق. و القرآن كلام اللّه تعالى.خالق كلّ شى

ابو هاشم جعفرى گويد: من روزى شكايت فقر و اضطرار كردم. امام عليه السّلام تازيانه در زمين زد و پانصد دينار از آنجا 
 «5» بيرون آورد و گفت: يا ابا هاشم، خذه و اعذرنا.

 رفتم و از حرارت عطشراوى گويد: در سالى تابستان به سفر مى

______________________________ 
 .344/ 3كشف الغمّه  -(4)

 .344/ 3كشف الغمّه  -(4)

 .447/ 4، الصراط المستقيم 934/ 4الخرائج  -(3)

 .598الثاقب/  -(9)

 .489/ 3، كشف الغمّه 547/ 4الكافى  -(5)

 893ص:

 «4» هيچ زحمتى.بودم. اين حال به امام عليه السّلام نوشتم. جواب آمد كه: امضوا سالمين. به سلامت برفتيم بى خائف

و گويند: لشكرى عظيم به جعفرى، از آل جعفر فرو آمدند، و وى لشكر اندك داشت قريب هزار مرد. اين شكايت به امام عليه 
 السّلام نوشت.

ء اللّه تعالى. و لشكر آل جعفر زايد بر بيست هزار بودند. اكثر به دعاى امام عليه السّلام كشته جواب آمد كه: تكفون ذلك ان شا
 «4» شدند از ملاعين و باقيان منهزم شدند.

اسحاق بن محمّد گويد كه: به ابو محمّد نوشتم كه يك چشمم برفت و ديگرى هم مشرف بر هلاك است. و وى محبوس بود. 
 جواب نوشت كه:



 ه عليك عينك. و به آخر نامه نوشت كه: آجرك اللّه و احسن ثوابك.حبس اللّ

 بدين كلمات غمگين شدم. و از قبيله من كسى رنجور نبود و مرده هم نه.

 «3» روزى چند بر آمد خبر مرگ پسرم طيّب رسيد. مرا معلوم شد كه آن عزا دادن بود از امام.

من و قيّم عيال من، و وى اكبر اولاد من بود. و ديگرى كهتر از وى سخت سيف بن ليث گويد: مرا دو پسر بودند. يكى وصىّ 
رنجور بود. من به حاجتى سخت بيرون آمدم از مصر. به امام عليه السّلام نوشتم كه دعايى بكن تا حق تعالى پسر رنجورم را 

 «9» شفا دهد. جواب نوشت كه: پسر رنجور شفا يافت و پسر بزرگ متوفّى شد. و آنچنان بود.

______________________________ 
 .489/ 3كشف الغمّه  -(4)

كلمات مختلفى آمده )آل يعفّر، « آل جعفر»ها به جاى . در نسخه344/ 4، الارشاد 489/ 3، كشف الغمّه 548/ 4الكافى  -(4)
 آل يعفعر، آل يغفر( كه غلط مينمايد.

 .544/ 4الكافى  -(3)

 .349/ 3، كشف الغمّه 584، الثاقب/ 544/ 4الكافى  -(9)

 899ص:

كه: امام عليه السّلام را وكيل بودى و وطن وى در سراى وى بودى. و غلامى خادم  -و قنبر نام ده است -يحيى قنبرى گويد
داشت سفيد. وكيل مراوده خادم كرد از نفس وى. خادم گفت: براى من خمر بيار تا مقصود بر آرم. وكيل جايى كه مقدور شد 

 خمر طلب كرد و به شب حاضر شدند.

وكيل و خادم به فساد مشغول شدند. و ميان آن حجره كه ايشان در آنجا بودند تا به امام سه در مقفّل كرد. امام بر در آن حجره 
فروخت و وكيل آمد كه ايشان در آنجا بودند و آواز كرد كه: يا هؤلاء! اتّقوا اللّه و خافوا اللّه. و برفت. چون روز شد خادم را ب

 «4» را از آنجا بيرون كرد و معزول كرد از پيش خود براند.

محمّد بن حجر به امام عليه السّلام شكايت عبد العزيز بن دلف و يزيد بن عبد اللّه نوشت. باز نوشت كه: عبد العزيز بمرد. و 
 «4» يزيد بن عبد اللّه را بكشتند. و چنان بود.

لام پرسيدم كه: شنيدم كه نومة المؤمنين بر پهلوى راست باشد و قطعا مرا بر پهلوى راست خواب شخصى گفت: از امام عليه السّ
بازنگيرد. امام عليه السّلام گفت: دست در جامه كش و پيش من آى. امام عليه السّلام هم دست در جامه برد و دست راست 



شخص هرگز ديگر بر پهلوى چپ نخفت.  خويش بر دست چپ وى ماليد و دست چپ خويش بر زير دست راست وى. آن
 «3» اگر هم خفتى، خوابش نبردى.

اى احمد بن حارث قزوينى گويد كه: پدرم در اصطبل امام ابو محمّد بودى و تعاطى بيطره بهائم كردى. خليفه مستعين را بغله
 بود كه مثل آن كس

______________________________ 
 .544/ 4الكافى  -(4)

 .573، الثاقب/ 543/ 4 الكافى -(4)

 .584، الثاقب/ 543/ 4الكافى  -(3)

 895ص:

 كس سرج و لجام وى نتوانستى كرد.نديده بود؛ چموشى عظيم كه هيچ

روزى نديمى وى را گفت: ابو محمّد را حاضر كن تا وى را بيندازد و بكشد و كارهاى او از ما به كفايت شود. در حال امام 
خواند. چون در سرا رفت استر ايستاده بود. امام عليه السّلام دست بر كفل وى زد، استر عرق بكرد و ساكن شد عليه السّلام را ب

و پيش مستعين شد. امام را گفت: اين استر را لجام كن. امام عليه السّلام پدرم را گفت: الجم هذه البغلة. مستعين گفت: نه؛ تو 
ستر كرد. مستعين گفت: يا ابو محمّد، برنشين. امام عليه السّلام بر نشست به رفتارى لجام كن. امام برخاست و زين و لجام بر ا

 هر چه خوشتر.

 مستعين لعين گفت: به تو بخشيدم. امام گفت: اين استر لايق خليفه است.

 «4» گفت: به لشكر من كسى نيست كه بر وى نشيند. امام عليه السّلام بر آن سوار شد و به سلامت به خانه رفت.

جواب فرمود كه: للّه الامر من  «4» .«لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ» ابو هاشم جعفرى گويد كه: روزى سائلى از وى پرسيد از:
 أَلا لَهُ الخَْلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ ربَُّ » قبل ان يأمر و من بعد ان يأمر بما يشاء. من با نفس خويش گفتم: هذا تأويل قوله تعالى:

در حال روى به من كرد و گفت: هو كما اسررت فى نفسك. ابو هاشم گويد: من گفتم: اشهد انكّ حجّة اللّه و  «3» .«العْالَمِينَ
 «9» ابن حجّته.

آن كسى  «مِنْهُمْ مقُتَْصِدٌ» آن كسى است كه به امام مقرّ نباشد. و «فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ» هم جعفرى گويد كه: ابو محمّد روزى گفت:
 امام عليه السّلام بود. من با خود گفتم: چه «5» «سابِقٌ بِالْخَيْراتِ» است كه بر وى اقرار كند. و



______________________________ 
 .485/ 3الغمّه  ، كشف348 -347/ 4، الارشاد 584 -574، الثاقب/ 547/ 4الكافى  -(4)

 .9(/ 34روم ) -(4)

 .59(/ 7اعراف ) -(3)

 .447/ 3، كشف الغمه 599الثاقب/  -(9)

 .34(/ 35فاطر ) -(5)

 899ص:

اى است كه خداى تعالى به آل محمّد داده. در حال با من نگاه كرد و گفت: الامر اعظم ممّا حدثّتك به نفسك من عظيم مرتبه
 عظم شأن آل محمّد.

 «4» ر.انكّ على خي -ابا هاشم -فاحمد اللّه. فقد جعلك متمسّكا بحبلهم تدعى يوم القيامة بهم اذا دعى كلّ اناس بامامهم. فابشر

يحيى بن مرزبان گويد كه: من مردى را ديدم كه گفت: ميان من و پسر عمّ من منازعت بود به امامت ابو محمّد العسكرى. روزى 
علامتى بايد دلالت امامت را. اگر اين مرد دست بر سر برد و دستار از سر بر گيرد بر من رد كند، وى  ابو محمّد را ديدم. گفتم:

گفتم. و مرا به عسكر رفتن غرض اين نبود، بلكه مهمّى ديگر بود. در حال دست بكشيد امام بود. و اين نيز از طريق تعنّت مى
ت: يا يحيى، ما فعل ابن عمّك الّذى تنازعه فى الامامة؟ گفتم: خلّفته و سر برهنه كرد و دو چشم چون برق به من گذاشت و گف

 «4» صالحا. امام عليه السّلام گفت: لا تنازعه. و در گذشت.

داد. به امام ابو محمّد شكايت وى نوشتم. و ابن الفرات گويد: مرا پسر عمّى بود و وى را ده هزار درهم به من بايست داد و نمى
 تم:مع هذا با خود گف

هيچ باك ندارم كه مال من برود اگر وى مرده باشد. امام عليه السّلام باز نوشت كه: يوسف نبى ]از زندانى بودن خود به خدا 
رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا » «3» شكايت برد. خدا به او وحى فرمود كه: تو خود آن را براى خويش برگزيدى وقتى گفتى:[

 و لو سالتنى ان اعافيك لعافيتك. پسر عمّ تو «9» «يْهِيَدعْوُنَنِي إِلَ

______________________________ 
 .449/ 3، كشف الغمّه 599الثاقب/  -(4)

 .344/ 3، كشف الغمّه 598الثاقب/  -(4)



 موجود است.« گفت»ها به جاى عبارات بين دو قلّاب كلمه در نسخه -(3)

 .33(/ 44يوسف ) -(9)

 897ص:

مرده باشد. به حقيقت امام را به خواب ديد كه: مال به وى ده. مال من بازداد. چنانكه خبر  «4» مال به تو دهد و روز جمعه
 «4» داده بود، بعد از اداى مال متوفّى شد روز جمعه.

امام  نيمه شعبان به زيارتحليسى گويد: من به اوّل شعبان به زيارت عسكر امام ابو محمّد عليه السّلام و پدر وى رفتمى، و به 
 حسين عليه السّلام.

 كنم. ديگر باره گفتم:سالها بر اين بگذشت. سالى گفتم: امسال زيارت نمى

اى از ابو محمّد عليه السّلام بستدمى. با اى يا به رسالتى، هديّهنه، ترگ زيارت نكنم. و هر وقت كه به زيارت رفتمى به رقعه
م، بلكه خاصّ خدا را زيارت كنم. با صاحب منزل گفتم: اعلام نكن ايشان را به قدوم من. در خود گفتم: امسال چيزى نخواه

 خنديد به تعجّب و گفت: دو دينار به من فرستاد امشب و گفتند: اين را به حليسى ده و بگو:شب صاحب منزل آمد و مى

 «3» من كان فى حاجة اللّه، كان اللّه فى حاجته.

اهيم بن موسى بن جعفر گويد كه: كار بر ما مضيّق شده بود. با پدر گفتم: مردم وصف سماحت حسن محمّد بن علىّ بن ابر
 اى؟كنند. باشد به خدمت وى رويم چيزى به ما دهد. با پدر گفتم: تو هرگز وى را ديدهعسكرى مى

د، و براى كسوه، و دويست براى آرگفت: نه. با پدر برفتيم. پدرم بر راه گفت: اگر پانصد درهم بدهد نيك بود؛ دويست درهم 
 صد درهم نفقه. من گفتم:

كاشكى مرا سيصد درهم بدادى؛ صد به حمارى دهم، و صد به كسوه، و صد به نفقه كنم. چون به در خانه رسيديم، اجازت 
 اجازت غلام آمد كه: على و پسر وى محمّد بايد درخواستيم و در خدمت وى رفتيم. و گويند كه: بى

______________________________ 
 «.روز جمعه»است نه « پس از يك هفته»آمده است كه به معناى « بعد جمعة»در مصدر  -(4)

 .344/ 3، كشف الغمّه 594 -598الثاقب/  -(4)

 .943، كمال الدين/ 594الثاقب/  -(3)
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ت: يا بن رسول اللّه، بدين حال و صورت كه هستم شرم سرا آيند. به علم لدنّى با پدر گفت: يا على، چرا پيش من نيايى؟ گف
اى بيرون آوردند پانصد درهم و به پدر دادند كه: دويست براى كسوه و دويست دارم به خدمت تو آمدن. چون بيرون آمديم صرّه

 اى به من دادند كه:براى آرد و صد براى نفقه. و صرّه

 «4» ج نفقه.صد درهم بهاى حمار و صد بهاى كسوت و صد به خر

 كردم.محمّد بن الحسن الشيبانى گويد: من در اهواز با ثنويىّ مناظره مى

اى چند از كلام وى در دل من گرفته بود. و من به در خانه احمد بن الخضيب نشسته بودم كه ابو محمّد عليه السّلام از دار شبهه
 رد به سبّابه كه: احد احد فوحّده.آمد. وى را چشم بر من افتاد و اشاره كالعامّه يوم الموكب مى

 «4» من بيهوش شدم و بيفتادم.

حمزة بن محمّد بن احمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن على زين العابدين عليه السّلام گويد: پدر من را به شلل مبتلا كرده 
روز روز ركوب خليفه بود براى صيد. امام بودند. روزى گفت: به امام اماميّه روم. گفت: بهيمه به كرى بستاندم به سامرّه. و آن 

عليه السّلام با وى موافقت كرد. چون خليفه به صيد مشغول شد، امام عليه السّلام فرو آمد و غلام وى غاشيه براى او بينداخت 
 يك منو بر آنجا نشست. به نزديك وى شدم و بهيمه را سخت بكردم تا به خدمت وى روم. از دور آوازى به من كرد كه: نزد

اى داشت سيصد دينار زر در آنجا و گفت: باشند و تو نيز خائفى. در حال غلام وى آمد و صرّهميايى كه بر من جاسوسان مى
 خوانم براى حاجت تو. كثّر اللّه ولدك و جعل فيهمگويد كه: آمدى به شكايت شلل. و من خداى را مىمولاى مى

______________________________ 
 .349/ 4، الارشاد 574 -594ثاقب/ ال -(4)

 . در مصادر نام راوى محمد بن الربيع آمده است.345/ 3، كشف الغمّه 544/ 4، الكافى 573الثاقب/  -(4)
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 ابرارا. خذ هذه الثّلاثمائة الديّنار. بارك اللّه فيها.

 راوى گويد: من هرگز از سيصد دينار زر خالى نبودم بعد از دعاى وى.

 و چون او متوفّى شد، فرزندان دويست و هشتاد زر وى قسمت كردند.

 «4» اى بود وى را، بيامد بعد از مرگ و استحلال بخواست و گفت: آن بيست دينار من دزديده بودم، به حلّ كنيد مرا.جاريه



مدينه بيرون شده بود. من ندانستم به  گويد كه: پدرم محمدّ بن على از «4» ابو القاسم ابراهيم بن محمّد المعروف بابن الحميرى
كدام طرف رفت. من گفتم: قصد امام ابو محمّد عليه السّلام كنم به سرّ من رأى. تا به در خانه امام عليه السّلام به انتظار داخلى 

و است تا به فقه تيا خارجى ايستاده بودم. كنيزك در بكوفت و گفت: مولاى يقرئك السّلام. و دويست دينار بداد و گفت: اين، ن
 «3» به پدر رسيدم. -يعنى مازندران -پدر روى. گفت: بستدم و قصد جبل كردم و به طبرستان

كردند، گويند: به سامرّه قحطى رسيده بود از قلّت باران. خليفه فرمود كه حجّاب و اهل مملكت به استسقا روند. سه روز دعا مى
ن رفت و ترسايان با ايشان و دعا كردند و باران بيامد، مردم را اشتباهى افتاد در هيچ اجابتى نيامد. روز چهارم جاثليقى بيرو

 و امام حسن عسكرى عليه السّلام محبوس بود. «9» دين. خواستند كه صابى شوند.

ليه ام عخليفه به امام عليه السّلام فرستاد و وى را از زندان خلاص داد و گفت: تدارك كار امّت جدّت بكن كه صابى شدند. ام
 السّلام گفت:

______________________________ 
 .579 -573الثاقب/  -(4)

 ها اين كلمه به صور مختلف و مبهم آمده است و لذا متن مطابق مصدر قرار داده شد.در نسخه -(4)

 .579الثاقب/  -(3)

 يعنى به نصرانيّت متمايل شوند. -(9)
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چون جاثليق بيرون آمد و دست برداشت، امام عليه السّلام با غلام خويش گفت: دست راست جاثليق فردا بيرون آييم. روز سوم 
بگير و آنچه ميان انگشتان دارد از وى بستان. غلام امام عليه السّلام از ميان ابهام و سبّابه وى استخوان سياه بيرون گرفت و به 

 امام عليه السّلام داد. امام عليه السّلام گفت:

 ن ساعت استسقا كن. آسمان ابر عظيم داشت منقطع شد و هوا صافى گشت و آفتاب پديد آمد.اي

خليفه گفت: يا ابا محمّد، آن چه عظم بود؟ گفت: اين مرد وقتى به گور نبيّى از انبيا بگذشت و استخوانى از آنجا به دست وى 
. چون خليفه آن حال بديد، سعيد را بفرمود كه: ابو محمّد را افتاد. هر وقت كه استخوان نبى طاهر و آشكارا كنند، در حال ببارد

 «4» از آنجا بردار و به زندان بر.



چيزى به وى نوشت كه:  «4» []محمد بن عبد اللّه گويد: هنگامى كه زبير دستور به انتقال ابو محمّد عليه السّلام داد، ابو هاشم
لام جواب باز نوشت كه: بعد از سه روز خبر به شما آيد. زبير را روز من سخت ناخوش دل شدم به رنج دل تو. امام عليه السّ

 «3» سوم بود كه بكشتند.

محمّد بن عبد اللّه را كودكى گم شده بود و هيچ جا اثر پديد نبود. خبر به امام عليه السّلام بردند. گفت: در بركه طلب كنيد. 
 «9» چون به بركه شدند و طلب كردند، آنجا مرده يافتند.

______________________________ 
 .334، نور الابصار/ 843/ 4، نزهة الكرام 575الثاقب/  -(4)

 «.ابو الهيثم»ها به جاى اين عبارت آمده است: در نسخه -(4)

 .579، الثاقب/ 444/ 3كشف الغمّه  -(3)

)ع( بوده است و محمد بن عبد اللّه راوى . بنا بر ظاهر عبارت مصدر، كودك گم شده متعلّق به خود امام 579الثاقب/  -(9)
 داستان است.
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 باب در احوال مهدى صاحب الزمان صلّى اللّه عليه و آبائه

 و در وى چند قواعد است:

 قاعده اول: در اثبات معمّران

زعم خصم و به زعم ما، و از آن جمله ]اند[ ملائكه و شياطين و ابليس و خضر و الياس و ادريس و عيسى عليه السّلام به 
اقطاب و ابدال و رجال به زعم خصم. و دجّال و لقمان بن العاد الكبير كه سه هزار و پانصد سال عمر يافته بود و گويند كه عمر 

 «4» بزيست. بچّه نسر نر بگرفتى و در كوهى كردى تا آخر بر لبد آمد و لبد اطول عمر جمله بود. «4» هفت نسر

 -يسى عليه السلّام زنده بود تا به دور پيغمبر ما صلّى اللّه عليه و آله. و نوح عليه السّلام هزار و پانصد سالو سلمان از دور ع
بزيست. و امثال آن از معمّران عالم خاصّه ز تن كه در هندوستان بود و از دور محمّد صلّى  -و به روايتى دو هزار و پانصد سال

 مر ديده بود تا به نزديك سنه عشرين و ستّمائة زندگانى بيافت.اللّه عليه و آله بيامد و انشقاق ق

______________________________ 
 نسر: كركس. -(4)



 لبد. -نام آخرين كركس بوده است. بنگريد به: لسان العرب« لبد. »994اعلام الورى/  -(4)
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جّت وى باشد بر خلق، تواند كردن چون صلاح در آن و چون روشن شد كه حق تعالى مختار است، تطويل عمر يكى كه ح
داند. و نيز كه زمانه تكليف از معصومى خالى بودن مرخّص و مجوّز نيست. هر كه اين قول گفت، گفت كه امام معصوم محمّد 

 بن الحسن عليه السّلام است كه چندين سال باز غايب است زنده و قائم.

 قاعده دوم: در علّت مانع طهور

 ؛ كه: ما اوذى نبىّ مرسل مثل ما اوذيت.«4» ه طهور خوف و قتل را كه اذيّات تحمّل كردن انبيا و ائمّه را لازم بودبدان ك

 «وَ مَنْ يَقْتُلْ مؤُْمِناً مُتعََمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فيِها» و امّا حيلوله بر دو نوع است: نوع اولّ به نهى؛ و اين وارد است به آيت:
 «3» .«*وَ لا تَقْتلُُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» و به آيت: «4»

 دوم حيلوله قهر و جبر و اين ادا به رفع تكاليف كند و به الجاى مكلّفان به عبادت و امتناع از معاصى.

و عوضى بود و وى را نه. و نيز مردم به وى نتوانستند  امّا پدران را غايب نكرد حق تعالى چنانكه وى را. زيرا كه ايشان را بدلى
رسيدن چنانكه به آباى وى. زيرا كه: از دور محمّد الى يومنا هذا مشهور بود كه از امام حسن عسكرى عليه السّلام فرزندى 

بودند بر ملك بزايد چنين و چنين كه دولت ملوك به وى مبدلّ گردد و عالميان مسخّر وى گردند. و سلطانان وقت خائف 
 كردند. و آباى وى را اين درجه نبود وخويش و مطالبت وى مى

______________________________ 
 اين عبارت همين گونه آمده است. -(4)

 .43(/ 5مائده ) -(4)

 .454(/ 9انعام ) -(3)
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دند. و وقت خروج، وى را معلوم بود از آبا و سلاطين وقت از ايشان خائف نبودند بر دولت خويش الّا آنكه علماى وقت بو
 بايد كرد.اجداد و يا به امارتى و دلالتى معلوم شود كه وى را كى خروج مى

 قاعده سوم: در آن كس كه وى را غايب گردانيد



ى زيرا كه ونشايد كه از حق تعالى بود؛ كه بر وى لطف واجب است و وى خلل به واجب نكند. و نشايد كه به امام راجع بود. 
معصوم است مخلّ به واجب نبود. پس باقى نماند الّا كه غيبت وى با رعايا عايد بود كه تمكين وى نكردند و قاصد جان او 
بودند. چنانكه عمّش جعفر كذاّب لشكر سلطان آورد تا او را بگيرد و بكشد. و بعد از مرگ امام حسن عليه السّلام سلطان، زنان 

 نان حرم موكّل كرده بود تا اگر زنى حامله بود، آن را بكشند با فرزند.را بر سر جوارى در ز

دانيم الّا كه تفويض كنيم با علم خداى تعالى و با و شايد كه غيبت وى چنان بود كه آيات متشابه كه ما وجه حكمت آن نمى
 مثال اين.راسخان و چون تفاصيل شرايع بود چون حج و اركان آن و تكليف من يعلم انّه يكفر و ا

 قاعده چهارم: در دفع شبهات خصوم در اين باب

نشايد كه حق تعالى وى را بميراند. زيرا كه زمانه تكليف از امام معصوم خالى بودن جايز نيست. و چون غيبت با رعيّت عايد 
 است، لوم نيز با ايشان عايد بود.

د، ما را از حد زدن رخصت نيست و امام عليه السّلام خود غايب و امروز نسخ شرع لازم نيايد ما را. زيرا كه حدود كه متعذّر ش
 است الّا آنكه گويند ساقط شود. و اين، نسخ نبود. زيرا كه چون طاهر شود، اگر به بيّنه يا
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و  وى باشدبه اقرار جانى به ثبوت رسد كه آن جرم وى كرده، حد بر وى براند؛ و اگر مرده باشد جانى، خطيئه آن بر مخيف 
 براى شخصى كه وى را بر آن داشت كه وى خائف شد.

 و ايشان گويند كه: حق اگر به دليل معلوم شود، از امام استغنا حاصل آيد؛ و اگر ضايع بماند، فمرحبا بخيرة الخلق فى اليمين.

ر وارد شد از رسول صلّى اللّه عليه الجواب: حق، عقلى بود و شرعى. براى عقلى محتاج به امام نباشيم. امّا شرعى، ادلّه و اخبا
و آله و ائمّه عليهم السّلام. پس احتياج ما به امام براى تميز است ميان اقوال مختلفه و آيات متشابهه. و حصول لطف به حضور 

ن وى از فعل واجب عقلى براى انصاف و عدل ميان خلايق و منع رعيّت از ظلم و بغى بر همديگر و طهور عند اعدا خوف جا
را و عند اوليا براى حفظ مال و جان اوليا را؛ كه يمكن كه سلطان بداند و وى را از او طلب كند و چون بر تسليم وى مقدور 
شود، سبب استيصال نفس و مال و عيال وى بود. چنانكه كسى دشمن پادشاه را چگونه به خويشتن راه دهد؟! و شايد كه موالى 

ال خدمت وى و ردّ بر عدو را، بازگويد و اعلام منزل وى كند و هم سبب هلاك وى بود. براى صحّت وجود و تشرّف را به وص
شناختند، و نيز شايد كه پيش مواليان طاهر شود هر يكى على الانفراد حال خويش دانند و آباى وى را به نصّ و تعيين حاضر مى

نيست كه اشارت به وى كند. امروز نيز يمكن كه اگر طاهر  امّا از آن صاحب الامر به معجزات شناسند. زيرا كه امامى ديگر زنده
شود به يكى از اوليا، معجزه خواهد صدق قول وى را، و ربّما كه آن ولى مقصّر شود در نظر در معجز وى و بدين سبب وى نيز 

 با اعدا لا حق شود و مخيفان وى.

 امّا در غيبت وى اوليا را لطف وى باقى است. زيرا كه مؤمن هرگز
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ايمن نباشد از حضور و طهور وى ساعة فساعة. پس خوف باشد بر اقامه حد بر وى، پس دائما در انزجار و خوف و و جل 
 تر.باشد و جرأت اقدام ندارد بر معاصى و در حال غيبت خوف زياده

ا باشد و رغم اعدا بود و تقويت حجّت و از اينجا لازم نيايد كه ما از حضور وى مستغنى باشيم. زيرا كه حضور وى قوّت اولي
موالى، و نيز به وجود حضور وى، بسط عدل بود و امن ثغور و ارتفاع خوف از سرّاق و قطّاع الطريق و تمشيت كار تجّار و منع 

 ظلمه از عالميان.

و  و طالب بساط. امامت وى شود براى حوز ثواب را به نصيب اوفر. چه كه دائما متشوّق باشدو نيز شايد كه بر اوليا طاهر نمى
كند، انتظار قدوم وى ساعة فساعة و بدان سبب مستحقّ ثواب عظيم شود. و نيز معتقد، چون عناد معاند بشنود و دفع آن شبهه مى

 وى را بدان ثوابى عظيم بود چنانكه در تأويل متشابهات.

زيرا كه طول عمر منافى علم و قدرت نيست. به و نشايد كه گويند طول عمر وى سبب اختلال حسّ و علم و قدرت وى بود. 
دليل آنكه اهل جنّت دوام در بهشتند، حاسهّ و علم و قدرت ايشان را خللى نخواهد بود. و همچنين حال نوح و خضر عليهما 

 مانع حيات السّلام كه مسلمانان و اكثر اهل كتاب مقرّند به وجود خضر با سلامتى حاسّه و علم و قدرت. امّا معتزله و خوارج
 خضرند و طول عمر، امّا مانع اهل جنّت نتوانند بود به هيچ حال.

نه سلمان قريب چهار صد يا پانصد سال زنده بود و حواسّ و علم و قدرت وى به سلامت؟! نه فرس اتفاق كردند كه ضحّاك 
مهر جان احداث كرد هزار و پانصد صاحب حيّتين هزار و دويست سال زنده بود و افريدون عادل بالاى هزار سال و ملكى كه 

 نصّر ملك دنيا هفتصد سال زنده بود؟!سال زنده بود و ششصد سال از قوم خود غايب بود در آن كار و بخت
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آورده كه: جمشيد هفتصد و هفده سال پادشاهى كرد. و اسف بن اروند هزار سال پادشاهى كرد « جوامع العلوم»فخر رازى در 
 دهاكر بود. و نام وى

و گويند كه وى ضحّاك است. و افريدون بن آهيان پانصد سال پادشاهى كرد. چون از ملك او سى سال بر آمد، حق تعالى 
ابراهيم عليه السّلام را به رسالت بفرستاد. و منوچهر صد و بيست سال پادشاهى كرد. و در دور وى حق تعالى موسى عليه 

مدّت ملك كيقباد صد و بيست و شش سال بود. و مدّت ملك كيكاووس بن كيقباد صد و سى السّلام را به رسالت فرستاد. و 
سال بود. و مدّت ملك كيخسرو بن سياوش بن كيكاووس هشتاد سال بود. و حق تعالى سليمان عليه السّلام را در دور وى 

 بفرستاد.

 د از انقضاى ملك كيومرث صد و هفتاد سال.و علىّ بن النصر المعروف به بغدادى آورده كه هوشنگ حاكم دنيا شد بع



تغيير و تبديل در علم وى و بشره وى و بنابراين چرا روا نبود كه ولىّ خدا چندين مدّت بماند معجزه را و دلالت امامت را بى
 قدرت و حيات وى؟!

 مسأله:

؛ براى اتمام اخفاى كار امام تا «4» چون امام حسن العسكرى عليه السّلام متوفّى شد، وصيّت به مادر خويش كرد امّ الحسن
 سلطان وقت كه طالب وى بود، بر وى اطّلاع نيابد. چنانكه صادق عليه السّلام وصيّت به پنج كس كرد:

منصور سلطان وقت، و ربيع قاضى وقت، و جاريه وى امّ ولد حميده بربريّه، و ختم به موسى كرد و با موسى كسى را شريك 
 «4» نكرد از اولاد.
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 زيرا كه اگر تنها وصيّت به موسى عليه السّلام كردى، سلطان وى را بكشتى.

 قاعده پنجم: در دلايل وقت خروج

 ى اللّه عليه و آله فرمود كه: وى را علمى است و سيف مغمّد.رسول صلّ 

چون وقت خروج باشد، علم گويد: اخرج يا ولىّ اللّه فاقتل اعداء اللّه. و اين سيف هرگز از نيام بر نيايد الّا آن روز خروج كه 
 «4» اللّه تعالى.از نيام بر آيد. و آن علم و سيف به نفس خويش متنفّس شوند و با وى سخن گويند بأمر 

 قاعده ششم: در مناقب رعيّت در وقت غيبت وى

قال النبىّ صلّى اللّه عليه و آله: اعجب النّاس ايمانا و اعظمهم يقينا قوم يكونون فى آخر الزّمان لم يلحقوا النّبىّ و حجب عنهم 
 «4» الحجّة فآمنوا بسواد على بياض.

 ر عليه السّلام و ولادت رسول صلّى اللّه عليه و آله و باقى ائمّه عليهم السّلام.قاعده هفتم: فرق است ميان ولادت صاحب الام



وجود رسول و امام صلاح بندگان باشد. و صلاح بندگان به قياس و تجارب ندانند بلكه عالم الغيب داند. مردم در كار محمّد 
اتّفاق بود كه از صلب امام حسن عسكرى عليه السّلام قائم صلّى اللّه عليه و آله به عين وى شاكّ بودند كه وى هست يا نه. امّا 

 عليه السّلام خواهد بودن كعبه دولت وى دول ملوك متبدلّ شود.

 كرد و قصدو امّهات رسول صلّى اللّه عليه و آله را كس استبرا نمى
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اضرار وى كس نكرد تا چهل سال. به خلاف امام عليه السّلام كه بنى العبّاس و خاصّه آنچه ابو جعفر با صادق عليه السّلام كرد 
و هارون رشيد به موسى عليه السّلام و مأمون به رضا عليه السّلام و متوكّل با على النقى عليه السّلام تا كه وى را از حجاز 

امرّه حبس كرد، و همچنين امام حسن عسكرى عليه السّلام بعد از پدر تا روز مرگ. پس معتمد بعد از وفات بياوردند و در س
ابو محمّد آن چيزها كه وى كرد، بر خلق پوشيده نباشد كه جوارى امام عليه السّلام را محبوس كرد و دائما متفحّص حالهاى 

 د كه وى را بتواند كشتن. چند كنيزك در حبسها بمردند.ايشان و استبرا در حمل ايشان. معتمد را طن چنان بو

م شد به سبب حركس معارض ايشان نمىو نيز بنو هاشم از بزرگان عرب بودند با جاه و رفعت عظيم كه در عرب و عجم هيچ
ى ه حال وى. و بعضخدا و ايشان توقّع داشتند جاه و سلطنت عالم به سبب محمّد صلّى اللّه عليه و آله، مع ما كه شاك بودند ب

اهل كتاب كه عالم بودند و عارف به حال وى، خوف خداى تعالى مانع تعرّض وى بود از ايشان. و آباى ائمّه دائما در قلّت 
انصار و كثرت اعدا و سلاطين وقت طالب قتل ايشان، مع ما كه سلاطين دور محمّد صلّى اللّه عليه و آله دعوى امامت و خلافت 

كردند و ايشان بطلان قول خويش و حقّيّت ائمّه عليهم طين دور ائمّه عليهم السّلام دعوى امامت و خلافت مىكردند و سلانمى
 السّلام شناختند.

و ولادت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله در جاهليّت و زمان فترت مخفى بود؛ امّا آوازه ولادت امام عليه السّلام در عرب و عجم 
قبيله به چندين پدر خواهد بود از صلب فلان كس. و نيز ملوك عجم منتظر قدوم وى بودند و يهود از فاش كه شخصى از فلان 

 يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذيِنَ كَفَرُوا» آن جمله بود كه:
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 «4» .«فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَروُا بِهِ



افر داد و ايشان را به ضالّ و فاسق و كسيزده سال دشنام به ايشان و اصنام ايشان مىو نيز كه رسول صلّى اللّه عليه و آله قريب 
كس با وى كار بد از اضرار و نفى از بلد نتوانست كرد تا بعد از مرگ ابو طالب. و ائمّه ما هرگز آن خواند و هيچو فاجر مى

ر عليهما السّلام. چند هزار طالبيان بكشتند به طنّ و استظهار نداشتندى. احوال ائمّه جمله چنان بود كه حال موسى بن جعف
 تهمت كه شايد كه امام وى بود يا از صلب وى.

و نيز نبوّت محمّد صلّى اللّه عليه و آله مشهور نبود ميان خلق، تشهير وى بر حق تعالى لازم بود. امّا امامت طاهر بود ميان خلق 
 خاصّه بنى العبّاس و فسقه.

 نكه شايد ولادت انبيا هم مخفى باشد چنانكه از آن امام عليه السّلامقاعده هشتم: در آ

از آن جمله ابراهيم عليه السّلام. آزر جدّ مادرى ابراهيم عليه السّلام كاهن و منجّم بودى. شبى خوابى عظيم ديد و با نمرود 
امّا بدان حدّ ندانست كه از آتش به  گفت: در اين وقت كودكى بزايد كه هلاكت ما به دست وى باشد ليكن وى را بسوزند.

سلامت خلاص يابد. تا نمرود ميان مردان و زنان حيلوله انداخت و پدر ابراهيم عليه السّلام مواقعه كرد. چون ابراهيم در وجود 
ويش. خ آمد، آزر خواست كه وى را بكشد. دخترش مادر ابراهيم گفت: نشايد خاطر من برنجانى و قرّة العين مرا بكشى به دست

 اجازت ده تا من وى را در بعضى غارها پنهان كنم و وى خود بميرد و خاطر من از تو نرنجد.

 راضى شد. مادر ابراهيم عليه السّلام وى را در غارى نهاد بعد از آنكه سير
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اى بر آمد، از پدر اجازت خواست كه به زيارت فرزند رود. برفت و به سنگها. چون هفته كرده بود به شير و در غار محكم كرد
سنگها بر گرفت، وى را ديد با دو چشم درفشان چون دو شمع. و حق تعالى رزق وى در ابهام وى نهاده بود و امروز همان 

ماهه ماهه بودى و يك. به يك هفته چون يكسنّت باقى است كه كودكان انگشتان ليسند. و شير از ابهام وى روان شده بود
ساله. هر وقتى تعليل آوردى و به آنجا رفتى و اصلاح كار وى كردى. چون بزرگ شد و به شهر آمد و آزر را حال چون يك

 معلوم شد و وى را بديد، حق تعالى محبّت وى در دل آزر انداخت و دل بر آن نداد كه وى را بكشد. و دوم كرّت كه جبّارى
فلََمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ ما يَعْبُدوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ » «4» .«وَ أعَْتَزِلُكمُْ وَ ما تَدعْوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّهِ» وى را از شهر بيرون كرد.

 «3« »4» .«وَ يَعْقُوبَ

بود و ايشان وى را ندانستند كجا وطن دارد. و و همچنين بود غيبت يوسف. ميان وى و برادران و پدر وى هشت روزه راه 
 «9» «[ ما لا تَعلَْمُونَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكمُْ إِنِّي أعَْلَمُ ]مِنَ اللَّهِ» يعقوب عليه السّلام را علم حاصل بود به حيات وى؛ به دليل قوله تعالى:

فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ » و قوله تعالى: «5» «يعاًفَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِ» و قوله:



و يعقوب عليه السّلام ملك الموت را ديده بود و پرسيده كه: يوسف ميان احياست يا ميان اموات؟ جواب داد كه: در  «9» .«اللَّهِ
 و همچنين از باقر عليه السّلام «7» ميان احيا.
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 روايت است كه:

 السّلام در اين دور بزايد.بنى اسرائيل ارجاف كرده بودند كه موسى عليه 

پنجاه كذاّب خروج كردند و هر يكى گفتند كه ما موساييم، و اولاد خويش را به موسى نام كردند. اين خبر به فرعون رسيد و 
ل موكّل گان را بر زنان بنى اسرائيسحره و كاهنان بگفتند در اين سال كودكى بزايد كه هلاكت ما به دست وى بود. فرعون قابله

 د تا هر كه كودكى بزايد در حال بكشند.كر

همچنين بر مادر موسى موكّل كرد. مردان بنى اسرائيل از مواقعه زنان امتناع كردند الّا عمران پدر موسى كه وى گفت قابله را: 
 انّ امر اللّه واقع و لو كره المشركون. اللّهمّ من حرّمه فانّى لا احرّمه. و من تركه فانّى لا اتركه.

در موسى عليه السّلام حامله شد. حق تعالى محبّت آن زن بر دل آن قابله انداخت به افراط تا با وى گفت: لا تحزنى. فانّى و ما
ترسيد. چون وى را وضع شد اين قابله در گنجينه خانه برد و كار وى اصلاح كرد و بيرون آمد و گفت اكتمه عليك. و وى مى

اى خون بود بيفتاد. چون مادر موسى عليه السّلام از آواز او خائف بود، وحى آمد كه تابوت با حارسان كه بر در بودند كه پاره
و وى را در آنجا نه و بر رود نيل انداز در شب و آثار قدرت ما ببين. و آن وقت ربيع بود. آسيه بنت مزاحم زن فرعون به 

 آمد. بگرفتند.مىشاطئ النيل خيمه زده بود به تفرّج و تنشّط خاطر. تابوتى ديد كه 



تا در خانه فرعون بماند سى سال. و اين، يك غيبت بود. و غيبت دوم به مدين شعيب. و چون حارسه در پيش مادر ابراهيم و 
 «4» موسى عليهما السّلام رفتى، ايشان با پس پشت مادر رفتندى چنانكه اثر حمل هيچ طاهر نبود.

 جبّارى فرستاد به سبب آنكه و همچنين حق تعالى ادريس عليه السلام را به
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وى خواست از صالحى باغى خرد، نفروخت. زن آن جبّار از ازارقه بود؛ بهانه كرد و آن جبّار وى را بكشت و يتيمان او را 
ل وى كرد به قول آن ملعونه. دوستان وى را خبر كردند، بگريخت و هيچ گذاشت. آن جبّار سخن ادريس نشنيد و قصد قتبى

 پناه به غارى برد از غارهاى كوه آن شهر. و بيست سال در آنجا به روز روزه بودى، ملكى از بهر وى طعام آوردى.

ه ه بود كه از اينجا برويد كو ادريس عليه السّلام در حال غيبت دعا كرده بود كه بر ايشان باران نبارد و امّتان خود را خبر داد
قحط خواهد بود و حق تعالى امير جبّار را هلاك كند و زن وى را به طعمه سگان كند. و چنان كرد. و چون سال بيست بر آمد، 
فرشته سه شب طعام ادريس نياورد. و ادريس گفت: خداوندا، طعام بازگرفتى پيش از قبض روح؟ از حق تعالى وحى آمد كه: 

 خورند. به زير رو و بطلب روزى.دعاى تو و اجابت ما، بيست سال شد كه گرسنگى مى بندگانم به

اى را ديد كه دو قرص در آتش كرده بود. ادريس بر وى اى بر آمد. آنجا رفت. عجوزهادريس در آن شهر آمد. دودى از خانه
تو توانيم دادن؟! و اگر چنين كنم، از گرسنگى سؤال كرد. عجوزه گفت: يكى مراست و يكى قرّة العين مرا. چگونه ما چيزى به 

بميريم. ادريس گفت: كودك را يك نيمه كفايت بود. آن نيمه وى به من ده. عجوزه گفت: دعاى ادريس ما را چيزى نگذاشت 
بد عكه به كسى توانيم دادن. چون كودك بازآمد، قرص خويش شكسته ديد، بتپيد و بمرد. در حال عجوز آواز بر آورد كه: يا 

اللّه، قرّة العين مرا بكشتى! ادريس عليه السّلام بازوى كودك بگرفت و گفت: ايّتها الرّوح الخارجة من بدن هذا الغلام بامر اللّه، 
 ارجعى الى بدنه باذن اللّه تعالى.

 نّبىّ.انا ادريس النّبىّ. غلام زنده شد. پير زن بيرون آمد و آواز بر آورد كه: الفرج! الفرج! جاء ادريس ال
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خبر به پادشاه رسيد. ادريس عليه السّلام پناه به تلّى برد. در آن حال سرهنگان ملك آمدند كه وى را بگيرند به قهر پيش جبّار 
 .برند. دعا كرد جمله بمردند. پانصد مرد ديگر بيامدند. ادريس عليه السّلام گفت: به مصارع برادران نگريد و پس از آن مرا ببريد

 ايشان آن بديدند و رجوع به خدمت جبّار كردند و حال بگفتند.



ادريس گفت: اگر خواهيد كه باران ببارد، ملك با اهل شهر پاى برهنه نزد من آيند. ملك با اهالى شهر پيش وى آمدند و پا و 
 «4» توانستند رفتن.سر برهنه. ادريس عليه السّلام دعا كرد. در حال باران بباريد چنانكه مردم به خانه خويش ن

 و بعد از نوح عليه السّلام تا به دور محمّد صلّى اللّه عليه و آله جمله اوصيا و انبيا را غيبتها بود.

 قاعده نهم: بدان كه: امام عليه السّلام را دو غيبت بود:

هفتاد و چهار سال شيعه را هيچ كردند مدّت اوّل قصير، و دوم طويل. و در غيبت قصير سفره و ابواب به خدمت وى تردّد مى
خلافى نبود. منهم أبو هاشم داوود بن القاسم الجعفرى، و محمّد بن على بن بلال، و ابو عمر و عثمان بن سعيد السّمّان و ابنه ابو 

ابراهيم و  جعفر محمّد بن عثمان، و عمرو الاهوازى و احمد بن اسحاق، و ابو محمّد الوجنانى، و ابراهيم بن مهزيار و محمّد بن
 غيرهم.

و ابو عمرو عثمان بن سعيد باب جدّ وى و پدر وى بودى. و وى را معجزات بودى دلالت صدق قول وى را. و به وقت مرگ 
 قام بنصّه ابو جعفر محمّد مقامه و در آخر جمادى الآخر سنه اربع أو خمس و ثلاثمائة. و بعد از
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وى ابو القاسم حسين بن روح من بنى نوبخت به نصّ ابى جعفر محمّد بن عثمان به جاى وى بايستاد. و وى متوفّى شد در 
شعبان سنه ستّ و عشرين و ثلاثمائه. و به جاى وى ابو الحسن علىّ بن محمّد السّمرى به نصّ ابى القاسم بر وى. و وى متوفّى 

صف شعبان در سنه ثمان و عشرين و ثلاثمائه. از ابو الحسن محمّد بن احمد المكتبّ در بغداد در سالى كه متوفّى شد شد در ن
 علىّ بن محمّد السمرى كه حاضر آمد پيش وى قبل وفاته بأيّام توقيعى بيرون آورد به خطّ امام:

ه اجر اخوانك فيك. فانّك ميّت ما بينك و بين ستّة ايّام. فاجمع بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. يا علىّ بن محمّد السّمرىّ، اعظم اللّ
امرك و لا توص الى احد يقوم مقامك بعد وفاتك. فقد وقعت الغيبة التّامّة فلا طهور الّا بعد اذن اللّه تعالى ذكره. و ذلك بعد طول 

ة. الا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السّفيانىّ الامد و قسوة القلوب و امتلاء الارض جورا. و سيأتى شيعتى من يدّعى المشاهد
 و الصّيحة، فهو كذّاب مفتر. و لا حول و لا قوّة الّا باللّه العلىّ العظيم.

راوى گويد: نسخت كرديم از آن توقيع. چون روز ششم پيش وى رفتيم در نزع بود. از وى پرسيدند كه: من وصيكّ؟ فقال: للّه 
 «4» و اين آخر كلام وى بود. امر هو بالغه. و تسليم كرد.

 اند.قاعده دهم: توقيعات آن حضرت از يك مجلّد و ده مجلّد بر آيد كه بزرگان نوشته



 «4» اوّل: من سمّانى فى مجمع من النّاس باسمى فعليه لعنة اللّه.
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 «4» دوم: كذب الوقّاتون.

سوم: فى كلام الى ان قال: ليس بين اللّه و بين احد قرابة. و من انكرنى فليس منّى و سبيله سبيل ابن نوح عليه السّلام. و امّا 
للّه تعالى الى اسبيل عمّى جعفر و ولده سبيل اخوة يوسف. و امّا الفقّاع فشربه حرام. و لا بأس بالشّلماب. و امّا طهور الفرج فانّه 

ذكره و كذب الوقّاتون. و امّا قول من زعم انّ الحسين لم يقتل فكفر و تكذيب و ضلال. و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة 
 «4» حديثنا. فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه.

فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه فى حلّ الى وقت پرسيدند از بهر اخراج خمس كه غنيمت است. فقال عليه السّلام: و امّا الخمس 
طهور امرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث. و قال: و امّا ندامة قوم شكّوا فى دين اللّه على ما وصلوا به، فقد اقلنا من استقال و لا 

 .«3» «ئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكمُْ تَسؤُْكُمْلا تَسْ» حاجة لنا فى صلة الشّاكّين. و امّا علّة ما وقع من الغيبة، فانّ اللّه عزّ و جلّ يقول:
«9» 

 قاعده يازدهم: در ذكر سنه خروج

صادق عليه السّلام فرمود كه: وى در سال وتر خروج كند. در رمضان شب بيست و سوم به اسم قائم منادى آيد از آسمان و 
بينم جبرئيل در خدمت وى ايستاده و از بهر وى بيعت ستاند. مى روز شنبه از عاشورا ميان ركن و مقام بايستد. و گويا كه من

 «5» از اطراف روى به وى نهند و زمين منطوى شود و راه كوتاه تا بر وى بيعت كنند و زمين از آن حضرت پرعدل شود.

______________________________ 
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 قاعده دوازدهم: در سير وى و سير زمان وى

باقر عليه السّلام فرمود كه: قائم از مكّه بيايد با پنج هزار ملك؛ جبرئيل عليه السّلام بر راست و ميكائيل عليه السّلام بر چپ و 
 مؤمنان در پيش.

 و در آنجا سه رايت باشد. «4» به شهرها فرستد و در كوفه شود.لشكرها 

خوفى در دل ايشان افتد و كوفه مسخّر گردد. و در مسجد رود و خطبه كند و از گريه خلق خطبه نتوان شنيدن. و چون جمعه 
 دوم باشد، خلق گويند:

نماز كند. و بفرمايد تا جويى از مشهد امام حسين  نماز به جمعه بكن. بفرمايد تا به غرىّ خط در كشند براى مسجدى و وى آنجا
كنند. باقر آرد مى «4» طسقعليه السّلام بيارند تا به غريّين تا آب در نجف آيد و در آن راه پلها ببندند و آسياها بكنند و بى

 «3» .شودبينم كه زنبيل بر سر نهاده بر آن آسياها مىعليه السّلام فرمود كه: گوييا من پير زنى مى

 هاى كوفه به نهر كربلا برسد.و از صادق عليه السّلام روايت آمد كه: بالاى كوفه مسجدى بنا كند كه آن را هزار در بود و خانه
«9» 

 «5» و گويند كه سه هزار قرشى را بكشد.

آنكه آن هفت سال چون الّا  «8» و گفتند: نوزده سال. «7» و گفتند: هفتاد سال. «9» و گفتند: مدّت ملك وى هفت سال بود.
 سالهاى ما هفتاد سال
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و در شرق و غرب حاكم و ملك شود. و گفتند: مدّت ملك وى  «4» .«وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ» بود؛ كه:
 «4» لبث اصحاب كهف بود در غار؛ سيصد و نه سال.

و زمين گنجها طاهر گرداند و جمله غنى گردند. و در زمين كسى نباشد كه صدقه بستاند. و نميرد مردى تا هزار پسر بيارد كه 
در ميان ايشان هيچ دختر نباشد. و در زمين هيچ خرابى نماند الّا كه آبادان شود. و عيسى از آسمان نزول كند به زمين و پس 

كند الّا كه سفيانى از زمين شام و يمانى از يمن خروج كند و محمّد بن الحسن زكيّه را ميان ركن وى نماز كند. و وى خروج ن
و مقام بكشند از آل محمّد. از آسمان آوازى بر آيد كه: حق با وى است و شيعه وى. و عند هذا خروج قائم بود. پشت به كعبه 

 بازدهد.

و سلام بر وى  «3» .«بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنتْمُْ مؤُْمِنِينَ» اين بود كه: سيصد و سيزده مرد بر وى جمع آيند. اولّ كلام وى
 «9» چنين كنند كه: السّلام عليك يا بقيّة اللّه فى ارضه.

 «9» .«5» «إِنَّ فِي ذلِكَ لآَياتٍ للِْمُتَوَسِّمِينَ» و حكم داوود كند به الهام. و صديق از عدو به توسّم بداند؛ كه:

و سلمان و ابو دجانه انصارى و مقداد بن اسود و مالك اشتر جمله  «7» و آتش در بتان مشرق و مغرب افتد و جمله بسوزند.
 با وى باشند و در پيش
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 «4» و اصحاب كهف. -الّذين كانوا يهدون بالحقّ و به يعدلون -وى شمشير زنند و پانزده مرد از قوم موسى

 قاعده سيزدهم: در حليت وى عليه السّلام

جوانى نيكو روى، نيكو موى. موى وى به دوشهاى وى فروگذاشته و نور وى بر مردى بود چهار دانگ بالا نه دراز و نه كوتاه، 
باشد؛ يكى بر لون جلو  «4» سياهى وى غلبه دارد. چون رايت بجنباند، ميان مشرق و مغرب روشن شود. و وى را دو شامه

مرد بدهد و دلهاى مؤمنان سخت شود  وى، دوم به لون شامة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله. و خداى تعالى مؤمنى را قوّت چهل
براى قتل اعادى. فرح دور وى به مردگان نيز برسد كه مردگان در گور بشارت به هم دهند به قدوم امام عليه السّلام. و تا روز 

 «3» مرگ پير نشود. و بعد از وى به چهل روز قيامت باشد و خروج اموات از قبور.

 قاعده چهاردهم: در علامات خروج

و خروج سفيانى،  «5» ايم.و دوازده كس دعوى كنند كه ما مهدى «9» يند: خروج نكند تا شصت كس دعوى نبوّت نكنند،گو
و طلوع آفتاب از مغرب، و قتل نفس زكيّه، و ندا از آسمان اولّ روز كه: الا انّ الحقّ مع علىّ و شيعته. و ابليس لعين در آخر 

 «9» ثمان و شيعته. فعند ذلك يرتاب المبطلون. و خروج قائم باشد.روز ندا كند كه: الا انّ الحقّ مع ع

______________________________ 
 .933اعلام الورى/  -(4)

 شامه: خال. -(4)

 .935 -939اعلام الورى/  -(3)

 .949اعلام الورى/  -(9)

 .949اعلام الورى/  -(5)

 .949اعلام الورى/  -(9)

 884ص:



چنانكه امير  «4» السّلام فرمود كه: توقّوا آخر دولة بنى العبّاس. فانّ لهم فى شيعتنا لذعات امضّ من الحريق الملتهب.باقر عليه 
 و اين خبر راست افتاد. «4» ابو بكر الخليفه كرد با كرخيان از قتل و غارت و دختران سادات به غارت بردن

و ترك به جزيره نزول كند و روميان به رمله، و خرابى شام  «3» ده شب بود.و ميان نفس زكيّه و خروج امام عليه السّلام ياز
به سه رايت اصهب و رايت ابقع و رايت سفيانى، و ركود آفتاب ميان آسمان از زوال تا وقت عصر و در زمان سفيانى از آفتاب 

 اين حالت هلاك سفيانى بود.[ بيرون آيد كه مردم وى را شناسند به اسم و نسب. و نزديك سينه مردى و روى ]وى

هاى كوفه افتد. و در اولّ ماه كسوف آفتاب و در آخر ماه خسوف ماه باشد. و بيست و چهار و فرات بسيار شود تا در كوچه
 «9» باران بيايد كه بركت آن در زمين عام شود. و رايات قيس به مصر رسد و رايات كنده به خراسان.

 امامقاعده پانزدهم: در اثبات وجود 

نشايد كه امام معدوم باشد يا مرده چون حق تعالى داند كه ناصرى خواهد بودن وى را زنده كند. زيرا كه اين تكليف ما لا يطاق 
بود. چگونه شايد كه ما را به طاعت معدوم فرمايد؟! و نيز كه اگر يك ساعت عدم امام فرض توان كرد، در ساير اوقات توان 

 . و نيز كه ما دليل گفتيم كه زمانه از امام معصوم خالى روا نيست. و نيز امامت به قياسكرد براى انتفاى اولويّت
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و تجارب نتوان شناخت و انّما به اخبار و نصّ از عالم الغيب به فرمان رسول صلّى اللّه عليه و آله و ائمّه عليهم السّلام بدانند و 
 احاديث و نصوص ايشان عامّ است جمله اوقات تكليف را.

 قاعده شانزدهم:

ق ميان امام و عصمت به يك دليل بكنيم تا دور لازم نيايد. امام و تعيين شخصى وى به قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و ما فر
 آله و نصّ ايشان بدانيم. و وجوب امام مطلقا عام به دليل عقل بدانيم. و عصمت به دليل نقل:



بدانيم. و شايد كه عصمت هم به عقل بدانند و هم به سمع. و ما را معلوم شد به عقل كه نشايد  «4» «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»
كه زمانه تكليف از امامى خالى بود و به دليل ديگر ما را عصمت وى معلوم شد. و نيز وجود امام عليه السّلام معلوم شد من 

و  «4» «كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» و به آيت: «يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ لا» حيث انّه لطف و اللطّف واجب عقلا. و عصمت امام به آيت:
 به آيت:

و اجماع است كه على عليه السّلام لم يشرك باللّه طرفة عين و وى  «3» «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»
 عدالت داشت.

كند به عصمت امام. و آنجا دور نيست، اينجا تواتره دلالت كرد بر امامت ايشان و نيز آنچه دلالت مىحاصل كه قرآن و اخبار م
 اند و بعضى تفصيلى، و بعضى عقلى و بعضى نقلى. پس اينجا دور لازم نيايد.نيز نباشد. بعضى ادلّه جملى

 قاعده هفدهم: در نصوص كه وارد شد به غيبت امام عليه السّلام

 عليه السّلام رواه كميل بن زياد: اللّهمّ انّك لا تخلّى الارض منعن علىّ 
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 «4» قائم بحجّة امّا طاهر مشهور او خائف مغمور. لئلّا يبطل حججك و بيّناتك.

السّلام: للقائم منّا غيبة امدها طويل. كانّى بالشّيعة يجولون جولان النّعم فى غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه. الا و عنه عليه 
 «4» فمن ثبت منهم على دينه و لم يقس قلبه لطول مدّة غيبة امامه، فهو منّى و فى درجتى يوم القيامة.

 «3» نا فى غيبة قائمنا، اعطاه اللّه ثواب الف شهيد بدر و احد.و عن زين العابدين عليه السّلام: من ثبت على موالات

 و عنه عليه السّلام: القائم منّا يخفى على النّاس ولادته حتّى يقولوا: لم يولد بعد. ليخرج حين يخرج و ليس لاحد فى عنقه بيعة.
«9» 

سنّة من ابراهيم، و سنّة من موسى، و سنّة من عيسى، و و عنه عليه السّلام: فى القائم منّا سنن من سنن الانبياء؛ سنّة من نوح، و 
سنّة من ايّوب، و سنّة من محمّد صلّى اللّه عليه و على جميع الانبياء. امّا من نوح فطول العمر. و امّا من ابراهيم عليه السّلام 



تلاف النّاس فيه. و امّا من ايّوب فالفرج فخفاء الولادة و اعتزال النّاس. و امّا من موسى، فالخوف و الغيبة. و امّا من عيسى فاخ
 «5» بعد البلوى، و امّا من محمّد فالخروج بالسّيف.

 عن الرضّا عليه السّلام: لا دين لمن لا ورع له. و لا ايمان لمن لا تقيّة له. و انّ اكرمكم عند اللّه اعملكم بالتّقيّة.

______________________________ 
 .344 ،449كمال الدين/  -(4)

 .343كمال الدين/  -(4)

 .344كمال الدين/  -(3)

 .343كمال الدين/  -(9)

 .344، 354، 354كمال الدين/  -(5)
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و قيل له: يا بن رسول اللّه، الى متى؟ قال: الى يوم الوقت المعلوم و هو يوم خروج قائمنا. فمن ترك التّقيّة قبل خروج قائمنا، 
 فليس منّا.

 يا بن رسول اللّه و من القائم منكم اهل البيت؟ قال عليه السّلام: فقيل له:

الراّبع من ولدى، ابن سيّدة الاماء. يطهّر اللّه به الارض من كلّ جور و يقدّسها من كلّ ظلم. و هو الّذى يشكّ النّاس فى ولادته. 
عدل بين النّاس فلا يظلم احدا. و هو الّذى و هو صاحب الغيبة قبل خروجه. فاذا خرج اشرقت الارض بنوره و وضع ميزان ال

يطوى له الارض و لا يكون له طلّ. و هو الّذى ينادى مناد من السّماء يسمعه جميع الارض بالدّعاء اليه فيقول: الا انّ حجّة اللّه 
عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ » قد طهر عند بيت اللّه فاتّبعوه. فانّ الحقّ معه. و فيه قول اللّه تعالى:

 «4» .«4» «خاضِعِينَ

 قاعده هيجدهم: در ولادت وى عليه الصّلاة و السّلام

 ساله بود كه پدرش عليه السّلام متوفّى شد.به سامرّه بود، شب نيمه شعبان، سنه خمس و خمسين و مائتين من الهجرة. و پنج

امام محمّد التقى عليه السّلام روايت كند كه ابو محمّد عليه السّلام به من فرستاد كه: يا عمّه، امشب پيش ما افطار حكيمه دختر 
كن؛ كه شب ولادت حجّت خداست. گفت: پرسيدم كه: از كه؟ گفت: از نرجس. گفتم: بر وى اثر حمل طاهر نيست! فرمود: 

 گويم.چنين باشد كه من مى



تم. نرجس ترحيب من كرد. من وى را ثناى بسيار بگفتم و وى را بشارت دادم به طهور حجّت از رحم حكيمه گفت: آنجا رف
 وى. خجل شد و به شرم افتاد. و گفت: افطار كردم و بخفتم. و برخاستم بعد نصف الليل و

______________________________ 
 .9(/ 49شعرا ) -(4)

 .374 -374كمال الدين/  -(4)
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لرزيد و آلوده پس به اضطجاع بخفت. پس بيدار شد و مىنماز شب گزاردم. هيچ اثر نبود بر وى. پس نرجس بازنشست خواب
 بر پاى خاست و نماز بكرد و نخفت.

آمد و نرجس خفته بود. شكّى در دل من آمد. ابو محمّد عليه كردم. ديدم كه صبح اولّ بر مىحكيمه گفت: من تفقّد فجر مى
السّلام بانگ به من كرد كه: لا تعجلى يا عمّة. فانّ الامر قد قرب. بنشستم و الم سجده و يس بخواندم. ناگاه نرجس بيدار شد 

 ترس بر وى افتاده. من نزد وى رفتم و گفتم:

من زد. وى را يابى؟ گفت: آرى. گفتم: خود را با هم گير و دل برقرار دار. نرجس چنگ در اسم اللّه عليك. چيزى از حمل مى
 محكم بگرفتم. آوازى بر آمد. چون كشف جامه كردم، قائم را ديدم نظيف و منظّف، مساجد سبعه بر زمين نهاده. وى را بر گرفتم.

ابو محمّد آواز بلند كرد: به من آر. وى را نزد پدر بردم. هر دو دست در زير البسه و پشت وى كرد و قدم وى بر سينه خويش 
ش در دهان وى كرد و دست بر سمع و بصر وى ماليد و جمله مفاصل وى. و قال: تكلّم يا بنىّ. فقال: اشهد ان نهاد و زبان خوي

لا اله الّا اللّه. و اشهد انّ محمّدا رسول اللّه. و صلوات بر على عليه السّلام فرستاد تا به پدر رسيد. پس گفت: وى را به مادر 
 عد از آن چنان كردم و ثانيا پيش وى بردم. امام عليه السّلام گفت: به خانه خويش رو.بريد تا بر وى سلام كند و به من آر. ب

روز هفتم چون صبح بر آمد، به خدمت امام عليه السّلام رفتم تا سلام كنم. حجّت را نديدم. حال پرسيدم. گفتند: ما وى را به 
رده بود. روز هفتم ديگر بر ايشان رفتم، فرزند حاضر وديعت بدان كس سپرديم كه مادر موسى عليه السّلام موسى را بدو سپ

 بود. وى را به ابو محمّد بردم. آن فعلات اوّل بكرد و گفت: تكلّم يا بنىّ. وى در خرقه پيچيده بود. چنان نوبت اولّ
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وَ » د:پدر بيامد. پس اين آيت بخوانشهادت بگفت و صلوات بر رسول صلّى اللّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّلام تا به 
مَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرضِْ وَ نُرِيَ فِرعَْوْنَ وَ هامانَ نُريِدُ أَنْ نَمُنَّ علََى الَّذيِنَ اسْتضُْعِفُوا فِي الْأَرضِْ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ* وَ نُ 

 «4» .«4» «حْذَرُونَوَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانوُا يَ



 نسيم روايت كند كه: در پيش حجّت رفتم بعد از مولود وى به شبى.

مرا عطسه فرود آمد. مرا گفت: يرحمك اللّه. نسيم گفت: من سخت خرّم شدم بدان دعا و كلام وى. فقال: الا أبشّرك بالعطاس؟ 
 «3» فقلت: بلى. فقال: هو امان من الموت ثلاثة ايّام.

 : در احوال مادر حجّة القائمقاعده نوزدهم

بشر بن سليمان نخّاس كه از اولاد ابو ايّوب انصارى بود و موالى و همسايه امام ابو الحسن العسكرى صلّى اللّه عليه بودى، 
 روايت كند كه:

شما قديم است و خواند. پيش وى رفتم. مرا گفت: يا بشر، موالات ميان ما و كافور خادم آمد كه: تو را ابو محمّد الحسن مى
دهم به چيزى كه تو را بر شيعه ما سبقت بود بر موالات به سرّى، كه بروى شما هميشه ثقات ما بوديد. و من تو را تشريف مى

اى زر بيرون آورد در آنجا و كنيزكى در بغداد در بيع آرى. و نامه بنوشت به خطّ رومى و مهر خويش بر آنجا نهاد و دستارچه
سبايا برسد با قواّد  «9» ينار بود. گفت: بستان و در فلان روز چاشتگاه به معبر فرات حاضر آى تا زواريقدويست و بيست د

 بنى عبّاس.

 و جمعى عرب جمع آيند به ابتياع جوارى. و عمر بن يزيد النّخاس را ببين و

______________________________ 
 .9 -5(/ 48قصص ) -(4)

 .448، اثبات الوصيّه/ 945 -949. كمال الدين/ 345 -349اعلام الورى/  -(4)

 .589، الثاقب/ 345اعلام الورى/  -(3)

 زواريق: جمع زورق. -(9)

 845ص:

اى چنين و چنين با دو حرير صفيقتين در آن ميان باشد كه امتناع كند از عرض و لمس معرض و نگذارد كه كسى دست جاريه
 به وى فراز كند.

كند و معنى آن صرخه اين بود كه: وا هتك ستراه! بعضى مبتاعان به سيصد دينار بخواهند وى را. وى برومى اى روميّه صرخه
 گويد كه: اگر ملك سليمان بن داوود بيارى، مرا بر تو رغبت نباشد. مال خويش تلف نكنيد.

 بود. به وى دل بيارامد و مردى امين و وفىنخّاس گويد: لا بد از ابتياع چاره نباشد. گويد: تعجيل نيست. كسى پديد آيد كه مرا 



بشر گفت: من به بغداد رفتم و حالها همه چنان بود تا به آخر. من با عمر بن يزيد النخّاس گفتم كه: مردى از كريمان نامه داده 
يد سوگند خورد ام به ابتياع. و چنان كرد. چون نامه بدبه خطّ رومى. اگر وى را به صاحب آن نامه رغبت افتد، من وكيل وى

كردم تا بدان قدر مقرّر شد كه امام عليه السّلام به من داده كه اگر مرا به صاحب اين خط ندهد من خويش را بكشم. اجتهاد مى
نهاد. گفتم: داد و بر سر مىبود. بخريدم وى را و به حجره بردم خرّم و شادان. و در آن حجره نامه را بيرون آورد و بوسه مى

 كنى كه صاحب را نشناسى! جاريه گفت: ايّها العاجز الضّعيف المعرفة بمحلّ اولاد الانبياء، از من بشنو:نامه مى عجب احترام

كه  ساله بودمام دختر يشوعا ابن قيصر ملك الرّوم. مادرم از اولاد حواريّين عيسى بود از صلب شمعون. و من سيزدهمن مليكه
نسل حواريّين و قسّيسين و رهبانان. سيصد مرد از بزرگان، هفتصد مرد از امرا و لشكر،  جدّم خواست مرا به ابن عمّ من دهد از

چهار هزار مرد جمع كرد و تختى مصاغ بنهاد به انواع جواهر به صحن سراى قيصر آورد و ابن عم را به چهل پايه عرش بر برد 
 و انجيلها بازگشودند و اسقفان در زانو آمدند و صليبها برپا كردند.

 عرش سرنگون شده خراب شد و ابن عم بيفتاد بيهوش. اساقفه جمله بترسيدند.

 849ص:

بزرگ عيسويان بدان حال تطيّر كرد به خرابى دين و گفت: ايّها الملك، اين منحوس را دور كن و برادر به جاى وى بنشان. 
 ل شده بود.عمودها برپا كردند، و برادر وى بر آنجاى كردند. همان حال شد كه اوّ

مردم متفرقّ شدند و جدمّ مغموم در قصر برفت. من در آن شب عيسى و شمعون و جمعى حواريّين را ديدم كه در قصر جدمّ 
حاضر شدند و منبرى برپا كردند، سر آن در عنان آسمان كشيده در همان موضع كه عرش جدّم بود. و محمّد و علىّ و اولاد 

م استقبال كرد و با محمّد صلّى اللّه عليه و آله معانقه كرد. و محمدّ وى را گفت: يا روح اللّه، وى در آمدند. عيسى عليه السلّا
انّى جئتك خاطبا من وصيّك شمعون فتاته مليكة لا بنى هذا. و اشارت به ابى محمد كرد صاحب اين نامه. و عيسى با شمعون 

ل: قد فعلت. ايشان بر آن منبر رفتند و محمدّ صلّى اللّه عليه و نگاه كرد و گفت: اتاك الشّرف. صل رحمك برحم آل محمّد. قا
 آله خطبه بخواند و مسيح مرا به پسر وى داد.

 فرزندان محمّد و حواريّين جمله حاضر بودند.

ايستادم. بازچون بيدار شدم، از خوف قتل اين حال با كس نگفتم. مرا عشق ابى محمّد عليه السّلام رنجور كرد و از طعام و شراب 
و هيچ طبيبى دواى من نتوانست كرد. جدّم براى من غمناك شد و گفت: يا قرّة العين، چه آرزو دارى تا حاصل كنم؟ گفتم: در 
فرج من مغلق شد الاّ كه اساراى مسلمانان كه در حبس تواند خلاص دهى، باشد مرا شفا پديد آيد. در حال چنان كرد. من به 

داشتم و گفتم: اميد است كه مسيح و مادر مرا عافيت بخشند. جدّم بدان خرّم شد و اعزاز اسيران اسلام تكلّف خود را به صحّت 
 كرد.مى



بعد از آن، در شب چهاردهم ناگاه در خواب شدم. سيّده زنان عالم فاطمه عليها السّلام را ديدم كه به زيارت من آمد. و مريم 
 در خدمت وى با

 847ص:

كردم كه به زيارت ا گفت: هذه سيّدة النّساء امّ زوجك ابى محمّد. من چنگ در وى زدم و شكايت ابى محمّد مىهزار حورا مر
 آيد و در گريه افتادم.من نمى

 سيّدة النسا فرمود: انّ ابنى لا يزورك و انت مشرك باللّه على مذهب النّصارى.

ملت الى رضى اللّه تعالى و رضى المسيح و زيارة ابى محمّد ايّاك،  و هذه اختى مريم بنت عمران تبرا الى اللّه من دينك. فان
فقولى: اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه. چون شهادتين بگفتم، مرا در پيش كرد و خوشدل كرد. و قالت: الآن توقّعى 

 زيارة ابى محمّد. فانّى منفذته اليك.

الى لقاء أبى محمّد! و در شب دوم ابو محمّد را به خواب ديدم و شكايت كردم از امتناع زيارت من بيدار شدم و گفتم: وا شوقاه 
 وى مرا بعد از آنكه دل مرا فريفته كرد. جواب داد كه اين امتناع جمله براى شرك تو بود.

 و هر شبى به زيارت آمدى تا اين غايت.

ا ابو محمّد را گفتم: وصال كى باشد؟ فرمود: فلان روز مسلمانان با بشر گفت: چون به دست غازيان افتادى؟ گفت: شبى از شبه
 جدّ تو حرب كنند.

تو بر زىّ كنيزكان بيرون آى متنكّره با كنيزكان چند. بدان صفت بيرون آمدم تا در دست طليعه مسلمانان افتادم و امروز بدينجا 
 چه نام دارى؟ گفتم: نرجس. رسيدم. و آن خواجه كه من به قسم غنيمت وى افتادم، مرا پرسيد:

 فقال: اسم الجوارى؟ قلت: نعم.

دانى؟! گفت: پدر و جدّم زنى عربيّه بامداد و شبانگاه نزد من فرستادندى تا مرا عربيّت اى و زبان عربى مىبشر گفت: تو روميّه
 كرد تا من در عربيّت مستقيم و جارى شدم.تعليم مى

ليه السّلام گفت: كيف اراك اللّه عزّ الاسلام و ذلّ النّصرانيّة و شرف محمّد و اهل بيته؟ چون در سرّ من رأى رفت، ابو الحسن ع
 دانى. ابو الحسن عليه السّلام گفت: خواهم كهنرجس گفت: چه گويم به چيزى كه تو بهتر مى

 848ص:

 اكرام تو كنم. ده هزار دينار بدهم يا بشارت دهم به ولدى؟ نرجس گفت:



د. قال: ابشرى بولد يملك الدّنيا شرقا و غربا يملأ الارض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما. قالت: ممّن؟ قال بشارت ول
 عليه السّلام: ممّن خطبك رسول اللّه ليلة كذا فى شهر كذا من سنة كذا بالرّوميّة.

 تو ابو محمّد. گفت: وى را شناسى؟ پسابو الحسن عليه السّلام گفت: مسيح و وصى تو را به كه داد؟ نرجس گفت: به پسر 
گفت: هيچ شبى نرفت الّا كه وى به زيارت من آمدى از آن شب باز كه به دست فاطمه عليها السّلام اسلام آوردم. پس كافور 
را بخواند و گفت: حكيمه خواهرم را بخوان. چون وى در آمد گفت: ها هى. و معانقه كرد حكيمه نرجس را و بسيارى پرسيد. 

قال لها ابو الحسن عليه السّلام: يا بنت رسول اللّه، خذيها الى منزلك و علميها الفرائض و السّنن. فانّها زوجة أبى محمّد و امّ ف
 «4» القائم.

 قاعده بيستم: در اشياى متفرّقه

جماعت كردن يا فتوا نوشتن زيديان گويند كه: در يك زمان دو امام شايند. اگر فرضا در حج اين دو امام حاضر شوند به نماز 
يا قطع خصومت ميان متداعيين يا اقامت حدّى، لا بد يكى را به ضرورت مقدّم بايد كرد، پس مقدّم افضل و امام بود و متأخّر 

 «4» .«بعَْضٍ علَى وَ لقَدَْ فَضَّلْنا بعَْضَ النَّبِيِّينَ» رعيّت. و به ضرورت ميان دو امام يا دو رسول مساوات نباشد؛ به دليل قوله تعالى:

 پس افضل امام بود و مفضول رعيّت.

 مسأله:

 مرگ على عليه السّلام ضرورى است. و منه قول الرّسول صلّى اللّه عليه
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 «4» و آله: انكّ تقتل و تخضب لحيتك من رأسك.

و عنه فى وصيّته له: يا علىّ، انّ قريشا ستظاهر عليك و يجتمع كلّهم على ظلمك و قهرك. فان وجدت اعوانا، فجاهدهم. و ان 
 لم تجد اعوانا، فكفّ يدك و احقن دمك. فانّ الشّهادة من ورائك. و لعن اللّه قاتلك.

 مسأله:



امير المؤمنين على عليه السّلام برد و وى طفل بود. دست بر سر وى كيسانيّه اصحاب مختارند. و اسمه كيسان. پدر وى را پيش 
 فرو ماليد و فرمود: كيّس كيسّ. كيسان نام او شد.

و گويند: محمّد بن الحنفيّه بعد از قتل امام حسين عليه السّلام مختار را به عراقين ولايت داد بفرمود به طلبيدن خون امام حسين 
 عليه السّلام.

محمّد صاحب رايت پدر بود يوم الجمل و امير المؤمنين عليه السّلام وى را گفت: انت ابنى حقّا. و اين دليل امامت  ايشان گويند:
خواندند خلق را. و گويند وى است امّا بعد از امامين حسن و حسين. و جمعى گويند: حسن و حسين به باطن به دعوت وى مى

ينقضى الايّام و اللّيالى حتّى يبعث اللّه رجلا من اهل بيتى اسمه اسمى و كنيته كنيتى و رسول صلّى اللّه عليه و آله فرمود كه: لن 
 اسم أبيه اسم ابى. و عبد اللّه نام على بود؛ حيث قال: انا عبد اللّه و اخو رسوله.

 بر بطلان مقالاتاين جمله خرافات است. و آن طايفه كه اين مذهب داشتند، جمله منقرض شدند، و انقراض ايشان دليل است 
 ايشان. لانّ الحقّ لا يخرج عن الامّة.

 و عن الباقر عليه السّلام: انا دفنت عمّى محمّد بن الحنفيّة و نفضت يدى
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 وايت كند. و اين را به نظم پيشتر نوشتيم.من تراب قبره. چنانكه عبد اللّه عطا ر

حسين عليه الصلاة و السلام چون روى به عراق نهاده بود، كتاب و اسباب به امّ سلمه سپرده بود و گفت: چون بعد از من فرزندم 
 «4» على آيد به وى دهى.

و لا يكون بعد علىّ بن الحسين الّا فى و صادق عليه السّلام فرمود كه: لا تعود الامامة فى الاخوين بعد الحسن و الحسين. 
 «4» الاعقاب و اعقاب الاعقاب.

و نص به حسّ مدرك نباشد و نه به مثال، بلكه به قول تعلّق دارد. و نه از رسول و نه از امير المؤمنين يا حسن يا حسين يا 
 يكى از ائمّه نصّى نيامد براى ابن الحنفيّه.

 يل امامت وى نيست. لانّ الرّسول صلّى اللّه عليه و آله كما اعطى رايته عليّا اعطى غيره.و رايت به محمّد بن حنفيّه دادن دل

 مع ما كه وى هرگز دعوى امامت نكرد و اگر بكرد توبه بكرد از آن.



و روايت كردند كه: محمّد بن الحنفيّه و امام على زين العابدين تحاكم خويش پيش حجر الاسود بردند، گواهى داد حجر به 
 «3» امامت امام زين العابدين، محمّد تسليم دعوى كرد.

سائلان پرسيدند كه: تو دستورى دادى كه مختار مردمان را به ساحت تو خواند؟ فرمود: و اللّه ما امرته بذلك. لكنّى ما ابالى ان 
 يأخذ بثارنا كلّ احد و ما ان يكون المختار هو الّذى يطلب بدمائنا.

 دليل بر امامت وى نيست.« انت ابنى حقّا: »و قول على عليه السّلام

 زيرا كه آنجا ذكر امامت نرفت. بلكه چون شجاعت وى بديد و نجدت وى

______________________________ 
 .454اعلام الورى/  -(4)

 .947 -949بنگريد به: كمال الدين/  -(4)

 .94 -94مة و التبصرة/ ، الاما44، دلائل الامامه/ 394، الثاقب/ 453اعلام الورى/  -(3)

 444ص:

و صبر وى، رايت به وى داد تا كه بصريان را به هزيمت كرد و كشف آن جماعت. پس خواست كه وى را تعظيم كند و احترام 
 نمايد فرمود: انت ابنى حقّا فى الشّجاعة. و منه قيل: من اشبه اباه فما ظلم.

مامين حسن و حسين انكسارى پديد آمد. فقال: انتما ابنا رسول اللّه. اگر آن، روايت آمد كه: چون اين كلام بگفت، در وجه ا
 دليل امامت بود، اين قول دليل نبوّت بود.

و به  «4» و رسول صلّى اللّه عليه و آله در حقّ امام حسن و امام حسين عليهما السّلام فرمود: ابناى هذا امامان قاما او قعدا.
السّلام وصيّت به امام حسن و امام حسين عليهما السّلام كرد و خلق را دعوت كرد به بيعت امام حسن  اتّفاق امير المؤمنين عليه

 عليه السّلام و به قيام امام حسين عليه السّلام بعد از وى. و رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: هذان سيّدا شباب اهل الجنّة.

 نند؟!چگونه شايد كه جوانان اهل بهشت دعوى به باطل ك

تا به آخر، همچنين. زيديّه مثل اين روايت كردند در حقّ محمّد بن عبد اللّه بن  -و دعوى خصم: لن ينقضى الايّام و اللّيالى
الحسن بن الحسن و ايشان بدين حديث اولاتر. زيرا كه محمّد بن عبد اللّه معروف بود و امير المؤمنين به اسم على، و آنچه وى 

انابت را گفت و اتّصاف نفس خويش را به عبوديّت و وى بدين سمت مخصوص نبود بدين صفت دون غير « اللّهانا عبد »گفت: 
 وى.



 مسأله: چرا روا نبود در غيبت وجهى از وجوه قبح باشد؟

 الجواب: وجه قبح يا كذب بود يا عبث يا ظلم يا مفسده و جهل. و از اينها هيچ اينجا موجود نيست.
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 اگر گويند كه: وجود لطف است و ازاحت علّت، و اخلال به لطف قبيح بود.

الجواب: اين اخلال به لطف عايد است با مكلّفان كه محوج به استتار انتفاى تمكين ايشان است. و لا شكّ كه معرفت خدا لطف 
ن را، امّا كافر يا عاصى اگر نظر نكنند، آن لطف كه وى را حاصل خواست شدن، حاصل نباشد، و آن از قبل خداى است مكلّفا

تعالى نبود، بلكه از قبل مكلّف كافر يا عاصى بود و ترك نظر وى مقبّح تكليف وى نبود. و تقويت امام و نصرت وى صلاح كار 
 ن.بنده باشد و مصلحت و لطف غيرى ديگر از مكلّفا

چنانكه اداى رسالت و تحمّل اعباى آن صلاح و لطف رسول بود و مصلحت غير وى از امّت. و همچنين به مذهب مخالفان اهل 
حلّ و عقد اختيار امام كنند براى ايجاد فعل خاصّ بر ايشان و براى مصلحتى كه راجع بود به غير ايشان. حاصل كه شايد كه 

 صلاح غيرى بود و لطف وى.مكلّف اختيار چيزى كند كه در آنجا 

 مسأله:

در كتاب زينت آمده كه مرجئه آن بود كه تفضيل صحابه كند بر على عليه السّلام. و تشيّع لقب بود كسى را كه تفضيل نهد على 
ل: هذا مرجىّ اعليه السّلام بر صحابه. پس گفت: و هذا ما يتعارفه النّاس بينهم طاهرا و اتّفقت الامّة عليه. و گفت: و لم نر احدا يق

ء حلو مرّ. و لا يجتمع صفتان او مرجىّ رافضىّ. هذا محال كما انّه محال ان يقال: ثوب اسود ابيض، و هذا الشى «4» شاعىّ
 ء واحد. مرجى شيعى نباشد و شيعى مرجى نباشد.متضادتّان فى شى

 پس گفت: قوم بعد از حكمين سه فرقه شدند: جمعى خروج كردند بر
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 اند.آن و آن خوارج بودند. و قومى با على عليه السّلام بماندند و ايشان شيعه



 اند كه بر هر دو خروج كردند.و تشيّع آن دور مشهور شد. و جمعى با معاويه بماندند. ايشان را مرجئه نام نهادند. و مارقه جمعى

 گفت: عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله: المرجئة يهود هذه الامّة.و در اوّل باب 

 هو قال الباقر عليه السّلام: المرجئة بدّلوا نعمة اللّه طاهرها و باطنها. و هم يهود هذه الامّة. پس گفت: تشبيه رسول صلّى اللّه علي
وّت و جحود نب -يعنى تورات -تحريف كتاب كردند و آله مرجئه را به يهود، از آن سبب است كه ايشان اوّل جمعى بودند كه

 محمّد صلّى اللّه عليه و آله.

 قاعده بيست و يكم: فى غيبة الأوصياء و تحقّق الغيبة لهم

ملك الموت عليه السّلام به موسى عليه السّلام آمد تا قبض روح او كند. مانع شد گفت: از كجا قبض روح كنى؟ گفت: از دهان. 
با خداى تعالى مكالمه كردم. پس گفت: از دست. پس گفت: بدين دست حمل تورات كردم. تا به آخر اعضا،  گفت: بدين دهان

كرد. ملك الموت عليه السّلام عاجز شد. خداى تعالى فرمود: رها كن وى را؛ كه وى خواهد هر يكى را به چيزى حواله مى
 عاقبة الامر.

آنكه وصيّت كند به غيرى بعد از خويشتن و امر وى مكتوم دارد. و موسى غايب  يوشّع بن نون را بخواند و وصيّت به وى كرد و
كند. موسى گفت: مدد تو كنم؟ مرد گفت: شايد. چون گور تمام شد. بر مردى بگذشت كه ملكى بود بر صورت انسان كه گور مى

مرگ كرد و حق تعالى ملك موت شد، موسى در آنجا خفت و حق تعالى كشف غطا بكرد، جاى خويش در بهشت بديد، تمنّاى 
 عليه السّلام را بفرمود تا قبض روح وى كرد. از آسمان ندا آمد كه: مات موسى كليم اللّه. فأيّ نفس لا تموت؟! و اين در تيه

 449ص:

 بود. از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پرسيدند از گور وى.

 «4» يب الاحمر.فقال: عند الطّريق الاعظم عند الكث

 مسأله:

پس يوشع بماند با رنج و محنت و مقاسات با طواغيت تا سه جبّار بگذشتند. بعد از مرگ سه جبّار، كار وى قوى شد. دو مرد 
منافق از قوم موسى عليه السّلام، صفورا بنت شعيب زن موسى عليه السّلام را اغوا كردند با چند هزار مرد و با يوشع بن نون 

د. يوشع بر ايشان غالب شد و از ايشان جمعى عظيم كشته شدند و باقى منهزم. يوشع با صفورا گفت: قد عفوت عنك حرب كردن
فى الدّنيا الى ان تلقى نبىّ اللّه موسى فاشكو ما لقيت منك و من قومك. صفورا وا ويلا در نهاد و ندامتش حاصل شد و گفت: 

 وصىّ موسى عليه السّلام نتوانم رفتن. اگر مرا در بهشت برند، از حياى اين خروج بر



بودند تا زمان داوود عليه السّلام چهار صد سال ميان موسى و داوود عليهما السّلام و و ائمّه و حجج بعد از يوشع مستتر مى
ان شناختند و در مينمىديدند و شنيدند كه اين دين به داوود قرار گيرد. وى را مىاوصيا يازده بودند. و در زمان اين اوصيا مى

خلق مستور بود و خامل الذّكر بودى ميان برادران چهارگانه خويش. و ايشان را پدر پيرى بود، داوود را از استهانت در دنبال 
 گوسفندان كرده بود.

اوود مردى چون حرب ميان طالوت و جالوت قوى شد، پدر داوود را گفت: طعام به برادران بر تا ايشان را قوّت حرب باشد. د
 رفت به سنگى بگذشت، سنگ آواز دادكوتاه خلقت بود، اندك موى، پاكدل. چون به راه مى
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نهاد كه داشتى چنانكه سنگان  «4» كه: يا داوود، خذنى فاقتل جالوت. فانّى انّما خلقت لقتله. داوود آن را برداشت و در مخلاة
 عادت شبانان باشد.

كردند و استعلاى دولت و مملكت و كثرت لشكر وى. داوود گفت: چند گوييد؟! چون به عسكر رسيد مردم تعظيم كار جالوت مى
 ؟اگر من وى را ببينم بكشم. در حال اين خبر به طالوت رسيد. وى را بخواند و گفت: اى جوان، قوّت تو تا به چه حد باشد

 گفت: چنانكه شير يا گرگ در گلّه آيد و گوسفند بر گيرد، من گوسفند از وى بستانم و دهن وى بدرم.

جبرئيل عليه السّلام طالوت را خبر كرده بود كه قاتل جالوت چون درع تو درپوشد، به قامت وى راست باشد. درع خود 
 [ جالوت.تل ]بهبخواست و در وى پوشيد، راست آمد. طالوت گفت: عسى اللّه ان يق

روز دوم چون حرب بياراستند، جالوت بيرون آمد بر پيل سوار و مرآتها در پيل آويخته كه چشم خيره شود. داوود گفت: وى 
را به من نماييد. اشارت كردند. آن سنگ در قلماسنگ نهاد و به وى انداخت به جبهه وى زد، منكوس از فيل در گشت. و ملك 

 بردند.طالوت نام نمىبه داوود افتاد تا كه 

[ چون قائم را خروج نزديك رسد، علم با وى سخن گويد كه: خروج فرماى، ]و همين گونه است در مورد قائم عليه السّلام كه
 «4» و سيف مغمّد وى از نيام بر آيد.

 چون اجل وى به سر آمد، خواست كه وصيّت به سليمان عليه السّلام

______________________________ 
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اين عبارت را شيخ صدوق در ضمن روايت اضافه كرده است براى تذكّر به شباهت سخن گفتن سنگ با حضرت داوود و  -(4)
 .459 -455سخن گفتن علم و شمشير حضرت صاحب الامر عجّل اللّه فرجه با ايشان. بنگريد به: كمال الدين/ 

 449ص:

كردند كه وى جوان است. اين سخن به سمع داوود رسيد. اولاد انبيا را كه در حدّ نبوّت بودند بفرمود كه كند. بنى اسرائيل عيب 
عصاها بيارند و در خانه نهند، عصاى هر كدام ميوه بيارد خليفه من باشد. جمله راضى شدند و عصاها در خانه نهادند و رؤسا 

دند و آن در بگشادند، جمله عصاها برگ آورده و عصاى سليمان عليه و اسباط بر در خانه بخسبانيد. چون نماز صبح بگزار
 السّلام برگ و ميوه نيز. جمله تسليم كردند و به نبوّت وى راضى شدند.

 ء ابرد؟داوود عليه السّلام به حضور بنى اسرائيل پرسيد كه: يا بنىّ، اىّ شى

ء احلى؟ قال: المحبّة و هو روح من اللّه فى عباده. يا بنىّ، اىّ شى فقال: عفو اللّه عن النّاس و عفو النّاس بعضهم بعضا. فقال:
 داوود خرّم شد و در ملأ بنى اسرائيل او را خليفه كرد.

بود. تا روزى زن وى با وى گفت: اى جفت بسزا، چه نيكوست صحبت تو و خوى تو و بوى مدتّى داوود از سليمان غايب مى
 خواهم كارى بكنى. سليمان عليه السّلام گفت:خورى. مىمىتو؛ الّا آنكه از مؤونت پدر من 

من حرفتى ندانم. زن گفت: به بازار شو شايد حق روزى كرامت كند. آن روز برفت، طول النهار بود و هيچ نيافت. زن گفت: اگر 
 الى.امروز نبود فردا شايد باشد. دوم روز همچنين محروم بازآمد. زن گفت: فردا باشد ان شاء اللّه تع

رفت تا به ساحل دريا به صيّادى رسيد. با وى گفت: هيچ شايد كه معونت تو كنم تا سليمان عليه السّلام روز سوم به بازار مى
كرد. نماز شام دو ماهى به وى داد. سليمان حمد و ثناى حق تعالى مرا چيزى بدهى؟ گفت: شايد. آن روز حمّالى ماهيان مى

 زن بدان خرّم شد. گفت: خواهم مادر و پدر مرا به خانه آرى به ضيافت تا بدانند بكرد بر آن و به خانه آورد.
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 كنى و من خرّم روى باشم پيش ايشان و عتاب من نكنند.كه تو كسب مى

ا خيرا ا لم نر الّسليمان عليه السّلام چنان كرد. چون از طعام فارغ شدند گفت: شما مرا شناسيد؟ ايشان گفتند: لا و اللّه؛ الّا ان
منك. چون شكم آن دو ماهى شكافته بود، در ميان يكى انگشترى بود. آن انگشترى در انگشت كرد، در حال مرغ و باد و انس 
و جانّ مسخّر وى شدند. زن و مادر و پدر وى را برداشت تا به بلاد اصطخر برد و مؤمنان بر وى جمع شدند و به حضور وى 

 خرّم گشتند.



آموخت مدتّى. پس وداع ايشان كرد و علم دين به خلق مىتوفّى شد، بعد از وى آصف بن برخيا بيان شريعت مىچون وى م
 كرد و غايب شد مدتّى.

 پرسيدند كه: اين الملتقى؟ فقال: على الصّراط. و غايب شد.

آن  اولاد يهودا چهار نفر بگرفت و از نصّر را بر ايشان مسلّط كرد. وى از بنى اسرائيل هيچ ابقا نكردى. تا اوخداى تعالى بخت
د نصّر نود سال بمانجمله دانيال بود و از اولاد هارون عزيز و ايشان در سنّ كودكى بودند. و دانيال كه حجّت بود در دست بخت

 در ذلّ و حقارت مستور الجاه و النبوّه.

ى عظيم كرد فراخ و شيران را با وى تا وى را بخورند. و اند، وى را در جاينّصر بدانست كه بنى اسرائيل منتظر دانيالچون بخت
بفرمود كه طعام به وى ندهند و نه شراب. حق تعالى پيغمبرى را بفرستاد تا طعام و شراب به وى بردى نماز شام و وى به روز 

 روزه بودى. و فتنه و بلا بر بنى اسرائيل سخت شد و غيبت دراز گشت و كار بر دانيال سخت شد.

ج كردند و وى را به فرآمدند و سلام دانيال مىصّر شبى در خواب ديد كه در آسمان گشاده بودى و ملائكه گروه گروه مىنبخت
دادند. چون بيدار شد وى را ندامت حاصل آمد بدانچه با دانيال كرده بود. وى را خلاص داد و عذر خواست و كار بشارت مى

 ملك با وى تفويض كرد و
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 اى عالم.قض

 بود تا چهار سال، پس متوفّى شد. و مؤمنان در آن مدّت به سايه دولت وى در راحت.و دانيال در آن نعمت و دولت مى

آموختند تا كه وى نيز صد سال غايب شد. بعد از وى محنت بر بنى و بعد از وى عزيز نبى بود. مؤمنان از وى معالم دين مى
 بودند تا يحيى بن زكريّا از مادر متولّد شد.حجج غايب مىشد و تر مىاسرائيل هر روز سخت

اى عظيم ميان بنى اسرائيل بخواند و حمد و ثناى حق تعالى به جاى آورد و گفت: اين و چون سال وى به هفت رسيد، خطبه
 روز خطبه يحيى تا جمله محنت از شومى گناه شما بود. امّا حق تعالى شما را فرجى كرامت خواهد كرد به عيسى بن مريم. از

 به طهور عيسى )ع( بيست سال بود.

بْلَ هذا وَ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَ» . تا ناگاه بر سر ايشان افتادند. مريم گفت:«فاَنْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا» و ولادت عيسى هم پنهان بود.
 حق تعالى زبان وى بگشاد در مهد، اطهار حجّت را. «4» .«كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا



اى از جزاير دريا افتادند و آنجا اقامت بود و مؤمنان با وى تا به جزيرهو بعد از وى شمعون بن حمون كه حجّت بود مستور مى
ل فرستاد و نح هاى لطيف و شيرين از هر نوعى و چهار پايان بديشانهاى آب خوش بگشاد و ميوهساختند. حق تعالى چشمه

 «4» انگبين را بفرمود تا به آنجا رفت و در درختان آويخت و عسل بسيار آنجا طاهر شد.

 و اگر در جهان هيچ غيبتى نبود و ما را حجّتى نبود، غيبت اصحاب الكهف ما را كفايت است به حجّت و دلالت.

______________________________ 
 .43 -44(/ 44مريم ) -(4)
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 قاعده بيست و دوم: فى ميلاد القائم عليه السّلام

محمّد بن عبد اللهّ الطهوى گويد كه: چون ابو محمّد الحسن بن علىّ العسكرى متوفّى شد، مردم در حيرت افتادند. من برخاستم 
فتم كه امروز حجّت كيست. حكيمه گفت: زمين هرگز و به خدمت حكيمه بنت محمّد التّقى شدم و حال حيرت مردم با وى بگ

از حجّتى خالى نباشد خداى را و امام بعد از امام حسن و امام حسين عليهما السّلام هرگز دو برادر روا نباشد زيرا كه حق 
و اگر چه  و مثال ايشان چون مثال موسى و هارون بود. «4» تعالى نخواست كه ايشان را عديلى باشد در جهان شرق و غرب.

موسى حجّت بود بر هارون چنانكه حسن حجّت بر حسين، ليكن نبوّت در اولاد هارون بود. و اين كلام از وى اشارت بود بدان 
 كه جعفر كذّاب برادر امام حسن عسكرى عليه السّلام عمّ قائم، امام نيست.

 محمّد بن عبد اللّه الطهوى گويد: من گفتم: پس حجّت كه باشد امروز؟

 و محمّد را فرزندى بود يا نه؟ حكيمه گفت:اب

 بلى؛ وى را فرزندى بود از نرجس. و نرجس كنيزكى بود از آن من.

روزى ابو محمّد در خانه من آمد و نظر تيز بر وى انداخت. گفتم: اگر دوست دارى وى را به تو دهم. ابو محمّد عليه السّلام 
م و آنكه زود بود كه از وى ولدى به وجود آيد كه زمين را به عدل و راستى نگرگفت: دوست ندارم، و ليكن به نظر تعجّب مى

 پر كند. من گفتم: وى را به تو دهم؟ ابو محمّد عليه السّلام گفت: نه. اوّل دستورى از پدرم بخواه ابو الحسن عليه السّلام.

 چون اين بگفت، در حال لباس در پوشيدم و به خانه برادرم ابو الحسن

______________________________ 
 موجود است.« ايشان را بود»اين روايت در دو نسخه م و ن ناقص نقل شده است، و در ل و ش در اينجا زياده  -(4)
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 على نقى رفتم. در حال كه مرا بديد، به معجزه گفت: مگر آمدى كه دستورى بخواهى كه نرجس را به ابو محمّد عليه السّلام
دهى؟ گفتم: بلى بدين كار آمدم. گفت: نرجس را به وى ده؛ كه تو را در اين خير نصيبى باشد. آنگه تربيت نرجس كردم و به 

 وى دادم و ايشان چند روز نزديك من بودند. پس از آنجا به خانه پدر رفتند. ابو الحسن به جوار حق شد.

السّلام چنانچه پيش پدرش رفتمى. تا روزى نرجس بيامد و موزه از پاى من روز به روز تردّد ميكردمى پيش ابو محمّد عليه 
كرد و گفت: تو خداوندگار و خواجه منى. گفتم: بلكه تو خداوند منى و من تو را خدمت كنم چنانچه خدمت من بيرون مى

 مخدوم كنند. ابو محمّد عليه السّلام بشنيد و گفت:

 روب آفتاب پيش ايشان بودم.جزاك اللّه خيرا يا عمّة. تا به نزديك غ

عند الغروب با نرجس گفتم: موزه من بخواه تا به خانه روم. ابو محمّد عليه السّلام گفت: امشب پيش ما باش كه ولادت قائم 
 خواهد بود. من گفتم:

. ر نبوداز كه؟ گفت: از نرجس. من در حال برجستم و نرجس را به پشت و شكم دست بگردانيدم. هيچ اثر حمل در وى طاه
با پيش ابو محمّد شدم و حال بگفتم. تبسّمى بكرد و گفت: حال وى چون حال موسى است كه حمل وى طاهر نباشد. و از 

 نرجس پرسيدم از اين حال. گفت: مرا هيچ چيزى نيست از حمل.

تاده. رس بر وى افو من آن شب آنجا بودم و نرجس پيش من خفته، لا تقلّب جنبا الى جنب. تا نزديك صبح بر پاى جست ت
 نمن وى را در گرفتم و گفتم: بسم اللّه الرحمن الرحيم. ابو محمدّ عليه السّلام آواز داد: اقرأ عليها انّا انزلناه فى ليلة القدر. چو

 دم.خوانخواند چنانكه من مىانّا انزلناه خواندن گرفتم، نرجس گفت: يا عمّه، اثر حمل طاهر شد. و كودك در شكم انّا انزلناه مى

 چون آواز كودك بشنيدم قرآن خواندن، بترسيدم. امام عليه السّلام گفت: لا
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 تعجبى من امر اللّه. انّ اللّه تبارك و تعالى ينطقنا صغارا بالحكمة و جعلنا حجّة فى ارضه صغارا.

آوردم و به امام عليه السّلام رفتم كه  در حال نرجس غايب شد چنانكه گويى ميان من و ميان وى حجابى طاهر شد. فرياد بر
حال چنين است. امام عليه السّلام فرمود كه: جزع مكن؛ كه همين ساعت بازيابى. زمانى بر آمد، غطا مكشوف شد. نرجس را 

سّماء لديدم نورى از وى طاهر كه چشم من بدان متحيّر شد و كودكى ديدم ساجدا بوجهه، جاثيا على ركبتيه، رافعا سباّبته الى ا
د يو هو يقول: اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ جدّى رسول اللّه و انّ امير المؤمنين ولىّ اللّه. يك يك امام را حصر كرد تا به خود رس

 و گفت:



 اللّهمّ انجز لى وعدى. و اتمم لى امرى. و ثبّت وطاتى و املأ الارض بى قسطا و عدلا.

: يا عمّه، آن كودك به من آر. نزد وى بردم. بر دست من سلام داد بر پدر. و مرغى را ديدم بر ابو محمّد عليه السّلام آواز داد كه
مكيد. به من داد و گفت: با پيش مادر آمد. امام عليه السّلام بستد و زبان در دهان وى نهاد و وى از آنجا مىسر وى پر زده مى

[ و بر سر وى مرغان ديدم پر ]آنگاه او را نزد ابو محمد )ع( برگرداندم بر تا شير دهد. وى را به مادر بردم تا شير به وى داد.
آر. مرغ وى را برگرفت. امام عليه السّلام دار و به هر چهل روز پيش ما مىزده. مرغى ]را[ آواز داد كه: وى را بردار و نگه

 گفت:

د. امام عليه السّلام فرمود: اسكتى. فانّ الرضّاع محرمّ استودعك اللّه الّذى اودعته امّ موسى عليه السّلام. نرجس در گريه افتا
 عليه الّا من ثديك و سيعاد اليك كما ردّ موسى الى قومه.

 حكيمه گويد: من از ابو محمّد پرسيدم كه: اين مرغ چيست؟ فرمود:

 ملكى است روح القدس نام كه معلّم و مسدّد و مربّى اولاد ائمّه است. تا روز
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رفت پنداشتى دوساله است. مرا از آن عجب آمد. امام عليه السّلام فرمود: انّ اولاد الانبياء م ديدم چنان بود كه پيش من مىچهل
ى ف و الاوصياء ينشئون بخلاف ما ينشا غيرهم. و انّ الصّبىّ منّا اذا اتى عليه الشّهر كان كمن اتى عليه سنة. و انّ الصّبىّ منّا يتكلّم

 يقرأ القرآن و يعبد ربّه عند الرّضاع و يطيعه الملائكة و ينزل عليه السّلام صباحا و مساء.بطن امّه و 

آمد، تا روزى مردى ديدم تمام و باز نشناختم. او مرا گفت: اجلسى بين يدىّ. با پسر برادر ابو اينچنين به هر چهل روز مى
ابن نرجس. امام عليه السّلام گفت: هذا ابن نرجس. و هذا خليفتى الحسن گفتم: من هذا الّذى يأمرنى ان اجلس بين يديه. فقال: 

 من بعدى. و عن قليل تفقدوننى. فاسمعى و اطيعى له.

بينم مدتّى بسيار بر نيامد كه امام ابو محمّد صلّى اللّه عليه در گذشت و اين اختلاف طاهر شد. و من وى را بامداد و شبانگاه مى
بتدا كند و به غيب بگويد سؤال و جواب. و دوش پيش من بود و مرا از آمدن تو و اين سؤال و هر چه خواهم كه پرسم، وى ا

 «4» كردن خبر داد و اجازت فرمود كه اين حال با تو بگويم.

للّه ساله بود كه امام ابو محمّد صلّى او ولادت قائم شب نيمه شعبان بود سنه خمس و خمسين و مائتين به سامّره. و گويند: پنج
عليه متوفّى شد و نام او محمّد است صلّى اللّه عليه و آبائه و كنيت وى ابو القاسم. و نهى وارد شد كه هر كه را محمّد نام باشد، 
كنيت ابو القاسم نباشد الّا قائم را و محمّد حنفيّه را. امّا بعد از طهور و خروج جايز بود به نام و كنيت وى در يك شخص جمع 

 كنند.

 صّ وى قائم است و مهدى و حجّت و خلف و صاحبو القاب خا



______________________________ 
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 الزّمان. از وى و جنبه وى عبارت نهادندى به ناحية المقدّسه.

 عليه قاعده بيست و سوم: در عرض ابو محمّد الحسن بن على العسكرى القائم على اصحابه صلّى اللّه

[ عمرو العمرى و احمد بن هلال و محمّد بن معاوية بن حكيم و حسن بن أيّوب بن نوح علىّ بن بلال و عثمان بن ]سعيد بن
گويند كه: ما جمع شديم به خدمت ابى محمّد عليه السّلام تا از حجّت بپرسيم بعد از وى. و در آن مجلس چهل تن بودند. عثمان 

بر پاى خاست و گفت: يا بن رسول اللّه، اريد ان اسالك عن امر انت اعلم به منّا. امام عليه السّلام [ عمرو عمرى بن ]سعيد بن
كس از اينجا گفت: يا عثمان، بنشين. گفت: بنشستم. امام عليه السّلام خشمناك برخاست تا بيرون رود و گفت: بايد كه هيچ

 ان برخاست. و گفت: من خبر دهم شما را به چه آمدى؟بيرون نرود. ساعتى بر آمد آواز داد كه: يا عثمان. عثم

جمله گفتيم: آرى يا بن رسول اللّه. امام عليه السّلام گفت: آمديد تا از حجّت پرسيد. در حال دست بر ديوار زد. ديوار شكافته 
. اطيعوه بعدى و خليفتى عليكم ترين كسانى به ابى محمّد پديد آمد. گفت: هذا امامكم منشد و غلامى كأنّه فلقة قمر عظيم ماننده

و لا تتفرّقوا من بعدى فتهلكوا فى آرائكم. الا و انّكم لا ترونه بعد يومكم هذا حتّى يتمّ لكم: عمركم. فاقبلوا من عثمان ما يقول 
 من عندها و علىو انتهوا الى امره فاقبلوا قوله. فهو خليفة امامكم و الامر اليه. و حكيمة عمّتي قائمة من دارى و يخرج اليكم 

يدها ما كان يخرج اليكم من عندي. ثمّ قال: تفرّقوا. و اللّه خليفتى عليكم. و هذا آخر وصيّتى. و لعلّ فيكم من لا يرانى بعد يومى 
 هذا.

 راوى گويد: ما پراكنده شديم. روزگار اندك بر آمد كه ابو محمّد عليه السّلام به جوار حق شد.
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 چهارم: در دلايل كه به دست وكلا طاهر شد قاعده بيست و

 از پانصد درم بيست درم كم. مرا ننگ -يعنى قائم -محمّد بن شاذان بن نعيم النيشابورى گفت: پيش ما مالى بود از آن غريم
ل امام وكي آمد كه ناقص فرستم. بيست درهم از مال خويش بر سر آن نهادم و به امام عليه السّلام فرستادم. محمّد بن جعفرمى

 «4» قبضى به پيش من فرستاد كه از آن پانصد، بيست درهم مال تو است و باقى از آن غريم. و اين از قبل عالم الغيب بود.

شيخ عمرى گفت: از اهالى سواد مردى را ديدم گفت: پيش من مالى بود از آن غريم. به خدمت وى فرستادم تا پيش وى، رد 
منه؛ و هى اربعمائة درهم. مرد مبهوت و متحيرّ بماند. با دفتر حساب رفت. و وى وكيل  «4» عمكّكرد و گفت: اخرج حقّ ولد 

 «3» بايست دادن.ابن عمّ بودى در ضيعه وى. چهار صد درهم از آن ابن عم بر دفتر حساب بود كه به وى مى



 ه واسط بود. چون فروخت و قبض ثمن كرد و بهمحمّد بن جعفر، غلامى به ابى عبد اللّه بن الجنيد فرستاد كه بفروشد و وى ب
اى كم بود و از خاصّه مال خويش تمام كرد و به خدمت وى فرستاد. يك خانه رفت و ثمن آن باز كشيد، هيجده قيراط و حبّه

 «9» اى با وى فرستاد كه مال ما نيست.دينار كه وزن وى هيجده قيراط بود و حبّه

: به طرف عراق در آمدم و من به شكّ بودم در كار غريم. توقيعى به وى رسيد كه: نشنيدى محمّد بن ابراهيم بن مهزيار گفت
 قول خداى تعالى آنجا

______________________________ 
 .949، الثاقب/ 489دلائل الامامه/  -(4)

 يابد.در اينجا پايان مى« ش»نسخه  -(4)

 .547، الثاقب/ 489دلائل الامامه/  -(3)

 .547، الثاقب/ 944الورى/  اعلام -(9)

 445ص:

 «4» .«يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» كه گفت:

گر ى دياوامر خداى تعالى باقى باشد تا روز قيامت. هر وقت كه نجمى فروشد، ديگرى بازآمد. هر وقت علمى غايب شود علم
طاهر گردد. يا محمّد تو را طن چنان افتاد كه چون پدر من متوفّى شد، سببى كه ميان خدا و بندگان بود منقطع گردد. لا و اللّه 
هرگز تا تكليف باشد از حجّتى خالى نبود تا روز قيامت. پس گفت از طريق غيب: پدر تو عند حضور موت تو را گفت: كسى 

 آمد، تو را گفت عيار كن. و نزديك تو سه كيسهرا عيار كند. چون ساعتى بگذشت و معيّر ديرتر مى را حاضر كن تا اين دنانير
ها كردند، مهرى بر آنجا نهادند و تو را گفت: تو نيز مهرى بر آنجا نه. و از خداى تعالى اى آنجا. چون دنانير در صرّهبود و صرّه

ينار كه نصيب غريم است به وى رسان و از خاصّه مال خويش چيزى زيادت بترس و مرا و خود را از دوزخ خلاص ده. و اين د
 «4» كن و به وى رسان. و قال: و حسبنا اللّه و نعم الوكيل. و وى در گذشت.

 سعد بن عبد اللّه القمّى گويد:

يد. من من مسائل چند پرس من عظيم حريص بودم به تحصيل علم و دلايل امامت ائمّه عليهم السّلام. تا ناصبيى با من افتاد و از
آنچه جواب بود گفتم و سؤالها و جوابهاى وى بر كاغذى ثبت كردم. چون به سامرّه رسيدم، از امام ابو محمّد پرسيدم. احمد بن 

بر دوش داشت و ازارى جلوى روى انداخته. و در آن جراب صد و شصت  «3» اسحاق در خدمت وى ايستاده بود، جرابى
 اى زرّين پيش امامم و بر هر صرّه ختم صاحبش. و رمّانهصرّه زر بود و سي



______________________________ 
 .54(/ 9نساء ) -(4)

 .487دلائل الامامه/  -(4)

 جراب: انبان چرمى. -(3)
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ابو  گردانيد وه دست مىعليه السّلام نهاده بود فصوص قيمتى در وى تركيب كرده. امام مهدى در آمد و آن رمّانه برگرفت و ب
 نوشت. چون از آن فارغ شد، احمد بن اسحاق آن جراب پيش وى نهاد.محمّد عليه السّلام نامه مى

امام عليه السّلام روى به قائم كرد و گفت: مهر از هداياى شيعه بردار و مطالعه كن كه چيست. قائم گفت: چگونه تصرّف كنم در 
ط باشد؟! و اشارت به احمد بن اسحاق كرد كه: جراب را تهى گردان تا حلال و حرام جدا مالى كه حلال و حرام به هم مختل

كنم. اوّل صرّه كه بر آورد، امام قائم عليه السّلام گفت: اين شصت و دو دينار است از مال فلان بن فلان به قم. چهل و پنج دينار 
اى ديگر ت چهارده دينار، و از اجرت دكّانها سه دينار. و صرّهاى كه به ارث يافته بود، و از ثمن درها كه بفروخبهاى حجره

 بيرون آورد و گفت: اين صد و پنجاه دينار است و ثمن اين بر ما حرام است. احمد گفت:

چرا يا امام؟ فرمود كه: اين از فلان شخص است و ثمن گندم وى كه با شريك خود كيل بكرد و نصيب خويش تمام بر گرفت 
ناقص به شريك داد. ثمن گندم كه در وى خيانت رفته بود بر ما حلال نباشد. و امثال اين هر يك صرّه را شرح و مبخوس و 

داشت. و آن رماّنه بعضى از بود. و آن رمّانه زريّن به دست مىداد كه چند دينار است و قراضه آن چند و يك يك چنان مىمى
 رستاده بودند.رؤساى بصره به امام ابو محمّد عليه السّلام ف

چون از آن فارغ شد، روى به امام عليه السّلام كردم تا مسائل چند عريض بپرسم كه بر من مشكل شده بود. گفت: از قرّة العين 
كه: يا بن رسول اللّه، آن چه طلاق بود كه رسول  -بعد از دعا و صلوات بر آباى وى -من بپرس. روى به قائم كردم و گفتم

 آله حواله و تفويض به امير المؤمنين عليه السّلام كرد؟ امام عليه السّلام فرمود: حق تعالى زنان رسول صلّى اللّه عليه و
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صلّى اللّه عليه و آله را تفضيل نهاد بر زنان ديگر و با على عليه السّلام گفت: يا علىّ، هذا الشّرف باق ما دمن على طاعة اللّه 
 دى بالخروج فاطلق لها فى الازواج و اسقطها من شرف امومة المؤمنين.فأيّتهنّ عصيت اللّه بع

دوم كرّت گفتم: جمعى گويند كه موسى عليه السّلام پوست مردار داشت كه به وادى المقدّس رسيد. آن دعوى راست است يا 
 دروغ؟ گفت:



يرا كه نماز موسى عليه السّلام در آن نعل اين دعوى استجهال موسى عليه السّلام است و انحطاط مرتبه وى از درجه نبوّت. ز
جايز بود يا نه. اگر جايز بود، شايد كه موسى آن پوشيده دارد آنجا. زيرا كه نماز پاكتر از وادى بيت المقدّس است. و اگر جايز 

بيرون  ند وى را كه از پاىنبود، بايد كه موسى عليه السّلام حلال از حرام نشناخته باشد، و اين قول ادا به كفر كند. و آنچه فرمود
كن، تنبيه بود كه موسى اهل و عيال را دوست داشتى به غايت، حق تعالى به نعل عبارت نهاد از اهل. يعنى: دل خود خالص 

 كن به محبّت ما و محبّت ما سوى از خود دور كن.

ت و استدعاى قضاى حاجات التجا به و رمز اين حروف. امام عليه السّلام گفت كه: انبيا در مناجا« كهيعص»پس پرسيدم از 
ت: كرد. روزى گفخمسه آل عبا كردندى؛ محمّد و علىّ و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام. زكريّا نيز بر عادت انبيا دعا مى

 الهى، سبب چيست نام محمّد و على و فاطمه و حسن برم، غمها از دل من برود و چون نام حسين برم، گريه در حلق من افتد
هلاك « ه»كربلاست، و « ك»و اندوه بر من غالب گردد؟ حق تعالى احوال قتل و مظلومى وى با زكريّا بگفت به سوره كهيعص. 

صبر وى است بر آن بليّت. چون زكريّا عليه السّلام به وحى « ص»عطش امام حسين و « ع»يزيد است. و « ى»عترت وى. و 
 ت كرد و در مسجد شد و سه روز نوحه والهى حال امام حسين بدانست، از خلق مفارق
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كرد و با كس سخن نگفت. به آخر دعا كرد كه: خداوندا، مرا به كبر سن فرزندى ده كه به مناسبت حسين باشد و به زارى مى
سين از يحيى و حقتل وى مبتلا گردان چنانچه محمّد و على و فاطمه و حسن عليهم السّلام را به قتل وى مبتلا كردى. و پيش 

 سميّى نبود اولّ اين اسمها بر ايشان افتاد خاص. و حمل يحيى و حسين شش ماه بود.

سعد گفت: پرسيدم چرا نشايد كه امّت اختيار كنند امام عليه السّلام را؟ گفت: امام صالح يا فاسق؟ گفتم: صالح. قائم فرمود: هر 
در خاطر وى چيست. هر عاقل به صلاح و حال خود بصيرتر باشد كس صلاح ديگرى نداند كه كس صلاح خويش داند. هيچ

 اخْتارَ وَ» از ديگرى. و نيز موسى با درجه اصطفا و مكالمت با حق تعالى و نزول وحى، از لشكر خويش هفتاد مرد اختيار كرد:
و طنّ موسى عليه السّلام و  «4» .«حَتَّى نَرىَ اللَّهَ جَهْرَةً لَنْ نؤُْمِنَ لكََ» إلى قوله تعالى: «4» «قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِنا مُوسى

اختيار او اصلح و اورع بوده باشد و موسى اختيار بهترين كند نه وسط يا بدترين. و آن هفتاد تن در نظر موسى عليه السّلام 
 فرستاد و همه را بسوزانيد. مختار نظر و لشكر وى بودند و مؤمنان، وقت آخر منافق شدند تا حق تعالى صاعقه بديشان

 پرست شدند.و به آخر گوساله «3» .«فَأَخَذتَْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ»

جايى كه مختار مثل موسى چنان بوده باشد، دانى كه اختيار جايز الخطا چگونه بود و بر وى چه اعتماد باشد. پس بايد كه حق 
 و از «9» .«وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمصُْلِحِ» ند.تعالى اختيار كند كه طاهر و باطن بندگان دا

______________________________ 
 .455(/ 7اعراف ) -(4)

 .55(/ 4بقره ) -(4)



 .55(/ 4بقره ) -(3)

 .444(/ 4بقره ) -(9)

 444ص:

 «4» .«ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ» اينجاست كه فرمود:

ناصبى بر من رد كرد و اعتراض كرد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله على عليه السّلام را ليلة الغار به مقام سعد گويد: گفتم: 
خويش خوابانيد براى قلّت التفات به وى و به جان وى، و براى اهتمام بر حال ابو بكر و حفظ جان وى، وى را به غار بود. 

م تو رسول صلّى اللّه عليه و آله گفت: الخلافة من بعدى ثلاثون سنّة. و رسول قائم صلّى اللّه عليه گفت: چرا نگفتى كه به زع
اللّه به زعم خصم دانست كه اين سال ابتدا به ابو بكر و پس عمر و عثمان بعد از آن امير المؤمنين و اينان خلفاى بحقّند به زعم 

 بردى. به زعم خصم عمر افضل بود.وى. پس شفقت رسول بايستى كه عام بودى و هر چهار را با خود به غار 

گويند: ]ابو بكر و عمر طوعا اسلام آوردند يا كرها؟ قائم )ع( گفت:[ ايشان اسلام آوردند طوعا و كرها سعد گفت: ايشان مى
نبود، بلكه طمعا بود؛ كه ايشان از اهل كتاب شنيده بودند كه محمّد نامى صاحب دولت گردد و ايشان طمع مال و حبّ جاه 

م آوردند. چون بديدند محمدّ صلّى اللّه عليه و آله ولايتى به ايشان نداد و رياست ديهى، برنجيدند و قصد قتل رسول اللّه اسلا
كردند بعد از يأس. و به عاقبت با جمعى همدست شدند به قتل وى. حق تعالى آن مكيده ايشان از رسول دفع كرد. و مثل طلحه 

على عليه السّلام به طمع ولايت. چون امير المؤمنين ايشان را والى نگردانيد، نكث عهد و نقض و زبير سبقت بردند بر صحابه با 
 ميثاق كردند و بر وى خروج كردند.

______________________________ 
قد فرغ من تسويد هذا الكتاب فى يوم »يابد. خاتمه آن چنين است: * نسخه ل در اينجا پايان مى98(/ 48قصص ) -(4)
للّه بعد الألف من الهجرة. و صلّى ا -فى التاريخ الثمان و الثمانون -ختم بالخير و الظفر -خمس العشر الأوّل من الشهر الصفرال

 «على محمّد و آله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين تمّت.
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ند و آله و سلّم جاه تمام يافتند تا آنچه طمع داشتنكته: خداى تعالى نصيب ايشان به دنيا بداد كه بعد از رسول صلّى اللّه عليه 
 نصيب باشند. ما لهم فى الآخرة من نصيب.يافتند تا فرداى قيامت عند اللّه بى

اى به امام عليه السّلام فرستاده بود و احمد در ميان اى بود كه عجوزهاين و امثال اين مسائل پرسيدم. و از جمله هدايا جامه
 بود.ضيعه فراموش كرده 



چون از اين تشاغل و مسائل فارغ شديم، احمد را جامه به ياد آمد. به طلب آن رفت و نيافت. متغيّر اللوّن بازآمد. گفتم: چه 
 حال رسيد؟ حكايت گم شدن جامه بگفت.

به معجزه زير سعد قمّى گويد: من گفتم: با مولانا بگو. چون احمد در خدمت امام ابو محمّد عليه السّلام رفت، جامه را يافت 
وى انداخته. از خدمت وى خرّم بيرون آمد. و آن غلام از پيش وى برفت و بعد از آن وى را نديدم. و مدّتى در خدمت مولانا 

و كهلان آن ولايت و شهر ما به خدمت رفتيم. احمد بن اسحاق پيش وى  -كه سعدم -بوديم. چون وقت وداع بود، احمد و من
خواستيم بر جدّت مصطفى و پدرت مرتضى و عمّت حسن المجتبى و ت: ما از خدا صلوات مىبرخاست و تحيّت بگفت و گف

 آباى طاهرين تو و مادرت فاطمه عليها السّلام و بر تو. رحيل ما نزديك شد.

ز و ما را انصيب مگرداناد. حقّ تعالى اين زيارت را آخر عهد مگرداناد و كعب دولت تو را بلند گرداناد و ما را از ديدار تو بى
نصيب مگرداناد. يك بار ديگر. امام عليه السّلام در گريه افتاد چنانكه محاسن شريفش تر شد و گفت: يا بن اسحاق، ديدار تو بى

 در دعا تكليف مكن؛ كه در اين چند روز عمر تو به آخر رسد و با پيش خدا روى.

 لاماحمد بيفتاد و بيهوش شد. چون به هوش آمد، از امام عليه الس
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اى كرد كه كفن وى باشد. امام عليه السّلام دست مبارك در زير سجّاده كرد و سيزده درهم به وى داد. گفت: تا استدعاى خرقه
 زنده باشى تو را به نفقه اين دراهم تمام باشد. و كفن نداد.

بوديم آنجا وى را دوستى بود از شهر وى. وى  چون به حلوان رسيديم احمد رنجور شد رنجى عظيم. در آن خان كه نزول كرده
را بخواند و حالها با وى بگفت. چون شب در آمد گفت: پراكنده شويد و مرا اينجا تنها رها كنيد. پراكنده شديم. نزديك صبح 

كفن و كافور و [ مولانا العسكرى پيش ما آمد كه: ابن اسحاق متوفّى شد. حق تعالى شما را مزد دهاد. من از سامرّه با ]خادم
 حنوط بيامدم با جمعى و غسل و كفن و حنوط وى بكرديم.

برخيزيد و به دفن وى قيام كنيد. و به آخر گفت: فانّه من اكرمكم محلّا عند سيّدكم. و در حال از چشمهاى ما غايب شد. ما به 
 «4» دفن وى قيام كرديم.

اى مشهورند و سبب تسميه ايشان و ايشان آنجا قبيله «4» نى راشداحمد بن فارس اديب گويد كه: به همدان حكايتى شنيدم از ب
 و شهرت آن بود كه: «3» بدين ناز

اى از راحله فرود آمد. با خود گفت: خواب بر من غلبه كرد. ساعتى بخسبم، راشد به حج رفت. چون حج بگزارد، در باديه
يدار نشد الّا گرمگاهى بود هيچ حسّى و حركتى نشنيد. متحيرّ چون آخر قافله برسد برخيزم و با ايشان بروم. و از آن خواب ب

 و سرگردان بماند و توكّل بر خدا كرده به



______________________________ 
 .834 -848/ 4، نزهة الكرام 995 -959كمال الدين/  -(4)

 «.اسد»ن، م:  -(4)

 است، چنانكه در مصدر به آن تصريح شده است.ناز: فخر، نامدارى. مقصود در اينجا نامبردارى به تشيّع  -(3)
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بسيار آب و گياه و علف قريب العهد. به بالاى خود نگاه كرد، قصرى رفيع ديد. قصد  «4» اراده راه برفت تا به زمينى رسيد نزه
ك ند: نيك آمدى. اراد اللّه بآن كرد. چون به در سراى آن قصر رسيد، دو خادم سفيد آنجا نشسته ديد. چون وى را بديدند گفت

 خيرا.

 يكى از اين دو در قصر رو كرد و زود بيرون آمد و گفت: ادخل.

همدانى در قصر رفت. جوانى ديد چون فلقه ماه نيكو منظر، تكيه بر بالش كرده و شمشير بالاى سر آويخته. چون نزديك وى 
 رسيد، سلام كرد.

گفت: بلى. آن جوان گفت:  «4» از آن شهر كه به نزديك كوه است اين اسد نام؟ جواب نيكو بازداد و گفت: نه تو آن همدانيى
 انا القائم من آل محمّد.

 انا الّذى اخرج فى آخر الزّمان بهذا السّيف و املا الارض قسطا و عدلا كما قد ملئت ظلما و جورا.

بردار. چون برداشت گفت: خواهى به خانه روى؟ آن شخص بيفتاد و بوسه بر خاك داد. امام عليه السّلام گفت: سر از زمين 
 گفت: آرى. يكى از آن خادمان دست وى بگرفت و گامى چند بيامد و به در شهرى رسيد. خادم گفت:

 اين شهر شناسى؟ گفت: پندارم اسدآباد است از شهرهاى همدان. خادم گفت:

. و اين مرد به يك ساعت به خانه خود رسيد و اين بشارت اى زر به وى داده بودبلى. چون از خدمت امام بيرون آمده بود صرّه
 «3» به قوم و قرابات خود داد. و آن قبيله بدان سبب شيعى شدند و تشيّع اختيار كردند.

______________________________ 
 نزه: خوش و خرّم. -(4)

 است.« اسدآباد»مقصود  -(4)
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